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مقدمه استاد انصاری بویراحمدی 


0۰ 0 1 - 


له مرَجعْكُم جهیقا و الله عن توا ال بر تیه نکر الدیه 
منوا وعملوا الصَالعاب" پالقسط والذین کَقژوا هم شراب من حمیم وعَدَابٌ 
ليم بما کائوا یْکفژون ).((1)) 


«بازگشت همه شما فقط به سوی اوست. (خدا شما را وعده داد) وعده 
ای حق و ثابت ؛ بی تردید اوست که جهان آفرینش را می آفریند, سیس آن 
را (به قیامت) باز می کرداتذ تا کسانی که ایمان آورده اند و کارهای 
شایسته انجام داده اند, به عدالت پاداش دهد و برای کسانی که کافر 
شدند, به کیفر کفری که همواره می ورزیدند شربتی از اب بسیار جوشان 
و عذابی دردناک است». 


معاد و چگونگی تأثیرگذاری آن در زندگی انسان از موضوعات اساسی و 
بسیار مهمی است که جای تحقیق و پژوهش فراوان دارد. دارای چنان 
اهمیت و عظمتی که آن را از اصول دین قرار داده و بیش از هزار و 
دویست ایه از قران کریم را به خود اختصاص داده است. 


۳ 
ت: 


ایمان به خداوند بدون ایمان به معاد و زندگی پس از مرگ کامل نیست. 
انسان عبت و بیهوده افریده نشده تا نسبت به قیامت و برزخ و معاد بی 
اعتنا باشد. (افحسبتم 

ما حَلَفتَاکَمْ عبنا کم الیتا لا تج جعّون ؛؛ «آیا گمان کردید که شما 
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1- یونس / 4. 


را ببهوده آفريدیم و به سوی ما بازگشت نخواهید کرد».((1)) 


بنابراین زندگی ما با مرگ پایان, نپافته و پس ازمرگ به سوی خداوند باز 
خواهیم گشت. (قل بقوقاکم ملک المقت الذی... ((2)). 


از مراحل چهارگانه((3)) زندگی انسان تنها یک مرحله مربوط به دنا و سه 
مرحله دیگر آن. مربوط به برز خ((4)) و معاد است. با درب مرگ از یک 
مرحله گذر کرده به طرف مراحل و دوران اصلی می رویم. قال 
امیرالمومنین علی علیه السلام : «لکل دار باب وباب دار الأخره الموت»؛ 
«برای هر خانه ای دری هست و درب خانه آخرت مرگ است» 5((۰)) 


اول: فهم و درک بهتر از حکمت آفرینش انسان: دوم . اعتقاد به ننیجه 
مطلوب و روند تکاملی سیر الی الله, سوم: رهایی از پوچی گرایی و تحیر 
و سرگردانی در زندگی. چهارم: اعتقاد به معاد انگیزه ای برای تهذیب 
نفس و اقدام به عمل صالح, , پنجم . معاد ضامن قوانین و عدالت الاهی, 
ششم:ایمان به معاد زداینده روح دنیاپرستی و اساسی ترین عامل ترک 
گناه, هفتم: یقین در رسیدن به نتیجه اعمال اعم از پاداش اعمال نیک و 
کیفر اعمال بد و نایسند. هشتم: 
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1- مومنون / د11. 

2- سجده / 11. 

3- مرحله اول: دوران تولد تا زک مرحله دوم . هرز ی تا قیامت (برزخ پا 
قيیامت صغری), مرحله سوم: قیامت کبری, مرحله چهارم: بهشت و دوزخ. 
کرو بر سم سا ام او ی اس 
مفردات الفاظ قرآن. ص118 و در اصطلاح به فاصله ای خاص که همان 
فاصله وتا و آخرت هی ار مر تا فامت, اههد نمی شود 

یا نايم ای نود 


دست یابی انسان مومن به رد کی و سعادت جاودان در بهشت و9... 


لقمان به فرزندش فرمود: «ای فرزندم. همانا دنیا دریای عمیقی است و 
افراد زیادی در آن غرق شده اند. پس قرار بده کشتی خودت را در دنیا 
ایمان به خدا و توشه خودت را پرهیزگاری و بادبان آن را توکل بر خداء پس 
اگر نجات پید | کردی به رحمت خداوند است و اگر هلاک شدی به گناهان 
توست. سخت ترین ساعات انسان روزی است که به دنیا می اید و روزی 
که می میرد و روزی که مبعوت می شود...».((1)) 


اکنون که بدا انده ایم, باید به فکر ساعات سخت مرگ و قیامت باشیم 
بدانیم که حقیقت مرگ چیست؟ آیا سرآغاز زندگی نوینی است؟ زمان آن 
کی فرا می رسد؟ چهره عزرائیل هنگام قبض روح چگونه است؟ سکرات 
موت چیست؟ تفاوت مرگ موّمن و غیر موّمن در چیست؟ چرا از مرگ 
فراری هستیم؟ احتضار چگونه است؟ برزخ از کی و چگونه شروع می 
شود؟ حکمت سوالات تکیر و منکر چیست؟ آیا فشار قبر برای همه است؟ 
فلسفه تلقین میت چیست؟ آیا ارواح برزخیان با یکدیگر ارتباط دارند؟ 
تجسم اعمال در قیامت چگونه است؟ علائم و نشانه های قیامت کدامند؟ 
معاد جسمانی و معاد روحانی هرکدام چگونه اند؟ لذائذ جسمانی و روحانی 
در قیامت چگونه است؟ آلام و عذاب های دردناک قیامت برای چه کسانی 


بخشیده می شود؟ و. 
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1- «قال لقمان لابنه: يا بنی آن الدنیا بحر عمیق و قد هلک فیها عالم کثیر, 
فجعل سفینک فیها الایمان بالله واجعل زادک فیها تقوی الله واجعل شراعها 


ااتمکل, لین اللمی فان تحت قیرحمعه له فان ساکت نم وک واه 
الساعه بوم یولد ویوم یموت یوم یبعت...». بحارالانوار, ج0, ص50 2. 


جواب آنها دست پافت. البته آن هم کی که -مطالت. زان برگرفته از آیات 
قران و کلام نورانی ائمه معصوم علیهم السلام باشد. کتبی که به همت 
عالمان اسلام شناس و محققان توانمند. نوشته شده باشد. 


از این رو با عنایت به موضوع محوری و مهم برزخ و معاد و اهمیت و تاثیر 
شناخت آن در جامعه مسلمین؛ استاد اسلام شناس: پژوهشگر فرهیخته؛ 
حضرت حجهٌ الاسلام والمسلمین محمد عظیم محسنی دایکندی(زید عزه 
الشریف) با سبکی زیبا, ساده و روان؛ اقذام.به لیف کنات: هزین «فع و 
معاد از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام » نموده اند. کتاب 
ارزشمندی که با استفاده کارشناسنه و عالمانه مولف از آیات و روایات؛ 
اثر ارزشمند و گران سنگی گردیده است. اثر وزینی که در خور استفاده 
برای عموم مومنین به ویژه مبلفین, خطبا و دانش پژوهان خواهد بود. امید 
آنکه موّلف محترم مورد لطف و رحمت الاهی قرار گيرند. ان شاء الله کثر 
الله امثالهم, جزاه الله عن الاسلام اجرا, ادام 


الا ات اقا انا ها ع کم وعلن حفم ایا ای ای 
کل ای ات تما قاس الم یه له کات 


انصاری بویراحمدی 
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ص: 


17 


ص: 


18 


روا ن‌ هت اصان وتات اساامی‌د با ماه خفاوت فایی که ور رن یر 
دارند, در ایمان به مرگ اتفاق نظر دارند. بدون تردید انسان دوست دارد 
از سرنوشت خود در آینده آگاه شود و بداند که آیا با فرارسیدن مرگ, تمام 
فحود آذضی من فیرد با آن. که.قر بم به: بقد فادی. و خیات خسمانی. انتتان 
در دنیا خاتمه می دهد اما روحش که معیار بعد معنوی و میزان شخصیت 
انسانی انسان است. همچنان ی تس سبط و از این جهان به 
جهان دیگر منتقل می گردد؟ در آن < 0 هایی ادامه 
خواهد داشت؟ و نیز می خواهد بداند سرای دیگر کجاست؟ ویژگی های آن 
چیست؟ نام آن عالم چیست؟ و پس از آن چه خواهد شد؟ سوال های 
و ار 
را متوجّه می سازد که مرگ را به خوبی بشناسد و از حقیقت آن آگاهی 
پیدا کند. روشن است که اعتقاد به وجود جهان پس از مرگ بخشی از 
جهان بینی مکتب پیامبران الاهی است که با سپری شدن ایام زندگی دنیا و 
فرارسیدن مرگ, روح آدمی از بدن جدا می شود و به عالم برزخ منتقل 
می گردد و در آن سرای به حیات خویش ادامه می دهد. چون انسان پدیده 
صد در صد مادی 


ص: 19 


نیست بلکه ترکیب و آميخته ای است از ماه و روح که موجودی ماوراء 
ماذه است. به اصطلاح بعضی از دانشمندان, انسان دارای دو جنبه است؛ 
مادی و معنوی, ناسوت و ملکوت. تا وقتی که در قید حيأتیم محسوس و 
می ده 


ولی باید بدانیم که دوران برزخ هم مثل دنیا محدود است و همیشگی 
نخواهد بود. هر چند طول مذّت ان را جز خدا کسی نمی داند. شاید میلیون 
ها سال باشد. شروع عالم برزخ از هنگام مرگ است و تا قیامت ادامه 
دارد. 
البئه اين عالم , به خلاف عالم دنیا تاریک ترین؛ پرحادثه ترین. وحشتناک ترین 
و طولانی ترین دوران های سرگذشت انسان از شنداا نعاد است. با توجه 
به آیات قرآن شریف و روایات ائمه معصومین علیهم السلام دانسته می 
شنود که رن و سحتین. اشمات در عالم برزخ به اندازه عذاب قیامت شدید 
نخواهد بود, از این رو امیرالممنین علیه السلام به این نکته زیبا توجه داده, 
فرموده است: 


و ادکر قبرک ان علَیّه ممتّک.((1)) 

به یاد قبرت باش؛ زیرا از آن جا به طرف قیامت مرور می کنی. 
در جای ۳ فرمود: 

من تدگر بقد السقر اشتعد.((2)) 
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1 نوم التلاعدر خیم و و1[ 
2- همان, حکمت 280. 


کی که بط باد تفر ولاتی آخیت باشدر خود را آماده محاستة آن روز 
خواهد کرد. 


چه خوب است که از اين رهنمودها عبرت بگیریم و خود را برای آن روز 
آماده کنیم ؛ ۰ روزی که در قبر تنها گذاشته می شویم و سیبس تنها محشور 
می شویم و از مال. جاه, اولاد و شهرت هیچ کاری ساخته نیست؛ 


یوم لابِنقعْ مال ولا بنّون ).((1)) 
روزی که مال و فرزندان (برای کسی) سود ندارند. 


بنابراین همه ما باید توجه داشته باشیم که شاید روز را به شب نرسانده و 
يا شب را به صبح نرسانده, از اين عالم به عالم برزخ که همان عالم قبر 
است منتقل شویم و در آنجاء باافاضله تخنینتین داد گام ما شنووع می کزدد 
که قاضی, شاهد و مجری احکام در ان,دو فر شته اند که هر دو مامور 
الاهی هستند و به دنبال آن, پاداش و ثواب, کیفر و عذاب برزخی تحقّق می 
یابد که از آن به «قیامت صعغری» یاد مین شود و یش از آن: دادگاه دوم که 
حکم نهایی و ابدی و همه جانبه است. در روز رستاخیز صورت خواهد 
گرفت که معروف به «قیامت کبری» است. 


ایمان به معاد از عقاید بین المللی تمام مذاهب دنیاست. پیروان مکاتب 
پیامبران - تابع هر مذهبی که هستند - عموماً به عنوان یک عقیده مقدْس و 
همگانی, موضوع زندگی پس از مرگ رآ باور دارند اما در چگونگی ِ 
روح و بازگشت آن به اختلاف سخن گفته اند. اما فیلسوفان و 
عارفان مسلمان از 
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[- شعر !۶/ 99 


منظرهای مختلف به آن نگریسته اند. با نگاهی به منابع کهن و جدید کلامی, 
روشن می شود که متکلّمان نیز نظر یکسانی به این مسئله ندارند. بلکه 
رهیافت های گوناگونی را در بحت معاد برگزیده اند و هر یک از مکاتب 
کلام اسلامی, اراء خویش را بر مبانی و پیش فرض های خاص استوار 
ساخته است و اظهار نظر نموده اند. مثلا آیا معاد روحانی است یا 
خسهاتی ؟ ونیا اینکههم سوحانن است: و هم «خسمضا نی ۱ در ایتدم: به واه 
پیچیده معاد جسمانی گام خواهیم گذاشت و ثابت خواهد شد که معاد 
جسمانی به هر صورت که باشد, حقیقتی است امکان پذیر و می شود به 
صورت یک امر ممکن در ظرف خارج, وجود پیدا کند و دلیل قانع کننده و 
قابل توجهی بر امتناع آن در محیط خارج وجود ندارد. دلیل منکران معاد جز 
استبعاد محض چیز دیگری نیست. 


پادآوری اين نکته نیز لازم است کسانی که زندگی در مکتب های انسانی 
آن ها شعار «نان و آب برای همه می باشد, ممکن است بحجت های این 
کتاب برایشان خارج از محیط زندگی جلوه کند. ولی واقعیّت این است که 
ایمان به زندگی پس از فری اثر عمیق مثبتی در تامین رفاه و آسایش 
همین زندگی ماژی او (در ابعاد گسترده) دارد. مهم ترین اثر یاد معاد. اجرا 
و برپاداری عدالت فردی و 


اجتماعی است همانگونه که مهم ترین اثر نفی و انکار آن نیز تبهکاری و 
ستمگری فردی و اجتماعی است؛ زیرا ملحدان و منکران معاد. دارای یک 
زد کف حیوانی و رفتارهای التذاذی و برخاسته از غرایز هستند که همان از 
(خود بیگانگی) است. یعنی انسان در بعد اعتقادی و عمل به حدی سقوط 
می کند که از امور فطری ور کف های انسانی خود کاملا تیکانه شده؛ 
غرایز حیوانی و هوای نفسانی خود را, 
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0 خویش می پندارد و (ناخود) را به جای و 1 


می 


عقل سلیم هرگز نمی پذیرد که دستگاه محیّر العقول آفرینش منحصر به 
ماه و محشوشات باشی اکر انتسان باور کنو کمودیا وار عطل اشت.و 
برزج؛ سرای آماده _«شدن برای حساب و جزای اعمال, و قیامت هم دار 
حساب و جزا» قطعا زندگی او متحوّل شده و حیات معنوی و 


انسانی طلب میکند؛ در برابر غرایز حیوانی تسلیم نبوده, همه امیال و 
گرایش های حیوانی خود را در استخدام نیروهای انسانی و در جهت شکوفا 
شدن آنها به کار می گیرد. اما اگر همین انسان ایمان به معاد نداشت. 
بدون شک عمرش در اسارت هوا و غرائز, اطاعت از شهوات و خواهش 
های نفسانی سیبری شده, همچنان حیوان رن کی نموده و سرانجام حیوان 
از دنیا خواهد رفت. 


ناگفته پیدا است که پذیرش محتویات این کتاب که نشأت گرفته از آیات و 


دوانات ور کت اتبات ها هرا نی رود و حیات پس از مرگ در عالم برزخ و 
قیامت است, منوط به اعتقاد, تصدیق و پیروی از دو گوهر گرانبها می 


باشد. 


۳1 منوط به پذیرش قرآن: این کتاب معجزه ی الاهی است که در بردارنده 
فقا قرع سایق مسلم ای ات کنایه که اسان را ار کارسی ها 
ضلالت, جهالت و خرافات؛ به سمت وسوی نور ایمان, هدایت و سعادت 
ابدی رهنمون می کند.((1)) کتابی که در برگیرنده ی همه معارف و بیان 
کننده همه واقعیات و 
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1- الر کتاب آنرَلْتاغ ایک لیْحْرحَ التّاس من الطلْمَاتِ الی النْور ؛ 


حقایقی است که بشر برای نیل به سعادت ابدی نیازمند شناخت آنهاست. 
((1)) 


2 منوط به پذیرفتن سخنان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 
است؛ سخنانی که خود از علم الاهی تشن ارت گرفته و ردو عطشان انسان 
را سیراب فی. کند؛ چرا که 1 بزر کوار ان فرودگاه وحی الاهی, خزانه 
داران علم. درهای ایمان, حافظان سر خداء حاملان کتاب او و اوصیاء پیامبر 
ضلی الم علیه و الم فسیلم هسعه ۱21 


پیامبر بزرگوار اسلام درباره ی دو ثقل اکبر - در حدیث شریف و معروف 
تقلین - چنین فرموده است: 


اّی تارک فیکمٌ الثقَلّن قا ان تعتکن یمتا آن لوا کناب الله ویلرتی 
آهل بیتی وَالَهْمَا لن یفترقا حنّی پردا عَلی الحوض.((3)) 


همانا من دو چیز گرانبها را در میان شما میگذارم ؛ کتاب خدا و اهل بیت 
خویش را. هر گاه به این دو تمسٌک جویید گمراه نخواهید شد و اين دو از 
یکدیگر جدا تحرزتد تا آن.ضفکام که ذر کنار خوض |( کوتر) بر هن وارد شوید. 


جدایی ناپذیری قرآن و اهل بیت و اقتدای بی قید و شرط مردم به آنان نیز 
بر این دو مطلب تاکید دارد. 


از این رو کوشیده ایم با الهام از آیات شریفه و روایات ائمّه معصومین 
علیهم السلام , بسیاری از مسائل برزخ و قیامت را در این مجموعه مورد 
بررسی قرار دهیم. البتّه 

ص: 24 

1- تلا علَیک الکتاب تثیتا لخْل شی "ء وفذی و شمه وبشری 
للمسْلمین !؛ نحل/99. 

2- زیارت جامعه کبیره. مفاتیح الجنان. 


در برخی موارد, روایاتی در تاروذ مدلول آیات آورده شده اندولی اگر در 
مورد حقیقتی از حقایق برزخ و قیامت در ظاهر ایه ای وجود نداشت به 
روایات معصومان علیهم السلام که بیان حقایق قران و تفسیر ان است. 


بسنده شده است. 


برای اینکه مطالب مورد بحجت به صورت کتاب درآید و آیندگان نیز بتوانند 
از ان بهره مند گردند, برای تکمیل بحت, آیات و روایات و کلام محققان 
اشلامی زا پروشسی و فطالبی .خند زار ان اف ودم. 


ناگفته نماند که در اين بررسی و تحقیق, شاید نقد و اشکالی هم بر فهم و 
برداشت برخی از محققان بزرگ داشته باشم. امیدوارم که این تلاش 
تاجن نه. کشاخی انار سلکه. اعانن مرا کعمس صادفانهر در ست 
تجزیه و تحلیل, بازشناسی و بازسازی عقاید_اسلامی تلقّی شود. البتّه در 
قلمرو آندتشده وطیقهة ها آن. یست. که ضرفا پاسدار گذشته باشیم: باکد 
باید در آثار بزرگان نیز تحقیق کنیم و به تکمیل و بازسازیر آن بپردازیم. این 
روش, تنها با روشن اندیشی و با خودباوری امکان دارد. اگرچه مستلزم رد 
و نقد نظریه بزرگان هم باشد. نقد و ارزیابی نظریه بزرگان گذشته و حال, 
از شأن آنان نمی کاهد, بلکه کامیابی و پیروزی تسل جدید را بشارت می 
دهد. چنانچه امیرالمومنین علي علیه السلام از عیسی بن مسیح علیه 
السلام با کفها نفاه الکلام. 1((۰)) انسان محقق باید 
همواره نظربه ها را نقد نماید. 


البته با تمام کوشش هایی که نگارنده به کار برده. ممکن است در این اثر 
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کاستی و اشکالاتی وجود داشته باشد؛ زیرا هیچ کس نمی تواند اذعا کند در 
اين بحث آخرین سخن را بر زبان رانده است و از هر عیب و نقصی 
پیراسته می باشد. امید است صاحب نظران و خوانندگان عزیز و محترم به 
بزر کواری خود یشنم هد کر الا ر هیر برای اشلاخ آن منکن ایند 


امید است که این کتاب نیز همانند «رجعت در عصر ظهور» مورد استقبال 
عموم قرار گیرد. مباحث این کتاب, در دو بخش و هر بخش به چند فصل و 
چند مطلب تنظیم شده است. که در فهرست مندرج, مذکور می باشد. در 
پایان لازم می دانم از همکاری های صمیمانه فرزندانم که با دقّت تمام ۳ 
صرف وقت بسیار مرا در تهیه مطالب این کتاب یاری کردند, کمال تشکر 
زا داشته,باشن: آمید اینکه خداوند عالم خر وتو اب به ابانعتا بت فر ها ند: 


۳۵ 5 0 ۷ 292 
قرار دهد. 


ما توفیفن الا بالات 

علیه توکُلثْ و لیه آنیب. 

محمد عظیم محسنی دایکندی 

0 ۰ -.ش مصادف با ایام فاطمیه 
3 جمادی الاول 1432 ه-.ق 
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بخش اوّل: برزخ 


اشاره 

فصل اول: مفهوم شناسی عالم برزخ پس از مرگ 

فصل دوم: مرگ 

فصل سوم: عالم قبر 

فصل چهارم: ابعاد و ویژگی های زندگی برزخی 

فصل پنجم: تجسم اعمال و تفاوت های عالم برزخ و قیامت 
ص: 27 


ص: 


28 


فصل اوّل: مفهوم شناسی 

عالم برزخ پس از مرگ 

اشاره 

بدون هیچ تردیدی قبل از رسیدن برق آسای قیام قیامت, وقتی که مرگ 
انسان ها فرا می رسد, روح او از بدن مادی جدا شده به عالم برزخ منتقل 


می شود, و در انجا حیات جدید 7 غاد ضی کندر چنانچه رسول مکژم اسلام 
فرمودند: 


الْمَوّتْ ال مَتزٍل من متازل الاخره و آخْرّ مَنْرٍل من متارل الكئیا. ((2)) 
3 تخیت .هل آز‌صارلن آخرت ‏ آخزین ظفل اي ضاز ل دنا انست.: 


بنابراین هم اکنون عالم «برزخ» وجود دارد, و آنانی که مرده اند در این 
عالم به سر می برند. به عبارت روشن تر وقتی انسان مُرد, بدن او مرده 
است. اما روح او از بدن جدا شده و زنده است, زیرا روح از عوارض جچسم 
دیا بت نیست, تا با مرگ جسم, او نیز بمیرد. بلکه روح «گوهر فستقلی» 
است مجرد از بدن که بدون جسم عنصری نیز به بقای خود ادامه می دهد؛ 
یعنی از ان جا که روح خلقتی جدا 
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از بدن دارد. از اين رو می توان گفت بعد از مرگ همان بدن مثالی , به امر 
الاهی قابلیت پذیرش آن روح را دارد که بعداٌ بحث خواهیم نمود. 


البثه اینکه می گویند روح مجلرّد است., به معنای آن نیست که روح, برهبه و 
تنها است بلکه - به اصطلاح حعما - یعنی منژه از ماه خاکی است و این 
معنا نیز می رساند که روح, مستقل و آزاد است. اگر دقت بیشتری داشته 
۱ ۱ ۱ ات رت 
که آن موجود, یکه و تنها به حیات خود ادامه می دهد. اساسا تجردبه 
چیزهایی استعمال می شود که از دید چشم پنهان است. همچون عوالم 
عقول و فرشتگان و... و همین روح است که بعد از مرگ جسم دنیایی در 
ار ۱ 


چون انسان ترکیبی است از دو حقیقت از یک حقیقت اصل که روح مجژد 
است و یک حقیقت فرعی که همان بدن ماذی اوست. پس وقتی که مرگ 
فرا می رسد, اصل (یعنی روح) بدن را که فرع است رها می کند. اين فرع 
بی اصل, زونه فرسبنودکی و پونسید کی می:آروده: بسن آن خقیفت 


مجلّد که به نام روح است هرگز احکام جسم مادی دنیایی و قوانین مادی 
در او راه ندارد. 


ص: لاد 


1- معنای تجرد اصطلاحی که در اینجا برای روح ذکر شده تجرد مطلق 
نیست. چون مجرد مطلق مربوط به چیزی است که زمان و مکان و 
محدودیت و هیچ قیدی نداشته باشد که فقط مخصوص خدای تعالی است. 
در کتاب «الفصول المهمه», شیخ حرعاملی بابی را به این عنوان آورده که 
غير از خدا مجردی نیست (باب 60 ص 197). اما این تجرد نسبی است 
همان طور که در زندگی روزمره به کسی که در قید خانواده و همسر 
نباشد, مجرد می گوییم., البته می توان نتیجه گرفت که تجرد روح به همان 
معنای استقلال روح است و به نظر می رسد که روح مستقل نامیده شود. 
(محقق) 


بنابراین مرگ انسان جز رهایی روح مجرّد از قفس تن و انتقال از این 
جهان به عالم دیگر یعنی (برزخ) نخواهد بود. البئه چنانچه روح انسانی 
مجژد نباشد, و بعد از رهایی بدن, 2 دیگری نداشته باشد؛ تواب 7 
بشر و روایات ائمّه معصومین علیهم السلام که افق ۳۳ تازه ای 1 
معارف الهی را می گشایند, به وضوح ثواب و عذاب برزخی را تبیین نموده 
که در بحث بهشت و جهثم برزخی خواهد آمد. برای روشن شدن مفهوم و 
معنای برزخ که در سراسر این مجموعه مطرح خواهد بود, پیش از آغاز 
بحث اصلی به تعریف و توضیح آن می پردازیم تا در کاربرد ان ات 
نباشد و اشتباهی رخ ندهد. 


مطلب اوّل: واژه برزخ 
الف) برزخ در لفت 


لفظ برزخ در لفغت به معنای حائل و مانع بین دو چیز است.((1)) مانند 
دیوار بین دو خانه, و مرز بین دو ملک و همچنین آن مرزی که بین آب 
شیرین و شور قرار گرفته و مانع مخلوط شدن آن دو است., برزخ نام 
دارد. در قران, کریم: در نننه مورد وازه برذخ آمذم است و. در ده مود آن: 
این واژه به معنای «مرز حاجب و حائلی» است که در دریاء بین ات شیرین 
و شور قرار دارد و از مخلوط شدن آن دو نوع آب, جلوگیری می کند 


ص: 31 


ماب اشفا یف چات الفاظ آلقزان.ص 115 


1. (وفو الْذی مرح البَحْرَیّن هدا عَدْب فُراث وهدا ملْخْ آجاخ وجَقَل بَیتهُما 
بورخا جرا مَعجُورا).((1)) 


اوست که دو دریا را به هم امیخت. این خوش طعم و گوارا, و این شور و 
تلخ است, و میان ان دو مانع و حایل 


2 مرج البحْرَیّن تیان بیتهما برَرَخ لا یتفیان ).((2)) 


دو دریای مختلف (شور و شیرین, گرم و سرد) را در کنار هم قرار داد, در 
وت میان. آن. دو برزخی است که یکن. بز, ذبحرق 


ولی در یک مورد منظور همان عالم برزخ است که مورد بحت می باشد. 


ب) برزخ در اصطلاح 


معنای اصطلاحی برزخ از معنای لغوی آن گرفته شده است. تفاوت معنای 
اصطلاحی و لفوی در این است که برزخ در لغت عام است و به هر نوع 
حائل و فاصله اطلاق می شود؛ امّا در اصطلاح به یک فاصله خاص گفته می 
شود. در این زمینه شاید بهترین تعریف این باشد که بگوییم: برزخ فاصله 


بین دنیا و آخرت ازهنگام مرگ تا برانگیخته شدن در روز قیامت است و در 
مواردی, حائل میان عالم دنیا و عصر رجعت است. 

فلت ناف گذا ره برزخ این است که میان دنیا و قيیامت واقع شده است و در 
ص: 32 

1- فرقان/ 3د. 

2- الرحمن/20-19. 


مواردی حائل و حدٌ میان عالم دنیا و دوران رجعتِ رجعت کنندگان قرار می 
9 مقصود ما از برزج؛ معنای اصطلاحی آن که از قرآن و روایات 
استفاده می شود می باشد. 


در قران کریم امده: 


حنی آذا جاء أَحَد هم الْمَوّتْ ت قال رب نِ * ی آَعمل صالحاً فیما 
ترگیش کلا ها کلمةٌ و قانلها من 0 تور الی یوم یبعنون ).((1)) 


| امید است 
در [یرایر] آنچه [از عمر, مال و ثروت در دنیا] واگذاشته ام کار شایسته ای 
انجام دهم: ای آوسی گویته | ای متین نیست آکه ی گوبی | ندون ترذ ید 
ام اه ان 
ات وکا 


کلمه (وراء)؛ هم به معنی پشت سر گفته می شود هم به معنی پیش رو 
در قرآن به هر دو معنا استعمال شده است, در این ان کلستة (وراء) به 
معنای جلو اطلاق می شود و کلمه «الی یوم یبعثون» هم قرینه و 


است. مانند ایه 

[وکان وراعفم ملک یذ کل سفیتو عطباً).((2)) 

پیشاپیش آنان پادشاهی بود که هر کشتی (درستی) را به زور می گرفت. 
ص: 33 


1- ) مومنون/99-100. 
2- کهف/ 79. 


که وراء در این آنة به معنای پیشاییش و جلو استعمال شده است. 


البثّه می توان گفت به دلیل همین آیه و روایات بسیار, که واژه برزخ در 
متن آن ها آمده است به جهان بعد از مرگ تا روز قیامت يا تا عصر رجعت, 
عالم برزخ گفته می شود. تا رفظ نماند برزج عالمی است که نه مادذه 
محض است و نه تجژد خالص. یعنی در مرز مشترک ماده و تجژد قرار دارد 
که بعداً بحث خواهیم نمود. 


در قرآن مجید علاوه بر آیه بالاء آیات متعذدی درباره عالم برزخ وجود دارد 
که با صراحت يا اشاره. سخن از عالم برزخ به میان آورده است. که در 
وی بو مت سس او وت در اینجا برای 
اشنایی بیشتر با جهان برزخ و ویژگی های ان, به ذکر چند نمونه از روایات, 
- با شرح کوتاهی پیرامون پاره ای از انها - می پردازیم. 


1 امیرمومنان علیه السلام در نهج البلاغه با بیان روشن و سخن پند آمیز 
در رابطه با پادشاهان و کسانی که در دنیا دارای مقام و اعتباری بودند. می 
فرماید: 


الذین کاتث لهُم عقاوم الْعرٌ وحلباث الْقخر مُلوکاً وسُوفاً شلوا قی: بُطون 
البرَرَخ سییلاء سُلطت للارْض علیهم. قأکلّث من لَحَومهمْ. وسرتت من 


دمَائهمٌ.. ۰ ((1)) 
رای که تا سس باس مات رالات اتار سس اد 
حاکم. يا رعیت سرفراز بودند که سرانجام به درون برزخ 


ص: 34 


1- نهح البلاغه, خطبه 221. ابن ابی الحدید می گوید: از روزی که این 
خطبه را یافتم. تا کنون پنجاه سال است حدود هزار بار ان را خواندم و در 
هر بار, در دلم ترس, لرزش و پندپذیری تازه بوجود امد. شرح نهج البلاغه 
ابن ابی الحدید, جح 11, ص 3ظ1. 


خورد و از خون انان نوشید. پس در شکاف گورها بی جان و بدون حرکت 

پنهان مانده اند, نه از دگر‌گونی ها نگرانند, و نه از زلزله های ترسناک و نه 

از فریادهای سخت هراسی دارند. 

درون برزخ ارمیدند؛ وشاید فاصله بین میت و اهل دنیا, یا فاصله بین دنیا و 
2 از امام صادق علیه السلام سوال شد: «ومَ البرَرَخ؟» برزج چیست؟ 

«قال: ابر مُلَدٌ چین مَوَیه الی یَوّم القیَامه»((1))؛ آن حضرت فرمود: 

1 ۳ 0 


3 وتمقضود از قبر دز روایتن از اما شسگاد غلية السلام آمده اسنت کد: 
ابر ره من ریاض الجَتّه أَو حفر من خقر الیران.((2)) 

قبر (برزخ) باغی از باغ های بهشت یا گودالی از گودال های آتش است. 
خن ووانت د کرت آمتم است که رون ا کیره ضلی له غانه ه آله دنناد 


فرمودند: 

ِنّ ابر اول عتازل الأجره قاِن تجا مِئة قما بعْدة سر مله و ان لم بنج من 
قما بعدَة لیس آقل منه.((3)) 

ص: 35 


ار 1 
( 


همانا قبر, نخستین منزل آخرت است. اگر انسان در اين منزل نجات یابد, 
خوادت:یعو ار آن. اساش از آن ات و اک ود این شنرل سا اند 
سختی حوادت بعد آز. آن: کمتر از آن نیست. 


5 همچنین پیامبر ضلی الله علیه و اله وسلم در جای دیکری.می فرماینده 


خلاصه قبل از دادگاه عظیم قیامت, - که یک دادگاه نهایی_ و همه جانبه 
است- دادگاه دیگری در چند قدمی ما قرار دارد که گاهی از آن به «قیامت 
صفری» یاد می شود که دادگاه بسیار سخت و زودرسی است برای 
مجرمان و دادگاه بسیار شیرین و زودرسی است برای مقمنان راستین,؛ 
آنانکه درست می آندیشند و اسیر هوس های ماذی دنیا نیستند. خود را 
برای این سفر نزدیک, آماده می نمایند, ولی آتانکه غافل و مفرورند, بدانند 
که عذاب سخت عالم برزخ در انتظار آنها است. 


بنابراین می توان گفت: یکی از ضروریات دین اسلام آن است که در بدن 
هر یک ان اساما رمع مفلی وخود زارد کمبه وت هرن از نون حارج 
شده و در دنیا باقی می ماند و چون روز قیامت فرا رسد. بدنها از خاک 
روییده و روح هر کس به بدن خود برمی گردد تا آماده حساب در پیشگاه 
عدالت باشد. 


در پایان اين گفتار, توچّه شما خوانندگان عزیز را به تشبیه برزخ با دنیا که 
بیا 


ص: 3206 


[- همان 0 9 ص‌ 7. 


کرافی اسلام ضلی. الله: غلیه. و اله: وسلم.با. تغبيري. بنسیار زیبا و دقیق: 
ترسیم نموده است. جلب می کنیم: 


ان مثل المومن فی الدیبا کمثل, الحتین فن.طن آقه: ادا خرخ من بظتها: 
بکی علی مخرجه؛ حبّی اذا رأی الضوء لا یحب آن پرجع الي بطن ائه, 
فکذلی اامفمن بخیع من الضفت فا افضی الی هه لم بعت. آن‌,برجع لین 
ارفا کها ات لس اش ره ای اس ۱ 


مثال موّمن در دنیا, مثل جنین است در شکم مادر [چنان به آن خو گرفته 
است که گویی عالمی برتر و باصفاتر از آن نیست ]. از اين رو پس از پایان 


عمر آن جهان, با اکراه و سختی, همراه با ترس و گریه, دل از آن مکان 


می 
بش ای اتکی کمریا این بان ان کر فص وگن سل ما تشه ان 
ماهه خویش را ندارد. 


مومن نیز چنان به دنیا خو گرفته است که دل کندن از آن, برایش سخت و 
زک بر او ناپسند است؛ اما پس از مرگ, وقتی چشمش به جمال نعمت 
۱ ۱79 
وطن چند ده ساله خویش بازگردد. 


مرحوم فیض کاشانی, با استفاده از روایات؛ دنیا و برزج را چنین تشبیه 
نموده است: 


نکن الا بالضاف الب کالچن مالس کمن اند کالمخنوسن قی 
یت من که لمات الی تا مماسه الا ای لا باه ظرقه اقضان. فیة 


ص: 27 


[- همان ضص 299 


انواع الأشجار والأزهار والثمار فلا یشتهی العود الی السجن المظلم.((1)) 


دنیاء, همچون زندان تنگی است و انسان در آن خانه تاریک حبس می باشد. 
دری برای او به سوی بستان وسیع و گسترده ای باز می شود که کسی 
توان دیدن اطرافش را ندارد. در آن انواع درختان, 1 های زیبای 
عظر این ن طبوم: طابیت: آسخت: پس هیچ کس میل به بازگشت , بف. آن زندان 
تاریک را ندارد. 


نش سر کال احمسمستم و .قطفی انمت اک فاسان سان آس ام م رود 
رستاخیز جهان سومی وجود دارد به نام ۹۳ که ارواح همه انسانها پس 
از مرگ تا روز قیامت در آن قرار می گيرند. البته از جزئیات آن جهان 
آگاهی زیادی نداریم و نمی توانیم داشته بااشیم, ولی اینقدر می دانیم که 
ارواح نیکان و صالحانی که در درجات بالا قرار دارند در آن جهان, متنعم به 
عمت»های فراوانی هنتتو و بر ارواع ظالمان و طاغوت. ها وحاسان: انا 
در ان جهان معذبند. 


مطلب دوم: دلیل تجربی بر اثبات زندگی برزخی 


تاکنون منطق عمیق قران و روایات امامان معصوم علیهم السلام را درباره 
عالم پس از مرگ : به طور خلاصه مورد بررسی قرار داده ایم. اکنون به 
سراغ دلیل تجربی می رویم تا به کمک آن, عالم پس از مرگ را به طور 
فشرده مورد بررسی قرار داده و حقیقت آن را اثبات کنیم. 


اخضاز اروا ارس ای آمز هن ای هراق اند که است, و 


ص: 39 


[- المحچه البیضاء, ج8, ض‌ 299 


دلیل تجربی خوبی بر زندگی برزخی انسان ها است, در عصری که بشر در 
این فن ترقی نکرده بود. بسیاری از حقایق بعد از مرگ برای خیلی از افراد 
در زاویه ابهام باقی مانده بود ولی در قرن ما که تسخیر ارواح به نحو 
اعجاب انگیزی پیشرفت نموده و موضوع ارتباط با ارواح و گفت وگو با 
آنها, امروز به صورت یک علم درآمده منطق وحی از نظر تجربه نیز نایید 
شد و پایه های فلسفه منکران عالم پس مرک سست آشد و کرو ریت 
تا انجایی که جمعی از دیرباورترین دانشمندان علوم طبیعی در برابر این 
ار و ام 0 9 
فوق ماده اعتراف کرده اند. به همین دلیل دانشمندان روحی می گویند: 
مسئله ارتباط بین انسان و ارواح در نتیجه یک سلسله آزمون های نوین به 
تبوت رسیده و کاملاً واضح شد که انسان پس از مرگ در پرتو جسم سیالی 
که کامل تر از این کالید جخهماتن است رید کی جی کتد این شکلی, که از 
ها و لا یموت و هميشه با ارواح همراه بوده و 
دائما شاهد و ناظر مجاهدات و رنج و تعب های روحی می باشد. 


در این زمینه کتاب های بسیار زیادی نوشته شده است که خوانندگان 
مجترم می توانند به انها مراجعه کنند. ((1)) ما به طور خلاصه به دو مورد 
در این باره اشاره می کنیم ؛ 


ص: 39 


ی او رای وت تالم سم از مر ما وهای 
اطلال المذاهب المادی, فرید وجدی؛ عود ارواح, مکارم شیرازی و... 


1 آیت الله محسنی قندهاری در ارتباط با احضار و ارتباط با ارواح 
مطالبی رامی نویسد و به جریان احضار روح شیخ بهائی اشاره کرده و به 
پرسش و پاسخ درباره مسائل علمی با ایشان می پردازد. 


ایشان علاوه بر این داستان در همان کتاب به احضار روج مرحوم آنفت الله 
حکیم نیز اشاره می کند.((1)) 


شاه را ار ان ی تن مت اسان سر 
یک موضوع قطعی و مسلم است. ولی این موضوع به آن معنا نییست که ما 
ادذعاهای بی اساس جمعی شیاد و يا ساده لوح را که مدعی ارتباط با 
ارواحند بپذیریم. 


#یزا ستاشفاته اد فتاه ارخاظ با ارفاعء و استفای:های فرآوان. فده 
است و عده زیادی از سودجویان حرفه ای و پا ساده لوحان ابله, گاهی 
چنین ادعاهایی را می کنند و خود را با همه ارواح در ارتباط می دانند و از 
این رهگذر احیانا استفاده های سرشار می برند. اینگونه افراد بدبختانه 
رنگ خرافی به این مسئله علمی و تجربی در انظار بعضی از ناآگاهان زده 
اند, و خیال بافی ها و شیادی های آنها سبب شده که بعضی اصل موضوع 
را انکار کنند, در حالی که حساب اینگونه افراد از دانشمندان و محققان 
اين بحث جدا است و گاهی از میان دهها مذعی ارتباط با ارواح. یکی 
صادق نیست. بنابراین #صاساید کاملا به.فو باشیم ده این نت عامی:ر] آز 
سوء استفاده افراد شاد و یا 


ص: 40 


1- روح از نظر دین. عقل و علم روحی جدید. ص 256. 


خیالباف بر کنار داریم و فریب مذعیان دروغین را نخوریم و اعمال نادرست 
ایا ایا ی اس 


در نتیجه می توان گفت اثبات بقای روح بعد از فنای بدن, گامی به سوی 
عالم پس از مرگ محسوب می شود یعنی برزخ. دائثر مدار بقای روح است 
و روح بعد از مرگ فقط لباس عوض می کند. قالب مادی را می شکند و 
در قالب دیگری در عالم دیگر ادامه حیات می دهد. 

این پاسخ بسیار روشن خواهد بود به آنهایی که مرگ را آخرین مرحله وجود 
انسان و نقطه فنا و نابودی او می دانند و معتقدند که انسان با مرگ 
بازگشت به جهان بی جان می کند و ذرات وجود او, در لا به لای خاک و آب 
رون و پاش نایدا 


سکن مت این سا سل وی که ابا در اس سل یس ایام 
ارتاط نا ارفا وود دارو؟ 


پاسخ این سوال مثبت است زیرا در تواریخ اسلامی می خوانیم که بعد از 
جنگ ندز پنامیر کرامی افبلام صلی الله عله و لد ۹ ارتباط 
برقرار کردند و هم چنین امیرالمومنین در جنگ نهروان و نیز بعد از جنگ 
صفین در قبرستان پشت کوفه با ارواح ارتباط برقرار کردند و موارد زیاد 
دیگر که در فصل چهارم مفصلاً ذکرخواهیم کرد. 


ص: 1 


1- معاد و جهان پس از هو ص 71 2. 


مطلب سوّم: بدن مثالی 
اشاره 


با جدایی روحم از بدن طبیعی در دنیا, عالم جدیدی به نام برزخ شروع می 
شودء روح در آن عالم, داخل بدن مثالی گردیده و به فعالیت خود تا روز 
قيیامت ادامه می دهد. (مثل) از نظر لفت., به معنای شباهت چیزی به چیز 
دیگر در صفات ممتاز می باشد.((1)) از همین جهت است که می گوییم ان 
بدن از لحاظ شکل و قيافه. مانند بدن دنیوی است. فرقی که با هم دارند 
این است که بدن مثالی, جسم مادی نیست. لطیف تر از هواست. به یک 
چشم بر هم زدن, همه جهان را سیر می کند و در اسمان ها 


پرواز می نماید. در نقطه ای که قرار بگیرد. همه چیز و همه جا را می بیند, 
این طرف و آن طرف دیوار برایش فرق نمی کند, اگر شما پدر یا یکی از 
بستگان خود را در خواب ببینید با همان بدن می بینید ! اگر چه آن بدن سال 
ها از آن. کذشته و در خاک پوسیده شده است؛ اما در قالب مثالی سالم به 
خواب شما می آید. این مطلب همان واقعیت بقای روح را بعد از مرگ به 
اتبات ضیف رساند.(گ برای بافتن, تصوتر رشن بری ار بدن ما .و 
برزخی ذکر چند نکته ضروری است: 


الف) ماهیت بدن مثالی 


تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که روح انسان بعد از مردن. برای ادامه حیات 
در عالم دیگر (غیر از عالم دنیا و عالم قیامت) به بدن مثالی منتقل می 
شود. آنچه 


ص: 2 


1- فیومی, معجم مقاییس اللغه, ج5, ص 296. واژه (تمثل) از باب تفغل و 
از ريشه (مثل) است. تمثل در لفت به معنای متال چیزی شدن است؛ 
لوئیس معلوف. فرهنگ بزرگ جامع نوین. ترجمه المنجد احمد سیاح, ج2, 
ص 868 1. 


2- البته این مسئله در مواردی که آن خواب رویای صادق باشد می تواند به 
عنوان یک موید باشد (محقق). 


که قابل بحث است در چگونگی پیدایش بدن مثالی است. در فلسفه ی 
اسلامی, بحت های دقیقی درباره عوالم سه گانه ی وجود, یعنی عالم 
طبیعت و ماده, عالم مثال با برزخ و عوالم ِِ تام (عالم عقول) 
۹ ۲ است. در اين دیدگاه, عالم مثال يا برزخ از تجلژد غیر تام 
برخوردار است؛ یعنی موجودات برزخی, هر چند مادّی نیستند. اما برخی 
لوازم ماه را مانند شکل و مقدار (ابعاد سه گانه) دارند. برای ِِ 
بیشتری از بدن مثالی پا برزخیي می توانیم در وضعیت صورت هایی که 

هنگام خواب مشاهده می کنیم تأثثل نماییم. بدون هیچ تردیدی صورت های 
عالم خواب مادّی نیستند و جا و مکان را اشغال نمی کنند و جرم و وزن 
ندارند. با این حال. دارای شکل و اشکال همانند اشکال و اشیای ماذی 
هستند. بر خلاف عالم عقول که مجژد تام است و در آن نه از ماده خبری 


موضوع جسم مثالی. یکی از مسائل مهم است. 


بحث مفصّل آن در اين مختصر نمی گنجد. ولی ,: به گفته ی مولانا: «آب دریا 
را اگر نتوان کشید, هم به قدر تشنگی باید چشید», به طور خلاصه آرای 
مختلفی را که در این زمینه وجود دارد, بیان می کنیم: 


الف) در نزد بسیاری از متکلمان, بدن مثالی به صورت فتفل آ فرندم می 
شود و روح انسان. پس از جدا شدن از بدن ماذی به ان می پیوندد. 


ب) بر اساس رأی دیگری, بدن مثالی هنگام حیات شخص درون بدن 
ظبیعی او گرار داند با هر کار آن‌ خداهی کردد. 


نوی اش مرحی اش فان ال خی ماد دی امه یرای اون 
ص: 43 


مثالی. حقیقت مستقل از روج نیست. بلکه مرتبه ای از مراتب وجودی 
نفس است که پس از مرگ در هیئّت بدنی؛ ظهور می یابد.((1)) 


به هر صورت که باشد به اثفاق آرا, جسم برزخی شبیه به قالب دنیوی 
است. به همین دلیل ارواحی که در دنیا با هم اشنا بوده اند, پس از مرگ 
یکدیگر را می شناسند و از همدیگر از احوالات آشنایان می پرسند. 


بنابراین روح انسان در عالم برزخ با بدن مثالی به حیات خود ادامه می دهد 
نه با بدن مادی دنیایی.((2)) 


دلیل درست بر اثبات مدعای خود ندارد. از این رو در فصل های بعد 
موردبررسی دقیق قرار خواهد گرفت. 


ب) بدن مثالی در روایات 


از روایاتی که وارد شده است چنین استفاده می شود که روح قبل از 
قیامت و پس از جدا شدن از بدن. در عالم برزخ در بدن های مثالی که 
شبیه بدن های دنیایی است قرار می گیرد و اين گونه نیست که روح مجلزد 
در عالم برزخ بدون 


ص: 4 


1- ناگفته نماند که بحث تجزّد بدن مثالی, غیر از بحث تجزّد روح است که 
برخی فلاسفه چون صدر المتالهین شیرازی, روح را جسمانية الحدوت و 
روحانية البقا می دانند و گروهی دیگر همانند مرحوم شیخ صدوق, طبق 
روایات اهل بیت علیهم السلام آن را روحانية الحدوث و روحانيه البقا می 
2 برای جسم مثالی نام های دیگری نیز وجود دارد: قالب مثالی, جسد 
اثیری. روانپیوش, همزاد, پریسپری, جسد مطابق, جسد نمونه, مثال اصلی, 
جسد حیاتی, جسد هیولی, جسد سیال و... 


بدن بت در این رابطه روایات زیاد است. تنها به بعضی از آنها اشاره می 


الطادق علیه السلام سیّلِ عفن مات في هذه الذّار؛ ی 
قال من ات وقو ماجض للزیمان مَحخضاً ق اج لَلکفر 


مِخضا نفلت روج من هَیْکله الی مثْله فی اِلصّوره وجُوزت باه الی یوم 
7 | دک تتَ ۳1 گم تس ی 

الْقیَامه فلا دا بعت اللهٌ من ی القبور انشا حسمَة در زوحه الی حسده 

و ۳ ین ک ‏ ه 
وحشره ليوفیه فِیِهْ أَغْمَالهة قالَمَوّمنٌ ِ تسف روحَة من جسدو الی مثل جسدو فی 
الصرّه 13 فی جتان من جتان الله بتنعه بِتتَعمّ فیها او یات والکافر 
ما ان 1 فرع _ 
ْتَفِل رُوحْة من جسده آلی مِئله بقتبه بقل فی الثار 5 قيعذب بها الی یوم 
الْقیَامّه 1((۰)) 


از امام صادق علیه السلام پرسیدند: در رابطه با کسی که در دنیا می 
میرد, روحجش در کجا خواهد بود؟ فرمود: مومن خالص و کافر خالص که 
قیامت با اعمال خویش (اعم از خوب و بد) مجازات می شوند و چون 
خداوند اهل قبور را زنده کند, جسم آنها را می سازد و روح را به بدن آنها 
برمی گرداند و محشورشان می کند تا اعمالشان را (که تبدیل به نعمت یا 
عذاب شده اند) به آنها بدهد._پس مومن روحش از جسدش منتقل می 
نفنود. در حسدق. در شک قبلی, آن و-در بهشتی از بهشت های خداوند قرار 
داده می شود و تا روز قیامت در ان منعم خواهد بود و کافر. روح از 
جسدش به مثل آن جسد منتقل می شود و در انش قرار داده می شود و با 
آن تا قیامت معذب خواهد بود. 


2 عن پُوئسن بُنِ طَییان قال: کل عِلة آبی عبّد الله علیه السلام ققال: تا 
یِفْول 


ص: 45 


ناس فی آرواح 0 9 قَفْلت: فُولون و فی خواصل طبورٍ مر 
فی قتادبلٍ تخت العزش ال و عّد الله علیه السلام : سَحَانّ الله 
الْمَوَّمنٌ اكْرم علی الله من آن بَْعلَ روحة فی حَوَصله طیرٍ. یا ینس لذا 
گان لک انا مُحمّذ صلي الله علیه و آله وسلم لول وقاطِمة والْحَسَن 


۱ 


والحْسَیْنْ علیه السلام والمَلایکَة الْْقََبونَ قدا قََضَه اللة عَرّ وجل صیر : 
ارو في قالب گقالیه فی ال قیاکلون و بشرئون قلذا قدم عَلَیْهمْ الا 
عَرَفوه بتلک الصُوته لیی گاتت فی الذتا.((1)) 


۱ 


۱ 


یونس بن ظبیان می گوید: 


در محضر امام صادق علیه السلام بودم فرمود: مردم درباره ارواح مومنین 
جه می گویند؟ گفتم: می گویند ارواح موّمنین در چینه دان های پرندگان 
سبز رنگ در قندیل هایی تحت عرش هستند. فرمود: سبحان الله موّمن 
پیش خداعزیزتر از آن است که روح او را در چینه دان پرندهای قرار دهد 
ای یونس وقتی که ارتحال موّمن از دنیا فرا می رسد, محمّد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام و ملائکه مقژب نزد او می ایند. چون 
خداوند روح او را قبض می کند. او را در قالبی مانند قالب دنیا ِِِ 
دهد سپس در همان قالب ها می خورند و می اشامند و وقتی کسی بر 
وارد می شود او را , ی ی 


3 در روایت صحیح ابی ولاد حناط باز هم از امام صادق علیه السلام آمده 
است: 


کن فی آبدان کابُدانهم.((2)) 


2 


ص: 6 


ِ ۳ جح ص 45 2, ۳ ِ و 7. 


م و قح | 


ً 
3 
0 
كت 
۳ 
0 
ک 
زره 


صورت اه است: «قلذا قَبَصَهٌ 


صورو کضورته...» 


بلکه ارواح در برزخ در بدن هایی مانند بدن های (دنیایی)شان قرار می 


پرند. 


و جمله «فی بان کابدانهغ» مانند دوحدیث گذشته حاکی از وجود یک 
قالب لطیف مثالی غیر مادّی در خارج است که روح بعد از جدایی از بدن 
قر آن فوه موم زود و بح ند کی وق در بر ۶ آدافه خیم نهد 


4. در حدیت صحیح دیگری ابی بصیر از امام صادق علیه السلام چنین نقل 
0 


ِ- 


3 


اپی تصیر قال: فْلْث لأبی عَبّد د اللم علیه السلام : [ مچث عَن آژواح 
الْْوْمنین نها فی خوَاصل طْیُور خصر تزغی فی الخنو وَیّاوی الی قتادیل 
تخت لش ققال لا دا ما هت فی حواصل طِیر فلث این « ۳ 


روضه کته الأجُسَاد فی الجَتّه.((1)) 


ابوبصیر می گوید: به حضرت صادق علیه السلام گفتم: ما درباره ارواح 
مومنین چنین گفتگو می کنیم که آنها در چینه دان های پرندگان سبز در 
بهشت می چرخند و به سوی قندیل های تحت عرش درمی ایند. ان حضرت 
فرمود: نه» آن وقت در حواصل و بدن پرندگان نخواهند بود. گفتم: پس کجا 
هستند؟ فرمود: ارواح مومنین مثل جسد دنیوی خود بدنی دارند که در 


از مجموع این روایات؛ دانسته می شود که انسان بعد از مردن, در عالم 


ص: 7 


[- الکافی, ج3, ص 45 2. 


ج) بدن مثالی در کلام بزرگان 


از روایات گذشته به دست آمد که روح آدمی پس از خروج از بدن معدوم 
نخواهد شد و فنا در آن راه ندارد. آنچه که از انسان جدا می شود, قالب 
مادّی اوست و روح در عالم برزخ به واسطه قالب مثالی - که با آن جهان, 
سنخیت دارد- سیر خود را ادامه می دهد. اکنون نظرات بعضی از بزر کار 
را در اين باره مورد بررسی قرار می دهیم. 


1 عالم ربانی مرحوم مفید در این باره چنین می نویسد: 


ان الله تعالی یجعل لهم آجساماً کأجسامهم فی دار الدنیا ینعم ممنیهم فیها 
و یعدب کثّارهم فیها و فساقهم فیها دون آجسامهم الْتی فی القبور 
یشاهدها الثّاظرون تتفژق وتندرس و تبلی علی مرور الاوقات... .((1)) 


همانا خدای تعالی برای آنان جسم هایی همانند جسم های دنیویشان ایجاد 
می کند که مومنان در آن اجسام, از نعمت های الاهی بهره مند می شوند 
و کقار و فاسقان نیز در چنین جسم هایی معذب خواهند شد. این اجسام, 
عین از اشنم هایی است که در قبرها قرار می گیرند و بینندگان شاهد 
تفژق اجزاء و مندرس و کهنه شدن و از بین رفتن آنها در اثر مرور زمان 


2 حکیم الاهی و محقّق عالی قدر شیخ بهایی پس از بررسی آیات برزخ 
نتیجه می گیرد: 


روح پس از مفارقت از بدن به بدنی همگون با بدن عنصری خود 
ص: 48 


1 افال المقالات ص77 


تعللق می گیرد, چنانکه از امیر موّمنان علیه السلام رسیده است: ارواح, در 
عالم برزخ گروه گروه در شکل جسدهای خویش گرد هم آمده به گفتگو 


می پردازند... .((1)) 
3. دانشمند بزرگ, مرحوم فیض کاشانی, چنین می گوید: 


وهذا نص صریح فی ان العقل 1 یتغیر بالموت؛ انما یتغیر البدن والاعضاء 
فیکون المیت عافلا مرکا عالما بالا لام عاللذاته کما کان من خبانه لا نتفر 
من عقله شی ۶ ولیس العقل المدرک هده الاعضاء بل هو شی ۶ باطن لیس 
له طول ولا عرض... .((2)) 


روح به واسطه مرگ, تغییر نمی کند؛ : بلکه قالب مادی و اعضای ظاهری 
بدن دگرگون می شود. روح پس از مرگ باقی است؛ رنج ها و لذّت ها را 
همانند دنیا [لیکن با قالب درونی و مثالی ] درک می کند. قالب مثالی از 
جنس ماذی نیست؛ بلکه مجژد از طول و عرض است. 


ظهر من الایات الکثیره والأخبار المستفیضه والبراهین القاطعه... تتعلق 
الروح بالاجساد المثالیه اللطیفه الشببهه بأجسام الجن والملائکه المضاهیه 
فی الصوره للأبدان الأصلیه فینعم ویعذب فیها ولایبعد آن یصل الیه الألام 
فعض حشعای ایا رای سس ی من سار بح دا 
ورد فی ثواب القبر وعذابه واتساع القبر وضیععٍ وح رکه الروح وطیرانه فی 
الیواء شا رل هله مرویه الانفه عنم السلام باشکالمم 


ص: 49 


ی 
2- المحچه البیضاء, ج8, ض‌ 1 د. 


ومشاهده اعدآنوم معذبین وسائر ما ورد فی آمثال ذلک مما مر.. وان کان 
یمکن تصحیح بعض الأخبار بالقول بتجسّم الروح آیضا بدون الأجساد المثالیه 
لکن مع. ورود الاجساد المثالیه فی الأخبار المعتبره الموَیّده پالأخبار 


))1((۰ 


آیات بسیار و روایات ۲ و دلایل قوی دلالت دارند که... روح بعد از 
خارج شدن از بدن در اجساد مثالی لطیفی که شبیه اجسام (لطیف غیر 
مادٌی) جن و ملائکه است قرار می گیرد که شبیه ابدان اصلی دنیایی اند و 
در آن ابدان مثالی در نعمت یا در عذاب خواهند نود بعید نیست: بهة آن: ندن 
ها نیز مانند بدن های اصلی آلام و مانند آن برسد و با این نظر همه مطالب 
از قبیل واب و عذاب قبر, ائساع و ضیق قبر, حرکت روح و پرواز ان و 
زیارت خانواده و دیدن امامان در اشکالشان و دیدن دشمنان در عذاب و 
غیر ان, قابل حل می شود .. . هر چند که می شود بعضی اخبار را حل کرد 
با قول به این که ارواح بدون اجساد مثالی متشگل و ممثل و مجشم می 
شوند؛, ۳ با ورود آن همه روایات معتبر درباره اجساد مثالیه که با اخبار 


مستفیضه مقید 





ایا اه سای ای 
5 فلاسفه الاهی از جمله ملاصدرا می گویند: 
اش رات ات ال ایس 

الف) قالب ماذی (چهره ظاهری و بیرونی) 

ب) قالب مثالی (چهره باطنی و درونی) 

ص: 50 


6 امام خمینی در بیان قبر حقیقی چنین می فرماید: 


و الحاصل: از خود اخبار کاملا می توان فهمید قبر کجاست و بدنی که در 
آن قبر است کدام بدن است, در بعضی از اخبار فرموده اند: ارواج در 
عالم قبر به صور ابدان هستند, این صورت بدن که روح در اين صورت 
است همان بدنی است که گفتیم جسم الطف است که با تبذل این بدن 
حاصل گردیده و با حرکت جوهری موجود شده 


است.((1)) 


با آوردن یک مثال, کیفیت قالب مثالی را نسبت به قالب مادّی بیان می 
کنیم؛ تا فهم عبارت آسان تر شود. 

مار تخضین جامه ای به تن دارد. پس از مدتی که کهنه و فرسوده شد. 
جامه ای دیگر می پوشد. روح انسان نیز پس از مرگ, بدن و قالب مادّی را 
همانند لباس فرسوده کنار می گذارد و جامه ای نو به تن می کند که از ان 
به قالب مثالی (بدن مثالی, قالب درونی و بدن برزخی) تعبیر می شود. 


ص: 51 


1- تقریرات فلسفه, ج 3. ص 600. 


ص: 


32 


فصل دوم: #۳ 
اشاره 


قبلا گفته شد که مرگ همان جدایی روح نی از بدن مادی است؛ بنابراین 
روح. حقیقتی است غير از بدن؛ که حقیقت انسان را همین روح تشکیل می 
دهد. هرچند فلاسفه مسلمان در باب حقیقت روح و ارتباط روح و بدن 
مباحثت ارزشمندی را ارائه کرده اند, با توجه به پیچید گی این موضوع که 
مربوط به بحث فلسفی می شود و از حوصله بحث ما خارج است, از این 
رو از ذکر تفصیلی ان صرف نظر نموده و به طور خلاصه اشاره می کنیم. 


الف) انسان ترکیبی دو بعدی 


در اینکه انسان در زمره جانداران به شتصاه ضیف ادخ شکی بیست اما بدون 
هیچ تردیدی همین انسان با دیگر انواع موجودات زنده (نظیر گیاهان و 
جانوران) اساسی دارد, زیرا در آدمی ویژگی هایی مانند تعقل, 
استدلال, ایمان حب و بفض, عشق و.. . وجود دارد که دیگر موجودات عالم 
طبیعت بی بهره اند. توت ره ال جر این فش .ها درهن اسید که 
باید در وجود انسان یک حقیقتی وجود داشته باشد که او را از سایر 
موجودات ممتاز گردانیده و منشاأً 


ص: 53 


ویژگی های فوق شده است. از سوی دیگر, اگر اندک توجه و دقت داشته 
باشیم در درون خویش حقیقتی را می يابیم که با بدن جسمانی ما و اثار 
ماژی آن کاملاً متفاوت است و این همان حقیقتی است که از آن با لفظ 
(روح) باد می کنیم و آن را حقیقت و ذات خود می دانیم, وجدان هر 
انسانی این تفاوت را به آسانی و با اندک توچهی به درون خویش, درک می 
سای فیلیویت بر تیان ابلام یج علی سا در اسایات و سات مم 
این ان نمی آمست, کلایل وود خی وا نز حتف مسا اسواه ار 
است که ما جهت اختصا ر فقط یک 


مورد آن راهی افونض که به غنوان برهان (انسان معلق) معروف است ابن 
تسیا انسایی را رصن کند. که ور فضا افریدخ دم و در فضا ععلی 
بوده؛ تمام حواس ظاهری و اجزای باطنی او از کار افتاده است و هی 
راهی برای ادراک حسی بدن خود ندارد یعنی اندام های خود را نبیند ولی 
در همان حال نسبت به ذات خویش یا همان (من) ادراک و آگاهی دارد. این 
واقعیت حاکی از آن است که ذات انسان غير از بدن اوست.((1)) همچنین 
بو علی سینا در (شفا) نیز برای آثبات وجود نفس دو دلیل ذکر کرده است 
که یکی همین (انسان معلق در فضا) است((2)) البتئه صدرالمنالهین ملا 
صدرا هم برای اثبات وجود نفس چندین دلیل ذکر کرده است که خوانندگان 
اه ۱ 
در انسان که با بدن مادی او متفاوت است, جای تردید نخواهدبود. بنابراین, 
انسان ترکیبی است از دو چیز به عبارت دیگر انسان موجودی دو بعدی 
است. یک بعد وجود او همان بدن 


ص: 54 


3 الاسفا اه اسان گر 


جسمانی و ماای اوست و بعد دیگر, حقیقتی است که از آن به (من) و یا 
(خود) تعبیر می شود, که در مضامین دینی روح نامیده شده است. از این 
رو می توان گفت حقیقت روح. جوهری مجزّد و غیر جسمانی است. 


البته ارتباط میان روح و بدن در دوران حیات آدمی به قدری زیاد است که 
و یت آنی روح از بدن منفک و جدا نخواهد شد, حثّی در هنگام 

ب اگر روح فرسنگ ها دور از بدن باشد به مجژد اشاره ای. تماس این 
ِ هم برقرار می شود. هر عملی که بوسیله بدن انجام پذیرد روح در آن 
سهیم است و هر تحولی که در روحیه ادمی به وجود اید در بدن تاثیر دارد. 
امراض جسمی روحیه را ضعیف کرده((1)) و امراض روحی جسم 
راپژمرده و نحیف می سازد, تقویت جسمی در تقویت روح آثر دارد و 
بیماری روانی در جسم نفوذ موثر دارد. به هر حال در بحث حاضر, ما بر 
محورهای اصلی بسنده کرده و از طرح بحث فلسفی و تجربی و دانش 
دانشمندان_ روهحی برای اثبات وجود رو صر فنظر می کنیم چنانچه در 
7 باد آورشدیم که پذیرش محتویات این کتاب منوط به اعتقاد و پیروی 
از آیات قرآن کریم و روایات انمه هضدی علیه السلام می باشد. لذ| برای 
اثبات این مطلب که انسان مرکب از جسم و روح است با الهام از اين دو 
گوهر گرانبها بحث را ادامه می دهیم: 


الف) برخی آیات قرآن کریم که درباره روح سخن می گوید, بیانگر اين 
ص: 55 


اهل ایمان دارای آنچنان قدرتی هستند که مانند کوه استوارند و در روایات 
در شندی کم موم کافحا لد امه اس که غراف ری 


است که انسان از روح و جسم تشکیل شده است و تعدادی از آیات 
فرماید: 


(ولاً قال ریک للْمَلانگه انت الق بَشزا من صلضال من ما مَسْتُون قاذا 


سَوّیتة ث«ث«ثحثحثح«ح«ح«ح«ح«(«۱ِ 


و (به خاطر بیاور) هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: 7 
از گل خشکیده ای که از گل بدبویی گرفته شندهه افی. آگربتی: هنگامی که 
کار آن را به پایان رساندم, و در او از روح خود (یک روح شایسته و بزرگ) 
دمیدم. همگی برای او سجده کنید. 


برخی از مفسژین درباره ی ایه فوق چنین می نویسند: از اين ایات به 
خوبی استفاده می شود که انسان از دو بعد متضاد تشکیل یافته که یکی در 
بالاترین حد عظمت و بزرگی است و دیگری در پایین ترین حد ارزش. از 
طرفی روحی الهی در او دمیده شده و از طرفی؛ از کل خشکیده و بد 
بو اند کج لباقت امه یر + روصی رو هن نان 
دهنده روح بسیار ارزشمند و با عظمت انسان است که مقام او را حتی از 
فرشتگان بالاتر می برد؛ البثه خدا نه جسم دارد و نه روح, و اضافه ی روح 
به خدا - به اصطلاح - «اضافه تشریفی و تکریمی» است و دلیل بر این 
است که روحی بسیار پر عظمت در کالبد انسان دمیده شده, همانگونه که 
خانه کعبه را به خاطر عظمتش «بیت الله» می خوانند. و ماه مبارک 
رمضان را به خاطر برکتش «شهر الله» (ماه خدا)((2)) و ناقه ی صالح را 
به خاطر معجزه بودنش, «نافة الله» می نامند. 


ص: 56 


1- حجر/ 28 - 29. 
2- تلخیصی از تفسیر نمونه» ع 11 ص‌ 7. 


است, روایتی صحیحه وجود دارد از امام باقر علیه السلام : 


سألث با جع جَعْمرٍ علیه السلام عَن قَوّل الله عَرّ وجل و تحت فیه من 
ژوچجی ) تال روخ احْتَارهْ اللةٌ واصَطفاه وحَلَقَهٌ عَأَضَافة ای تفسه وَفَصْلَه 
ع جهیع الأروَاح, ام قَنفح مه فی دم علیه السلام .((1))راوی ۳ امام 
علیه السلام از معنای آیه ای که خداوند فرمود: «در آدم از روح خود 
دمیدم» سوال می کند. امام علیه السلام می فرماید: روحی است که 
خداوند آن را برگزید و خلق کرد و او را به خود نسبت داد و بر همه ارواح 
برتری داده است((2)), بعد امر فرمود از ان در ادم دمیده شد. 


همین مضمون در ایه دیگری نیز در قران کریم امده است: 


( فان رک بلمانگهانت. خالق شرا شن طبن فلا سَئة و تقظث فبه 


و به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری 
را ار کل.ضی افزنتق ا سنحامی. که ان.ر۱ نظام بخشیدم و از روح خود در آن 
دمیدم» برای او به سجده افتید. 


ص: 57 


1- بحار الانوار, ج 4 ص 11. قریب به همین مضمون روایت دیگری نیز از 
آن حضرت وارد شده است که فرمود: «وانما آَصَاقة ای ت نفمسه تفسه لاه 
اصَطقَاه عَلی ار الأروَاح کَما اضطفی یتابن ابیت ققال ب ی 5 قال 
لرشول من ال لیلی و آشتاه لک وکل لک عکلوق مضومٌ : فخوت 
مَرّبوب مدبر. کِ بحار الانوار, همان. کافی. ۳ ۸1 ص‌‌ 133. 

2 هفکی انس هراد اه ارو سل که با ند 

3- ص/ 71 -72. 


وقتی که جسم حضرت آدم تکمیل شد, فرشتگان امر بر سجده نگردید. 
چون هنوز شایستگی آن را نداشت ؛ ولی پس از نفخ روح در او چنین لیاقتی 
را پیدا می کند. ناگفته نماند این دو آیه از نفخ روح در حضرت آدم می 
گویند ولی می توان گفت که این مسأله ور غود فر*ندان. آدم نیز صادق 


است. 


نفخ روح در آیه ای دیگر چنین آمده است: 


وبا حلق الانسان من طین نم جَقل تسْلَة من سلاو من تّاءٍ مهین نم 
ِ وتف فیه من #وجه ).((1)) 


آفرینش انسان را از ؟ کل آغاز کرد سیس تسل اور از عصاره ای از آب 
ناچیز و بی قدر آفرید. سپس (اندام) او را موزون ساخت و ازروح خویش 
در وی دمیدرٍ در 0 ضمیر (سواه) مرجعش چیست, بين مفشران 
آدم) است ((2)) بعضی بر این ره 
گردد, مناسب تر است. با این توضیح که نخست خلق انسان نخستین را 
می فرماید و سپس خلقت نسل انسان را از «ماء مهین» بیان می کند؛ 
سپس حکم کلی را که شامل انسان نخستین و نسل او هر دو است. بیان 
می دارد و می فرماید: «سواه»؛ یعلی «و انسان را موزون و بهنجار کرد, 
خواه انسان نخستین و خواه نسل او» و پس از آن که جنین همه انسان ها 
با افربتش انسان نخستین کاملن شد, از روح خود در آن می دمد. به نظر 
ند این اما مر ات طم این احتمال ان آشتها اشای 
است که 


ص: 59 


1- سجده/ 7 - 9. 


ذر ان در مورد همه انسان ها تعبیر «نفخ روح» به کار رفته است.((1)) 
در ایة دیگری چنین آمده است: 


[ویشتلوتک عَن الرُوح فُل الدوحْ من مر بت وما آوتیثم من العلم 
قلیلا 4. ((2)) 


اک 


و از تو درباره «روح» سوال می کنند. بگو: روح از فرمان پروردگار من 
است و جز اندکی از دانش, به شما داده نشده است ! 


مفسشران در تفسیر این آیه که مقصود از روح چیست., آرای متعددی بیان 
داشته انده بر اساس یک: ری مقضود از (روح) همان روح انسانی یا مطلق 
روح است که روح انسانی را نیز در بر می گیرد, به هر صورت که باشد آیه 
به خوبی دلالت می کند که روح, چیزی غیر از جسم است. در اين باره آیات 
زیادی وجود دارد. به ذکر یک ایه که پس از طرح مراحل تدریجی تکوّن 
مادّی انسان. سخن از افرینش 


تفت به میان آفه است بسنده می کنیم. 


9 


3 


تاه لحار | نسَأتاخ خَلفّا 7 ( ۳ 

سپس نطفه را بصورت علقه [خون بسته ], و علقه را بصورت مضعه 
آچیزی تشببه گوشت ود شده ], ۲ مضفه را بصورت استخوان هایی 
وراه دض و بر استخوان ها گوشت پوشاندیم سیس آن را آفربتش تازه ای 


دادیم. 


ص: 59 


1- مصباح یزدی, معارف قرآن, ص 349. 
3- مومنون/ 14. 


ات آیزن. ایند شریفه دانسته می شود که انسان دارای دو بعد وجودی است, 
نخست بعد جسمانی او که شروع مادّی دارد و به صورت تدریجی به 
مرحله کمال خود می رسد و دیگری روح او که به گونه متفاوت با آفرینش 
بعد ماذی لنسان, 0 انکه از اخرین مرحله خلقت با 
تعبیر (أنشَاتاة حَلقا خر ) یاد مي کند و این همان روح آتفی :صاخ 
آنکه جمله ۲ «انساتاه ۹۳۹ ءاخر» است با جملات اول ایق که كِ 
حَلَفْتا النّطْقه عَلَقَه قحَلمتا الَعلَقه مصقد. ۰ می باشد به دو بعدی بودن 
انسان به روشنی دلالت می کند. به عبارت روشن تر از اشدای ابه بعد 
مادذی انسان .از آخنز اند بعد روحانی او استفاده می شود. 


ب) تا اینجا طبق دلالت آپات دانسته شد که هستی آدمی از دو بعد اساسی 
بوجود آمده است, در رابطه به اين معنا روایات فراوانی وجود دارد که بر 
مرکب بودن انسان از روح و بدن دلالت می کند که در بیشتر روایات و 
فی قعود در انتخا بر ام نموه به خند مهرد از ان اشاز نمی شنود: 


كِ از احادیث معروف و مشهور در این باب حدیتی است از پیامبر اکرم 
ای له انه و له عم کدی راد 


ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی. 


در نزد پروردگارم می روم و ساعاتی در مهمانسرای قدس و محفل انس 
حضرت الوهیت به سر می برم و او مرا اطعام 


می کند و به من آب می دهد. ((1)) 
ص: 600 


1- الشواهد الربوبية, ض‌ 166 عوالی اللثالی. 0 7 ض‌ 233 بحار, 0 [۷ 
ص 402. 


طعام و شراب روحانی و تجلیات و اشراقات وارده بر نفس مقدس 
اوست.)((1)) از این حدیث و احادیثت ویک دانسته می شود که نفس و 
روج پس از رسیدن به مرنبه کمال, به ساحت اقدس الوهیت تقرب پید | 
می کند و این غیر از بدن مادی است. 


2 امام لت علیه السلام در خطبه معروف و مشهور «الزهرا» درباره 
مرگ برخی افراد چنین می فرماید: 


ادا الْموّث الاطا به قب بَصَرة گا قبَن سَعَه و حرجت الرُوخ من 
جسده فضار جيقة ین اهله قَدٌ آوجشوایمن جانیه وَتباعَدُوا من فرب بسعدذ 
باکیا ولا بُچیتٍ داعیاً ثم له [لی محط فی الأرض قَأَسْلَوهٌ فیه ی عَمَله 
و ائْقَطعُوا عن رَورته 2((۰)) 


سپس چنگال مرگ تمام وجودش را فرا می گیرد. و چشم او نیز مانند 
گوشش از کار می افتد, و روح از بدن او خارج می شود و چون مرداری در 
بین خانواده خوبش بر زمین می ماند که از نشستن در کنار او وحشت 
دارند, و از او دور می شوند. نه سوگواران را یاری می کند و نه خواننده 
ای را پاسخ می دهد, سپس او را به سوی منزلگاهش در درون زمین می 
برند, و به دست عملش می سیارند و برای هميیشه از دیدارش چشم می 


ك امیرالمومنین در خطبه دیگری که معروف به خطبه متقین است در 
جواب 
ص: 61 


[- و پا از باب تشبیه استفاده های مصنوعی به مسائل ظاهری است. 


یه ابلاغ خطیه :109 


سوال همام درباره اهل تقوا فر مود: 


ولو ل لأْحَل ۳ کَتبِ اللة عَلََهِم لَمْ تَسْتقرّ أَرَوَاحَهمٌ فی آجسَادهم طرّقَة 
عَیّن شَوفا [لی الاب وَحوفا من 


الیقاب.((1)) 


و اگر نبود ضز کین که خدا بر انا مقذر فر موده, روح آنان حتی به اندازه 
برهم زدن چلشیم», در بدنها قرار نمی گرفت. از شوق دیدار بهشت.؛ و از 
ترس عذاب جهنم. 


4. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که هر گاه مومنی 
مومن دیگر را غسل می دهد, در موقعی که او را می گرداند و جابه جا می 
کند, بگوید: 


للم هذا بدَنْ _عبدک وین 3قد 3 مت دوه هند 98 فت یقفا قعدوی 
عفوک عَفوّک الا عفر الله: نوت ستو الا الکبایر. ((2)) 

خدایا اين بدن بنده موّمن تو است در حالی که روحش را انز ان خارج نموده 
و بین آن دو (بدن و روح) جدایی افکندی» پس ببخش تو, ببخش تو, ببخش 
نو. ممکن است در این صورت خداوندگناهان یک سال او را به غیر از کبائر 
بیج خشد. 


5 در روایت صحیحه ابی ولاد که از امام صادق علیه السلام نقل نموده 
است. در نماز میت می خوانیم 


7 ۳3 ی ۳ و ‌ 
۱ للهّم... وقذ ۲ ی فبضصت زوحهة الیک 93د احتاح 


1- همان خطبه 193. 


خدایا به درستی که تو روح او را به سوی خود قبض کردی و هر آینه او به 
رحمت تو نیاز دارد؛ در حالی که تو از عذاب کردن او بی نیازی... 


6. در روایت دیگری مفضل از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن 
عصرت زابطله: زیع. ق بدق 7 ؛ به گوهری که در یک صندوق قرار گرفته 
تشبیه کرده. می فرماید: 


مت #وح الوم ن‌بوبدنه کجوهره فی ضْلدُوق لد أَحرِجت الْجَوَهرَه ملة طرح 
تشون ف بعبا به وقال ان الازواع لا ماخ الک 1 وَاکلَه وَانْمَا هی 


5ن محیط به.((1)) 


مفل: (ارعاط) روخ مومن و بدنش خمانند گوهری است. که دز صتذوقن 
باشد. هنگامی که ان گوهر از صندوق خارج شد؛ ان صندوق به دور افکنده 
شده, و به ان اعتنایی نمی شود و فرمودند: ارواح با بدن ممزوح نمی 
شوند و به آن تکیه نمی کنند. البتّه به منزله تاجی برای بدن هستند که بر 
آ 0 


7 در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده است که آن حضرت از 
پدر بزرگوارش نقل می کند: 


ان ژُوح آدم علیه السلام ما أرث أنْ تغل فبه کته ار قا آن تذل 
کوها و تَحْرع کژها ((2)) 


ص: 63 


هنگامی که به روح آدم علیه السلام امر شد که به کالبد او داخل شود 
دموا شوش فان شش اه ام ره که 


کراهت در آن داخل شود و با کراهت بیرون رود. 


شاید کراهت اول به خاطر عدم انس و مجانست او با بدن و ترس از 
مصائب زندگانی بوده و کراهت دوم بخاطر انس به بدن در حیات دنیوی و 
یا برای کسب کمال و مزید درجات باشد. به هر صورت روایت بر وجود 
روح مجرد و بدن مادی دلالت دارد. 


با توجه به روایات ذکر شده مطالب زیر بدست می آید؛ 


1 انسان ترکیبی است از روح و بدن. 2. روح غير از بدن. مستقل و مجژد 
است؛ چون روایت ششم صراحت داشت که روح نه با بدن ممزوج می 
شود و نه به آن تکیه می کند, بلکه همانند تاج بر بدن احاطه دارد و روایت 
ششم از وارد شدن روح در بدن و نیز خارج شدن ان از بدن سخن می 
گوید 3. روح مجرّد هميشه باقی می ماند و هرگز از بین نمی رود. خلاصه, 

با تأل در آیات و روایاتی که مورد بحجت و بررسی قرار گرفت. می توان 


دوگانگی روح و 


بدن و همراهی این دو و حکومت روح بر بدن را نتیجه گرفت. و مرگ از 
نظر قران و روایات جدایی روح از بدن ادمی است. بدن متلاشی می شود 
ولی بعد دیگر همچنان به حیات خود در عالم دیگری که برزخ نامیده شده 
است, ادامه می دهد و در آن جا مقمنان در شادی به سر می برند ولی 
کافران و گنهکاران در عذابند تا زمانی که قیامت کبری برپا شود و با 


ص: 604 


با مطالعه آیات قرآن که عالی ترین و اطمینان بخش ترین منابع معرفت 
محسوب می شود روشن می گردد که مرگ همان انتقال, روح آدمی از 
غالم. طبیفت: نبم. عهالم دیکر ه باز شنت آن بت شوی: مبدا هستی: یعنی 
خداوند سبحان است. 


(ّ له و اه راجقون ). 
فاراز ان دا سیم وه آوتادصی ردیم ۱1 


شیاین قران کریم اشکارا با انم شاز که م نان ی اساح 
است. مخالفت می ورزد. به همین دلیل انسان بیز بر اساس اموزه های 
دینی و 9 تاریخی و شهادت عینی خویش, این حقیقت را پذیرفته است 
که زندگانی او در این جهان, جاودانه بیست " بلکه دیر یا زود با مرگ هم 
آغوش گردیده: زندگی دنیوی را وداع خواهد کرد؛ هرچند ما مرگ را 
فراموش کنیم. مرگ ما را فراموش نخواهد کرد. 


قرآن مجید مرگ را قانونی کلی و ثابت می داند که هیچ گونه تغییر و 
استثنایی در ان وجود ندارد: 


کل تفس ذانقة المَوّت ).((2)) 

هر نفسی, شربت مرگ را خواهد چشید. 

(قال فیها تَحیوّن و فیها تمُوئون ومنها تخرجُون ).((3)) 
ص: 65 

1- بقره/ 6د1. 


2 آل عمران/ 185. 
3- اعراف/ 25. 


پروردگار فرمود: در ان زندگی می کنید, و در ان می میرید, و از ان بیرون 


[و ما جعلتا لِیشر من قَبیک الخْلّد ).((1)) 

و ما به هیچ کس پیش از تو عمر ابد ندادیم (تا به تو دهیم). 

در جای دیگر از قرآن آمده است: 

(َیْتما تکُوئوا کم الْمَوَتْ ولو کم في بروج مُسَیّده ).((2)) 


هر جا که باشید ولو در حصارهای سخت استوار, مر بت شنهادر | دمم رنانژ: 


4 


(ْلِ ان الْمَوّتَ ۳۳ "تفژون مه قَانّة مَلاقیکم تُمّ تردُون لت غلم الْعَیّب 
والسقاده فیسکم نها کس عون 13۱۱ 
بگو: بی تردید مرگی را که از آن می گریزید با شما دیدار خواهد کرد 


سپس به سوی دانای نهان و آشکار , بازگردانده می شوید. پس شما را به 
اعضالی که همواره انجام می دادید, آگاه خواهد کرد. 


(قل ن نکم الْفراژ ٍن قرژئم من الْمَوّت آو الْقَثلِ ولد لا لَمُون 
قلیلا ). ((۵)) 


بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن بگريزید, گریز شما هرگز سودتان نمی 
دهد و در این صورت [اگر هم سودتان دهد از این زند کن زود گذر فانی ] 
جز اندکی برخوردار نخواهید شد. 


ص: 606 


ت95 


1- انبیا/ 34. 
2- نساء/ 78. 
3- جمعه/ 9. 


الک بغد 5یک لمییُون ).((1)) 
و بعد از این همه شما خواهید مرد. 


کر 


کل من عَلنها قان ).((2)) 
۱۳۳۳ 
بنابراین مر ی:یکی. از لوازم جدایی ناپذیر زندگی در عالم طبیعت است و 
موجودی که در دامن طبیعت به سر می برد. قابلیت بقای دائمی در آن را 
ندارد. پس مرگ, سرنوشت محتوم و قطعی همه انسان ها بلکه همه 
موجودات است. 
البّه عمومی بودن مرگ و گریزناپذیری ب را نه تنها قرآن کریم. بلکه 


نمونه به طور خلاصه اشاره می شود. 


در این باره مولای متقیان امیرمومنان علیه السلام درباره عمومیت قزر بو 
نامه ای خطاب به محمّد بن ابی بکر می فرماید: 


وم طرَداع الْمَوت ان ثم لة حدم 5 ابر کترتخ وله 5 
کم من ظاکم المَوّت مَعقود تواصيکم والدذئیا تطوی من حَلفعم فاحدژوا 
کارا رها بعید وحدها شدید وغذابها جدیذ داز لیس فیع 


ص: 607 
1- موّمنون/ 13. 


2 الرحمن/ 26, در بحث معاد خواهیم گفت که در قیامت, نظام عالم 
طبیعت در هم می ریزد و جهان نو برپا می گردد. 


رَحْمَه ولا تُسْمَعٌ فیها دوه ولا ئُقتَخْ فیها کرّبه.((1)) 


می گیرد و اگر فرار کنید به شما می رسد. مرگ از سایه شما به شما 
نزدیک تر است. مرگ به زلف پیشانیتان کره خورده است و طومار دنیا پس 
از شما در هم پیچیده می شود. پس بترسید از اتشی که ژرفای آن زیاد و 
حرارتش شدید, و عذابش نو به نو وارد می شود. در جایگاهی که رحمت 
دران وجود تدازد.ه فنخن کسی, را تمی شتوند و تاراختی ها دز آن بایان 
ندارد ! 


نات ی اس یت اسان عایه اصسا ما تسم شا فان در 
برای موم باشد, چنین می فرماید: 


لو أَن آحداً یَجذ الی البِقاء سلما أو لدفع الْمَوّت سییلا لکان دک یمان 
بن داغد علیه السلام الذی شخر له ملک الجره وّالائس. 


اگر کسی می تواننست راهی به سوی حیات جاویدان دنیوی بیابد ور ۱۳ 
از خود دور سازد, سزاوارتر از همه حضرت سلیمان بود که جن و انس 
برای وی مسچر گردیده بود.((2)) 


ج) تشابه خواب و مرگ 

خداوند متعال پدیده خواب را یک پدیده مهم آفرینش و نشانه قدرت و 
عظمت خود در قران مجید مورد توجّه قرار داده چنین می فرماید: 

ص: 08 


1ه لاه تایه 27 
2- نهج البلاغه, خطبه 182. 


یمن آیاه مَتَامْکُم الیل والتهار وَابتعَاوکم من قَصْله ان فی لک لایّاتِ 
وم : یَسْمَعون ).((1)) 


و از نشانه های او خواب شما در شب و روز است و تلاش و کوششتان 
2 بهره گیری ۳ فضل پروردگار (و ِِ" معاش) در اين امور نشانه 


اف انش انه:هبار که به وی استفا ده می وی که ایو حوضو در هر تیه ای از 
اهمیت بوده که خدای تعالی این موهبت عظیم را مورد اهمیت خاصی قرار 
داده است. در جای دیگر می فرماید: (وجعلنا تَوَمَکمّ سباتا +((2))؛ و ما 
خواب را ماأیه آزافتشن [آجسم و روج شما ] قرار با تا سلامتی خود را 


در تفسیر المیزان می نویسد که کلمه «سبات» به معنای راحتی و فراغت 
است» آچون خوابیدن باعث آرامش و تجدید قوای حیوانی و بدنی می شود 

ناشی از بیداری و تصرفات نفس در بدن از بین می رود. برخی 
ک ‏ (سبات) به معنای قطع است. اگر خواب را قطع خوانده اند, بدین 
جهت بود که در خواب تصرفات نفس و روح در بدن قطع می شود. گرچه 
این نظریه هم شبیه به همان نظر اول است. 


با 6 

د, هنوز نتوانسته حقیقت آن را بفهمد و نمی داند چگونه خواب می بیند. 
اب 
دنیا در 


ص: 69 


1- روم/ 23. 
2- نبا/ 9. 


روی زمین به سیر و سیاحت رفته و مراجعت می نماید. بلکه گاهی در اوج 
آسمان ها و در کرات دیگر پرواز می کند و با صحنه های هیجان انگيزي از 
سرور و يا صحنه های هراسناکی از وحشت روبرو می شود و احیانا به 
همان کیفیتی که در خواب دیده است در بیداری مشاهده می کند پس این 
سوال در ذهن به وجود می 1 راستی حقیقت خواب چیست؟ خواب دیدن 
یعنی چه؟ انسان چگونه درخواب از وقایع گذشته و يا موجود, یا آینده با خبر 
می شود؟ 


کافن ان-جه:را هنوز واقع نشده است. در خواب می بیند, در اين جاست 
که یقین می نماید که نیروی مرموزی در خود او نهفته است که آن نیرو, 
مراتب را طی می کند؛ وگرنه جسد که روی بستر خواب آرمیده است. 
وقتی که از درک حقیقت خواب که قسمت مهمی از عمر خود را در آن به 
سر می بریم, ناتوانیم چگونه می توانیم از مرگی که در طول مدت عمر 
یکی از مسائل مبهم و پیچیده ای است که کاوشگران علمی نیز تاکنون از 
یافتن جواب فاطع و محکم آن عاجز.مانده» اند پس طبیعی, اسنت. که از 
حقیفت مر گم که همان جدایی روخ آز نون است و ما هوربه آن ترسیدم و 
طعم آن را نچشیده است, اطلاع صحیحی نداشته باشد و نتواند اظهار علم 


این حقیقت پرده برداشته می گوید: حقیقت ماورای طبیعی خواب و مرگ 
از یک سنح و مشابه پکدیگر است. بعلی 7 نبیروی مرموز که در عالم 


خواب به پرواز در می اید و به جاهایی می رود که در بیداری میسر نیست, 
ان همان روحی است 


ص: 70 


که خداوند در قرآن می فرماید: 
ادا سَوَینه وَتقَحْتْ فیه من روجی ).((1)) 
پس چون او را درست و نیکو گردانم و از روح خود در او بدمم... 


در واقع برای آنکه درباره شناخت روح, حجّت به اهل عالم تمام شده باشد, 
خدای تعالی به عنوان خواب این عالم نامرئی (روح) را موقتا از بدن جدا 
کرده, تا خلق بدانند که اصل خلقت ان ها بر این امر استوار است. که 
جاوید و برقرار می باشد و آن به خودی خود استقلال دارد. 


خداوند حکیم درباره ارتباط خواب و مرگ با روح, در آیه ای با بیانی روشن 
تنصریح کرده, می فرماید: 

(الله , بتوفی الائْمُس حينَ مَوْنها ی تم فی منامها فشعشی الّتی 
قصي عَن الَمَوّت 0 الأخُری الی اج و مَسَمّی ان فی ذلک لیات لقَوّمٍ 
ِتَفکرون .((2)) 


خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند, و ارواحی را که نمرده اند 
نیز به به هنگام خواب می گیرد سپس ارواح کسانی که فرمان مرگشان را 
ضاذر کروه نگه می دارد و ارواح دیگری را (که باید زنده بمانند) بازمی 
گرداند تا سرامدی معیْن در اين امر نشانه های روشنی است برای کسانی 
که انديشه می کنند ! 


از انن. انه: به رهشتی دانستته مین توق که خوات: ۵ مر یداد بی شسته اند ۵ 
در 
ص: 71 


1- حجر/ 29. 


هر دو حالت؛ خداوند سبحان تفن و رو آدفی ر به صورت کاهل ضین 
ستاند. پنابراین, حقیقت ماوراي طبیعی خواب و مرگ مشابه یکدیگر است, 
چنانکه آمده است, «ان انوم آخه العوت»(۱1۱) خواب برادر مرگ است؛ با 
رم , تفاوت که روح پس از پایان خواب. به بدن با قی رود اما پس از 
مرگ قابل برگشت نیست و به نشثه دیگری منتقل می شود. 


در تفسیر نمونه در ذیل آیه فوق چنین می نویسد:((2)) 


1 انسان ترکیبی است از روح و جسم, روح گوهری است غیر مادی که 
ارتباط آن با جسم مایه نور و حیات آن است. 


2 به هنگام مرگ خداوند این رابطه را قطع می کت و ریق را به کالم 
ارواح می برد و به هنگام خواب نیز این روح را می گیرد, اما : نه آن چنان 
که رابطه به کلی قطع شود بنابراین روح نسبت به بدن دارای سه حالت 
است: ارتباط تام (حالت حیات و بیداری) ارتباط ناقص (حالت خواب) 


قطم اشاظ مین کافل (حالت مر 1 


3 «خواب» چهره ضعیفی از «مرگ» است, و «مرگ» نمونه کاملی از 
«خواب» ! 


4 خواب از دلائل استقلال و اصالت روح است؛ متخضوضا: هنگامی که با 
«رویا» آنهم رویاهای صادقه واه باشد این معنی روشن تر می شود. 


ص: 72 


میا ورن کر 77 
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5 بعضی از ارواح هنگامی که در عالم خواب رابطه آنها با جسم ضعیف 
می شود, گاه به قطع کامل این ارتباط می انجامد به طوری که صاحبان 
آنها هرگز بیدار نمی شوند, و امّا ارواح دیگر در حال خواب و بیداری در 
نوسانند تا فرمان الهی فرا رسد. 


60 توچه به این حقیقت که انسان همه شب به هنگام «خواب» در آستانه 


هرک قراز مین کیرد درتتن عیرتی. است که اکر در آن. بیندیشد براق 
«بیداری» او کافی است. 


7 تمام این امور به دست قدرت خداوند انجام می گیردر و اگر ۳ آیات 
دیگر سخن از قبض روج به دست «ملک الموت» و فرشتگان مرگ آمده, 
به عنوان این است که آنها فرمانبران حق و مجریان اوامر او هستند و 
تضادی میان این دو وجود ندارد. 


به هر حال اين که در پایان آنه. هون فیز مایت «در این موضوع نشانه های 
روشنی است برای کسانی که اندیشه می کنند» منظور نشانه هایی از 
قدرت خداوند و تساه شید و معاد و ضعف و ناتوانی انسان در برابر اراده 


آ ارستت: 


در روایتی وارد شده است, که از امام باقر علیه السلام سوال شد: «مَا 
المَوَتُ؟» 9 چیست؟ 


تِ 


قال: هو الوم الدی ینیم کل له لا نة طویل مََة.((1)) 


خر آنکه‌ مات آن امرگ اولازی ارت 


ص: 73 


1- معانی الأخبار ص 289؛ بحار الانوار, ج 6, ص 155. 


لننید الساجدین زین العابدین علی , بن الحسین علیه السلام درباره تشابه 
خواب رک می فرماید: 

... ولج کُلٌ الْعجب یمن ألکر المَوّت وَفْو بَمُوث فی کل یوم ولیو... 
((1)) 


۳ 


شباهت و همانندی خواب و مرگ در نظر اولیای گرامی اسلام به اندازه ای 
است که «رسول گرامی صلی الله علیه و آله وسلم وقتی که در بستر می 
خوابید می گفت: «به نام تو ای خدا! می میرم و زنده می شوم» و هنگامی 
که از خواب بیدار می شد این چنین می فر مود: «سپاس و ستایش 
خداوندی را سزاست که ما را پس از میراندن زنده کردو حشر و نشر 
مردم در قیامت به سوی او خواهد بود»؛ 


آنّ الب صلی الله علیه و آله وسلم کان ادا ویر اي فراشه قال: «باسشمک 
اللهمٌ 1 موثٌ و آخبا» و ادا استیقظ قال: «الْحمد لله الذدی آجباتا بَعد مَا أمَاتا 
وَالَیّه الشوز 2((۰)) 


بعید نیست که همان طور که ارواح در عالم برزج دارای بدن مثالی است 
انسان در عالم خواب نیز دارای جلسم مثالی می باشد که بواسطه آن به 
فعالیت خود ادامه می دهد. در رابطه , به این معنا مرحوم مجلسی می 


نویسد: 
بان لایعه العو لام التوع راکسا والخالیه نو انوم ایضا کی 
ص: 74 

1- امالی طوسی, ص 663 بحار الانوار, ج 75, ص 142. 


یشهد به ما یری فی المنام وقد وقع فی الأخبار تشبیه حاله البرزخ وما 
یجری فیها بحاله الرَوْی.((1)) 


چنانکه ان چه در خواب می بیند,. شاهدی بر ان است همانطور که در 
تاک سر تسا اماب که یه ات 


بنابراین شاید بتوان گ گفت: روح در خواب. با جسم مثالی در ارتباط است نه 
د( و ۵ سرآغاز زندگی نوین 

چنانچه گفته شد, مرگ از نظر قرآن, تحویل روح انسان و گرفتن ۳1 از 
بدن است یعنی اخراج روح از بدن. پس حیات یعنی نفخ و دمیدن روح به 


بدن. 
[واللة حَلَقکم نم بتوفاکَم ).((2)) 


و 


بنابراین, مرک اخویه مرحله زتد کی دنیوی و سرآغاز حیات جدید انسان به 
شمار می رود. 


خا تا اس یاه اه اه ای ری ی 


اژْکرژوا هادم للداتِ ققلِ وقا هو تا سول الله ققَال الَمَوّتْ قما درخ عَبّذ 
عَلی الحقیقه فی سقه الا صاقت عَلَیّه الا ولا فی شْدّو الا اسَعت 


11 


ص: 75 


2- نحل/70. 


من متازل الأخره وخ رل من عتازل التبا 


۷ 


1 آس تس ‌ او 
التژول باولها طوبی لعَن ۰ مُشایعتهة فی 


زیاد در یاد نابود کننده لذت ها باشید. عرض شد یا رسول الله آن چیست؟ 
در پاسخ فرمود: مرگ است, آن کس که به حقیقت از مرگ یاد می کند اگر 
ِ و گشایش زندگی باشد, غرورش برطرف می شود و دنیا بر وی 
تنگ می گردد و اگر در مضیقه و سختی باشد با یاد مرگ, از فشار فکری 
رهایی می یابد و دنیا به نظرش وسیع و گسترده می نماید. مرگ نخستین 
منزل از منازل آخرت و آخرین منزل از منازل دنیا است. خیر و خوشبختی 
برای آن کسی است که هنگام فرود آمدن در اوّلین منزل, مورد تکریم و 
احترام باشد و موقع بیرون رفتن از آخرین منزل به شایستگی و خوبی 
بدرقه شود. 


علی علیه السلام فرمود: 

کل دار بابٌ وبابٌْ دار اجره الموث.((2)) 

هر خانه ای را در ورودی است و در ورود خانه آخرت, مرگ است. 
در جای دیگر می فرماید: 


ان له ملکا بتادی فی کل یوم لذوا للْمَوّت وَاجَمَعو هو| للفَتاء وابتوا لحراب. 
[(3)) 


ص: 76 


آلباایه: حکیت 12 


هر روز فرشته ای از جانب خدا| اعلان می کند که بزائید برای هک ۵ 
فراهم آوزید بر ای ناهد شدن ۵ سازید بر ای ویر ان کفتی: 


امیرالموّمنین در جای دیگر می فرمایند: 
لیا داژ مر لا داژ عقر.((1)) 
دنیا گذر گاه عبور است؛ نه جای ماندن. 


خلاصه اینکه از نظر قرآن و روایات ائْمّه معصومین علیهم السلام مرگ 
کیان ماری قطعی, است ولی مضالة فمد: مرگ قطعی انسان است که هر 
چه مراقبت و تلاش کنیم راهی برای فرار از مرگ نخواهد بود. 


قوانین عقلی نیز اين معنا را تأیید می کند زیرا معنا ندارد از یک سو جهان 
برای آزمایش و امتحان آفریده شده باشد و از سوی دیگر, ابدی و ثابت 
بماند. به طور مسلم معقول نیست انسانی برای ابد در سرای آزمون و 
امتحان باقی باشد و علم نیز در این مطلب با وحی الاهی هماهنگ است. 
در این مورد دانشمند معروف. الکسیس کارل. می گوید: 


جهت زمان «فیزیولوژیکی» خود را 

برگردانیم و دوره به دوره جوان تر شویم و زندگی را دو سه قرن طولانی 
نماییم, بر مرگ فاثق نخواهیم آفنة: زیرا| ساختمان بدن ما ضرورت هو | 
ایجاب می کند. نه صحتض آغای ند دی جنین انسانی رو به پیری می رود و 
سیر پیری در جنین و کودک خردسال خیلی سریعتر از انسان بالغ به 
خصوص 

ص: 77 


[- همان, حکمت 33 1. 


پیران است و بلاشک سرعت سیر به سوی مرگ, بر حسب پیشرفت سن 
کمتر می شود, ولی هرگز متوقف نمی گردد و جهت خود را عوض نمی 
کند. ترقیات علم در آینده هر چه باشد, هر موجود انسانی محکوم است که 
دیر یا زود اين جهان را ترک گکوید.((1)) 


نکته قابل توجه اینکه. اذن خدا در مردن شرط است. تا از خدا اذن نشود 
انها ناشی می شود. امثال پیری و مریضی و صدمات داخلی و خارجی. 
خداوند متعال می فرماید: 


([وما کان لَِفْس أنْ توت لا ادن الله کتاباًمُوَجُل).((2)) 


هیچ کس, جز به فرمان خدا, نمی میرد. سرنوشتی است تعیین شده. 
۱3 جاء أجَلَهُمْ فلا بسْتخژون ساعة ولا یسْتَفدمون ).((3)) 


هنگامی که اجل آنها فرا رسد, (و فرمان مجازات یا مرگشان صادر شود.) 
تق ای ای هی کنو: و نه پیشی می گیرند ! 


نویسد. 


روی آبان بن عثمان عن آبی جعفر علیه السلام أّه آصاب علیُّ علیه السلام 
یوم آحد سیون چرَاحة وأنْ الّبی صلی الله علیه و آله وسلم آمر أّ سُلَْمٍ 
وم عَطیّه أنْ تداویاة قَقالتا نا لا نعالج منه مکانا الا انفتق مکان آخر وق 
خییا واه فو الب اصای اه خیم اه منوا 


ص: 78 
1- راه و رسم زندگی. ترجمه دکتر پرویز دبیری. ص 141. 


2 آل عمران/ 145. 
3- یونس/ 49 


و یعودوتة وفع قَرَحة 1 الب صلی الله علیه و آله 

9 ان 7 جُلا لقی ها فی الله لَقَدٌ بل وأَغدَر وکان 
القرح الذی یهسحه رسول ] لله صلی الله علبه و آله وسلم بلتیْ ققال غل* 
علیه السلام الْحَمّذ له اذ لَمْ آفة ول الی الضْرَ ((1)) 


ابان بن عثمان از امام باقر علیه السلام روایت می کند که: به علی علیه 
السلام در روز احد 60 جراحت رسید و پیغمبر به ام سلیم و ام عطیه 
دستور داد او را مداوا کنند. گفتند يا رسول الله هر جای از بدنش را 
معالجه و پانسمان می کنیم جای دیگری از بدنش گشاده می شود و از 
بسیاری و شدذت جراحت ها بر جان او ترسانیم. ی 
وسلم با مسلمین به عیادت وی آمدند در حالی که یک زخم دیگر برای علاج 
مانده بود. پیغمبر دست خود بر ان بمالید و فرمود مردی که در راه خداوند 
باین مصیبت مبتلی شود معذور است و زخمی که حضرت بر ان دست 
مالیده بود بهبود یافت و علی علیه السلام فرمود: شکر خدا را که از جنگ 
فرار ننمودم. 


با وجود این همه زخم, جون خدا| نخواست.؛ آن حضرت نز ان زمان شهید 


نشد. 


در نتیجه باید گفت مرگ از نظر قرآن و احادیث و حکم عقل و علم, برای 
هه انساها بی نیده قطعی است که هم کی را از آن کر ژمی‌تيشت. به 
همین دلیل وقتی که «اجل مسمّی» یعنی «قطعی و حتمی» فرا رسد 
لحظه ای قابل تقدیم و تاخیر در وقوع ان نیست. 


ص: 70 


چنانچه مرحوم شیخ محمّد مهدی حاثری در کتاب شجره طوبی در این باره 
جنین نقل کرده است: 


کوهی به عبادت خدا مشغول بودند و روزها را ژوزهعی. کرفتتن: غذایشان 
از گیاهان کوه بود که عیسی علیه السلام فراهم می نمود, یک روز نزدیک 
غروب شد. عیسی علیه السلام مادرش را تنها گذاشت و برای به دست 
آوردن سبزیجات به کوهی رفت. هنگام افطار فرا رسید. مریم صلی الله 
السلام امد و بر او سلام کرد, مریم پرسید: «تو کیستی که در اوّل شب بر 
من سلام کردی و با دیدن توء بیمناک شدم؟» عزرائیل گفت: «من فرشته 
مرگ هستم» مریم پرسید: «برای چه به اینجا ادخ ای؟» و به عزرائیل 
گفت: «چند دقیقه به من مهلت بده تا پسرم نزد من بیاید». 


قذرانیل حفت ملس در کان نیت مان حام رو مر نم سر | قبض نمود. 


عیتتن: غلیه: الشلام وفتن. نزن ماذر امن نگاه کرد که مادرش بر زمین افتاده 
است., تصوّر کرد که مادرش خوابیده است:مدتی: توفف کرد دبدتمادرش 
بیدار نشد و وقت افطار کته است؛ صدا زد. «ای مادر ! برخیز افطار 


کن». 


ندائّی از بالای سرش شنید که مادرت از دنیا رفته و خداوند در مورد وفات 
مادرت به تو پاداش بدهد. 


عیسی علیه السلام با دلی سوخته, به تجهیز جنازه مادر پرداخت و او را به 


و مرس دی ی گرم کر و اد سار 
گفتاری جانسوز می گفت. در این هنگام ندائی شنید. سرش را بلند کرد. 


مادرش را در 


ص: 90 


بهشت (برزخی) بر تختی که در کاخی از یاقوت سرخ بود دید, گفت: «ای 
مادرم ۱ ! از دوری نو سخت اندوهگین هستم >؟. 


مریم + فرمود: «پسرم. خدا را مونس خود کن, تا اندوهت برطرف گردد». 
عیسی علیه السلام گفت: «مادر جان با زبان روزه و گرسنه از دنیا رفتی». 
مریم + فرمود: «خداوند گواراترین غذا| را که نظیر نداشت, به من 
خورانید». 


فیریی: کوش : ای مادر, آیا هیچ آرزو داری؟ مریم + گفت: ارف ری بان 
دیگر به دنیا بازگردم, تا یک روز روزه بگیرم و یک شب را به نماز به سر 
آورم. ای پسر اکنون که در دنیا هستی و مرگ به سراغت نیامده است. هر 
جه می: توا نی توشقه واه اخرت وا زبا انجام اعمال تیک از قنا ثر کر :۱۱۱ 


0-) مرگ امری است وجودی و مخلوق 
لفظ «موت» در لغت عرب, مرادف با واژه «مرگ» در زبان فارسی است. 
این لفظ به معنای «جان سیردن. مردن, از دنیا رفتن و نیست شدن 
زندگانی» استعمال می شود. 


من از نظر قرآن مجید پایان زد کف نیست., بلکه انتقال از مرحله ای به 
مرحله دیگر و از یک زندگی پست به یک زندگی برتر است؛ 


(فْل بتَوِفَاکَم ملک موب الق کل یک 2 الیت کم شفون 2 


و پس از مرگ به سوی خدای خود باز گردانیده می شوید. 


ص: 91 


1- شجره طوبی, ج 2 ض‌ 39 
2- سجدهم/11. 


پس مرگ «وفات» است, نه «فوت». زیرا| فقوت به معنای نابودی و نیست 
شدن است. اما وفات به معنای اخذ تام و در اختیار گرفتن تمام و کمال یک 
خقیفت است. انسان بعد از مرگ به.عالم دیگر: زندگی جدیدی را آغاز می 
کل ومد المع مومت سک 


[ٍلی رک یَوَمَنذ المساق ).((1)) 

در آن روز خلق را به سوی خدا خواهند کشید. 
در جایی دیگر قرآن کریم می فرماید: 

له مَرَجعْكَمْ جمیعاً 2((.4)) 

بازگشت همه شما بسوی اوست ! 


در این رابطه, روایاتی از ائمّه معصومین علیهم السلام نقل شده است. از 
جمله وارد شده که از امیر المومنین علیه السلام درخواست شد: 


ضف تا ]مرت 


آشیر فان شلیه السلام نا بات واه موف باند کد مقشا قصاحت * 
منیع بلاغت است., چنین پاسخ داد: 


۳ تلا 3 1 ۳ 1 1 ۳3 5 0 
عَلی الخبیرِ سَقَطِنْمْ هو أَحذٌ تلائه آمور ترذ عَليّه اما شاه بتویم الاب وا 
ساره بعدآب الابد وَامّا تخزین وتهُویل وأَمَرَهُ مب 
ص: 92 

1- قیامت/ 30. 


وت 2 


لاتذری من ای الَفرّق هو... .((1)) 


از آگاه پرسنش تنمودید و در جای شایسته فرود آمدید. شیس قرمود: مرگ 
به اعتبار اشخاص یکی از سه قسم است. برای کروظهی مرده به نعمت 
ها ابدی و همیشگی است. برای دسته ای اعلام عذاب ابدی است. و 
برای طائفه ای ناراحتی و ترس است و سرنوشت متوفی, ناشناخته و مبهم 
است. نمی داند از کدامین فرق است. آیا در صف خوبان قرار می گیرد و 
فلکم خی وتا از رون ندان بف خشساب هی آنده دار غداب.فی. برد 


در جای دیگر می فرماید: 


ها التاسن وائا حلفْتا ایام بلْبقاء لایِلْمتاء ولککَمْ من دار ای دار تلو 
فتروذوا لمَا ۹ صار ون الیْه وخالذون فیه 2((۰)) 


شدن. لکن تغییر مکان می دهید و از خانه ای به خانه دیگر انتقال می یابید. 
در ان می مانید, توشه ای بردارید. 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم درباره مرگ چنین می فرماید: 


7 9 1 ۲ ون 1- اج 9۱ ورووه 1 ۳۳۹ 0 
با ی . . قَا خلفت آثت ولا هم لذار الفتاء بل حلفتم دار البِقاء وَلکنکم 
تون من دار ی ار ((3)) 


- 
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ای علی, تو و مردم برای سرای فانی آفریده نشدید» بلکه برای بقا در 
سرای جاویدان خلق گشته و از سرایی به سرای دیگر منتقل خواهید شد. 


روایات زیادی از ائمّه معصومین علیهم السلام در این زمینه ذکر شده, که 
حقیقت مرگ در برخی از آن ها تعریف و در بعضی توصیف شده است ؛ که 


در بجعت «تفاوت هز گ مومن و کافر» ذکر خواهد شد. 


از اصل بجعت دور نشویم که مرگ مفهومش عدم و نابودی نیست, بلکه 
امری است وجودی و مخلوق. فزان. نه: ضر اخت اغلام می, دارد که هر ی نیز 
مانند حیات, از آفریدگان خداوند است. یعنی هر دو را مخلوق خدا می داند 
و می فرماید: 


[لذٍی خق الْمَوّت و الَحیوه لِیلْوكَم کم اسَن عملا ).((1)) 


ای یه سا رم فا ان ات 


در این آیهه هرک و خیات در ردیف هم آورده شده است. قبل. از خبات: از 
مرگ نام برده و هردو را به طور یکسان مخلوق آفریدگار جهان خوانده 
است. بسن مر که عبات موه ار وجوویهستتد, دلیل اين مطلب, آن است 
که اصولاً هر مخلوقی, از نوعی وجود و هستی بهره مند است و مخلوق 
بودن عدم بی معناست. بنابراین, اگر حقیقت مرگ چیزی جز فنا و نابودی 
نباشد, مخلوق بودن آن بی معنا خواهد بود.((2)) 


ص: 94 


1- ) ملک/ 2. 

2 البتّه فاضل مقداد بعد از استدلال برای اثبات وجودی بودن مرگ, می 
گوید: «و هو ضعیف فان الخلق لفه التقدیر. وهو کما یکون للوجودی یکون 
للعدمی.» (ارشاد الطالبین. ص 94) 


برخی ان یز کار نوشته اند؛ آنیستی و فقدان مجصع: ار فاحل د 
آفزیتششن فزار تمی کیرد و مر فمضاع تهایی, ز ند کی:دنبوی. است:(1۱)) 


فرمودند: 2 ث هو المضقاه حقیقتی تصفیه کننده است» رز 
پس مرگ, امری است وجودی و مخلوق. 


عن علی علیه السلام : «وَاعلَمْ أَنْ مالک المَوّتِ هو مالک الحبّاه وَأنّ الْحَالق 
هو الَممیت» 3((۰)) 


علی علیه السلام در نامه ای که به حضرت مجتبی علیه السلام نوشته 
فرموده است: بدان مالک مرگ, همان خدائی است که مالک حیات است و 


کن ای عفر علبه الزلام : 
الحيَاة والموث حلقان من حَلْق الله قلدّا جَاء المَقَتْ قَدَحلّ فی الائسان لم 
َوحْل فی شی ء الا وق حَرَجَث مه الحَیَا.((۵)) 


امام باقر علیه السلام فرمود: حیات و مرگ, دو مخلوق از آفریده های خدا 
هستند. موقعی که مرگ فرا می رسد و در آدمی راه می یابد به هیچ یک از 
اعضا و اجزای بدن وارد نمی شود جز آنکه حیات از آن خارج می گردد. 
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ای ی 21 ۱ 
2- این روایت در مبحجّت «تفاوت و مقمنان و کافران» خواهد امد. 
یا ام سار ااهاس سهص دور 

4الکافی, 92 اس 259 


در این حد بت امام علیه السلام از افرتتن نز 5 وحیات سخن که و هر 
دو را امر وجودی و مخلوق خالق توانا خوانده است. 


در نتیجه می توان گفت: انسان با خداوند. در بقا شریک است. خداوند, 
باقی است؛ انسان هم باقی؛ با این تفاوت که استعمال «بقا» بر خداوند, 
علی الاطلاق است؛ یعنی بقاء بالاصالة و بالدذات از آن خداوند است و برای 
غیر خداوند. بقا بالثبع و بالغیر است. که به اراده خداوند خلق شده و به 
اراده او باقی می ماند؛ بنابراین انسان باید شرایط و زمینه بقا در کنار 
خداوند را فراهم کند. بر اين اساس, قرآن سفارش و موعظه می کند که 
هر کس صاحب روان 1 و شعور است., باید پیش پای خود را بنگرد و 
توشه ای برای سرای دیگر خویش تدارک ببیند. چون دین باوران رص 1 
مستقیم, سریع تر و جلوتر می روند و در صف مقدم به تماشای جمال ملک 
مقتدر می نشینند. 


(انْ الغلقین في جتات وتهر فی عفقدصدق عند قليک شُفتدر ).((1)) 


پرهیزگاران در باغ ها و نهرهای بهشتی جای دارند. در جایگاه صدق نزد 
خداوند مالک مقتدر متنعم اند. 


بنابراین مقمنان جمال حق را می نگرند و با خدای ارحم الژاحمین ملاقات 


وَجَوهْ یَومَنذ تاره الی زبها تاظِزه ).((2)) 
در ان روز صورت هایی شاداب ۵ مسزفر. است: و به پروزد کارزتشن می نگرد ! 
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1- قمر/ 54 - 55. 
2 قیامت/ 22- 23. 


اما دین ستیزان به سختی می روند. دیرتر می رسند و دورتر می نشینند. 
یتَادَون من مّکان بعید ).((1)) 
آن ها را از راهی دور ندا می دهند. 


این تبهکاران در روز رستاخیز در حضور خداوند قهّار سر به زیر و ذلیلند و 
می گویند: اکنون عذاب را ديدیم. ما را به 


دنیا باز گردان تا کردار شایسته و نیک انجام دهیم: 


ولو تری اذ اارفون تاکشدا ۶ سمم غنه وم وتا اضرا وروت 
قارجقتا تغل صالحا [ّا مُوقئون ).((2)) 


ای رسول ما؛ اگر مجرمان را بنگری که چگونه در حضور خدای خود, سر به 
زیر افکنده و می گویند: آنچه وعده کرده بودی دیدیم و شنيدیم: ما را 
با پروان تا کا‌های کی انجام دی ما به قیامت ایمان داریم. 


ولی این خواهش دیگر سودی ندارد و انسان به دنیا بازنخواهد گشت. باید 
هم اکنون در دنیا اماده سفر اخرت بوده و توشه راه برداشت. خداوند 
متعال خطاب به رسول مکژم اسلام صلی الله علیه و اله وسلم می 
فرماید: 


رواد ی نع بعیرت ی علمث تفسر < ماقدمت و رت ). ((3)) 
ص: 97 
1- فصلت/ 44. 


2 سخده/ 12 
3- انفطار/ 4 - 5. 


هنگامی است که هر شخصی به هر چه مقدم و مور انجام داده یعنی در 
اتا ی ادا ره اس را ای ند 


در این باره آیات و روایات زیاد است. ما جهت اختصار به ذکر یک روایت 


بشسنده می 


1 پیشوای پارسایان با واژه های بلیغ و زیبا که در برگیرنده 
مغائی توف و بلتد انت به ادمیان نی کوفر و می فو ماند" 


قِنَ عَدأً من الوم قریبْ ما شرع السَاعاتِ فی البَوْم وأسْرع ایام فی 
الشَهّر وَأسْرع السَهُورَ فی السته وأسَرع السنین فی العْمُر.((1)) 


متوجّه آخرت باشید. عمرتان به سرعت می گذرد فردا به امروز نزدیک, 
ساعات روز زودگذر, روزهای ماه زودگذر, ماه های سال زودگذر و سال 
های عمر زودگذر است. 

در این دیر موحش, در این دار فانی 

به غیر از فنا نیست حاصل جهان را 

نه فرعون ماند و نه گنج و نه قارون 

به فکر سرای بقا باش جانا 

نماند و نماتد کسی جاودانی 

خدایست باقی و باقی است فانی 

نه در دست موسی عصای شبانی 

منه دل به امید دنیای فانی 

و) نامعلوم بودن زمان مرگ 

تمام جوامع بشری با همه اختلافات و تفاوت هایی که در این جهان دارند و 


با همه اختلاف مسیرها, طرز تفگرها و روش هایی که دارند, بالاخره در یک 
چا به هم می رسند و آن نقطه پایان این زندگی است که همه در ایمان به 


گیرند و مساوات 


ص: 99 


1- نهج البلاغه, خطبه 188. 


کاملی که هیچ کس تا پیش از اين نتوانسته آن را پیاده کند. برقرار می 
شود. عجیب تر اينکه هیچ کس از زمان و مکان مرگ خود اگاهی ندارد. از 
اس وان رس سس کات ان آاست سار اه وم کر 
هميشه در حال اسلام و ایمان باشید تا با 


سلامت دین بمیرید. 
او تقوین لا واعم خشلتون ):)) 
خارساد اسر مات شام سید 


حکمت خداوند ایجاب نمی کند که بشر از زمان و مکان درگذشت خود 
اطلاع یابد, دلیل رمز و راز پنهان ماندن وقت مرگ این است که همانند 
برخی امور دیگر, گاهی جهل به چیزی برای انسان سودمندتر و مفیدتر از 
علم به آن انست: اين ناآگاهی و بی خبری جداً به مصلحت حیات فردی و 
اختها عمر تن است. اکر خر انح نود یعی ا یر حون یدیا به علم می 
شد, حالت امید و آرزو که منشاً تحرّک و فعالیت ۵ عایه سیر قاط و 
زندگی است از میان می رفت و حیات ره الاو اه های 
عظیمی مواجه می گردید و نظام زندگی از هم فرو می ریخت. مثال: بشر 
نمی داند مرگ قطعی او کی فرا می رسد و بر 


اثر اين ناآگاهی, به زندگی دل خوش است و با وجد و سرور به حیات 
خویش ادامه می دهد. اگر به فرض دو روز بیشتر به مرگش نمانده باشد 
چون خبر ندارد به امید طول عمر شادمان است و همچنان با گرمی, 
فعالیت می کند و با مسرت زندگی را می گذراند. اما اگر بداند مرگ 


حتمی او نه دو روز بعد, بلکه دو سال 


ص: 99 


1- آل عمران/ 102. 


بعد است و باید در فلان روز و فلان ساعت قطعاً بمیرد, از امروز خود را 
مرده به حساب می اورد, غرق پاس و ناامیدی می گردد و باقیمانده 
عمرش با تلخی و در نهایت افسردگی طی می شود. اگر چنین نبود برای 
خداوند مانند همه حقایق دیگر فاش کردن آن, هزینه و يا ضرری نداشت. 
بنابراین, امید و آرزو چراغ فروزنده زندگی است. چنانچه پیامبر اسلام 
صلی اللة غلیم و اله-فسام .مین فر ما یده 


3 ۳4 نی 3 ۳ 5 
الأمل رَحمَهٌ لامتی ولو لا الأمَل ما رصَعث والده ولذها ولا غرس غارس 
شچجرا. 


آرزو بر ات من رجمت. است.: ائر ارزه از اتسان گرفته شود مادری بة 
شیر خوار خود شیر نمی دهد, پا باغبانی نهال را نمی کارد. 


بنابراین خداوند بر اساس علم و حکمت درهای آینده را به روی مردم بسته 
و حوادثی که در روزها, ماه ها و سال های بعد رخ می دهد بر انان پنهان 
داشته است و نظام عالم را طوری پای گذاری نموده است که مردم 
نتوانند از آینده خود ویک ان باخبر شوند و به غعیب جهان راه پابند. خداوند 
در مواردی چند از این قبیل فرموده است: 


ات الله عندة علْ السَاعه وَیترّل ال عیَعلَم ما في الأرحا 
تفسرد ما دا و عَدَ وم تذری تفس با آَرض تموگ [ 
خَبیر ).((1)) 1 


م‌ وم تذری 
| 
ن ال لیم 


بدرستی علم رستاخیز پیش خدا است. که باران فرود آورد, و آنچه را در 
رحم ها است بداند. کسی نمی داند که فردا چه می کند و کسی نمی داند 
که در کدام سرزمین می میر د اما خدا داناو اگاه است. 


ص: 90 


1- لقمان/ 4د3. 


پم ایس را فص امر ا نصا الا کی 
جز خداوند علیم نمی داند. 

وق زو عن یمه الَفُدی أَنّ هذه الأشْتَاء الْحَمْسَء لا بعْلَمْها ی اللفصِیل 
واللَحْفیق عَیْرُهْ تعالی.((1)) 

از ائمّه هدی علیهم السلام نقل شده است که هیچ کس این پنج تای مذکور 
را جز خداوند متعال به تفصیل و تحقیق نمی داند. 

در جای دیگر می فرماید: 

(فْل لا یِعْلَمْ من في السَماوات والأْض الْعَیّبَ لا اللغ ).((2)) 

ای پیامبر به مردم بگو در آسمان ها و زمین جز خدای یکتا کسی غیب 
نداند. 


ولی منافاتی ندارد که خداوند اراده فرماید تا خازنان علم الاهی, , هم چون 
پیامبران و ائمّه معصو مین علیهم السلام ۳ جدودی از این مزیت برخوردار 
شوند و به مقداری که مورد اجازه حضرت باری تعالی قرار گیرد به پاره ای 
ار ا ۱ص ام ور ال ی ار ات رام رن 
خاطر نشان گردیده است: 


(وعا کان الق تتطلعکم علی الفیت :وین الله شین من له من تا 1 
((3)) 


کین نود است که خداوند شما را بر غیب هام سار وی از بین 
ص: 91 


2- نمل/ 65. 
3- ال عمران/ 179. 


فرستادگان خود کسانی را که خواسته است برگزیده و آنان را از این فیض 
بزرگ بهره مند ساخته است. 


(عالِمْ الْعَیّب قلا بُظَهر قلی عَییه َحذا الا من اتضی من سول ).((1)) 


خداوند عالم غیب است و کسی را بر غیب خود آفاه تم سازد عکر ان 
فرستاده ای که مورد رضایتش باشد. 


شایو این این اه ان ون ام خس امه رای کیت سای 
است. اینکه برگزیدگان خدا و اوّلیای گرامی او در طول زندگی خویش 
کاهیار ععیات یز داح اند .اسان ام الاهت ون اساین. الیام.دات 
شقن اد اس 


اینکه: آگاهی از مرگ در ان" زمان که میان انسان و مرگ فاصله 4 
باشد چه بسا در انسان» روح عصیان را نه آمید تذبه در آنتدم: بر‌ورزتن دهد 
زیرا با خود می گوید: من پنجاه سال بعد رخ در نقاب خاک خواهم کشید. 


بسن دم را فغتنم شمارم و در آینده تونه هن کنم, ولی آنگاه که فان مر ی 
برای انسان مجهول باشد و در هر لحظه احتمال فرارسیدن آن را بدهد, در 


این صورت اگر فرد عاقلی باشد کمتر گناه می کند. زیرا 


نمی تواند به خود امید توبه و نوید نجات دهد.((2)) 


ص: 92 


رو 
2- منشور جاوید, ج9, ص‌ 220 


مطلب دوم: وصیت از احکام ثابت اسلام 


اشاره 


از نظر قرآن و احادیث مرگ یک رخداد طبیعی و سنّت قطعی در زندگی 
انسان است. همه می دانیم که ط و حق است و همه موجودات؛ 
سرانجام طعم مرگ را می چشند؛ کل تس ذانقة وت 2((.4)) 


پس چرا آن را در نیابیم تیه ان نیندیشیم ؟ و شایسته است انسان, همواره 
آماده حضور مرگ باشد و نسبت به بعد از مرگ وصیت کند. خداوند متعال 


رنب لیم ادا حضیر اَحَدكُمْ الْموْثْ ان ترک یژا الْوَصیّةْ للوَالدیّن 
والاْفْرَبينَ بالمَغژوف حقّا لت الَملَقین ).((2)) 


دستور داده شد که چون مرگ یکی ازشما فرا رسد اگر دارای متاع 
دنیاست وصیت کند برای پدر و مادر و خویشان به چیزی شایسته عدل و به 


از ظاهر این آیه دانسته می شود که وصیت کردن حکم الزامی است, ولی 
در مواردی که حق خدا یا حق خلق بر عهده کسی باشد وصیت واجب است 
وگرنه مستحب بودن آن اجماع است. 


برای اینکه وصیت انسان چه لفظی و چه کتبی تنفیذ شود یادآور می شود 
که دو فرد عادل, وصیت او را بشنوند و بر آن شهادت دهند. چنانکه می 
فرماید: 
ص: 93 


1- آل عمران/ 185. 
2- بقره/ 108. 


ها الذین الوا شهادة بتکم دا حصر أحدکُم المَوْْ جین الوصّه تا 
دوا عَذل نکم ).((1)) 


ای اهل ایمان, چون یکی از شما را هنگام مرگ فرا رسید. برای وصیّت 
خود دو شاهد عادل را گواه گیرید. 


گرچه وصیّت مخصوص وقت مرگ نیست و بهتر است انسان هرچه زودتر 
وصیت کند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله وسلم و پیشوایان دین 
سفارش اکید به وصیت دارند. 

قیلبفی لِلْمُسلم آنْ بُوصی.((2)) 

از آهتر ای یه مق ات که کر سین 

عا تقتیی لامرخ مشلم آن تیبت له الا و وضتنة تخت آیبه.((3)) 


زیر سر او باشد. 


آن حضرت بر این معنا آن قدر پای فشرده تا آن جا که چنین می فرماید: 
مَن مات بعیُر وَصیّه مات ميته جاهلیه.((4)) 

کسی که بدون وصیت بمیرد, به نوع مرگ جاهلیت مرده است. 

ص : 94 

1- مائده/ 106. 

2- وسائل الشیعه, ج19, ص 258. 


3- همان. 
4- همان, ضص 259 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند؛ 
الوصّه ود عی کل مُسلم.((1)) 
وصیت, از احکام ثابت و استوار بر هر مسلمان است. 


پس شایسته است یک فرد مسلمان, پیر باشد يا جوان. هميشه با وصیت 
باشد. البته مورد وجوب وصیّت و موارد استحباب در فقه بیان شده 
است که به طور خلاصه به آن اشاره شد. نیز ناگفته پیداست این که گفته 
شده موی بدون وصبت مرگ جاهلیت است در صورت وجوب وصیت 
است. البثه در اسلام. مقدار مورد وصیّت مشخص شده است. انسان تا 
مقدار یک سوم مالش را می تواند وصیّت کند؛ ولی به خاطر آن که به 
سهم وارثان ضرر نرسد و روح آنان از انسان و قانون اسلام جریحه دار 
نشود, بهتر است که کمتر از یک سوم وصیت نماید. دروصیت نباید توجه 
اسان اس ال وی مسای صای ناه ده مه اف کر 
سفارشات دینی و اخلاقی لحظه مرگ برای تمام بازماندگان و بستگان از 
خاطرات فراموش نشدنی است و تاثیر به سزایی در رشد انسانی و تربیت 
دینی و اخلاقی دارد. در اين باره قرآن مجید که رمز حیات, وسیله نجات و 
مملو از برنامه های زندگی است. می فرماید: 


(3 حضر یعْفوت المَوّث او ال لِبنیه ما تَعْبدْونَ من بَعْدٍی ).((2)) 


هنگامی که مرگ یعقوب رسید. فرزندان خود را فراخواند و پرسید: شما 
بعد از من چه چیزی را خواهید پرستید؟ 


ص: 95 


1- همان. 
2- بقره/ 133. 


مشاهده می فرمایید که حضرت یعقوب در لحظه مرگ در فکر توحید 
فرزندان است. 


گرچه لازم می دانیم وصیّت های رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و 
ائمّه معصومین علیهم السلام را در اینجا بیاوریم((1)), ولی جهت اختصار 
تنها چند فراز از وصایای حضرت امیرالمومنین علیه السلام را که در نهج 
البلاغه فرموده است. یاداور می شویم؛ که این وصیت در حقیقت مسائل 


دینی, سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, نظامی را بیان می کند. 


وصیّت نامه آن حضرت که در ماه رمضان. سال 60 هجری. در شهر کوفه, 
به فرزندان عزیزش امام حسن و امام حسین علیهم السلام بعد از ضربت 
ابن ملجم در حالی که در بستر شهادت قرار گرفته بود و آخرین لحظات 
عمرش را سیری می کرد ؛ بیان فر مود : ((2)) 


«ای حسن ! و ای حسین لٍ«أوصیکُمَاٍ بتقوی الله». " من شما را به ترس از 
خدا| سفارش می کنم. «ألا تفا الحبامو ان بَعکما» ؛ به دنیاپیرستی رزوی 
نیاورید. گرچه به سراغ شما آید «وّلا تأسَفا عَلی شی ء نها رح عَنْکمَا» 


اگر چیزی 


از دنیا از دست شما رفت, تسف نخورید, [اين دو فراز رابطه انسان با 
دنا را بیان می کند.] «وفولا بالخق وّاعملا لِلأْجُر» حق بگویید و برای قیامت 
و پاداشهاي الهی کار کنید [اين دو جمله خط و هدف را بیان می کند. ] 
«وکُوتا للظالم حضما وللْملوم 


ص: 96 


آع ال تس یت سس ات اس اراس سس ساسحا 12 
تااجله. ۸0 و جلد 7٩‏ سراخعه سابقد. چون وصابای اهامان را درتانان 
ند کی هر کرام تقل فرسوزه: آنفت: 

منهج البلاکمر نامه 27 


عَونا» دشمن ستمگر و یاور ستمدیده و مظلومان باشید. [اين جمله, 
برخورد سیاسی و اجتماعی و نظامی و اقتصادی را هم در رابطه با 
اک 
«أوصیکتا وجمیع و5 لدی و اهلی ومن بلعة کتابی بتقوی الله وَتَظُم آق کم » 
من هم, به شما دو فرزندم و هم به تمام فرزندان و خاندانم و کسانی را 
که این وصیّت به آن ها می رسد به ترس از خدا, و تظم نر آمهد ۶ ند کی 
سفارش می کنم. [در اینجا اگر دقت کنید, امام همه مردم جهان را مورد 
خطات فرار مب دهد ترآ شاصیر اکزم ضلی الله علیه و ال عنام 


فرمود: «آتا عم بو ذه الم ((1))؛ ؛ من و علی پدران اين اقت هستیم» 
و پدر امّت باید به هنگام وصیت همه مردم را مورد توجه قرار دهد. قابل 
توجّه اينکه امام علیه السلام تقوا و نظم را در کنار یکدیگر آورده؛ یعنی 
همانکشه که بایدر افات جفهی الهی, را عممده باید میت ها ادل تن ها ور 
قراردادها را نیز مراعات نمود و هر گونه بی نظمی و هرج و مرج دردیدگاه 
اسلام مردود است ۳ سپس امام وصیّت خویش را چنین ادامه می دهد. 
«وصلاح دا یم ؛ قانّی سَمقّث جِدْکْمَا صلی الله علیه و آله وسلم یَمُولْ: 
صلاخ دا البیّن أفصَل من عامّه الّلاه وّالطِیّام» [ای فرزندانم و ای ات 
مسلمان سعی کنید] کدورت ها را از جامعه ريشه کن کنید 
دادن بین مردم از نماز و روزه [مستحبی ] یک سال برتر است». 


«اللة اللة فی الایْتام ...» خدا را! خدا را ادرباره یتیمان, نکند آنان گاهی 
ان و 


ص: 97 


گاهی گرسنه بمانند؛ و حقوقشان ضایع گردد ! باز می فرمایند: «الل الله 
فی خن انکم:: ۰ خد| را! خدا را! درباره همسایگان تان: حقوقشان را 
وغانت کیک که"وضیت یامن ضلی الله. علیه و آله بوشلق نما انش 
همواره به خوش رفتاری با همسایگان سفارش می کرد تا آنجا که «حتّی 
اه ی زد کماررهم بای آنان اری فعتن خواهه کر ستس: ] 
الفاظ و لحن مخصوصی که در وصیّت آمده است, مردم را نسبت به قرآن 
و نماز و حج و جهاد و خسن روابط و نظارت عمومی, امر به معروف و 
نهی از منکر سفارش فرمود؛ و درباره هر کدام جملات زیبایی را بیان 
داشته و در ادامه وصیت, به عدالت در قصاص اشاره کرده و در مورد قاتل 
خود چنین می فرماید: ای فرزندان عبد المطلب ! مبادا پس از من دست در 
خون مسلمین فرو برید! [و دست به کشتار بزنید] و بگویید امیر مومنان 
کشته شد؛ بدانید جز کشنده من کسی دیگر نباید کشته شود. درست 
بنگرید : «ذَ] انا تا ی نم هذه فاص ربوةٌ صرزبه بحزبو» اک تمد ان 
صویتهآو پردم مایا ی ری فست وبا وگو اعتای اه 
زا اه ماه سس رل کشا صای لاه ال مم در 
که فر مود: 

باکق والفله وله پالکلب العنوز. 


ک 


بیر هیزید از بریدن اعضای مرده, هر چند تشگ درنده باشد. 


از همین جهت است که از طرف آورندگان دین و حافظان آن, برای وصیت 
و عمل به انم فان رفاسم است مه گنه نی ارت 
تأکید نموده اند. 


ص: 99 


س‌ 
تخلّف از وصیّت 


در کته گفته شد, وصیّت در برخی موارد (مستحب) و در بعضی موارد 
(واجب) است. اکنون نوبت ان است, که درباره تخلفات از وصیت نامه و 


عدم تخاف از وصیت یک سفارش اخلاقی لیست, بلکه وظیفه, واجب و 
ضروری است. در آیات و روایات بر لزوم عمل بر طبق وصیت تأکید شده 
و مسئولیت و گناه تغییر آن را بر عهده کسی می داند که با شنیدن و یا 
دیدن وصیت نامه, بخاطر هوس های خود و يا طرفداری از شخصی معین 
وصیت را تغییر می دهد. 


قرآن مجید در اين باره چنین می فرماید: 
(فقَمن بدْله بَعَدَمَا سب یه قاعا انتعلی الوی ود ۰ ((1)) 


پس هر کس که آن (وصیّت را) بعد از شنیدن, تغییر دهد. گناهش تنها بر 


ال غمل به فوصت ان قور تانید شوه است که امام باق علیه التطام‌می 
فرماید: 


۰ رِجُل آوضی بماله فی سبیل الله قال: آغطه لِمَن آوّضی له وَاِنْ 
کان دیا و تقو ارت ((2)) 


تایت ی و ام ار یه اما دی ره 
است ۳ مالش را در راه خدا| بدهند؛ سوال کردم. 


فرمودند: باید به 
ص: 99 


1- بقره/ 181. 
2 فستدر ک المشا تل: ع 1 رض 117 


وصیّتش عمل کند و مالش را به هر که وصیّت کرده بدهد, اگرچه بهودی یا 
نصرانی باشد. 


و از نظر فقه اسلام هر گاه تغییر 9 صیت, سبب از بین رفتن حق کسی شود, 
تغییر دهنده, گناهکار و ضامن است و باید از مال خودش دستور شخص 
وصیت کننده را عمل نماید. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


اک آخضت ال موی فا کل ات ار کت فص وی وا ۳ 
مشضیها (17)) 


و باید ان را طبق وصیت انجام دهد. 
مطلب سوم: باز گشت. تنها راه 
اشاره 


همان طور که برای هر نوع مرضی دوای مخصوصی است., برای هر نوع 
گناهی هم توبهای است که مناسب با آن گناه باشد. توبه به معنای باز گشت 
است از اين رو در قرآن توبه هم به خدا نسبت داده شده و هم به انسان؛ 
توبه انسان به معنای برگشت از حالات و اعمال فاسد گذشته خود می 
باشد و توبه خدا به معنای برگرداندن لطف و رحمت خود بر بندگان است. 
ان خفیقت, را فان فکند خسن ساضمی کید 


تا عنم لیوا اٍنّ الله هو الاب الحیمُ).((2)) 
ص: 100 


1- وسائل الشیعه, ج 19, ص 350. 
۵ تیه 18 1: 


تیا ان ای مه ای ان 
کنند خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است ا! 


ابتدا خداوند به انسان عنایت می کند و به او توفیق توبه می دهد. سپس 


انسان را می پذیرد.((1)) 


فرماید: 


لب تدمْ بالَقلب واستَْقاژ باللسان وتزک بالجوارح واْماژ آأن لا َعُود 
((2)) ۲ 
توبه چهار مرحله دارد؛ [اوّل ۳ پشیمان شدن قلبی, [د وم ] آن پشیمانی را 
در قالب استغفار به زبان آوردن, [سوم ] در کنار آن ِ ترک گناه گذشته, 
احهاره ] تیم بر ایتکه ض آیندم ان کناهاخ با تکرار کید 


پر کر اه اشاا سای اه مه ال سای ور نی سای 
بسیار عالی و زیبا, ابعاد گوناگون توبه را چنین توضیح می دهد: 


اتکژون من التَاث؟ قالوا: الما ((3)) 
ص: 101 
۳ فستذر 5 الوسائل, 2 12 ٍ ص 137 


3- «أتکژون من التایْث؟ قَقالوا: الم لا. ال صلی الله علیه و آله وسلم : 
5 تاب اد و( 


ِ 9 
و و 
5 9 91 نت 7 0 -0 آمَ 01 ج|ء 5 ِ هو مج | 


ی هذو الخضال قذاک الّایْنٌ». جامع الاخبار ص 88؛ مستدرک الوسائل, 


_ 


12 


آپا می دانید توبه کننده حقیقی کیست؟ گفتند: نه. فرمود: 1. هرگاه انسان 
به زبان و دل توبه کند, ولی ستم کشیدگان را از خود راضی ننماید, فلیس 
تایب ۰ در حقیفقت توبه نکرده است. 2 کسی که توبه کند, ولی به عبادتش 
چپزی اضافه نشود ؛ او هم توبه نکرده است. 3. ام کقعت یه کی ولی 
در لباس و قيافه ظاهری او تغییراتی داده نشود ؛ باز هم توبه نکرده است. 
4 هر کس توبه کند. ولی در مسائل اجتماعی روابط قبلی خود را با افراد 
فاسد همچنان ادامه دهد وآنان را عو ض نکند ؛ گویا اصلا" توبه نکرده است. 
5 کسی که توبه کند, لیکن در نشست و برخاستهای او تغییری در مجلسش 
داده نشود؛ : باز هم توبه او اساسی نیست. 60. هر گاه کسی توبه کند, ولی 
در مسائل خانوادگی و زناشویی و تربیت فرزند» اخلاق و رفتار اسلامی 
نداشته باشد؛ باز هم توبه نکرده است. 7. اگر کسی توبه کند, ولی در 
حالات روحی و فکری و قلبی او تغییراتی حاصل نشود؛ باز هم توبه او 
ريشه و اساسی ندارد. 8. هرگاه کسی توبه کند, لیکن روحش باز و رویش 
گشاده نباشد؛ ؛ او هم ت۹4 نکرده است. 9 هرگاه کسی توبه کند, ولی از 
خیال پردازیهای وهم انگیز و آرزوهای دور و دراز خویش دست بر ندارد 9 
زبانش را از انواع تهمت ها و دروغ ها و غیبت ها و نیش ها و سوگندهای 
نابجا و گواهی 
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دادن های ناروا و شایعه سازی ها و یاوه گویی ها و سخن چینی ها و .. , باز 
ندارد؛ ؛ او هم درحقیقت توبه نکرده است. 10 کسی که توبه کند, ۳ در 
مسائل اقتصادی و مصرف مال و نسبت به محرومان و گرسنگان جامعه 
بی تفاوت باشد ؛ او هم توبه نکرده است. 


سپس پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله وسلم بعد از بیان این ابعاد 
ده گانه آثار توبه. سخن شریف خود را چنین ادامه می دهد؛ 


لا استَقام عَلی هذو الْخَال قداک الَایْبٌ. 


یعنی هرگاه توبه کننده این صفات ده گانه را مراعات کرد, توبه حقیقی 


کرده است. 


از همین جهت است که قرآن مجید و روایات به توبه و بازگشت سریع به 
سوی خدا تاکید فراوان نموده اند. 


توبه و پشیمانی در حال مرگ 


آیات قرآن و روایات ائقه معصومین علیهم السلام حاکی از آن است که 
انسان هنگام مرگ رابطه اش از جهان طبیعت قطع, با تترصیی هفطاع بووه 
ودر استانه اتصال و ارتباط با برزخ است؛ زیرا تا رن خروج از حوزه 
تکلیف قرار دارد. هنگام مرگ حجاب های مادّی از دیدگان افراد برداشته 
می شود, فرشتگان و اوّلیایی برای او متمثل می شوند و به گونه ای عالم 
برزخ را با دیدگان برزخی خود می بينند, این جاست که گروه نیکوکاران به 
استقبال مرگ می روند و آن را هدیه الاهی تلقّی می کنند. اما گنهکاران 
سخت در ندامت و پشیمانی فرو رفته و گمان می کنند که توبه و انابه و 
تظاهر به ایمان در این لحظه سودی دارد. قران مجید به حکم این 
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که کتاب هدایت است در آیاتی تذکر می دهد که ایمان این گروه فد[ 
پیامبران و روز پاداش مفید فایده و مثمرثمر واقع نمی شود؛ ۰ چون ایمان 
اضطراری است و از اختیار خارج؛ پس توبه اين گروه در این لحظه قطعاً 
پذیرفته نیست ؛ زیر | ندامت در صوربی مایه کمال روج است که کا ر نیک یا 
بدی از او صادر شود و فرد نادم به انجام گناه قادر باشد. ولی حال که 
قدرت و توان از او سلب گردیده, جز یک راه پیش روی او نیست. در این 
صورت پشیمانی, حاکی از دگرگونی روحی و توبه به معنای شست و شوی 
روح نخواهد بود. از اين جهت این نوع پشیمانی و توبه با ندامت ها و توبه 
های دوره قبل از لحظات مرگ, اختلاف ماهوی دارد. ایات در این باره 
فراوان است که برخی را یاداور می شویم: 


۹ ولْسَتِ لوب لِلذِین بفملون السَتّات حتم ادا حضر أحَدَهُم لو قال 
انیر تبث الان ).((1)) 


و کسانی که (تمام عمر) به اعمال زشت اشتغال ورزند, تا آن گاه که 
یکیشان متفتاهده مرک کند در ان ساغت پشیمان شنود و کویده اکنون توبه 
کردم, توبه چنین کسی پذیرفته نخواهد شد. 


در اب ق:دیکر. ی فرمانده 


(حتيق لا جاء أَحدَهْمْ الْمَوْتْ قَالّ رن ارجقون لقلیت. اَغْمَلّ صالخا فیما 
ترکث ).((2)) 


کافر ان در خهل و ظفلیند) تا آن کاه که فقت مرک هرک اد آن ها 
ص: 104 


1- نساء/ 10. 
2- مومنون/ 99و 100. 


فرا رسد. در آن حال گوید رال مرا به دنیا بازگردانید. تا شاید به تدارک 


جواب می شنود: وکا 1 کلم هو قَائلها )؛ هرگز شدنی نیست. این 
سکتن است که آه می: خوید, 


تفوانه: آن فرعون است ؛ وقتی که فرعون و لشکریانش به دنبال حضرت 
موسی و پیروانش حرکت می کردند که آن ها را دریابند و همه را از دم تیغ 
کین بگذرانند. حضرت موسی علیه السلام به کنار رود نیل رسید. راه فرار 
ک ‏ ااا ماویا ای ی سس و 
که ان هم رودخانه است. حضرت موسی علیه السلام و پیروانش خود 
طرف و نیمی, آن طرف بالا امد و کل های کف رودخانه خشک شد. 
حضرت موسی علیه السلام و تمام پیروان او وارد رود نیل شدند که 
فرعون و لشعریانش رسیدند؛ ؛ دیدند که حضرت موسی علیه السلام و 
پارانش در میان رودخانه در حال عبورند ! گفتند: عجیب نیست., ما هم می 
ی مرو ی و رت همین که وارد 
رودخانه فندانده اب سخه ند فر کون هنکامن که مرگ را به چشم خود دید 
و غرق شدن را ادرای کرد و دریا او را به کام مرگ کشید, خواست از این 
اصل تقوم" «بز و و اظهار ایمان نمود با خدا| روبرو شد. آن جا که 
می فرماید: 
(حتی لذا رکه القَرقْ قال عءامنث یه لا الاه الا الذٍی ءَامَتث به بتواً 
اشرانی واتا ین العملیین عالان وقه عصبت قتل وکنت ین مقس وین 5 
((1)) 


ص: 10 


1- یونس/ 90و 91. 


فرعون بر پیمودن راه بد ادامه دادتا چون هنگام غرق او فرا رسید, (در این 
قنکام ه فک نویه آفار از کت انک من انمان اوردم کم‌حا عر ان که 
که بنی اسرائیل به او ایمان دارند, خدایی در عالم نیست و من هم از 
مقتاها ام وه احل ام یمان اه خی رات ات ارات امن 
بیاوری؟ در صورتی که از اين پیش عمری به (کفر و) نافرمانی زیستی و 
از مردم ظالم بدکار بودی. 


(قالیوم نتجْیک ببدیک تون لِمَن حلقک ایَة ون کثیراً من الّاس عَن آیاینا 
آغافلون ). 


امروز ما نفس تو را می ربايیم و با خود می بریم به آن جا که محل و مقر 
فعلیت و نتیجه اعمال پیش فرستاده توست و ببین بر سر تو چه خواهد 
آمد؟ ولیکن بدنت را از آب بیرون می اندازیم و در کنار ساحل قرار می 
دهیم تا مردم بيایند و ببینند که بدن متعفن و گندیده تو چگونه به ذلت و 
پستی دچار شده است و نگویند که از میان دریا فرعون جزء رجال 


الغیب شده, و یا نق: اسفتضان رفته است. 

امقت هایی که مستحق نزول عذاب نود ود ۳ پیش از نزول آن؛ پیامبران 
آلاهن را .تخرد می کید ولی ان اه که با ات فیره: هی دنه 
دست 0 شده اظهار ایمان می کردند با 


هلا روا تا قالوا عَِمتّا بالله وَجْدَة وکَتَرّتا بما کتّا به مُسرکین قَلَمْ یک 
بَنقغهم یمام لقا روا باستا )-((1)) 


پس- همین که عذاب ما را بدیدنده گفتند: ما تنها به خدا ایمان آورده 
ص: 106 


1- غافر/ 84 و 85. 


دیدن عذاب ما هرگز سودی به حالشان نداشت. 


مولای مثقیان. امیرمومنان علیه السلام در یکی از سخنان شیرین و شیوای 
خود, به این حقیقت چنین اشاره می کند: 


هو بَعضرٌ ید تدامة غلی ما آطخر له علد الَمَوْت من آمره.((1)) 


انگشت ندامت به دندان می گیرند. 


کوتاه سخن اینکه پذیرفتن پشیمانی در دستگاه تشریع به خاطر لفظ آن 
نیست. بلکه برای این است که در روح انسان تحوّل و دگرگونی خاص 


ایجاد کند. چنیرن دکر کونی در موقع.: آزادی بشر ه قدرت آو بر کناه و ترک آن 
دست می دهد, نه در لحظه ای که یی راه بیش, در پیش پای او نباشد. 


مطلب چهارم: قبض روح 
الف) کسانی که هنگام قبض روح حاضرند 
1 قابضان ارواح 


اشاره 


قبض روح و گرفتن جان ها یک پدیده طبیعی و تجربی است که در هنگام 
هر روح آدمی که بُعد اصیل وجود را تشکیل می دهد و به صورت کامل 
باز ستانده, قبض می شود و از بدن طبیعی و ملای جدا می گردد. 
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1- نهج البلاغه, خطبه 109. 


در بیان این مطلب که گيرنده ارواح انسانها, در هنگام مرگ کیست, قرآن 
تعابیر مختلفی دارد. در برخی آیات: خداوند, قابض روح ۳ معرفی شده 
است و نسبت فعل را , نخ. آه هن ذهکه قزر آن نز این باره فی. فرضاند؛ 


ژاللة یِتوفی الأْنمُسَ جین مَونها ).((1)) 
خدا, ارواح را به وقت مردن ابدان, تحویل می گیرد. 


در بعضی آیات نیز» از فر شته خاصی,_به عنوان «فر شته مزر ی نام برده 
شده است که مامور ستاندن جان های ادمیان است؛ 


(فْل یتوقاکم ملک الْمَوّتِ الّذی هکل بکُم ).((2)) 


میراند. 


گاهی این كِ:۳ به فرشتگان الااهی ندب نسبت داده شده است: 
(حتو لا جاء أَحَدكُمْ الْمَوْث توَتة رسْلتا وَهم لا بُقدطّون ).((3)) 


تا آن گاه که هنگام مرگ یکی از شما فرا رسد رسولان ما او را می 
میرانند و در قبض روح شما, هیچ کوتاهی نخواهند کرد. 


در جای 9 فرماید: 

ژالذین تتوقَاهم المَلایَکة طَیین ).((4)) 
ص: 109 

2- سجدم/11. 


3- انعام/61. 
4 نحل/ 32. 


نان در حالی که [از آلودگی های عملی و اخلاقی ] پاک و پاکیزه اند 
فرشتگان جانشان را می گيرند. 


(الذی تتوفَاهُم الََلایِکَة ظالمی أَْفُسهم ).((1)) 
همانان که فرشتگان جانشان را می گیرند در حالی که ستمکار بر خود بوده 


اند. 


اين نوع نسبت. در قرآن کریم فراوان است. یعنی یک پدیده, در عین 
انتساب به خدا به غیر او نیز نسبت داده شده است اما با دو نسبت مختلف 


و متغایر, یکی بالاصاله و بالذات, دیگری بالتبع و غیر مستقل؛ البثّه اين گونه 
مسائل نظیر و نمونه در موارد دیگر نیز وجود دارد. خداوند درباره کارهای 
قهانی انمان:می ماد 

(واللة ینب ها یبن ). 

و خدا اندیشه شبانه آن ها را خواهد نوشت. 

ذر ایغ تیحز آن‌ را به: فرشتکان تست: دادم من فر ماد" 

یسیون آنا لا تشمغ سِرَهم و تجوتهم بلی و سنا هم کون ) 


ها ی تک میا 
شنویم؟ بلی می شنویم و رسولان ما (فرشتگان) همان دم آن را می 
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1- نحل/ 28 


ص نگاه ابتدایی, به نظر می رسد بین این آیات؛ تعارض وجود دارد؛ ؛ اما اک 
دقت کنیم, در این یات هیچ تعارضی وجود ندارد؛ زیرا فاعل حقیقی در 
جهان, خداوند قادر حکیم است و تمام افعال, حقیقتاً منسوب به او است؛ 
سضات ار ال ارام سا ساب و سین رو ۱1 
اين رو می توان این افعال را از یک نظر به خداوند متعال. نسبت داد و از 
فا اه اسات اش ی ای اراس اه 
درباره قبض ارواح انسان ها نیز قابل تطبیق است؛ به این صورت که 
خداوند. گیرنده حقیقی روح است و همه کارها از اوست و به او منتهی می 
شود. 


(ومّا کان تفس 1 تمّوت / ادن الله 1((.4)) 
هیچ کس جز به فرمان خدا نمی میرد. 


لین کازه آن طزیقنکی آو فرشتگان الاهی (غزرانلن) نی ی پذیره 
و او نیز در این کار, از وساطت جمعی دیگر از فرشتگان استفاده می کند؛ 


نقفش هستی؛, نقشی از ایوان فاست: اب و باد و خاک سر کردان ماست 

ما به دریا حکم طوفان می دهیم ما به سیل و موج, فرمان می دهیم 

آب ها از خود, نه طغیان می کنند آن چه می گوییم ما, آن می کنند 
بنابراین, انتساب قبض روج انسان ها به هر سه مورد (خداوند, عزرائیل و 
فرشتکان مرگ) صحیح است؛ چون از نظر عقل و عرف. استناد معلول به 
علت قریب, متوسشط و بعید صحیح می باشد. 
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1- آل عمران/ 145. 


در این زمینه روایتی از امام صادق علیه السلام به این مضمون نقل شده 
است که آن حضرت در جواب این سوال: «در یک زمان در دنیا به قدری 
انسان از دنیا می رود که شمارش آن ها را جز خدا نمی داند, این چطور 
است؟» حضرت فرمود: 


ال له تناتزک وتقالی جقَل ملک لوب آغواناً من الَْلایِکه تبون الوا 


لاس هم فی حواجه قتتوفَاهم الاب و ۰ مت من 
((1)) 


ما مسا مور 


الْقلَانکه مَع ما تفیض هو : وتو نها الله 2 0 


خداوند تبارک و تعالی, برای ملک الموت دستیاران و کمک کارانی از 
فرشتگان قرار داده است که انان ارواح را از طرف ملک الموت قبض می 
کنند؛ همان گونه که فرمانده نگهبانان دستیارانی برای کارهایش دارد. پس 
فرشتگان, آن ارواح را باز می ستانند و ملک الموت, علاوه بر ارواحی که 
خود می ستاند. ارواح قبض شده از سوی آن فرشتگان را نیز تحویل می 


مرحوم طبرسی در «احتجاج» نقل کرده که؛ 


فی خَترٍ الرَیق مدع لِسَافض فی الْفرْآن قال آمیژ الْمْوْنین علیه 
السلام : ...ان ال تعالی أجل و أَغْظم من آأن تولی 


دلک تفه وفعل ژشله وملائکنه فغلة لاَهْم بأقره َفملون قاضطقی جلَ 
و یره مق ااقاانکه زا وهن الاس نغن کان من هل الطاعه تولت فصن 
ژوجه مَلامکهٌ 7 ومن کَان من اقل ا لَعَعص تولی قبض ژوچه ملائْکة 
اللَفْمَه وَلِمَلَي الجَوّتِ وان من ملانکه الرَحمَه والثَقمه ر بصذژون عن آقره 
وفعَلَهُمْ فِعلَهٌ وکل 


بل 11 


4 


ما بَأئْوتة ملشوث له وا ان له فقل ملي او وفقل مَلي لوب 
فك الله.((1)) 


ی و ادذعای تناقض در قرآن کرد و گفت: در 
جایی می گوید ملک الموت 1 نها وا فی ضور ان ه دودخانی آمدم که آیرم کاد. 
خداست و در محل دیگری آن را به ملاتکه نسبت داده است. امام علیه 
السلام در جواب فرمودند: خدای تبارک و تعالی بالاتر از آن است که این 
کار را بنفسه انجام بدهد, بلکه کار ملائکه. کار خدا است. چون آن ها به 
امر خدا کار 


کف اوه مان کف متا اگم اه ناسای کارت استاب کردم 
تا ی و سا تراسا مت هی له 
الموت اعوانی از ملائکه رحمت و عذاب دارد که با دستور او کار می کنند, 
کاد. آنها کار آن اسشته.س کار آشها کار ملی العوت و کان سای توت 
کار دا ازشت. 

الک اخاتاد و بالط فلک الجونت 

می دانیم که در یک وقت و یک ساعت. هزاران انسان در روی زمین از دنیا 
می روند, بنابراین باید ملک الموت و عزرائیل محیط بر کره زمین و مسلط 
بر شمه آن باشد و تمام انسان هایی را که اجلشان سرآمده در نظر بگیرد, 
مات دس مه اس ایس ام رین و تسلّط کامل ۹۲ 


کرده و بیان داشته اند که به عنوان نمونه به ذکر چند روایت اکتفا می 
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(فل یتوفاکم ملک المَوّت الذی وکل کم ثم ٍلی رَبكُم ترَجعُون ).((1)) 


نکن فرشته ور که که ماخور قیضی وخ شماست جان شمارا خواهد کرفت 
و پس از مرگ به سوی خدای خود باز گردانیده می شوید. 


از جضرت صاتق علیه: انشلام تفل کیده ازست که وسذل خدا سای اه 
علیه و اله وسلم فرمود: 


آشری یی |لی و بش و ای دوس من تو ۳ 


۳ 
3 
۹ 
3 
ِ 
هک 
0 
2 
23 
0 


٩ 


9 بق ار تقبض ووحَةٌ تِِ نعه ِِِ 


بعید 


تحضَر هم , 
کلها عندی فیقا سکرها اللة ی 0 کدزهم فی کن العْل 
یِقلبِةهٌ کیف یشَاء.((2)) 


۱ 


قفتی هرا در فغراخ:به: اسمان بردند. ملکی از ملائکه را دیدم در دستش 
لوحی بود از نور, به چپ و راست نگاه نمی کرد, به حالت غمگین چشم به 
آن لوح دوخته بود. گفتم: جبرئیل این کیست؟ جواب داد: اين ملک الموت 
است و مشغول قبض ارواح می باشد. 


گفتم: مرا پیش او ببر تا با او سخن گویم. او مرا به ملک الموت نزدیک 
کرد. گفتم: اق.علک المفت هر که مردم با خواهد مردتق روش را قبض 
فی کنی ؟ وفتتهه آری. 
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1- سجده/11. 


گفتم: خودت بالای شیر ان ضا خاضو .مین شوی؟ گفت: آری و دنیا در نزد من 
با قدرتی و تسلطی که خدا داده, مانند درهمی است در دست مردی که 
هر طور بخواهد زیر و رو می کند. 


مرحوم کلینی از زید شخام نقل کرده است که: 


شیل. یذ ید الله علیه السلام عَن ملک الْمَوّتِ بُقَالّ الارَض ین بَدبّه 
کالقَصقه یمد یدة منها حَیث بشاء قال تقم 


از امام اوق ات الساام آ ای المم تال کرد کومی وه رس 
همهاش در نزد او مانند یک کاسه است., دستش را به هر کجا خواست دراز 
می کند؟ فرمود: اری. 


روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده است: 


قیل لِعلَي المَوّتِ علیه السلام کیت تقیض الاح وتَعضُهّا فی الْمعرب 
وتعْضُها فی الْمشرق فی بساعه واجدو ققّال از عوقا فنجییی قَال ققال ملک 
وت ب علیه السلام ان ادا بیْن ید کالقطعه با ین بدی احذیم تاغل ما 
مَ را والکیا عندی کالدرُهم فی کف ارم موه کف ماع ((1)) 

به ملک الموت گفته شد: چطور این همه ارواح را در یک وقت قبض می 
کنی با انکه بعضی در مشرق و بعضی در مغربند؟ جواب داد: ان ها را می 
خوانم اجابت می کنند. باز فرمود: ملک الموت گفت: دنیا در جلوی من 
مانند یک کاسه است در جلوی یکی از شما که از ان هر چه بخواهد بر می 
دارد دنیا نزد من مانند یک درهم است در دست یکی از شما.ء که هر طور 
بخواهد حرکت می دهد. 
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س‌ 
همه روی زمین و همه انسان ها را در آن واحد زیر نظر دارد و از این 
روایات معلوم می شود: قبض روح توسٌط اعوان او نیز زیر نظر او و با 
توجّه و دانستن او است. 


اشاره 


ملائکه موجودات غير ماذی هستند ولی نه غیر مادذی مطلق چون غير ماذی 
و مجرّد مطلق فقط خدای تعالی است لاغیر, بهترین عبارت درباره ملائکه 
آن است که ار ها را «نیروهای_ باشعور» بنامیم. چنانکه مرحوم شهید 
مطهری گفته است به صراحت قرآن: فا تکه مین تواشد نم شک انستان: در 
بیایند و در صورت انسان دیده شوند و کسی نداند که آن ها ملک اند. 


چنانکه درباره حضرت مریم در قرآن می خوانیم که خداوند ملک را در 
حالیکه به ضمرت اسان کامل سمل شنده بود پیش فرنم فرفاد: مریم از 
1 ۳ و شاید قصد تجاوز به او را دار لذ| 


ماش در آن وقت ملگ گفت: ی زب 


(قََرسَلنا الیها ُوحنا فَتمتل لها بسَرا سوب قالث ای غود بالجمن منک ان 
کت تفا قال تما آتا سول رک لاهب لي غلاما رک 1((.4)) 


در سوره 9 آیات نی ی ی ای هایی 
تصوّر کرده و 
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اه 1 1 


برای آن ها طعام آورد و چون دید طعام او را نمی خورند تر سید (که مبادا 
قصد سوئی دارند) آنان کفتند؟ ترفن ما ملاعکه و فرمساده خدای و هتیتتیم 
مأموریم که قوم لوط را هلاک کنیم. 


(قالوا لاتحف تا آزسلنا الی قَوم لوط ).((1)) 


آن ها از آن جا محضر لوط علیه السلام آمدند. او نیز آن ها را جوانان 


معمولی تصوّر کرد و ناراحت شد که شاید قومش آن ها را از دست او 
بکیرنده ان »ها بث لوظ علیه السلام کفتند ها انشان تیستیم ها ماانکه هنم 


آمده یم این قوم را عذاب کنیم. خود و خانوادهات از این محل خارج 


شوید: 

(قالوا پا او 1" سل زبک. لن تضراما الیک قأسُر 1 بقطع من 
اللیل... ).((2)) 

تا آن ها خود را معرفی نکردند, نه ابراهیم علیه السلام آن ها را شناخت و 
نه لوط علیه السلام . 


جبرئیل. بسیاری از اوقات در شکل و قیافه دحیه کلبی((3)) محضر رسول 
خدا صلی الله علیه و اله وسلم می امد. در حدیت امده است که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله وسلم به اصحاب خویش فرمود: 


لا رأثم دخیه الْکلیَ عندی قلا یخن عَلی آخد.((4)) 

چون دحیه کلبی را در نزد من دیدید, کسی پیش من نیاید. 

ص: 116 

1- هود/ 70. 

2- هود/ 81. ۱ 

ری نی اد اهر رل اکنه صی آ عی ات وا 


است که نامه رسول خدا را برای هرقل پادشاه روم برد. 
4 بجار الانوا 7:2 خن 325 


پس شکی نیست که ملائکه به اشکالی درمی آیند و ظاهراً اين قدرت در 
دست آن ها و در اختیاز آن.ها است: الملانکه یعشکل بأشکال المختلفه. 


۹ شهر. آشتوب از ان قاس تقل کرد آننت؛ 
یت عَلّی الِتَ صلی الله علیه و آله پهلم قي ره ای ٩‏ 
ققالث قَاطمَة من 5ا؟ َالَّ: آتا رَجُل غریبٌ تبث أسَال رسول الله 
الله علیه و آله 0 تون لی فی اد خُول عَلیّه؟ قأجَابَت: امض 
اللةَ لحاجتکی قرسُول الله عنک میئیغول. فمصّی تم جع فد ار 
عریث بشتأذن علی رشول الله تون للْعْرَباء؟_قأقاق رَسْول | 
اه علیه و آله وسلم مِن عَسْتِتّه وقال: يا قَاطِمَة آتذرین من هدا؟ قا 
یا سول الله. قال: هذا ه ْقرّقَ الْجمَاعات وفتص اللذات. یه ام 
ما اشتا و5 الله عَلّی آحد قبلی وا ان علی آحد بعدی. استأدن 2 
لِکرامتی عَلی الله اندّنی له ققالت: ااحْل رَجمک الله. قدحَل کریج هفاقه 
وقَال: السّلامْ ی هل بِّتِ سول الله... .((1)) 


چون رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در وقت رحلت به بیهوشی 
افتاد, در خانه زده شد, فاطمه + + فرمود: کیست ؟ گفت: مرد غعریبی هستم 
آمدهام از رسول خدا چیزی بپرسم, آیا اجازه می دهید داخل شوم؟ حضرت 
فاطمه + فرمود: برگرد. خدا تو را رحمت کند, رسول خداگرفتار مرض 
ات ار ود برگشت, سیس آمد و دق الباب کرد و گفت: مرد 
خرس اشت آخازه سمی. خواهد فعضر زصول خدا ضلی. الله عایه ولد 
وسلم شابهه آباغریان را احا هی ده 
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ی 
ِِ ماب 


۵ 


او الاتمارر 2 ری 52 


در آن وقت رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم به هوش امد و فرمود: 
پراکنده کننده جماعت ها و از بین برنده لذّت ها است و ملک الموت است؛ 
به خدا قسم از کسی اذن دخول نخواسته است و از کسی بعد از من اذن 
دخول نخواهد خواست؛ به جهت احترامی که پیش خدا| دارم اجازه بده 
بياید. فاطمه + فرمود: داخل شو. خدا رحمتت کند. ملک الموت مانند نسیم 
پاکی داخل شد و گفت: السّلام علی اهل بیت رسول الله... 


اد سس ات ان 


وه قزر انز گام یرگ 
راهية علیه السلام آقی مکا فقال لَه: 


1 ‌ ۰ ِ 
قعا اتسْتطیعٌ أن ی التی تلیز مها زوح الفقمن؟ فال: 2 
خیض ی ۵ و 


*۵ ۶ ت 


حضرت ابراهیم علیه السلام روزی شخصی را دید. 
از او پرسید تو کیستی؟ او گفت: عزرائیل هستم. 


ابراهیم گفت: ایام وان خوویت را ار ور نی که مر را کی 
روج می کنی, به من بنمایانی؟ وال گفت: بله. ولی از تو می خواهم 
روی خود را برگردانی. 


ابراهیم به دستور اوء روی خود را برگردانید و سپس به او نگاه کرد, جوانی 
بسیار زیبا و وی و دید» 9 «اگر موّمن پس از مرگ, ات 
پاداش خوبی برای کارهای نیکش خواهد بود. 


سپس ابراهیم به عزرائیل گفت: اک یواوه خودت را ورد ان چهره ای 


عزرائیل گفت: ای ابراهیم ! تو طاقت دیدن آن چهره را نداری. 
اثر ام ‌عغایه السلام خواشتماسش را تکرار کرد 


عزرائیل گفت: روی خور را بگردان, ابراهیم علیه السلام روی خود را 
برگردانید و سپس به او نگاه کرد, دید مردی سیاه که موهای بدنش راست 
شده و بسیار بوی بدی دارد و از دهان و سوراخ های بینی او دود و آتش 
کند, بر اثر شدت ناراحتی بيهوش شد, وقتی که به هوش امد؛ عزرائیل را 
به صورت اوّل دید, به او فرمود: «ای فرشته مرگ, اگر انسان گنهکار جز 
دیدن همین چهره, کیفر دیگری نبیند. همین نگاه برای عذاب و کیفر او 


ص: 119 


ج) سکرات موت 


اشاره 


مرگ در تظر بیشتر انسان ها, چهره بس وحشتناک و هولناکی دارد ؛ از این 
رو کم تر کسی را می توان پیدا کرد که ترس از مردن را به خود راه نداده 
باشد. البثّه طبیعی است و باید انسان از مرگ وحشت داشته و از آن 
نگران باشد؛ ؛ زیرا با آمدن مر گ, انسان در سکرات مرگ قرار می گیرد و 
اد جند خهت به آوفقشاز مین آید" اه 
امور دنیوی پایان می پذیرد؛ همانند: از دست دادن مال و ثروت که از تهیه 
و جمع کردن آن ها از حلال و حرام و مشکوک چشم خود را به هم گذاشته 
ِِ بود, جدا شدن از زن و فرزند و بازماندگان, از دست دادن عمر 
که بزرگترین سرمایه او بود و به باطل گذشته است. از سوی دیگر دیدن 
صحنه ها و قيافه های هول انگیز و وحشتناک که تا به حال آن را مشاهده 
نکرده بود, زیرا در لحظه مرگ, انسان درک و دید تازه ای پیدا می کند. بی 
ثباتی این جهان را با چشم خود می بیند و حوادث بعد از مرگ را کم و بیش 
مشاهده می کند. آن چه از همه مهم تر به نظر می رسد وارد شدن به 
عالمی نامأنوس خواهد بود. در عالمی قدم می گذارد که برای او کاملا تازه 
و آنشرار آضیز است؛, که نة تنها هیچ نشانی. هو علامتی. از سعادت ابدی دز 
دست نیست, بلکه آدمی هیچ اطلاعی ازاوضاع و احوال آینده خود ندارد و 
این خود مایه نگرانی است. ا ای ۱ 
فا افی. کیرد و حالتی شبیه به مستی به او دست می دهد, ولی مست 
نلیست. 


پیامبر گرامی اسلام, هنگام معراج ور انتتضان: فر شته مرگ را دید. بعد از 
ص: 120 


سوال و جواب به جبرئیل فرمود: 
کی نموت طایته یرل 
ای جبرئیل ا! 2 به عنوان یک فاجعه وحشتناک (برای موعظه انسان) 


مرگ بسی رخداد سنگین و تحوّلی بسیار بزرگ و اساسی است ؛ از این رو 
آذفت در وقت مردن و حالت احتضار, از خود ی .خود فی. کرود و به خالتی 
شبیه مستی, , دچار می شود که از آن به «سکره موت» تعبیر شده است: 
(وجاءعث سَکرة المَوّت بالحق الک ما کنت مه ...).((1)) 

و سکرات مرگ که قضاء حتمی خدا است, عم .اند وانه انشسان. حفته: ی 
شود: این همان بود که برای فرار از آن حیله می کردی. 


واژه «سکرة» از «سکر» به معنی مستی و گیجی گرفته شده است. چنین 
حالتی در موارد مختلف مانند مستی شراب خوردن. خشم شدید., درد 
تایه ای ای را 
سکره. در اثر شذدّت و سختی فوق العاده مرگ پیدا می شود؛ 


در جای دیگر می فرماید: 

لو تری اذ عون في عَقرات الَوّت وامَلنکة پاستاو خر 
نفْسَکُمْ الوم ۲ رون قذات الهون یقا کل : ولو لت الله مر ره 
۹ عّن عءایِته تشک یرون ) : 
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و اگر (فضاحت 3 حال) ستمکاران را ببینی آن گاه که در سکرات 
موت گرفتار می شوند ! و فرشتگان (برای قبض روح آن ها) دست (قهر و 
قدرت)برآورند و گویند: جان از تن به در کنید, امروز کیفر عذاب و خواری 
می کشید چون بر خدا سخن به ناحق می گفتید و از (حکم) آیات او 
گردنکشی و تکبر می نمودید.((1)) 


«عمره» به معنای پوشاندن و در زیر گرفتن است. 


«غمرات الموت» شدائد مرگ است که انسان را اخاطه می. کندد اه 
مبار که در بیان اهوال و شداید مرگ صریح است. 


فرشتگان دو دسته اند: گروهی متصذیان امر آخرتند و گروه دیگر 
سرپرستان و کار گزاران امور دنیا. فرشتگان دنیا وقتی دیدند عمر شخص 
تبه کار سپری شده و او عمل صالحی ندارد, هنگام مرگ پشت او را محکم 
می زنند و شکنجه می کنند و او را از دنیا بیرون می کنند و به فرشتگان 
برزخ و اخرت می سپارند. فرشنگان برزخ وقتی او را می بینند که با دست 


طبق برخی روایات حتی مردان خدا| و پیامبران الاهی که نه وتو کین به 
ذتیا دانسته. آند. ه نف فعشتی ار انده: از لحظه. مغر یم این لخظه ازتهاای: 


نگران بوده اند. 


است که به بعضی از ان ها اشاره می کنیم. 


1۳9 


1- انعام/93. 
2- شذرات المعارف, ص 64. 


1 رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در دعاهای خود فرموده است: 
اللْْمَ نی عَلی عَمَرّات الْمَوّت وسَگرّات الْمَوّت.((1)) 
خدابا مرا در شداید قزر :و دی بنفه لقنو های آن کمک کن. 


گفت: 


الم ای سالک القراحه علة الْمَوْتِ وَالْعَوٍ عنَد الجساب.((2)) 
3 امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


ان لِلْمَوْتِ لعَمَراتِ هی أَفْظَعْ من آن تُستغْرق بصقه او تغتدل عَلی عُفول 
أهل الذئیا.((3)) 


قطعاً زک شداید و سختیهایی دارد که شدیدتر اش ان است که در وصف 
بگنجد يا با معیار عقل اهل دنیا سنجیده شود. 


4 امیرمومنان در تهج البلاغه درباره # موت, ترسیم زنده و. گویاین 
از لحظه مرگ نموده و چنین می فرماید 


حتَمیر؟ ختمقت عم سَکرم الْمَوّتِ وحسرة 6 الْقَوَتِ ففترث لها 

آها انعم نم اراد الَمَوّث فیهم ولوجاً قجیل بَیْن ‌ بید 

لین أهله ینز بتصرو وَیَسْمَعٌ غ باذیه علي صو من عفله چتغاء من له :2 
9 ان ۷ ه ۳9 ۰ 


۶ ور و 


واخذها من ه مج حانها ومشتیهاتما 1 
ص: 123 


ادص رای ار ری 16 
2- الکافی. ج3, ض‌ 23د3. 


3- بحار الانوار, ج 74, ص 434؛غرر الحکم. ص 161. 


- ۳ 1 1 رام ] به2 ۳ اجو و مه -] سی لها پٍ 

تبعاث , ۶ پشسزری علی فراقها تبقی لِمنٌ وَراءه ینعمو فیها وَبتَمَتعون 
ی مت مت ۶ 1 1 و م وا ۳ 

ا فَیِکون المَهْتا لعیره وَالعبٍ ء علی ظهرو وَالمَرء قَذ عَلقت رهوئة بها فهَو 

ِ رل و میا ح 12 ور ]و - ]1و 0 0 مه - و هر ۲ 
ض ۵ یَدَامَه کل ۳ اصَحر ی عند ۱ ت من اقره وبز هد فیمّا کان 


سبختی جان. کندن و خشترت از دسشت. دادن دنیا,. بة. دنبا بر تتان هجوم آورد: 
بدن ها در سختی جان کندن سست شده و رنگ از صورت هایشان می 
پرد. مرگ آرام آرام همه اندامشان را فرا گرفته. زبان را از سخن گفتن 
باز می دارد. و او در میان خانواده اش افتاده با چشم خود می بیند و با 
گوش می شنود و با عقل درست می اندیشد که عمرش را در پی چه 
کارهایی تباه کرده؟ و روزگارش را چگونه سپری کرده؟ به پاد ثروت هایی 
که جمع کرده می افتد, همان ثروت هایی که در جمع اوری ان ها چشم بر 
هم گذاشته و از حلال و حرام و شبهه ناک گرد آورده و اکنون گناه جمع 
آوری آن همه بر دوش اوست که هنگام جدایی از آن ها فرا رسیده, و برای 
وارثان باقی مانده است تا از آن بهرمند گردند, و روزگار خود گذرانند. 
راحتی و خوشی آن برای دیگری و کیفر آن بر دوش اوست., و او در گرو 
این اموال است که دست خود را از پشیمانی می گزد به خاطر واقعیت 


از کلمات آن بزرگوار معنای سکرات موت و شدت حال مفختضر در آن 
لحظه حشاس که در استانه جان دادن است, به خوبی روشن می شود. 


ص: 124 


1- نهج البلاغه, خطبه 109. 


تست 


< نشاعات. آئن. آجم تلاث. شاعات. الساعة البی تغاین قیها قلک العفت 
وا نی یوم فیها من قبُره والسَاعَة ای یَقفٌ فیها بیْن بَدي الله 
قاقّا الی الْجتّه وامّا لی الثّار.((1)) 


3 
ک 


امام سجاد علیه السلام فرمودند: سختترین ساعات انسان سه وقت است: 
وقتی که ملک الموت را می بیند. وقتی که از قبر برمیخیزد و وقتی که در 
پیشگاه خدا برای حساب می ایستد. در آن وقت است که به سوی بهشت 
می رود و یا به سوی جهنم. 


هم چنین سید الساجدین, زین العابدین, امام المتقین. غلی بن الحسین 
علیه السلام در مقام دعایی که در شب های رمضان هنگام 
و از ابوحمزه تمالین نقل شده است, می فرماید: 


وقد حققت عند رأسی جح الموتِ قما لی لا آبکی, آبکی جروج تفسی. 


از این روایت شریف و دعای آن حضرت دانسته می شود که لحظه خروج 
روح از بدن. سخت ترین حالات انسان خواهد بود. پس باید انسان متوجه 
این روز باشد؛ کاری انجام دهد که به هنگام مرگ به اسانی روح از بدنش 
خارج شود و به راحتی جان دهد. 
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در ادوا ر حیات بشر, سه روز است که از نظر دینی بسیار مهم تلقی شده و 
بزرگترین تحوّل در آن ها به وقوع می پیوندد. یکی روز ولادت است. دیگری 


روز مرگ است و سوم روز قیامت. در این یه روز انسان از عالمی به 
عالم دیگر انتقال می یابد و تمام شرایط زندگی و قوانین . حیاتی اش 
دگرگون می شود. روز ولادت, رحم مادر را ترک می گوید. و به دنیا قدم 
می گذارد. در آن روز همه صفات خوب و بدی که از پدران و مادران دور و 
نزدیک خود ارت برده و همچنین تمام صفات مطلوب و نامطلوبی که در 
ایام رحم مادر, نصیدش شده با خود به دنیا می آورد و اوضاع و احوالش 
تثبیت می گردد. . روز مرگ, زندگی دنیا را ترک می گوید, به عالم 2 وارد 
می شود و تمام اعمال خوب و بدی که در دنیا انجام داده با خود می آورد و 
سود و زیانشان را مشاهده می کند. روز سوم به فرمان الاهی دوباره زنده 
می شود. جسم و جانش به هم می پیوندند. عالم برزخ و خانه قبر را ترک 
می گوید و در عالم وحشت زا و هراس انگیز قیامت 4 می شود و در 
شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا در انتظار رسیدگی به حساب و روشن 
شدن پاداش یا کیفر اعمال خود به سر می برد. 


در این باره روایتی از امام هشتم علیه السلام نقل شده ست که وضعیت 
این سه روز را به گونه ای زیبا بیان فرموده است: 


6 عَن یاسر الخَادم ال سمعّث الرّضَا علیه السلام بقل 
کون هذا الق فی تلائه مواطن یوم بُولد ‏ رخ من بَطْن 


امس تفر و وه و 


بو بَمُوثْ قَبْعاینْ الأخرة وأهلها ویو ببِعَتُ 


قیری أشکاماً َغ برها في دار الا و3 سَلمّ اللة عرّ وج ی بَجْیی علیه 
السلام فی هذه الا المَوَاطن 
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ِ ج روعتة ققال: (وسلامْ عَلیّه یوم ولد یوم یِمُوث وَیوَم بَعتْ حیا )((1)) 
قذ سلم عیسی ان مریم علیه السل م عَلی تفُسم فی هذو اللاَّه المَواطن 
ققاز ۰ (والسلام علی بوم فلت وبوم آموث بقع العث ع).(()) 


وحشتبارترین مواقع برای این مردم, سه مورد است. روز ولادت که از 
شکم مادر خارح می شوند و دنیا را می بینند. روزی که می میرند و عالم 
بعد از مرگ و اهل ان را مشاهده می کنند و روزی که دوباره زنده می 
شوند, به صحنه قیامت قدم می گذارند و احکامی را مشاهده می کنند که 
در دنیا ندبده اند و خداوند سلامت حضرت بپحیی را در این لسه روز اخبار 
نموده که فرمود: 


(سلامْ عَلَیُه یوم ود وَبَوم بِمُوث وَیوْم بت حیا ). 


است: 
[والتلام غلمة توم خلوث وتفم أقوث نوم القث و 4 ((3)) 
رت ,رخا عليه السلام آ راخ علمم الساام تفل فریه ده 


ما حصَرّت الْحسَن علیه السلام الوقَاُ کی ققیل له یا اب سول الله تبَی 
ومکانک من سول الله صلی الله علیه و آله وسلم الذٍی ات ی وق قال 
فیک ما قال وقد حجت عشرین حٌّة مایا وق قاسفت مالک تلا 

عَتّی اللَعلَ 


ض 2 127 
له مر 1 


نت ی 3 ۳ ۰ لا ۳۳۹ 
بالتَعلِ ققال الما کی لحضآتین لهوّل الْمَطلّع وفراق الأجتّه. 


چون وفات حضرت مجتبی علیه السلام نزدیک شد گریست., گفتند: یابن 
رسول الله, با اين منزلت و تقرب که نسبت به رسول خدا داري گریه می 
کنی؟ با انکه رسول خدا از تو ان همه تعریف کرده است و با انکه بییست 
بار پیاده به حح رفته ای؟ 


و سه بار نصف مال خود را در راه خدا داده ای حتّی یک نعلین از دو نعلین 
را؟ فرمود: به دو علت گریه می کنم برای هول و وحشت آنچه با آن روبرو 
می شوم و برای جدایی از عزیزان.((1)) 


نفوذ ابلیس از بیرون و سلطه نفس افاره از درون ننالد و خود را تصفیه 
نکند اینده او در خطر خواهد بود. 


8 عَن السَکُویِیٌ عَن انن: و اللت غلیه الشلام فال ار امه الامتیه 
صلَواثْ الله عََیّه اشتکی عَبتَة قعادخ لین صلی الله علیه و آله. وسلم قلذا 
و یَصیع ققال له لین صلی الله ,علیه و آله وسلم : آَجرَعا آم 5 : 
با سول الله وما وجفث وجعا قط اش مت ال با لیم ال ملک المَوْبِ 
دا ترل لِقبض روح الگافر ترل مَعة سفو من تار فرع روحة به 


قتصیخ جوم قابة شتوی قل عله اسلا جالسا فان با سول الله آد,عَلَت 
حدیتک قَقَه اسان 7 دَلِک ادا فانک 
قال: تعم حاكِمْ جایْرٌ وال مَال تیم ظلماً 9« ژور. 


خن :128 


[- الکافی, ج1, ض‌ 01 
ان اساسا یل 


سکونی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: درد چشم شدیدی بر علی 
علیه السلام عارض گردید, پیامبر اسلام به عیادت آن حضرت رفت. دید ِ 
از شذت درد قریاد. می, کشنده بیامبر صلی الله. غليه: و: اله وسلم بهة 

فرمود: «ايا این فریاد و ناله, از روی جَرَع و بیتابی است و يا درد بب 


شدید است ؟ 


علی علیه السلام عرض کرد: «ای رسول خدا ! دردی را شدیدتر از این درد 
هرگز سراغ ندارم». 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم (برای اینکه علی علیه السلام را آرام 
کند) فرمود: ای علی ! هنگامی که عزرائیل نزد کافری می اید تا روح او را 
قبض کند, همراه خود سیخی آتشین بیاورد و به وسیله آن, روح او را از 
کالبدش بیرون بکشد, در این هنگام جهئثم صیحه کشد. 


حضرت طلی علیه السلام وقتی که این موضوع را شنید (درد خود ر 
فراموش کرد) برخاست و راست نشست و گفت: ای رسول خدا! این 
سخن را اعاده کن, زیرا که موجب فراموشی درد چشمم شد». 


سپس علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم چنین 


ها کی ای هر 
شود؟ 


پتامیر صلی الله له و ال هیام قرموت: آریب(سه کین این کون کیش 
روح شود) حاکم ستمگر و خورنده مال یتیم از روی ظلم و کسی که گواهی 
دروغ بدهد. ((2((,))1)) 


ص: 129 
[- الکافی, ج3, ض‌ ود مر 


2 از این روایت دانسته می شود که شواهد جان کندن مخصوص چه 


موسی و تلخی فراق 


رهز گزراتیل تزد حضرت مونتن علیه الضلام امد ان خضرت. از غزرائیل 


عزرائیل جواب داد: برای قبض روحت آمده ام. موسی گفت: ساعتی به 
من مهلت بده تا با فرزندانم وداع کنم. عزرائیل گفت: مهلتی در کار 
نیست. موسی علیه السلام به سجده افتاد و از خدا خواست تا به عزرائیل 
بفرماید مهلت دهد تا با فرزندانش وداع کند. خداوند به عزرائیل فرمود: 
«به موسی علیه السلام مهلت بده». عزرائیل مهلت داد. 


موسی علیه السلام نزد مادرش آمده و گفت: «سفری در پیش دارم » 
مادر گفت: چه سفری؟ موسی . تیف اخرتت: فاد کرت کرد موسی علیه 
السلام نزد همسرش آمد: کودکش را در دامن همسرش دید با وی وداع 
کرد, کودک دست به دامن موسی علیه السلام زد و گریه کرد, دل موسی 
علیق السلام از کريه. کوددش شوخت و کربه کر خداوند ید خویدن. علیه 
السلام وحی کرد: «ای موسی ! تو به درگاه ما می آیی, این گریه و زاریت 
چیست ؟» موسی علیه السلام عرض کرد: «دلم به حال کودکانم می 
سوزد». خداوند فرمود: «ای موسی ! دل از ان ها بکن من از ان ها 


نگهداری می کنم و آن ها را در آغوش محبْتم می پرورانم». 


جانم را ِ قضن می. کبری ؟ عزرائیل گفت: از دهانت. موسی گفت: 
ایا از دهانی که بیواسطه با خدا سخن گفته است می گیری؟ عزرائیل 
جواب داد: از دستت. موسی گفت: آیا از دستی که الواح تورات را گرفته 
افتت ؟ غزرانیل. کفتت: از بایت:»موسی حفت: ابا از یانی که من با آن به 
کوه طور برای مناجات با خدا رفتهام؟ 


ص: 130 


عزرائیل نارنجی خوشبو به موسی علیه السلام داد, موسی علیه السلام آن 
را بو کرد و جان سپرد. 


فرشتان یه موشی علیه. الشلام کفتتده ها آهعن بیع موتا کف وجدت 
الموت؟؛ ای کسی که در میان پیامبران, از همه راحت تر مردی, مرگ را 


موسی علیه السلام گفت: «کشاو تسلخ وهی حیّه»؛ «مرگ را مانند 
گوسفندی که زنده پوستش را بکنند یافتم».((1))و((2)) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


ان عیسی بنَ مریم علیه السلام جَاءٍ الی قبر یِحَیی بن رکریا علیه السلام 
وکان سال زبه ان يحيية له فدعاه فاج به وخرج الیه .من القبر فقال له: ما 
ِ ک 1+2- نت ی ند ۹ 3 -۱ 1۱۱56 1 

ترید منی فقال له ارید, ان توْنِسَنی کمَا کثت فی | دیا فقال له: ب یی 
ما سکتت عد خرارة المَوّتِ و ألت ثرید ان تعیدّنی الی الدتیا وَتعود علوت 
_ _ "2 ص ‏ سر 0 

خراره المَوّتِ فترکة فقاد الی قبره.((3)) 
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1- مناهج الشارعین. ص 590. 

2- البته در اینجا علاوه بر بررسی صحت روایت (که در بررسی انجام شده 
قرطبی, 6/133 بیان شده است و در متون شیعه از ان اثری نیست) باید 
متذکر شد که ممکن است جنبه های تربیتی در نظر گرفته شده يا اين که 
از باب فراق الاحبه باشد والا چه دلیلی دارد که خدای تعالی به ملک الموت 
ماموریت بدهد که با پیامبر اولوالعزم و کلیم خود که عمری را با تمام وجود 
و خالصانه و با کمال جدیت در راه رضای خدا و ابلاغ رسالت او تلاش کرده 
و اذیت های بسیار دیده است, این گونه برخورد کند علاوه بر آن اين بحث 
نتیجه تربیتی نیز ندارد. (محقق) 

3- الکافی, ج3, ص260.- البته این روایت نیز مرسله است و توضیحات 
مورد قبل درباره این فرستاده خدا - که در انتهای عمر با طرز فجیعی به 


دست کافران به شهادت رسیده - نیز صدق می کند. (محقق) 


حضرت عیسی علیه السلام کنار قبر حضرت یحیی بن زکریا علیه السلام 
امد و از درگاه خداوند خواست تا یحیی علیه السلام را زنده کند, خداوند 
دعای او را به اجابت رسانید و یحیی علیه السلام را زنده کرد. او از قبر 
فر ام ی لت سا مر وت «از من چه می خواهی؟» 


تشن مت «می خواهم با من انس بگیری, چنانکه در دنیا با من مأنوس 
بودی» یحیی جواب داد:«ای عیسی ! هنوز تلخی مرگ در کامم فرو 
ننشسته, تو می خواهی مرا به دنیا برگردانی و بار دیگر تلخی مرگ را 
بچشم ؟» 


آنگاه یحیی علیه السلام از عیسی علیه السلام جدا شد و به عالم قبر 

بازگشت. 

د) آسان شدن سکرات موت 

در مباحث قبل, مطالبی درباره سکرات موت گفته شد, که از آیات و 

روایات چنین نتیجه گرفته می شود که هنگام بیرون رفتن روح از بدن, 

مشکلاتی در پیش است و این واقعه برای هر کس, غم انگیز و اندوهبار 

خواهد بود. چون این حالت. هنگام تحول و تحویل حیات به ممات بوده و یا 
به اعتار دیکی در ارتحال روم از این عالم یه عالم دنگر است؛ الته بران 

اهل کفر و عصیان توأم با سختی و مشمّت بیشتری می باشد و جان آن ها 

یه ستختی گرفته قی شود ختانکه تا وتق در فرآن مخید. مین فر‌مایه:" 


(تما بُریدٌ اللة لبْعَََم بها فی الحباه الدلیا وَترهق آلْفُسْهُم ).((1)) 
ص: 132 


1- توبه/ 55 و 85. 


جز این نیست که خدا می خواهد بدین وسیله این ها را در دنیا عذاب کند و 
جانشان بیرون اید. 


اما درباره اهل ایمان. در مرتبه ای آسان تر بوده و به راحتی از دنیا کوچ 
خواهند کرد. بلکه با خطاب یا آنئها التفس 


امه ار < جعی الی وی راضیه مر ضیه قارخْلی فی عبادی و ادلی 
نی )((1)2 قبض روح می شوند. 


تکته قابل. توته اینکه: روایات: ععامل زیادی را ذکر فی کند که:.موخب 
آساتی.شکر ات موت فی شود کهبه تعضی از آن.ها آشاره هی تتنوده» 


1 محبت به امیر المقمنین که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم 
فرمود: 

لعف احی لا : هون اللغ عَلَبّه سَکرات الْموت.((2)) 

هر کس علی را دوست داشته باشد خداوند سکرات مرگ را ؛ بر او آسان 


می 


من کسا أحاة کسَوة قفا او ضیف کان»عقا علی للع آن شوه من 


2 


9 ون یهن علیه عَلیّه سَکرات الْمَوّت وَأنْ یُوَسْع عَلَیّه فی قَبّره ِِ 


خدا سزا است که به او از جامه های بهشت بپوشاند. و سختی جان کندن 
ای ها تا 


3. من آعان ضعیفاً فی همه و: مغرقیه لته مِتة علی خمقم ال طلاب 
آباطل ات 2 ال ند سَکرات اْمَوّت علی شهاده آن لا اه لا 


ص: 133 
1- فجر/ 30-27. 


وا ار 


اللة وحْدَه لا شریک لذ ون مُحقدا عبْذ و زشوله.((1)) 


هر کس به فردی که در فهم و معرفت دین, ناتوان است. کمک کند و در 
برایر مبارزه طلبي خصم باطل به او دلیلی آموزد. خدا او را در سکرات 
مر و ی مها 
وسلم بنده و رسول او است ؛ کمک نماید. 


4 من قرأ آبه الکرسی بُهوّنْ اللغ عَلَبّه سَگرات المَوّت.((2)) 

هر کهی که ای الکرشی را شواندهشداوند کرت مت را بر اه اسان 
می کند. 

5. من قراً هذه السٌوره (ق) بَُوْنْ اللغ علَبه سَگرات المَوّت.((3)) 


کش کته این نورق )را قراس کت اونه بر آو تنگرات سوت 


0 من قرً یس فی غمره مره واجده... وحَفّفتَ اللة عنة سَکرات الَمَوّت 
وأآهواله ۰ ((4)) 


هر کس سوره یس را در عمر خود یک مرتبه بخواند و خداوند سکرات و 
0 ۱ 7 1۳ 


7. ما من وین یَضْوخ شَهّر رمضان اختهاباً الا أوجت الله تبازک وتعالی لد 
سَیّع خصال... والرّایعة بُهَوّنْ اللة عَلیّه سَکراتِ الْمَوّت.((5)) 


ص: 134 


بان وان دص 21 
مورک الحسال رج ص 35 
سیر لها تسج رخ 125 
4- وسائل الشیعه. ج6, ص 248. 
5- من لایحضره الفقیه, ج ۰2ص 3 7. 


فرمود: مقمنی نباشد که ماه رمضان را بحساب خدا روزه دارد جز آنکه 
خدا| بر او هفت خصلت واجب ره چهارم: سکرات موت بر او اسان 


شود. 
8 من صام من رز آربعة وعشرین بوما.. نع ن عَلبه سگرات المَوّت. 
((1)) 
هر بیست و چهار روز از ماه رجب را روزه دارد... تلخی جان کندن را بر 


اس 


5 بوالذیه _ بائا فاد کان دِ هون الله عَلیّه سَکرات الَمَوْت وَلم 
بَصبّهٌ فی حیاته قَفَدٌ 1 1 2((۰)) 


9 من أحبّ آن بُحَفْت | للة عرّ و جلَّ عَلة سکراب الْموّت قلَیکْن لِقرابته 
ولا 


هر که دوست دارد خدا سختی های جان کندن را بر او آسان کند باید صله 
رحم کند و به پدر و مادرش نیکی کند چون چنین باشد خدا جان کندن را بر 
او اسان کند و در زندگی دچار پریشانی و فقر نشود. 


۳ 
ِ ِ- 


0. عَن ریز قال: کتّا عند ابی عَبدالله علیه البیلا م (فقال له رح ) ان 
2 ۱ ّع و قد اسْتَة له الامر قادغ لغ ققال علیه 


۳۳ ِ‌ 


ِ 
‌ 
3 
2 
2 


0 ی 9 مر 42 الانوار, ج78, ص 237. 


حریز گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودیم که مردی به ایشان گفت: 
برادرم سه روز است که به حال جان دادن است و کار بر او سخت گشته, 
پس برای او دعا بفرمائید. آن حضرت علیه السلام فرمودند: خداوندا! 
سکرات مرگ را بر او آسان گردان و سپس امر فرمودند: رختخوابش را به 
مکانی که در آن نماز می خواند ببر ید . " زیر| اگر مرگش نرسیده 0 
[دردش] را تخفیف می دهد [و کم می کند] و اگر مرگش فرا رسیده باشد, 
فر ی را فد اه اسان فی .شاد ؛ اگر خدا بخواهد. 


ه-) تفاوت بر 07 مقمنان و کافران 
کتافخه میا نادار ندیم که تال از کر ند که زقد کی کر هساو 


طبیعی بدون مشکلات نخواهد بو قرآن مجید که مستندنرین مر 9 


مدق ترین هه اشلامی استه مر فومان و شک کارا وا کاما با مرگ 
کافران و تبهکاران متفاوت می داند. 


بنابراین از نظر عوارض و دشواری های غیر طبیعی می توان کیفیت مرگ 
را به دو نوع تقسیم کرد. 


ِ مرگ آسان: که مومنان پرهیز گار, هنگام مرگ با بشارت و مژده 
فرشتگان و سلام و دوستبی آنان رخت برخواهند نست . خداوند فتعال. مش 


فرماید: 
(الذین حَوفَاهم الْمَلایِکة طیبین بقولون سَلام عََیْکَم اوخلوا الجلَة یما کم 
تعمَلون ).((1)) 


همان ها که فرشتگان مرگ, روحشان رامی گيرند در حالی که پاک و 
ص: 136 


ول 2و 


پاکیزه اند, به آن ها می: کویند: سلام بر شما ! وارد بهشت شوید به سبب 
اعمالی که انجام می دادید. 


13 م 


زان الذین قالواً را اللة نع استقامُواً تتتزل عَلَیهمْ الْمَلَنة آلا تخافواً 5 
تخرَئوا وانشپوا بالجّه التي کنثق بو عون ).((1)) 


آنان که گفتند؛ محققاً پروردگار ما خدای یکتاست و بر این ایمان پایدار 
ماندند فرشتگان رحمت بر آن ها نازل شوند (و مژده دهند) که دیگر هیچ 


ترسی (از وقایع آینده) و حزن و اندوهی (از گذشته خود) نداشته باشید و 
شما را به همان بهشتی که (انبیا) وعده دادند بشارت باد. 


بعضی از مفسٌرین گفته اند که اين گفتار. هنگام احتضار خواهد بود. 


از اين آیات استفاده می شود که موّمنان هنگام مرگ, مورد لطف مأموران 
الهی قرارمی کیز نز و از طرف آنان, به بهشت و نعمت هایی مزژده داده 
می شوند که پس از مرگ نصیب آنان می گردد. طبعا چنین افرادی مرگی 
آسان خواهند داشت. 


2 مرگ دشوار: اين گروه با غضب و تندی ملک الموت قبض روح می 
شوند و به آن ها وعده عذاب داده می شود. آنان از همان وقت مردن,: با 
عذاب و اذیت می میرند. 


ولو تری لد بتوفی الذین کَفَرُوا المَلائْکة یَضْرِبون وَجُوهَهمْ وََدْبارَهَمْ وَدُوقوا 
عذابٍ العریق ).((2)) 


ص: 137 


1- فصلت/ 30. 
2 انفال/0<. 


و ی و کر 
۳ 


خداوند درباره کسانی که از دین الاهی به راحتی و سادگی برمی گردند. به 
آن پشت می کنند. احکام خدا را نادیده می گیرند و دست به نفاق می زنند 


(قکیّف دا تَقْتهم الْمَلانگة بَصربُون وَجُوهَهْمْ وأدْبَارَهُم ).((1)) 


پس با چه حال سختی اینان رو به رو شوند هنگامی که فرشتگان (عذاب) 
جانشان بکیر ند و بر روی و پبشت آن ها (بازیانه قهر) زنند؟۱ 


از اين آیات نیز سختی و گرفتاری گناه کاران به هنگام جان دادن به خوبی 
استفاده می شود. 


در این زمینه از روایات امه معصومین علیهم السلام نیز عین همین تقسیم 
دانستته می شود که بز خی از تهونه هاي آن را تاداهو فی ویر 


اه خاتصر اعات ای الم هو له سم ها نید 


کی یتوقی ملک المَوّتِ افو ققال: ان ملک المَوّت یقت من الْعْوْمن 
عنو موه موف لْع الیل من المَولی قفوم قع واه لا ماو مت 
جلی بدا بالکسليم فیشره بالحتم ((12) 


فرشته مرگ چگونه جان آدمی را می گیرد؟ فر مود: فرشته مرگ هنگام 
مردن موّمن, نزد وی آن گونه می ایستد که برده ای ذلیل, نزد 


ص: 139 


1- محمد/27. 


مولا می ایستد. او و یارانش, نزد موّمن می ایستند و نزدیک نمی شوند تا 
اين که نخست فرشته مرگ سلام کند و به او بشارت بهشت دهد. 


2 امام صادق علیه السلام درباره مر ی فرموده اند: 
قال علیه السلام لْفْوْنِ کات ر یح شمه قینْعسْ لطیبه وَبْقَطعّ اللّعَبٌْ 


وس 


الم هه ولکافر کلسشع الاقای* ولد العقارب او آشهد.((1)) 


و مرگ برای مومن, بسان بوئیدن بوی خوشی است که لذّت بخش ترین بو 
است که به خاطر خوشی ان, به خواب سبک می رود و همه دردها و رنح 
های او را از بين می برد؛ در حالی که برای کافر همانند تیش افعی و 
گزیدن عقرب و بلکه بدتر است. 


3. از امام مجتبی علیه السلام سوال شد: 
ما المَوّث الذی جهلْوغ؟ ن: أعظم شور یر ی الْموْمین |۱5 لوا عن 


اس مس 


دار الَکد ِ تیم اد 9 تور یرد عَلی الکافرین ادا ثفلوا عَن تیم 
ای تار لا تبیذ ولا تنقد.((2)) 


مرگی که مردم به آن آگاهی ندارند. چیست؟ فرمود: بزرگترین سروری 
است که بر مومنان وارد می شود ؛ چرا که از سرای سختی ها به نعمت 
های. همشعی. اتقعال می. باشد و بزرگ ترین درد و مصیبت است بر 
کافران؛ زیرا ۳ کوور انقیت, متعقل قوا فده 
شد که هیچ نابودی و زوال ندارد. 


ص: 139 


ای سا اه ار 9 


بنابراین مرگ مایه نجات مخلصان از گرفتاری ها و باعث هلاکت مجرمان 
است. اشتیاق یا کراهت از مرگ نیز به همین لحاظ است. بدون شک خروج 
روح از بدن بدکاران و اهل کفر همانند خروج روح از بدن تیکوکاران 
نیست. و آنان که می خواهند به آرامی جان دهند و از سختی و عذاب در 
امان باشند, باید از هم اکنون به فکر کار خود باشند و مقذمات آسایش 
خود را در حال احتضار فراهم سازند. 


4 امام حسین علیه 7 ترسیم زنده و گویایی از مرگ دارد و مرگ را 
اینگونه توصیف می 

خط الم علی ولد آدم مَحط القلاده عَلی جید القتاه.((1)) 

جایگاه مرگ در زندگی انسان ها همچون گردنبندی بر گردن دختران است. 
5. امام سچٌاد علیه السلام مرگ موّمن و کافر را چنین توصیف می کند: 


قیل لعلر ؛ الحَسَین علیه السلام ما المَوَْ؟ قالّ: للْمْوْمن کتژع یناب 
وَسجَه 1 وقک فیُود واعلال تقبله والاشتلدال بأفخر الاب وَأطتیها روائح 
واوطا مایب واتس القتازٍل. لافر گحلج تیاب قاچرو وال عَن قتازل 
0 ءٍ والاسَیبْدَالِ بأوسخ الیاب وأخشنها واوحش المتازل واغظم القداپ. 
((1)2 


شخصی از امام سجاد علیه السلام پر سید. من چیست؟ آن حضرت 


ص: 140 


1- همان, ج 44, ص 366. 


گشودن بندها و زنجیرهای سنگین و تبدیل آن به فاخرترین لباس ها و 
خوشبوترین عطرها و راهوارترین مرکب ها و مانوس ترین منزل ها است. 


و مرگ برای کافران بسان تعویض لباس های قیمتی و پوشیدن کثیف ترین 
و خشن ترین لباس ها است و يا انتقال از خانه های مأنوس و سکنی 
گزیدن در وحشت آورترین منازل و در کنار بزرگترین عذاب ها می باشد. 


6 بدون شک اولیای خدا| از مرک نگران نیلستند؛ بلکه طالب آنند و به 


استقبال مرگ می روند و فرشته مرگ را به اغوش می کشند. 


امیر موّمنان علیه السلام فرموده است: «مرگ نزد ماء از عسل شیرین تر 
است».((1)) 


7. امیرمومنان علیه السلام در جای دیگر, علاقه اش را به مرگ چنین بیان 


نموده است: 
۳۳ ۶ ۳ یم 9 5 ِ 
والله لاب آبی طالب آتسن بالْمَوّت من الطفْل بتَدي أمّه.((2)) 


نم داد اس ماه رت اسطالت عم مس دامتتا از علاقه 


0 .همجتیرن آن خضرات در آاتانه-خنی صمیرن ختین می فرما ید 

قو الله معا بای دحلّث ای الْمَوّتِ َو حرج الْمَوْتْ الن.((3)) 

به خدا سوگند بیم ندارم به مرگ وارد شوم یا مرگ به سوی من بیاید. 
ص: 141 


2 تمه البلا عم ید 5 
وه الاغفر خطیه 55 


مرگ اگر مرد است, گو نزد من آی من از او عمری ستانم جاودان تا در 


9 آری. در عين اين که مرگ برای مومن خوش است, ممکن است مومن 
گنهکار برای پاک شدن از گناه. هنگام مردن به سختی بیفتد و رنج بکشد, 
ولی آن رنج و درد, آخرین درد و رنج او خواهد بود. چنانچه امام موسی 
اس 


الَمَوّثْ هو المصَقاة تصفی الَمْوْمنین من دُنويهمْ قیکُون آحَرٌ آلم يَصيبهَمٌ 
کفارة آخر وژر بقی عَلیهم.((1)) 


مرگ وسیله و ابزار تصفیه است که مومنان را از گناه پاک می کند و 


اخرین ناراحتی این عالم است و کفاره اخرین گناهان آنان به شمار می 
رود. 


در این زمینه به ذکر کلام گهربار سید وسالار شهیدان اکتفا می شود: 


امام حسین علیه السلام در روز عاشورا, , چهره زیبائی از مرگ ترسیم کرد؛ 
در حالی که لحظه به لحظه به مرگ نزدیک می شد و چهره ملکوتی او 
برافروخته تر و گلگون تر و بشاش تر می گشت. 0 خطاب به 
یاران باوفا مرگ را با عبارتی شیرین و شیوا چنین وصف فرمود: 


صَبراً بيي الکرام قما ِ- قیطره بقبر یکمن ایوس والّاء [لی 
الجتان الواسطه والتّعیم الدَابْمَه ِِ یَکَرِة آن ینتقل من سجن [لی قضْر 


۳۳ ۳ لْعْدَانْکَم الا هه 7 فا قر ۱ ای سجن, وعذاب اه یی حدتیی 
ِ عمَنْ ل 0۳ .5 ‌ِ و 5 لا و 
ن الدییا سجن المَوّين وجبه 


۱ات 
۱ 
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وَالمَوُّ جسرٌ هَوّلاء [لی جتانهم وجسْرٌ هوّلاء [لی جَحِيههم ما کَذَبْتُ چ 
گذیت 0 


صبر و شکیبایی کنید ای فرزندان مردان بزرگوار! مرگ تنها پلی است که 
شما را از ناراحتی ها و رنج ها به باغ های وسیع بهشت و نعمت های 
جاودان منتقل می کند. کدام یک از شما از انتقال یافتن از زندان به قصر 
ناراحتید؟ اما مردن درباره دشمنان شما, مانند این است که شخصی را از 
قصری به زندان و عذاب منتقل کنند. پدرم از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم نقل فرمود: دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است و مرگ, پل 
آنان به باغ های بهشت و پل اینان به جهثم خواهد بود. نه برایم دروغ گفته 
اند و نه من دروغ می گویم. 


کلام نورانی و حیات بخش امام حسین علیه السلام که کرو «اّی لا آری 
الموت الا سعاده»؛ «مرگ را جز سعادت نمی بینم» نیز موْید این معناست. 
ناگفته نماند که اگر بخواهیم همه ی روایاتی را که در اين مورد در کتاب 
های روایی ذکر شده است نقل کنیم, خود کتاب مستقلی می شود. این 
بحث را با کلمات گهربار و زیبای امیر الموّمنین علی علیه السلام که 
بشارتی عظیم برای مومنان واقعی است., به پایان می رسانیم. 


0 الْمَوّت عندی منز له اش به الباره فی الوم الشّدید الحط من ذی 
القطکش الصّدی.((2)) 


یش و در دیدگاه من» مانند نوشیدن شربت خنکی است که انسان بسیار 
تشنه در روز بسیار گرم می نوشد. 
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با استناد به آیات شریفه و احادیث مستفيضه, ملک الموت یا ملائکه دیگر 
نزد انسان محتضر حاضر شده و روح او را به وقت مرگ تحویل می گیرند 
و محتضر آن ها را می بیند و می داند که برای تحویل گرفتن روح وی آمده 
اند, ولی ما نمی بینیم, و نیز حضور معصومین علیهم السلام و ملائکه, بالای 
جریان مردن موّمنان به این وضع است که هنگام مرگ آنان, فرشتگان 
الاهی نازل و پیامبر و پیشوایان معصوم علیهم السلام برای انان متمثل می 
شوند و محتضر ارواح مطهر ان ها رامی بیند, در این زمینه روایات - ان 
چنان که خواهد امد - متواتر است. 


در برخی روایات. همه چهارده معصوم و در بعضی دیگر, رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم و امیر المومنین علیه السلام و به موجب دسته دیگر, 
اضر ااعمم‌هاه فلا پر این مسر حافر می تقد 


مرحوم شیخ مفید چنین می فرماید: 


هذا باب قد آجمع علیه آهل الامامه وتواتر الخبر به عن الصادقین.... غیر 
آنی اقول فیه |[ن معنی رویه المحتضر لهما علیه السلام هو العلم بثمره 
ولایتهما... 1((۰)) 

این مطلبی است که امامیه بر آن اثفاق دارند و روایات متواتری نیز از 
امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام درباره آن وارد شده 
ست... ولی نظر من آن است که انسان محتضر عین آن ها و اجساد آن ها 
را 
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1 افاغل المقالانت.ض 74 


نخواهد دید بلکه ثمره ولایت و دوستی آن ها را خواهد دید, با علامت ها و 
مقذر کاتی که بقین خواهد. کرد آن تفر و تنیخه ولایت آن: برد کوار آن اننست: 


مرحوم سیّد مرتضی علم الهدی نیز همین نظریه را پذیرفته. می گوید: 
آن المعنی آنه یعلم فی تلک الحال ثمره ولایتهم وانحرافه عنهم لأن المحتٌ 


لهم یری فی تلک الحال ما یدله علی آنه من هل الجنه وکذا المبفض لهم 


ای ده مه ای ار و و را ی 
تمثیلیه. ((1)) 


حضور ائقّه علیهم السلام آن است که در آن حال نمره ولایت يا انحراف از 
ولایت آن ها را می بیند زیرا دوست آن ها در آن حال علائمی می بیند که 
دال بر اهل بهشت بودن او است و دشمن آن ها چیزی مشاهده مي کند که 
دلیل بر اهل آتش بودن اوست. یس حضصور آن بزرگواران و تکلمشان با 
ار استعاره تمثیلیه است. 


اه اين نظریه به نظر قابل قبول نمی رسد و با روایات زیادی همخوان 

نیست : چون روایات یه وضو ح و روشنی دلالت فو. کنی: وه ارواح مطهر 

نان با جسم مثالی در بالین مختضر خاضر سی. فنود. ختاتخه قبلا کفته رد 
که روخ انشان نغة از مردن در قالبی.صل قالب: دنو فرار خواهد کرفت: 


علامه بزرگوار مرحوم مجلسی می نویسد: 
ولا بفی. ان الوجهین الاخبرین:عیدان عن باق الاخبار بل متل هه 
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التًویلات ر؟ للأخبار وطعن فی الاآنار. ((1)) 


تاکفه تمانم این دق وحه اخیری تن شاق. اشار بعید استه:: بلکه من این 
تأویلات, رد د اخبار و طعن در آبان است. بلکه ارواح پاک آن بزرگواران که 
ممثل شده اند, حاضر می شود. 


به هر حال قبل از ذکر روایات به یک آیه از قرآن مجید اشاره می کنیم: 


[الذین عَامنواً وَکائوا تون لَهْمْ البْشْرّی في الحیّوه الظَیا وفی الاخو لا 
تبدیل لِکلِمَاتِ الله دالک و هو ۳ العظیم ).((2)) 


همان هایی که ایمان آوز تن و پروای از خدا حالت هفتلیکن آن هاست و 
آنان: هم در دنیز تشنارت دازند .و هم در اخرت (و اين کلمه خداست) و در 
کلمات خدا دگرگونی وجود ندارد, و همین بشارت., خود رستگاری 

است. 

در روایت اثقه, متظور از بشارت در آیه: دیدن رسول خدا صلی الله علیه 
0( ی ۱ چند روایت را 
ِِ نمونه ذکر می کنیم: 


ی( لث ه: ی کدی زاس 
۰ 


ی 


فی الفْرَانِ قوّل الله عرّ وجَلّ (الذین آمئوا وکائوا یلَفْونَ. لَهُمْ البشری فی 
الخیاه الخْیا وفی ۳ دی لِکلماتِ الله ). 


از ابان بن عثمان از عقبه نقل کرده که او شنید, امام صادق علیه السلام 
می فرماید: چون روج انسان به سینهاش رسید, می بیند. گفتم: فدایت 
شوم کدام کس را می بیند؟ فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
را می بیند و به او می فرماید: من رسول خدایم مژده باد تو را. سپس 
علن بنن این طالب علبه: السلام زا مین بنده. می. کوید: من .همان علی ین 
ابی طالبم که دوستش می داشتی. دوست داری امروز تو را نفع رسانم؟ 
گفتم: ابا می شنود کی ا مردم آن ده را بشد بار هم خواسار بر کستتن نه 
دنیا باشد؟ 


فرمود: نه, چون این صحنه را که دید از دنیا می رود, اين مطلب را بزرگ 
بدان و این در قرآن مجید همان فرموده خدای عر و جل است که فرمود: 


(الذین آمَئوا وکائوا تتَمون. لَمُمْ النْشری فی الحیاه الذئیا فی الآخو لا 
تبدیل لِکلماتِ الله ).(( ۲ 


2 در تفسیر عیاشی روایتی از ابوحمزه ثمالی نقل کرده که به ابی جعفر 
اماق باق هسام کید 


یا آبا حَفْره ما ین أحد بلح 
تسه قاتا 2 آقوی بتده الی 7" بلی 
جُعلثْ فداک ققال: دا کان دَلِک تا و 0 وسلم 
وعلم علیه السلام مَعَه یَقْعَ 


> 
3 
9 

2 ۱ 
اما 
۹ 

0 

2 ت ۳ 
۳ 
۲ 
1 
ء 
۱صا 
" 
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در وقت مرگ, , به انسان چه می گذرد؟ 


د: یا ابا حمزه به خدا قسم فاصله ای نیست میان احدی از شما و 
ِ را خویش در نزد خداوند که چشمش روشن شود, مگر 
آن: که زوختین به جلفوم برسد آنگام: به .خلق, مبارک خویش اشاره کرد؛ 
فرمود: ای اباحمزه. می خواهی تو را به چیزی ِِ دهم که خوشحال 
شوی؟ گفتم: آری فدایت شوم. فرمود: هنگامی که روح شخص موّمن به 
ور اروت رل تا ای اه اه اه و ی ام 
که کی لیف سای تسا اماسشه ی کان سر میت سرت 
ی اه وا رس ایس روص تا ۱۱ 
مرا موه ای مر سول یاضر ۱ به طرف ما,ءآنچه پیش رو داری 
از آن‌-چه ترک می کلی بزای: توهش است. مدای از آنچهمی ترسیدی آیم 
شدی و آنچه را که امید داشتی ناگهان پیش تو امد. ای روح پاک خارج شو 
از بدن و برگرد به طرف راحتی و رضوان خداء و ی 


بعد فرمود: ای اباحمزه, آپا به تو این را از کتاب خدا| خبر ندهم ؟ أض 
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همان قول خدا است: (الذین آمَبوا وکائوا تتفون... ).((1)) 


3. روایاتی که حاکی از حضور ملک الموت و ملائکه دیگر در نزد محتضر 
است, بسیار زیاد است. ما جهت اختصار به بعضی از ان ها اشاره می 


وق ین الْمْحتَصَر یَحصُره صَفٌ من الْمَلائْکه و عن تمه نم یناب خُطز 
صف عن یساره عم باب شود ویتتظز کل ولجد من القریقّن في قَبض 


والْقرٍ. حن بَْظَرّ الی هَوْلاء مره والی هَوْلاء آخْرَی بت الله مَلَکاً ای 
الغامن سره ۳9 ملک الْمَوّتِ أن یِتراعی لَْ فی خسن ضوزه.((2)) 


اسان تفت اخصا کیت ام سا کر ناس ها وت جر سار 
راستش و یک صف از ملائکه با لباس های سیاه در طرف چپش حاضر می 
شوند. هر دو گروه منتظر قبض روح وی هستند, 9 
گاهی به این گروه نگاه می کند. خداوند ملکی را برای مومن می فرستد 
اک 
اف و اه اسان وه 


4 در روایت ت عفار بن مروان آمده است : 


جوا 


نی مَن سمع آا عبّدٍ الله علیه السلام بقل اقعیر حصَغ سول ال 


ملک 


صلی الله علیه و آله وسلم وعلن علبه السلام وجتزیل ملک المَوّتَ . 


۶ 


دنو مله 5 الجوت ول با عند اللد ا< ات فکاک رقبیک اخدت: امان 


لک قَیفول ولابة نف طالت. 1۶ (5| اضر الکافرٌ 
حَصَرَهْ سول الله صلی الله علیه و آله وسلم ول علیه السلام وجَبْرَئیل 
وملک المَوّتِ... فیقول ابش با عَذّو الله بسخط الله عَر و جّل وعذابه 


والتّار. ((1)) 


حون .یکی از شیفیان به خال اختضار رسد رتول دا ضلی اللة علیه و اه 
ی ی ی 
شوند... ملک الموت به او نزدیک شده و می گوید: بنده خدا حکم آزادی 
خودت را گرفته ای؟ امان برائت را اخذ کرده اي؟ در دنیا به عصمت کبری 
چنگ زده ای ؟ پس خدا او را توفیق دهد, کوید: آری, ملک الموت گوید: آن 
کدام است ؟ جواب دهد. ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام ۰ و چون 
کافر محتضر شود رسول خدا و علی علیه السلام و جبرئیل و ملک الموت 
نزد وی حاضر شوند. 4 مژده باد بر 
تو ای دشمن خداا به غضب خدا و آتش... 


5 روایت پنجم از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام قبلا گذشت که بر 
حضور رت ل دا ضلی. الله علبة » اله فسلم و آمیر المعمتت علبة السلام 
در طرف راست و چپ محتضر. صراحت دارد.((2)) 


6 محمّد بن حنظله می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 


فلّث یی عَیّد الله علیه السلام : یل فداک حدیثْ سَمعَة من بَقّض 
شیک پجواله یرُویه عَن آبیک قال: ما هو قلث رَعَموا کاز ن یِقول 
بط ما یکُونْ امثوٌ بقا تکن عَلَیْه ادا نت اللَفسْ فی هذو. ققال: تعغ, ل5ا 
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ان دک آتاخ تبث الله وأتاخ علم وآتاخ حبرئیل واتاغ ملک المَوّت قَیَفْول دَلِک 

لک لیخ علیه السلام :با علیٌ ! ان قلانا کان مُوالیاً تک ولال بیْیِک؟ 

ِِ تَعَمٌ کات ِِِ ««_« قیِقول دَلک تبیهٌ الله لِجَبْرَئیل فَیرَقع 
لک جَبْرییل ای الله عَرّ وجَلّ.((1)) 


فدایت شوم بعضصی از دوستان و شیعیان شما حدیئی از پدرت نقل می 
کرد, امام فرمود: کدام است؟ گفتم: نقل کردند که آن حضرت می فرمود: 
کی که در طرشه ما شدای هش وعت بر طه اور انیت فرتور: 
آری, چون آن وقت رسد رسول خدا و علی و جبرئیل و ملک الموت نزد او 
آیتد. 


ملک الموت به علی علیه السلام گوید: فلانی از دوستان شما و اهل بیت 
شما بود, امام فرماید: اری در ولایت ما بود و از دشمنان ما برائت می 
جست. رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم این سخن را به جبرئیل 
فرماید و جبرئیل ان را به خدا می رساند. 


7 آبن مسکان از عبدالژحيم قصیر نقل می کند که به ابی جعفر امام باقر 


حَدْتنِی صالخ بنْ میتم عَن عباية الاسدی أنَه سمع لیا علیه السلام یَفول: 
والله لا ببعِصْنی - بدا یِمَوث علیی بُعْضی للا رآنی عِلند مَویه حَبِث یکره 
ولایجببی عبد با فقال اه 
عفر علیه السلام : عم ورَسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بالییین: 
صا ها ما اس تا ری کار لین انا یی که 
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می فرمود: به خدا قسم هر که مرا دشمن دارد وقت مرگش مرا خواهد 
دید در چهره ای که از آن کراهت دارد_ و هر که مرا دوست دارد و در 
دوستی من بمیرد مرا وقت مرگش حتماً خواهد دید در هیئتی که دوست 
می دارد. امام فرمود: اری, آن در وقتی خواهد بود که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله وسلم نیز در طرف راستش باشد. 


9. اک اک اک 


جُهلَنْ فداک یا اب سول الله هل یَکْرةْ المَوْمنْ عَلی قَبْضِ ژوجه؟ قالّ: ل 
و الله له دا آتاغ ملک المَوّتِ ۱ علَد لک قَیِفول له ملک 
الْمَوّت: با ول له ا تجرع قو الذزی بعت محتدا ۳ الله علیه و آله 
وسلم لأتا أترْ یک وَأشمق عَلیکَ من والد زجیم لو حضَرک افتخ یتک قائظرٌ 
قال: ویمتل اج ۳9 ال صلی الله علیه و آله وسلم وامیژٌ لفومنن 
وقَاطمٌَ وَالحسِن والْحْسَیْنْ والئْمَه من دهم علیهم السلام قیال لة: هد 
سول الله امد مه وقَاطِحَة والْحَسَنْ والحسَین والایته ۷ 
السلام رفاک قال قفتعٌ عیتة قبا فتدی وت تا ین فتل زب العته 
ول پا ها امس الْفُطعتة (لی مَحمّد وال یه اژجهي الی یک 
راضيِةّ بالوَلایه رضةٍ باللعاب قااحلی فی عبادق بعبی معندا واه بیه 
وااخلی جنْبی قما شی ۶ أحَتْ یه من اشتلال ژوجه واللخوق بالمتادی 
((1)) 


فدایت شوم یابن رسول الله آیا مومن قبض روح خود را مکروه می دارد؟ 
فرمود: نه والله, وقتی که ملک الموت 


گوید: ی 


ص: 152 


1- همان ص 127 اعلام الوری, ص 262. 


کرده, من به تو از یک پدر مهربان نیکوکارتر و مهربانترم. چشمت را باز کن 
و نگاه کن. در آن وقت رسول خدا و امپر المومنین و فاطمه و حسن و 
تین آماهان از خربه ان ها بر هی مصل هی نون و .بخ آق حویند ان 
رسول خدا و امیر الموّمنین و فاطمه و حسن و حسین و امامان رفقای تو 


آن وقت چشم باز کرده و نگاه می کند. روح او را از جانب خدای با عزت 
نداکننده ای ندا می کند و می گوید: ای روحی که به محقّد و اهل بیتش 
مطمئن امیدوار بودی برگرد به طرف خدایت با حال رضایت به ولایت اهل 
بیت و راضی شده با ثواب الاهی, داخل شو به میان بندگان من محقد و 
اهل بیت محمد. و داخل بهشت من شو. در آن وقت هیچ چیز برای او 
خوش تر از آن نیست که روح از بدنش کشیده شود و به منادی ملحق 
کردد: 

9 حارث آعور می گوید: 

مت امن ال تیه علیه السلام ذات یوم نِصف النقّار فقال: ما جاء بک 
ول بِ واللو قال: ان کنّت ضادقاً لترآنی فی تلاث مَوَاطن حیرٌ ث تلع 
تعشیک هذه واوعا بیده ای خنجرنه وعند الصراط وعند الْحَوّض 2 


روزی هنگام ظهر, به حضور امام علی علیه السلام رسیدم, پرسید: برای 
جچه به اینجا امده ای ؟ 


عرض کردم: محبت و علاقه به تو باعث شد که به محضرت بیایم. 
ص: 153 


فرمود: اگر براستی دارای چنین علاقه ای باشی, مرا در سه محل خواهی 
دید. 


1 هنگامی که روحت به اینجا برسد و با دست به گلوی مبار کش اشاره 
کرد. 2. در کنار پل صراط. 3. در کنار حوض 


2 یزی ابوی_ تب 2 
با آمیر المَوّمنین ؟ 9 حَبیبٌ اري ملایْکة | سماء و بین بعصَهُم 
‌ِ 0 .۰ و مر ]لیا تس ۲ م2 تن ی 
تر بعض وقوفا الی آن یِتلقونی وهذا اخی مَحَمّد رسول | 


و آله وسلم جالس عندی بَفولّ: افْدَمْ قَاِنّ ماک حَیْرٌ لک مقّا نت فیه قال: 


در آخرین لحظات عمر امیر الممنین علیه السلام وارد شدم... پس من 
گریه کردم و ام کلثوم دختر بزرگوار آن حضرت گریه 


می کرد. امیر مومنان فرمود: چرا گریه می کنی؟ گفت: خود شما فرمودید 
که در همین ساعت از ما مفارقت می کنی. آن حضرت فرمود: کوب مکزن: 
به خدا سوگند اگر می دیدی آن چه پدرت می بیند, گریه نمی کردی. حبیب, 
راوی خبر گوید: پرسیدم چه می بینی ای امیر مومنان؟ فرمود: فرشتگان 
آسمان و پیامبران را می بینم که پشت در پشت هم 


ص: 154 


1- همان, ج 42, ص 201؛ آمالی. صدوق, ص 318. 


ایستاده اند تا مرا ملاقات کنند. اين است برادرم محمّد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم , نزد من نشسته. می فرماید: پبا اتجه در نیتن دای 
نهر آز چقانی باشته که در آنهتی: حبیب می گوید: هبوز خارج نشده 
بودم که روح امیر موّمنین به لقاء الله پیوست. 


ایآ دای تا سیر ود ور ان نات ازسسا سل و مه 
معروف به سید جمیری((1)) است. وی در شعر و تنظیم وقایع و داستان 
ها شاعر برجسته و زبردستی بود. او به گفته ابن شهر آشوب. در (معالم 
ار ی را را اس ای 
مذهب بوده و سال های جوانی طرفدار مذهب کیسانی بوده و به امامت 
محمّد حنفیه قائل و به رجعت او اعتقاد داشت ؛ وقتی با حضرت امام صادق 
علیه السلام ملاقات کرد, آن حضرت او را به حق دلالت نمود؛ از مذهب 
خود برگشت و به مذهب حقه اثنی عشری رجوع و عدول نمود. هنگامی که 
در کر فر تام عربانت بای اویش امد کم‌سار خالب: و خوا نت 
ایو 


«حسین بن عون نقل کرده: در مرض وفات سید جمیری به عیادت او رفتم, 
دیدم در حال احتضار است. جماعتی از همسایکان وی که بامذهب شیعه 
مخالف بودند؛ در آن جا حضور داشتند. سید حمیری, چهره ای زیبا و پیشانی 


ص: 55 1 


1- حمیری بیش از 2300 قصیده و شعر در دفاع از حریم امامت علی و 
امامان علیهم السلام بعد از او سر وده است. شیح در رجال خویش او را از 
اصحاب امام صادق علیه السلام شمرده است. او کسی است که پدر و 
مادرش می خواستند او را ؛ به علت اعتقاد به ولایت امیر المومنین علیه 
السلام بکشند و او از دست آن ها فرار کرد. وله امینی در الفدیر 
مشروح حالات و ۲ او را آورده است ؛ الغدیر, چا ص3 1 290-2. 


ناگاه دیدیم نقطه سیاهی در صورتش پیدا شد و کم کم زیاد گردید به 
طوری که همه صورتش سیاه شد. شیعیان حاضر, از این حادثه غمگین 
شدند. از اين رو که عذّه ای ناصبی که در آنجا بودند. شاد شده و شروع به 
شماتت نمودند. 

اما چیزی نگذشت که در همان جایی که در وهله اوّل نقطه سیاه ظاهر 
شده بود, یک نقطه سفید و نورانی و درخشان پیدا شد و به تدریج گسترش 
یافت تا همه صور تش سفید و نورانی گردید. سید در حالی که خنده بر لب 


داشت و جهره اش برافروخته شده بود این اشعار را که حاکی از حضور 
امیر المومنین علیه السلام بالای سرش بود؛ خواند: 


[ ٍِِ 

قأیْشژوا الوم اقلتاء علر 
۳3 و -9 1 

تم من بعدو تَوَلوّا بنیه 


وم لا 


یِتَجی مُحبّهٌ من هتاتِ 

و عقا ی الالَة عن سیثاتی 

و توالوّا الْوَصِتَ حتّی الَْمَاتِ 
واجداً بَعدَ اجد بالصْتاتِ 


۳ 
3 -9 | ۵ ] سر 
نم من بعدو تَوَلو] بییه 


۰1 و لل 


تجّی مَحبّة من هتات 


عَقا لی الالة عَنْ سیثاتی 

2 0 مر نژ 0 
و تالا الوَصِی حَنّی القماتِ 
واجدا بَعَد واجد بالصْفَاتِ 


۱9[ 
دهد, دروغ می گویند. 


سوگند به پر ورد حارض: اکنون داخل بهشت جاویدان شدم و خداوند همه 


بقترن تفا رزت‌تدهید دوستان:غلی عليه. السلام را کهتا اخر عم در راستای 
ولایت و محبت علی علیه السلام وصوخ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم حرکت کنند. 


پس از او در راه ولایت فرزندان او یکی پس از دیگری با توجه به صفات 
امامت که دارند, قدم بردارند. 


ص: 11_56 


پس اد ات شهار کف 


هد آن لا له الا اللغ حقا حفا وأشع 
ان علباً آمبر الموّمنین حفا حفا آشهّد 


آن کاه حخشهش را بشت. کویا روختشن فقيلة اي بود که خاموتن. شد. یا 


ادیته که:ور انا خاضه توق کفت. الله. اصر. انکه حاضز فضته اشت: مات 


غایب نیست. از فضیل بن یسار با این دو گوشم شنیدم (وگرنه کر شوم) 
ار اما اه ام ما و 


فرمودند: 


تما قالا رام عَلی ژوح أن قارق جسد ها حلّی تری الْحَمَتة مُحمّد ۳ 
وقَاطِمَه وحسناً وَحْسینا نت نف عتنها و تسخن عَیها اهر هدا لحدین 
فی التّاس قَشَهد جتارَتة و الله الْمَوَافقَ ولَمقارق 

حرام است بر روح که از جسدش جدا شود, مگر آنکه پنج تن را ببیند: 
محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را. , به طوریکه 
چشمش روشن يا چشمش کور گردد. 


این ماجرا به گوش مردم رسید و دوست و دشمن بعد از دانستن این 
جریان؛ ور وه یاوه سید وی : اجتماع کردند. 


2 ابو ‌خالد کابلی ار اضبع بن نبانه تنعل کرده است که فر موه 
حارث همدانی((1)) با گروهی از شیعیان که من نیز با آن ها بودم وارد 
ص: 157 


تحار اعفریم الم او فوله مان من وان قیاع اسعای لین ین 
ایو طالب اه شام وه 


محضو امیر. الموشتین. ید اللام شم ات .با کای رام شی: بزفت: 
حارث در نزدش محترم بود, به وی فرمود: «کیف تجذک يا حارت؟؛ حالت 
چطور است ای حارث؟». 


گفت: یا ۳ روزگار از من به خواستهاش رسید و پیرم کرد. و 
غضبناک شدم از ؟ ایا نا 
تقو لن. مجاد له هستند. 


و 


امام فرمود: «وفیم حضصَومََهُم در جه چیز خصومت و اختلاف می 


کردند؟» 

گفت: در مورد شما و سه خلیفه پیش ازشما؛ بعضی در حال افراط و غلو 
بودند و بعضی متوشط و پیرو شما و بعضی دیگر مردد و مشکوک بودند و 
نمی دانستند جلو بروند پا در همان حال بایستند. 

امام علیه السلام فرمود: «یا آُخا همدان ! آنچه می گویم برایت کافی است. 


بدان بهترین شیعه من گروه میانهرو هستند که غالیان به آن ها برمی گردند 
و غقب: ماندکان (در مقام.من) خود را به آن ها مین زشانند. 


حارث عرض کرد: پدر و 0 به فدایت, خوش دارم جریان را بیشتر 
توضیح فرمایید و زنگار قلوب ما را پاک کرده و ما را در بصیرت کامل قرار 
دهید. امام فرمود: «مژده می دهم به تو ای حارث. ییا ام می شناسی 
در وقت مرگ و در کنار صراط و در کنار حوض کوثر و در وقت مقاسمه. 


حارثت گفت: مقاسمه چیست؟ فر مود: مقاسمه [ ۳ و تقسیم آن. به 


ص: 58 1 


انش می گویم «هَدّ] 2 فاتژکیه و5 هَدّا غَذُوّی قخذبه ؛ این دوست من 
است, او را رها کن و این دشمن من است او را بگیر». 


سنا تدای این حققت را آی‌سازت که فختضزی است از .لین تون 
کسی که دوستش داری. خواهی بود و برای توست. انچه عمل کردهای. 
این را سه دفعه فرمود. در آن,حال حارت اعور به پا خاست. ردای خویش 
را می کشید و می گفت: «مَا آبالی بَعْدَها متی لَقیثْ المَوّت و لقَییی؛ بعد 
از اين باکی ندارم که من به طرف مرگ بروم یا مرگ ,: ضرف هر اند 


گرچه روایت ه مفظّل و طولانی است., ما مقدار نیاز مورد بحث را بیان 
کردیم. 


این قصیه به قدری امتهون و:معروف شنت که سید جمیری آن .را به شنعر 
دراورده است: 


یا حار ه همدان من یِمّث برنی 
بقرقنی طرّفة و أغرفة 
ی 

آسَقیک من بارد عَلی ظماء 


اصا 


۳۱ 


أفُولٌ لتّار چین نع للع ضٍ 


تَحَالَهٌ فی الحلاوه العسلا 
ِ ه‌ ۳ ِ 


گفتار علی علیه السلام به حارث اعور عجیب است و چقدر جالب و شگفت 


ای حارثت همدانی, هر کس که بمیرد مرا روبرو خواهد دید مومن بااشد پا 
منافق. 


ص: 159 


چشم او به وقت دیدن من؛ مرا می شناسد. من نیز او را با نعت و اسم و9 


کر مت اس ضر | خواهی اعت: لظا از افاده اس کی نضاشه اش 


ان کاه کهجیهفر فنر ان قرار گیری با در معره یاب ۱ نف آ تفن موه 
گویم: به این مرد نزدیک نشو و او را رها 


رها کن او را, به او نزدیک مباش که ریسمانش به ریسمان وصی رسول 
فاحل امه 


روایات در این رابطه, متواترند. مرحوم کلینی در کافی, نوزده حدیت در 
این مورد نقل کرده و مرحوم مجلسی, شصت حدیت نوشته است و در 
پایان بحث گوید: 


اعلم آن حضور الثبی صلی الله علیه و آله وسلم والائمّه علیهم السلام عند 
الموت ممّا قد ورد به الاخبار المستفیضهر وقد اشتهر بین الشیعه غایه 
آاشتهان وانکار منل-دلی: لخخحض اسشساه الاخهام لیفن مه طریقه الاخیار: 
((1)) 


بدان حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و امامان علیهم السلام 
در وقت قو ۸ از چیزهایی است که اخبار مستفیضه درباره آن وارد شده 
است ودر میان شیعه در غایت اشتهار است, انکار چنین جچیزی برای مجض 
استبعاد, کار نیکان نیست. 


ص: 160 


بدون هیچ تردیدی, حضور ائمه معصومین علیهم السلام هنگام جان دادن 
موّمن» بدین جهت است که به دوستانشان کمک برسانند و به ماموران 
مرگ سفارش کنند تا با ملاطفت و مدارا روح آنان را قبط نمایند و به آنان 
مزژده بهشت دهند, , اما حضور امامان معصوم علیهم السلام هنگام جان دادن 
کافر ممکن است بدین جهت باشد که به فرشته مرگ گوشزد کنند که این 
محتضر دشمن ما اهل بیت بوده پس بر او سخت بگیر. الب طبیعی است 
که در آن لحظه حساس حقانیت آن بزرگواران بر کقار نیز روشن خواهد 
شنز ه آنان بی خواهتن برد که کاملا بر باطل نودة اند. 


در این رابطه روایت دیگری را جهت حلسن ختام ناد اون تفت شویم. پیامبر 
اراس هی اه داماد هآ ام سس رو 


یا علِیْ ان مُجبی یفرخون فی تلا مَوَاطن عند خر وح آنقتهم بوأنت هناک 
تشهَدُهَم وعلد الْمْسَاءَلّه فی القبُور ات تاک و لد العَوض عَلی 


لله وانت هُناک بققهم.((1)) 


ای علی ! دوستداران تو در سه موقع شادمان می شوند: هنگامی که نفس 
آنان خارج می شود و تو در آن جا شاهدشان هستی. (یعنی در حضور تو 
جان می دهند) و هنگام سوال قبر که در آن جا آنان را تلقین می کنی و به 
هنکام عرضه شند ن. بر خدا که آن جا هم تودانان را معا قن فی. کنی: 


ص: 161 


1- الفصول المهمّه فی آصول الائمه, جح 1, ص 323. بحار الانوار, 65, 
ص20 با مکتضر تقاونت. 


3 حضور شیطان هنگام غمرات موت 


اشاره 


از جمله کسانی که هنگام مرگ نزد محتضر حاضر می شود شیطان است. 


او برای فریفتن و گرفتن ایمان مومن, حضور می یابد و با حیله های 
ی و 


السَیّصا 


33 صَوان بُن مهران عَن آیی ید الله علیه السلام قال: اِنّ السَیّطَانَ 
ین لول من ادلی تا لد موی راید ع کته وق » تنباره لَضَة عَقّا هو 
یه ویاین ال له دَلک وکدلک قال اللة بت لاد الذین منوا بالَقول 


الاب فی الْحیاه الخلیا وفی ارو ).((1)) 
ختقوان بش مه ان ار نام صاوهه یه الشلام تقلل مین کنو که فرمووند 


چپ او می آید (و او را احاطه می کند) تا از ایمان و اعتقادی که دارد, 
بازش دارد (و نگذارد با ایمان از دنیا برود) ولی خداوند مانع او می شود و 
به همین دلیل می فرماید: 


مخاوت مان با با ای ات وان یه صصم وس ور 
حیات دنیا و اخرت پا بر جا و ثابت می دارد».((2)) 


ممکن است چپ و راستی که در حدیتث آمده است کنایه از تلاش و 
کوشش شیطان در گمراه ساختن محتضر باشد. شاید هم همان معنای 
ظاهری اش مراد باشد. 
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در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است. کم 


11 لا _ ۳ 3 0 و 
ما من آحد تخر الْمَوٍث لا وک به (تلیسن من شَیطانه آن بأمَرة یال 
ی 2 ۶ 7 7 
وَیْشککة فی, دیبه حنی تخرح ِِ که ادعان مَوّمنا لمْ یقدز علیه دا 
حَضَرئم موْتاكمٌ فلوم شهاده نْ لا له الا اللة وان مُحّدا رَسولة صلی 


الله الله عله و آله وسلم حتی یِمّوت.((1)) 


هیچ محتضری نیست مگر اينکه ابلیس, يکي از شیاطین خود را موظّف 
کرده و نزد او می فرستد که او را به به سوی 
شک تدارا ناسون ی انا کمی که من اش شطان: بر اه 


تسلط ندارد که او را ؛ به کفر یا شک در دینش وادار کند. هرگاه به بالین 
آنان که دز خال. .هر جه هستتد.حاضر شدیدء آن ها رایه گواهی دادن یکتایی 
ها فرم اس ی تایه ام سار سکس سا مرو 


لذ| ان انسان می خواهد ایمانش دستخوش و سوسه های شیطانی قرار 
نگیرد, باید دستورآتی را که بزرگان دین به او دستور داده اند انجام دهد. از 
خمله گام تما ر شب از خدا بحماهد که اسا انا کامل وان نان 
نان آهخفی ند آمام صادق عايه الم در این باره ههد 


ملک الْموت یدق السْبّْطَانَ غن الْمَحافظ علي الطلاه وله شهاده أن لا 
له 


اللغ وال مُحَقّداً رشول الله فی تِلک العاله العظیقه. ((2)) 


۶ 
ک 
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کسی که از نمازهای خود مواظبت کند و آن ها را با شرایطش انجام 
دهد,هنگامی که شیطان برای گرفتن رد ۰ شود (ملک 
القفت | آن: وا دور هقی کند و شفادیین را به او تلقین می نما ید 


چنانچه خداوند متعال می فرماید: 


ان الذین قَعا ادا مسمد مَسَمَمٌ طائف مر من السْیّطَانِ خوکرواً فد هم وا 
[(1)) 


اهل تقوا وقتی از ناحیه شیطان گرفتار وسوسه می شوند به یاد خدا می 
افتند در نتیجه راه حق را به روشنی می بینند و بیدار می گردند. 


یاد خداء خویشتن را از شر این موجود شرور نجات می بخشد. 
روایت دیگری را از اهل تسنن که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
وسلم نقل کرده اند, ذکر می کنیم: 


ان العبد آذا کان عند الموت قعد عنده شیطانان, الواحد عن یمینه والااخر 
شقیقاً ولک معا ولکن مت علی دین اص ان 0 
شماله علی صفه امه تقول له یا بنت انّه کان بطنی لک وعاء وئدیی لک 
سقاء وفخذی لک وطاء ولکن مت علی دین الیهود وهو خیر الادیان.((2)) 


هنکام مر کم ده شیطان کرو مختضر حاضتر فی شوند که یکی از آن.ها 
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1- اعراف/201. 
2- التذکرة. محمد بن احمد بن ابی بکر قرطبی, ص 3د. 


در سمت راست و دیگری در سمت چپ قرار می گيرند. شیطانی که در 
طرف راست قرار دارد. شبیه به پدر محتضر بوده و به اه فف. کوند: 
فرزندم من هميشه با تو مهربان و دوست بودم (از هیچ کمکی نسبت به تو 
دریغ نکردم و فقط) از تو می خواهم که با دین نصرانیت بمیری که بهترین 
ادیان است. و شیطانی که در سمت چپ محتضر است. شبیه مادر اوست. 


به او گوید: 


فرزندم ! تو در شکم من جای داشتی و پستانم مشک شیر و دامنم جایگاه 
(ارامش و اسایش) تو بود, از تومی خواهم که به دین یهودیت بمیری که 
بهترین ادیان است. 


از این روایت به روشنی دانسته می شود که علّت حضور شیطان به هنگام 
مت به کفر کشاندن مومنان است. 


دنیاطلبان غافل از آخرت هستند که خود را در اختیار او قرار داده و او را 
(ولی) انتخاب می کنند؛ به فرمانش گوش می سپارند و در اين موقع 
حساس اگر ایمان ضعیفی هم داشته باشند, از دست می دهند. 


خدای عالنتساط شنطان رابز کساتیفی داید که آه را ها که رد رید 
ما سْلطائة عَلی الذین یِتولَوتة والذین هَمْ به مش کون ).((1)) 


تاظ او لها بر کشاتی, اشتت که آو وا مد شرپزشتی خوه بر کزیده آندو و 
آن ها که نسبت به او [خدا] شرک می ورزند (و فرمان شیطان را : 7 


فرمان خدا, گردن می نهند). 
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1- نحل/ 100. 


ها ی فییر بدا امک فاد | ان یر انساه سصاط نود هو اعماق 
دل او نفوذ کند, بارها او را دشمن معژفی کرده است چنان چه می فرماید: 
(ألم أغهة کم یا تنی آدم آن لا تَبذوا الشْیّطان ال لکَم عَذوْ میرن ).((1)) 


آیابا شتا کهد نکردم ای فرزندان ادم. که قیطان را یرتفد که آو بدا 
شما وشهه اسکاری آمتت؟ ۱ 


در هر حال نه تنها در دنیا, بلکه در هنگام مرگ هم افراد ضعیف الایمان به 
راحتی تسلیم او شده و بی ایمان از دنیا می روند. چرا که ملکات نفسانی 
و خصلت های حیوانی 


آنان چنین اقتضابی دارد. آنان از کسانی نبودند که به هنگام وسوسه های 
شیطانی, خدا را در نظر بگیرند و گناه نکنند. 
خداوند در این باره چنین می فرماید: 


(ومن تخد الشیّطان ولبّا من دون الله مد حخسر خسراتا مٌبیتا 2((.4)) 


هر کس به جای پروردگار, شیطان را سرپرست خود قرار دهد, زیان 
اشکاری کرده است. 


قرآن کریم دز انه ای دیگر به این حقیقت چنین اشاره فق. کند: 


سس 


(استحود عَلیَهمْ الب تبیْطان قأنسَنهم ذٍکر الله اولنک جرب السْبّْطَان لا ار 
جر تما , هم الحاسژون ).((3)) 
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۳ 


1- یس/ 60 و61. 
2- نساء/119. 
3- مجادله/19. 


از حزب شیطانند. بدانید که حزب شیطان از زیانکارانند. 


و مغرور به مال و مقام سرنوشتی جز این ندارند که دربست در اختیار 
شیطان و وسوسه های او قرار می گيرند, و خدا را به کلی فراموش می 
کنند, نه تنها منحرف می شوند که در زمره عمال شیطان و اعوان و انصار 
و لشکر و حزب او برای گمراه ساختن دیگران قرار می گيرند. 


اهل کوفه را همچون شب تاریک و سیل خروشان در مقابل خود دید, 
فرمود: 


ینس الْعَییذ, نم أفُر بالطاعَه وامتم یالرْسْول مُحَمّد دٍ صلی الله علیه و 
آله ,وسلم 2 زر و ره حفتَمْ ای دربن وعثرتو تریدون لیم لَقد اتود 
لیم السیطان قالساکم دکر الله القظیم فتا کم ولقا فریدون تا له و۱ 
الیّه راجعون.((1))عجب بندگان بدی هستید. اظهار اطاعت خدا و ایمان به 
پیامیز.ضلی الله لیم و الم وسلم کرده اید ولی اکنون آشژه اید فرزندان 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را به قتل رسانید. شیطان بر شما چیره 
شده و یاد خدای بزرگ را از چاطرتان برده است. پس نابود باشید شما و 
نابود باد خواسته هایتان. ۷" ۳ 5 ۷1" الیْه راجعقون ). 


آپا چنین افرادی مواقع جان دادن از دست شیطان رهایی خواهند یافت؟ ! 
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نشکن, نمی گویم !! 


برای رفع خستگی. داستانی را از کتاب عالم برزخ مرحوم آیت الله محمدی 
اشتهاردی نقل می کنیم. ایشان به نقل از یکی از علماء می نویسد: در 
مشهد به تحصیل علوم دینی حوزوی اشتغال داشتم. یکی از طلبه ها که از 
دوستان من بود, بیمار شد و بیماریش به قدری شدید گردید که به حالت 
مرگ افتاد, در این هنگام ما او را تلقین می کردیم, به او می گفتیم: بگو «لا 
اله الا الله», «الله اکبر» 


و9...» او در پاسخ می گفت: «نشکن؛ نمی گویم». 


ما تعجب کردیم. از اين رو که او طلبه خوبی بود. راز چیست که پاسخ ما 
را نمی دهد و به جای آن, سخن بی ربطی به زبان می آورد؟ تا اينکه 
لحظاتی حالش خوب شد, از او پرسیدیم. چرا در برابر تلقین ماء می گفتی: 
«نشکن, نمی گویم» رازش چیست؟ 


در پاسخ گفت: ال آن ساعت مخصوص مرا بیاورید تا بشکنم و بعد ماجرا 
را برای شما تعریف کنم, ساعتش را آوردند و به او دادند, او گفت: «من 
به این ساعت علاقه بسیار داشتم. هنگام احتضار, شنیدم شما به من می 
گویید : بگو لا اله الا الله. . ولی شخصی (شیطانی) در برابرم ایستاده بود و 
همین ساعت مرا در دست داشت و در دست دیگرش چکش بود و آن را 
بالای سر ساعت من نگه داشته بود, می خواستم جواب شما را بگویم و 
همنوا با تلقین شما, ذکر خدا به زبان بیاورم. آن شخص به من می : 
اگر الله اکبر و لا اله الا الله بگویی, ساعت تو را می شکنم. من هم چون 
آن ساعت را بسیار دوست داشتم به او می گفتم: «نشکن؛ نمی گویم». 
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قطع نظر از صخت و سقم این قبیل داستان ها.؛ اين مضمون در روایات 
انقه خحضومین علیهم الشلام نیز رسیده است که‌ذبلا بیان می کرد 


ب) چرا بعضی از موّمنان سخت و بعضی از کافران آسان جان می دهند؟ 


قبلاً یادآور شدیم که اصل وجود مرگ برای همه افراد یکسان می باشد و 
ان جان دادن و خروح نفس از بدن است. ولی نمی توان تساوی قبض روح 
همه فراد. وا بذیر فتم قبرا فظیم. آیایت ۵ موایات: جان دادن ترا مومن 
بسیار سهل و راحت و بدون اضطراب و دلهره است, اما برای منافق ۲ 
کافر بسیار سخت و سنگین و پا دشواری هایی روبرو است. اکنون این 
سوال مطرح می شود که در برخی موارد ما شاهد آسان جان دادن کافران 


پاسخ: آن چه لازم است عنایت شود اینکه جریان جان کندن و چگونگی آن 
از مسائل نظری و پیچیده ای است. 


پاسخ اين سوّال را باید از لابلای روایات امامان معصوم علیهم السلام جویا 
شویم؛ زیرا گفتار اهل بیت عصمت و طهارت, افق های تازه ای از معارف 
الاهی را عفت. کتا ند برای تبیین پاسخ, روایاتی را در این مورد نادافن صف 
شویم: 


.بقیل قما تالتا تری گافرا تشه عَلیْه لزغ ینطفی وَفْو یُحَدتْ وَیصْحک 
م وفی لْمَوْمنین ایْضاً من یکون کذلک وفن المومنین والکافرین من 
عند سَکرّات المَوّت هذه الشدائّد. 
به امام صادق علیه السلام عرض شد: : چگونه است که (از یک سو) برخی 
ار ارات به ای فنص مت ی ٩‏ و رال سکن کون 
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خبر دادن و خندیدن (ناگهان) خاموش می شوند؟ در بین مومنان هم 
افرادی این چنین جان 


می دهند, و (از سویی دیگر) هم از مقمنان و هم از کافران کسانی هستند 
که به هنگام سکرات موت سختی هایی را تحمل می کنند؟ 


حضرت صادق علیه السلام در پاسخ فرمودند: 


ما کان من راحو للْمَومنین هتاک هو عاجل تَوابه وَمّا ان من شدیدو 
فتفخیضه من دلویه لیرد لاخ ه تیا تطیفا مُشتچقاً لتواب الا لا مانع له 
وتة وقا کان من شهوله تاک علی الکافر قلْوفی 
برد لأجرٍة ولیّس له الا ما بُوجبٌ عَلیّه داب وما : 
الکافر هتاک فقو از یداء داب اللّه لَذ بعْد تقاد حستایه دَلِکمْ بان | 


ِجُورٌ. ((1)) 


در مواردی که مومن. به راحتی جان می دهد به سبب آن است که پاداش 
او به زودی (و در همین دنیا) آغاز شده است و در مواردی که به سختی 
ار می هدر جه دلیل ان انتت که ازگناهانش پاک شود (سختی جان دادن 
کفاره گناهانش خواهد بود) تا در اخرت پاک و منزه از گناهان محشور 
حرف در حالی که مستحق پاداش ابدی است و هیچ مانعی در برابر او 
نخواهد بود؛ اما در مواردی که کافر به اسانی قبض روح می شود به جهت 
این است که همین اسان جان دادن پاداش کارهای نیکی باشد که در دنیا 
انجام دادم تا به هنگام ورود به آخرت هیچ چیزی به همراه نداشته باشد, 
مگر آنچه را که به سبب آن مستحق عذاب الاهی است و کافرانی که به 
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سختی جان می دهند. بدان سبب است که (در همین جهان) عذاب الاهی 
برایشان شروع شده, در حالی که نیکیهایشان از بین رفته است. این ها به 
جهت عدالت خداست که ظلم نمی کند. 


2 دز زوایتی: دیکرر آن حضرت در باستخ به. مخفد. ین مسلم. که. از انشان 
درباره گناهکاران اهل ایمان سوال کرد, فرمودند: 


والله لا صف عَبْذ هذا الأْمَرَ فَتَطْعمة التارٌ. فلث:. ان فيهم مَن یَفعَل وَیفعَل؟ 
فقَال با ان کار 


به خدا قسم بنده [مومنی ] که به این فضف: آایمان] باشد انش او را در 
برنمی گیرد. گفتم: میان آنان کسانی هستند که مرتکب [گناهانی] شده 
اند. فرمودند: اگر چنین باشد. ممکن است خدای تبارک و تعالی, در همین 
جهان جسد او را مبتلا (و ب بیمار) کند تا کفاره گناهانش باشد ؛ و الا (اگر چنین 
نشد) ممکن است رزق و روزی را بر او تنگ بگیرد و اگر اين هم کفاره 
گناهانش نشود, هنگام مرگ : ات ۲ بر خدا 
دازد کته داخل هفت کوود. 


3. دحخل موسی بنْ جعفر علیه السلام عَلي رل قذغرق في سَگزات 
الْمَوّت وَهْو لایجیت داعیاً فقالوا لَذ: یا اب رشول الله ! وَدذتا لو عَرفتا کف 
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لمَوّث وگیف حَالْ صاجیتا؟ ققالّ: الْمَوّثْ هو المضقا تُضَمُی المَوْمنین من 
دهم فیکون آجژ آلم یم کفار وب هم ونصفی الکافرین 

من حستاتهم َیکُون خر لو لدم و زاجم تلف هو آخز توّاب حسته تکون له 
و ۵ نا 
حلّی پم گا ُتقّی التّوْبَ من الوسَخ وصلح لِمعاشیتا هل الببّتِ فی دارتا 


تک هت ۰۱ 


امام موسی کاظم علیه السلام بر بیماری وارد گردید که در حالت بی 
هوشی مرگ بود و به کسی پاسخ نمی داد. اطرافیان بیمار گفتند: یابن 
رسول الله. دوست داریم حقیقت مرگ و وضع بیمار ما را شرح دهید. 
فرمود: مرگ وسیله و ابزار تصفیه است که همه باید از آن بگذرند, که 
مومنان را از گناه پاک می کند و آخرین ناراحتی این عالم است و کقاره 
آخرین گناهان آنان به شمار می رود. در حالیکه کافران را از نعمت 
هایشان جدا می کند و آخرین لذّتی است که آنان ی ره آخزین 
پاداش کار خوبی است که احیاناً انجام داده اند. اما اين بیمار محتضر شما 
و ی و ی ؛ آن 
۱ وت 


در نلیجه می توان گفت از نظر آیات قرآن مجید و روایات امامان معصوم 
علیهم السلام این مطلب قطعی است که گنهکار هر چند مسلمان باشد به 
عذاب الاهی معدب خواهد بود؛ گو اينکه وقتی دارای ایمان باشد بالاخره به 
رستگاری نهایی و خلاصی از دوزخ 
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[- همان, ضص 15 


نائثل می ور ولی ممکن است نجات او پس از سالها چشیدن رنج و 


حساب گناهان یک عده در شدائد و سکرات مرگ تصفیه می گردد؛ گروهی 
دیگر با عذاب های قبر و عالم برزخ جریمه گناهان خود را می پردازند و 
جمعی دیگر در اهوال قیامت و شدائد حساب, کیفر خود را می بیند و عده 
ای به دوزخ می افتند و سالها در عذاب درنگ می کنند؛ چنانچه در تفسیر 
ایه ی کریمه: 


[لاینین فیها آحقابا ).((1)) 

دز انم فسالیان دراری دی کنیدم ان 

از آمام شسیم حضرت: امام جففر ضادق علبه السلام روایت شنده است که" 
قذِه فی الذِین بحْرْجُونَ من التّار.((2)) 

اين آیه مربوط به کسانی است که از آتش نجات می یابند. 


گردد. در بحث عذاب قبر خواهد آمد. 


البثه باید توجه داشت که علاقه اولیای الاهی به ز ۱ به معنای آن نیست 
که از خدا مرگ خویش را بطلبند؛ چرا که دنیا تجارت گاه انان است. امام 
قش کر هه علید المتل م از پدز ان ود نعل.فن کنو 

جاء َجْل ای الطّادق علیه السلام ققَالّ: قَ3 سَیِفث الكبا قأَتمتّی ی الله 


تم 


۱ 


دیا 23 


الْمَوّت. ققال: تم الحیاه لثطبع لا لِتفصی فان تعیش قثطیع حَیْزُ لک من 
آن توت قلا تقصی ولا بطبق. ((1)) 


شخصی نزد امام صادق علیه السلام آمده و عرض کرد: از دنیا خسته شده 


ام از این زو از خدا تمّای مرگ دارم. او ی ی 
اس ی ان سس سا ند ۰« 
تاش هنن اطاعت:. 


از حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نیز می توان استفاده 
کرد که انسان نباید تمثای مرگ کند تا اگر نیکوکار است, بر نیکی های خود 
بیفزاید و اگر گناهکار است. بتواند توبه نموده و گذشته خود را جبران 
نماید. 


همچنین در حدیث دیگر می فرماید: 


قال الّبي صلی الله علیه و آلم فسلم * لین اک نم الففت لضر تزل مد 
وَلیفْلِ الهْمَ آخینی ما کاتتِ الحَیاهْ خَیُراً لی وَتوفّنی ادا کاتتِ الوَقاه حَیْرا 
لی.((2)) 


بگوید خدایا تا مادامی که زندگی برای من خیر است. مرا زنده بدار و 


بله, اگر انسان نتواند از حیات و عمر خود هیچ گونه استفاده ای ببرد و 
زندگی برای او به جای سود ضرر معنوی در بر داشته باشد, در این صورت 
مرگ برای وی بهتر از حیات خواهد بود. 
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وَعَمَرّنی ما کان غْمَری بذلَهٌ فی طاعَتک, قلا کان غمّری مرتعا للسیّطان 
قافیطیی ایک قَبل آن بَسبق منک ال او بستشکم عضبک عَلی.((1)) 


خدایا ! عمر مرا مادامی که در راه فرمان برداری از تو صرف شود طولانی 
کن؛ : اما هنگامی که چراگاه شیطان قرار گرفت, قبل از آن که خشم تو بر 
من سبقت گیرد و غضب تو برایم حتمی شود جانم را در 


در روایات نیز به این امر اشاره شده: 


عّن ان عبدالله ِ ۳ اه قال: من استوی یوَمَاه فه مَعْبون.. ص 


کان خر بَوَمَیّه مَبه شَرّهما هو مَلعْونْ 1 پر الرَیاد فی تفسه فَهُوَ ی 
الَفْضَان و 5 مر من کان (لی الَفْضَان العف ید وه و من الحیّاه رز 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس دو روزش مساوی باشد., در 
خسران است: ولی اگر امروزش بدتر از دیروز او باشد, ملعون (و از 
رحمت خدا دور) خواهد بود و کسی که احساس زیاد شدن (معرفت به 
و اه وال ما تسس ای وک یور ان استر و 
کی کم روت تور حال تعضان اند ( هس که انا ترا 
باشد) مردن او برایش بهتر از زنده بودن است. 


در رابطه با کراهت انسان از مرگ, در حدیثی نقل شده است: «مردی نزد 
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1- صحیفه سجادیه, ص 92؛ مفاتیح الجنان, دعای مکارم الاخلاق. 
ال اه ی 2 


عمر خلیفه دوم آمد, و گفت: و ! و از حق بیزارم ! ۰ و 
به چیزی گواهی می دهم که هرگز ندیده ام ! عمر عصبانی و ناراحت شد؛ 
او را به زندان افکند. این سخن به گوش علی علیه السلام رسید. 


آن حضرت فرمود: ای عمر ! زندان کردن این مرد ظلم است و تو مرتکب 
ستم شدی. عمر گفت: چرا؟ فرمود: تو حرف آن مرد را نفهمیدی؛ زیرا او 
مال و فرزند خود را دوست می دارد. که خدا در یکی از آیات قرآن از آن 
تعبیر به «فتنه» کرده است: (انما او 5 الاک ذ فنته ((1)) ا 1 

هرک بیزار است و در قرآن از آن تعبیر به «حق» شده (وَجاءعث سکره 
الَمَوّتِ بالق )(۱ (2)) اما اينکه او گفته است, به چیزی گواهی می دهم که 
هرگز او را ندیده ام. یعنی او شهادت به یکتایی خداوندی می دهد که هرگز 
او را ندیده است. در اینجا عمر گفت: «لو لا علی لهلک عمر» اگر علی 
علیه السلام نبود. عمر هلاک می شد. سپس دستور داد آن مرد را آزاد 


دز این.جا یی تال .ممم در هن خطور می. کتد.و ان اینکه» خرا حاضر آن 
اطراف محتضر. صدای ملائکه و صحبت محتضر را نمیشنوند. چرا زدن 
ملائکه را نمیبینند و صدای ان را احساس نمیکنند؟ 

جواب: در موضوع نشنیدن صدای ملائکه اشعالی وجود ندارد؛ زیرا| 
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1- تغابن/ 15 
2- 8/ 19 


ساختمان فیزیکی گوش های ما محدود است و قابلیت شنیدن هر صدایی 
را ندارد؛ بلکه گوش ما تنها استعداد شنیدن پاره ای از صداها را دارد که 
تعداد توشانات.: امواح آن از خد .معیتی کم تر و بیش تر نباشد. در علم 
تجربی ثابت شده است محدوده شنوایی انسان در محدوده طول موح های 
20 هرتز که ی تر از 20000 هرتز که فراصوت 
فته می شود, در هر دو صورت برای ات قابل شنیدن نیست. همچنین 
۱ ۱ 


از اين رو, وقتی که جبرئیل, وحی را برپیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه 
و آله وسلم نازل می کرد, ضحابه دور آن خضرت نشتسته بهدتم, سا خر تیل 
زا تفت فد ند و ضدای آن زا تفیفدند (۱1) ولی‌سامیر اسلام ضلی اه 
علیه و آله وسلم هم جبرئیل را می دید و هم صدای او را می شنید و با او 
گفتگو می کرد. همینطور مردم نمی توانند صدای ملائکه را بشنوند. 


اشکال عمده. نشنیدن صدای محتضر و ندیدن کتک خوردن او است. بر این 
اشکال دو جواب می توان ارائه کرد: 


1 خداوند حکیم, طبق مصالحی که خودش می داند, به هزار و یک وسیله 
می تواند آن را و ی ی ؛ هر چند دلیل مخفی داشتن آن 


رد باشیم و 


1 


5 اگر گفته نشود قرائت آیات قرآن و سایر اموری که وحی می شده 
یز 


توا انشان فآ کلم تفصیلی امه کشت سای ور ا فا 
عالم (مثل لوح محفوظ, عرش و کرسی و...) که بدون علم تفصیلی به آنها 
به وجودشان ایمان داریم. 


2 ممکن است کتک خوردن محتضر و جواب او روحانی و عیرمحسوس در 
جلسم برزخی او باشد, نه مادی و محسوس که بعضصی روایات موید ان 
است. 


در این باره ابو بصیر روایتی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فد این اطفا خواهه بو 


ادا جبل بیْتَه وَبیْن الکلا ی را و 

شاء اللغ قجلسن زشو 7 الله سل الله علیه و آله وسلم عَن یمینه وَلاأحَرٌ 

و تذل .۲ لله صلی الله علیه و آله وسلم وت 

وأمّا ما کت تخاف مِنة قَقَدٌ آملت مه نم متخ له باب 

الی الجَتّه. 1 هت ملک من الجَتَه ان شنت ردذتاک ای الدلتا ِ 
فیها دمم وف فیَقُول : لا < چه لی في الا فد ذلک جنس لو ویز 

جببثة وتقلص سَعتاخ وتلتشر مَنْخراخ وتَومغ عجنة الَیْستی قفا هذه نیمات 


5 
9 


رایت فاکتف بهّا 
فاد عرجت لس من الجسد قفرم لها گقا غرم عَّه وهی فی 
الجسد فتختار الاخرم.((1)) 


هنگامی که بین موّمن و بين قدرتِ بر گفتن, حائل شود (یعنی زبان محتضر 
یت را ۱ 


1 
[- الکافی. ج3, ض‌ 129 


2 منظور از «و من شاء الله» امیرالمومنین علیه السلام است. شاید در 
محضر امام بعضی از مخالفین حضور داشته که با کنابه فر موده اند. 


دیگری در طرف چپ او می نشیند. رسول خدا به او می گوید: چیزی را که 
امید می داشتی ات توت ۵ شک دای اضر فس ای ۱۵ 
آنچه را از آن می ترسیدی (کیفر) از آن ایمن هستی. سپس دری از بهشت 
برایش باز می شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید: 
این منزل تو در بهشت است (بهشت برزخی) و اگر بخواهی تو را به دنی 
برمی گردانیم که در آنجا طلا و نقره است, محتضر در اين هنگام می گوید: 
مرا نیازی به دنیا تیلست . در آن وقت ونکت سیفن امی. کردد: پیشاأنیش 
عرق می کند, لبهایش بسته و بالا می رود, دو سوراخ دماغش باز می شود 
و اشک در چشم چیش پیدا می شود. هر کدام از این علامات را دیدی 
کفایت کن (و بدان آن ها در کنارش حاضر شده اند.) وقتی که نفس او از 
جسد خارج شد, دوباره آنچه که قبل از آن به او عرضه شده بود, بر او 
غزضه: فی شون و آو آخرنت. را اختیار .هن کند. 


البثّه مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه نظر دیگری فرموده است که 


ضراد ار دون عا که رت ه یت تون اه ار سا ب احاطه 
ما که م وا ها رون ای ات ها له اه ی 


-) پاسخ به یک سوال مهم 

اشاره 

کج 0 ۲۷ 1 
برنگشته و هیچ قضیه ای را بازگو نکرده است که احساس خود را در آن 
لحظه خاص که مشاهده کرده, برای ذیکزان بیان کند. 
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ممکن است این سوّال مطرح شود کسانی بوده اند که از عالم برزخ 
بررگشته اند و هیچ اطلاعی از شادی و نعمت يا رنج و عذاب برزخ و هم 
چنین حالات و سکرات موت بیان نکرده اند. مانند برگشت عزیر پیامبر, 
فرزندان حضرت ایوب, موسی و هفتاد نفر و کشته بنی اسرائیل و زنده 
شدن هزاران نفر((1)) که در کتاب های تفاسیر ثابت شده است. 


پاسخ: گرچه جواب این سوال را در کتاب «رجعت, در عصر ظهور» بیان 
کردیم اماء به لحاظ اهمیت مطلب. دوباره ان را یاداور می شویم : 


اولا: شاید آن هایی که از عالم مجرّد به اين عالم مادّه برگشته اند, آنچه که 
در ان.خا فتاهده کرک آند.ا خن سای نود است. 


وقتی روح مجرژد از بدن مثالی به بدن ماذی و ملکی انتقال یافت. نمی 
تواند هر آنچه را در عالم تجرژد دیده اند و احساس کرده اند, به عالم ماای 
گزارش و شرح دهند ؛ چون شرایط این دو عالم با هم متفاوت است. تا 
اگر دوقلویی را فرض کنیم که یکی از آن ها پس از تولد. مجدداً به رحم 
مادر در کنار برادرش بازگردد و بخواهد آنچه را در لحظه تولد و پس از 
ورود به این جهان پهناور بیرون از رحم مشاهده کرده است و حوادث تلخ و 
شیرین گذرانده را برای برادرش توضیح دهد, آیا توانایی بر این کار پیدا می 
کند؟ هرگز. 


همچنین چنینی که در پشت پرده های سیاه و تاریک رحم زندگی می کند, 
کجا می تواند فضای روشن و گستره جهان را درک نماید؟ او گمان دارد هر 
چه هست همین عالم رحم مادر است و بس؛ انسانی که در محدوده عالم 
ماه زندگی می کند. نمی تواند عالم پس از مرگ را دریافت نماید. زیرا از 
یک سو پرده های 
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1- به ترتیب؛ بقره/259, انبیاء/84, اعراف/ 155, بقره/ 73972 
بقره/243. 


سیاه و ضخیم محسوسات جلو دید او را گرفته و از طرف دیگر آنس و 
اک ۱ اه ۳۱ 09 0 4 
مولانا: 

گر جنین را کس بگفتی در رحم 

هست بیرون عالمی بس منتظم 

یک زمین خرمی با عرض و طول 

ی ای متا 

آسمان بس بلند و پر ضیا 

در صفت ناید عجایب های 

آن خون خوری در چار میخ 

تنگنا کاین جهان چاهی است بس تاریک و تنگ 

هم چنانکه آن جنین را طعم خون 

از حدیث این جهان محجوب 

کرد بر تو هم طعم خوشی این 

جهان طعم ذوق این حیات پر 

غرور پس طمع کورت کند نیکو 

بدان اندر او صد نعمت و چندین اکول 

تا وا ی 

آفتاب و ماهتاب و صد سها 


تو در این ظلمت چه ای در 


امتحان در میان حبس انجاس و عنا 
هست بیرون عالمی بی بو و 

ارگ کان غذای اوست در اوطان 
دون خون تن را بر دلش محبوب 
کرد شد حجاب آن خوشی جاودان 
از حیات راستینت کرده 


دور بر تو پوشاند یقین را بی 


گمان بنابراین کسانی که رجعت کرده اند. ممکن است حکمت خداوند 
سبحان این پاش کم شا ها در ان دنیا بسیاری از مسائل عالم دیگر را 
از یاد ببرند و اصلا توان بیان مشاهدات خود را که در عالم مجژژد دیده اند 
در این عالم مادی نداشته باشند؛چون هیچ مانع عقلی وجود ندارد که 
مشاهدات و حالات آن دوره را خداوند جهت مصالحی در سلول های مغزی 
ما (قسمت حافظه) قرار نداده باشد. داستان مردن و زنده شدن عزیر که 
با تردید گفت: یک روز پا قسمتی از یک روز؛ ولی ؛ به او خطاب شد: بکصد 
سال در این جا مانده ای؛ گواهی بر این مدْعا خواهد بود که خداوند 
خاطرات ان دوره را و زد کف دنیا که موقع تکلیف و ظرف تکامل است, 
از ارواح سلب کرده باشد. ما حثی بسیاری از خواب های خود را در بیداری 
فراموش می کنیم. 


ص: 181 


خلاصه حیات ماذی دنیوی حجاب و مانعی است بین عالم ماده و عالم مجرد 
و مثال. به عبارت دیگر, کسانی که در عالم دنیا زندگی می کنند وجودشان 
محدود به عالم ماده است و نمی توانند از افق عالم ماده پا فراتر نهند؛ 
پس قدرت درک نشئه دیگر در این نشتئه ماذی غیر ممکن خواهد بود. 


غالم فز 


الیش این مساله مشاه وه یر داری که مان داشتاق معروفه و مور 
«عالم ذر» و«پیمان الست» است که همه فرزندان بنی آدم تا پایان این 
دنیا, در عالم ذر مورد خطاب و سوال الاهی قرار گرفتند و به قدرت الاهی 
در آن زمان به ربوبیت خدا اعتراف و اقرار کردند؛ ولی بعد از انکه وضع 
وجودی ما از حالت ذری به حالت جسم فیزیکی تغییر یافت و در محیط این 
دنیا قرار گرفت, آن را فراموش کرده, و هیچ کس, آن فوفف: را به: بان تفی 


آورد 

لوذ احَذ ریک من بني ءَادَم من ظهُورهم رهم واشْهَدَهم علت انفيهم 
آلسٌث بربکم قالواً بلح شهذتا آن تمولوا یوم الْقیامه لا کتّا عن هدا 
ئافلین ).((1)) 


و (به باد آور) زمانی که پروردگارت, از پشت بلی آدم, فرزندان و ذژیه 


آنان را بر گرفت و آنان را گواه بر خودشان ساخت (وفرمود:) آیا من 
پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بله, ما گواهی دادیم (که تو پروردگار فا 
این اقرار گرفتن از ذریه آدم برای آن بود) تا در روز قیامت نگویید: ما از 
7 


ص: 182 


1- اعراف/172. برای اطلاع بیشتر از نظرات مختلف. ر.ک: اصول الکافی, 


ج6؛ ؛ بحار الانوار, 7 2, و تفاسیر: پیام قرآن, منشور جاوید و تفسیر اطیب 
البیان. 


از مضمون این رخ شریفه دو مطلب استفاده می شود: کف تقذم خلق 
ارواح بر ابدان دنیوی, دوم وجود یک عالم دیگر به نام عالم ذر. 


محدثان و مفسران در این زمینه روایات زیادی را مطرح کرده اند که به 
طور خلاصه, به برخی از ان ها اشاره می کنیم. 


1 مرحوم صدوق در کتاب توحید خود, روایتی صحیح از زراره نقل می کند 
که امام باقر علیه السلام در جواب سوال او از ايه مبارکه فوق فرمود: 


خُرج من هر دم ذریتغ الب وم الْقیامه قحَرَجُوا کال قَعَرَفَهم وأراهم 
صَنعة ولو لا دلی لم بغر ف احد 


رَبه.((1)) 


حضرت در جواب سوال از ایه مذکور فرمود: 


بت العَعْررقَة تسوا الموقت (الموقف) هه 1۳ ولو لاذلک لَم یذ 
- من حَالقة وا من 8 رازقة 2((۰)) 


۳ 
خلاصه معنای این دو روایت ت این است: 


(خداوند, تمام ذریه حضرت آدم را تا قیامت؛ مانند ذراتی بیرون آورد و به 
آنان صنع و خلقت خود را نشان داد) و به آنان معرفت داد و این معرفت 
ات ی ور ای ای و سا اس کل 2 
موقف و واقعه ی نورانی وا کة دز آن به ربوبیت خدا| اعتراف کرده اند 
فراموش کردند و اگر 


ص: 193 


یه تسار الا اسع ص رو 


این تعریف و اشنایی نمی بود؛ کسی پروردگار و افریدگار و روزی رسان 


رح که سس بن. آلحمم از اهام تسا فلت شام ار آمام سار ام 
الشتلام حنیه تقل صی کند: 


ما 1 7 جر _ نت ی ۳ 3 ۳ 
بَعت اللة ملکا فرجره رَجره فَیْحْرَخ وَقدٌ تسی الهیتاق... .((1)) 


کرده, بیرون اید... 


3 در روایتی صحیحه از محمّد بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل 
قف کنو 


.. قلا دنا ولادة آناغ ملک یُسَقّی الرّاجر... وقع ای الأرَض باکیاً من زمره 
لاجر وتسی الْمبتاق.((2)) 


چون زمان تولدش نزدیک شود, فرشته ای به نام زاجر به نزدش آید..: به 
زمین افتد در حالی که از نهیب آن فرشته گریان است و پیمان را فراموش 


کرده. 
4 محمد بن اسماعیل از امام باقر علیه السلام چنین روایت می کند: 


حَتّی دا دتا خَروجْه بَعت اللة عَرّ وَجّل الیه مَلْکا فرَجَره رَجْرَه فیِحْرخْ وینْسی 
المیتاق.((3)) 


زمانی که بیرون شدنش نزدیک شود, خدای عژوجل فرشته ای به نزد او 


ص: 184 


ی 


اين سه حدیت آخر؛ دلالت دارند که تا موقع ولادت, روح, آن واقعه را به یاد 
داشته و در موقع ولادت. خداوند واقعه پیمان را از یاد انسان می برد. در 
این جا ممکن است یک سوال دیگر در ذهن بیاید که: پس فایده این پیمان 
در. زندکی دنیا: که دار تکلیف است و به یاد کسی نمانده است, چیست؟ 
جواب انن توا نباز بنه پرزشین صفصلی: درد بخت. غالم 0 بعدً در 
این باره صحبت خواهیم نمود, ولی به طور خلاصه می توان ؟ 


فطرت توحیدی و خدا باوری و علاقه حقجویی در روح و نهاد انسان, به 
صورت یک حقیقت ناخوداگاه, اثر همان «پیمان الست» در عالم ذر است. 
به بیان روشنتره میثاق و پیمان آن روز اثرش همان فطرتی است که 
گرایش دل به سوی اوست که ما از آن, به معرفت فطری یاد می کنیم و 
معنای «آن تقولوا یوم القیاقه 1" کتّا عَن هَذّا عافلین» میثاق فطرت و خدا 
جویی؛ برای اتمام حجّت است. اعای جهل و غفلت از ربوبیت خداوند, روز 


در آدافت ای مبار که, دلیل گرفتن پیمان چنین بیان شده است: 


َو تفُولوا (ئما شک عابَافتا من قتل وکا دوب کن تغدهم أقَلقلکنا بقا قعل 
المْبّطِلون ). 


آ اش یا ایا ها 


از این روه خداوند. در قیامت می تواند بر مشرکان و کفار احتجاج کرده و 
عذر و غفلت خود آن ها و یا مشرک بودن پدرانشان را نیذیرد. لذا می توان 
گفت: معرفت فطری, مهم ترین و عالی ترین فایده برای انسان است. 


ص: 19 


در این باره در ذیل ۳ مبا رکه روایتی است از امام صادق علیه السلام که 
فرمود: 


آخرج اللة من ظَهّر دم 8 [لی ؛ تم امه قمع کالارٌ ات تَفسَة 


خداوند از پشت آدم, فرزندان او را ۳ روز قیامت بیرویر_ آورد و آنان مانند 
ذرات بیرون آفتند: پس خود را به آنان شناساند و ار آن نبود, هی کس 
خداوندگار جور را نمی شناخت. یس (خداوند) فرمود: آیا من خداوندگار 
شما نیستم ؟ دشر آری. 


در پایان یادآوری این مطلب ضروری است که از آیه شریفه اقرار و گرفتن 
پیمان در عالم ذر فقط معرفت خداوند استفاده می شود اما روایات زیادی 
وجود دارد که از توحید, نبوّت و ولایت اهل بیت علیهم السلام نیز پیمان 
گرفته شده است., که اکثر اين روایات از لحاظ سند معتبر می باشد. 


علیه السلام فررمودند: 


ان اللة أحَدّ پیتاق شیعیتا بالولایه لتا وف در یوم أَحد لد 
بالاقزار له بالرَبُو, یه ولفْحَمّد صلی الله علیه و آله‌,وسلم یال ال 
جَل و ۶۶ ی مق صلی له علیه و ۲ َتَه فی الطین 5 هم أظلة 
حلهُم ین الطبته ای خلِق یلها دم تعلی له ارواع شیعیا خی 2 
بالق عام وَعرَصَهُم عَلیٍّ وعَرَفَهُمْ زب سول له صلی آللهعلیه و آله وسلم 
وعرّقَهُمْ عَلا وتن تَغرفْهَمٌ فی لَجْن القَولِ.((1)) 

خدا از شیعیان ها آنگاه که:در غالم در بودند: به:ولایت: ها بیمان 

ص: 186 


گرفت. روزی که از همه در عالم ذر پیمان می گرفت, ۶ و هل نهر بویت حور 
و نبّت مجقّد صلی الله علیه و آله وسلم پیمان گرفت, و گدای حل دز 
انش را که مانند سایه ها بودند (روح بدون پیکر یا با پیکر مثالی بودند) به 
مخت صلی اللف عایه و المتوسلم دی کل اوانه فرمود و ان هار۱ از کلی 
آفزید که ادخ زا از ان افرید و خدا ازواح شیعیان ما را دوهزار سال پیش 
از بدن هایسان آفرنو اشان, را بر بیغفی. ضلی اللة علیه و الة ,وسلم 
عرضه داشت, حضرت آن ها را شناخت و علی علیه السلام هم آن ها را 
شناخت و ما آن ها را از سیاق گفتار می شناسیم (یعنی از گوشه و کنار 
گفتارشان محبّت و ولایت آن ها نسبت بما واضح می شود). 


جویندگان حقیقت می توانند به کتاب های کافی, بصائر الدرجات؛ محاسن 
ی شیر اه سا 


ثانیأ؛ ممکن است اصلاً اذن و اجازه بیان مشاهدات آن ها برایشان داده 
نشده باشد؛ چنانچه امیرمومنان علیه السلام با فرد کان قبرستان پشت 
دروازه کوفه بعد از مراجعت از ز جنگ صفین فرمود: 


وقَال علیه السلام : یا أَمل.. .ابو الفظلمه... آقّا الثور قَقَ9 شکتت وأ 


_- 


روا مد ُکحت وأقا وال ققَة فیعت هدا ختز,قا علدنا قما خر 2 


ناکت نم الَتقت الی آضخابه ققالّ آما و الله لو آذن لَهُمْ فی الک 
ختروفه أن حثر لاد وی ((1)) 


ای ساکنان... گورهای تاریک ! ای خفتگان در خاک !... امّا 


6۱ 2 


0 


ص: 187 


1- نهج البلاغه, حکمت 130. 


خانه هایتان, دیکران در آن سکونت گزیدند و اقا زنانتان: با دیگران ازدواج 
کردند و اما اموال شماء میان دیگران تقسیم شد. این خبری است که ما 
داریم. حال شما چه خبر دارید؟ سپس به اصحاب خود رو کرد و فرمود: 
بدانید که اگر 


اجازه ی سخن گفتن داشتند. شما را خبر می دادند که بهترین توشه تقوا 


۱ ت‌. 


جمله «لو آذن هم فی اللام لحَْرُوکمٌ؛ اگر به آن ها اجازه سخن گفتن 
د تصش واه ام است فان مامتا مد دک همه: مر وک 


عالم ذر به عالمی گفته می شود که هر انسانی, پیش از آنکه صاحب بدن 
مادی دنیایی بعد از تولد شود. با هویت فردی خود در آن عالم به سر می 
برده و در آن عالم از هر فرد از افراد بشر, (از حضرت آدم و تمام انسان 
های نس وی تا قیامت) پیمان های گوناگون در جهت بندگی او گرفته شده 
که در راس ان ها پیمان تل ز توبیت پروردگار بوده است. «زر»> در لغت به 
معنای مورچه بسیار ریز و نیز گرد و غبار بسیار ریز است.((1)) 


ام سای ات نتاس تساه ار ام رون معا 
را اس ای تا با 
ذر از باب استعمال خاص بر عام معنای وسیع تر یافته و به تمام مراحل 
اين عالم اطلاق 


شده 


ص: 199 


1- مجمع البحرین, ماده «ذرر». 3/307؛ القاموس, ماده «ذرر» 2/34 
کتاب العین؛ ماده الذر؛ ص <ظ 7 1؛ الصحاح, ماده «ذرر»» ۰2/663 معجم 
مقاییس اللفة, ماده «ذرر». 2/343؛ لسان العرب, ماده «ذرر». 4/283. 


است. زیرا وجود انسان در عالم ذره مراتب و مواقف گوناگونی داشته 
است که می توان ان را به دو مرحله ی اصلی تقسیم کرد: 


یعنی پیش ۳ آدم تا 9 را 
امز آلهی: یک بار افریده شتندتد.و در این مرحله مسلما تفس مج د و عاری 
از جسم و امور جسمانی بوده است که به این ساحت, «عالم ارواح» گفته 
می شود. 


ب) و در برخی مراحل دیگر انسان دارای بدن جسمانی می شود - به نام 
بدن ذژه ای - که پیش از بدن ماذی افریده شده است؛ به این ساحت. 
«عالم ذر» گفته می شود. 


البثّه هر یک از اين دو مرحله اصلی خود به مراحلی فرعی تر تقسیم می 
شود که در تمام این مراحل اصلی و فرعی, از انسان ها پیمان هایی در 
مسیر اطاعت و بندگی الهی گرفته شده است. بنابراین معلوم می شود که 
عالم ذر به معنای عالم پیشین انسانی که در آن عالم پیمان گرفته شده 
میا ها تم هی وا ی وت ات 
این رو بهتر است که به جای (عالم ذر) اصطلاح (عوالم ذر) به کار رود. يا 
بگوییم در واقع عنوان عالم ذر به منزله اسم جنس برای تمام اين عوالم 


ست . 


از اینجا است که این سوال به طور جدی مطرح می شود که بالاخره روج 
ها ات ی فا ها اس 


یکی از قدیمی ترین بحث های جنجالی و در عین حال پیچیده, درباره 
ص: 909 1 


حدوت و قدم نفوس و ارواح انسان ها است. البئه این بجعت منحصر در 
حوزه فلسفه و يا کلام نمی شود بلکه بیشتر صاحب نظرانی که به گونه ای 
تعلق به شریعت دارند, اعم از محذئین و مفسرین, متکلمین و فلاسفه و 
حتّی عرفا وارد اين معرکه اراء شده و موضعی مبنی بر حدوث و یا قدم 
ارواح اتخاذ نموده و نظرات مختلف و گاه متضاد ارائه نموده اند. این خود 
کافی است تا اهمقیت این بجت را روشن سازد. در این زمینه مرحوم 
مجلسی در بحار بیش از بیست و هشت دیدگاه را ذکر نموده است که این 
اقوال گوناگون خود حکایت از دشورای فهم بحت  ِ‏ دارد و ما از 
ذکر همه آن ها صرف نظر نمودیم, زیرا اکثر آن ها واضح البطلان است و 

به طور کلّی مهم ترین اقوالی را که مناسب است و بیشتر مورد توچّه می 
باشد, 


انتدا نه ده دید ماه کقشستم ند کر ده سبه طور خلاضه بادآ ورف نهیم 


الف) افلاطون و پیروان او نفوس را قدیم قی: دانید و معتقدند که ارواح 
انسانی, موجودات مجر د عقلی هستند که بعد از ۳ بدن؛ از عالم 
مجردات نزول کرده و هر کدام به بدن خاص خود تعلق می گیرد. 

افلاطون رازن رساله تیمائوس به صراحت می گوید: «روحج کارش این است 
که ما را از سرزمین پیست برهاند و به اسمان که قرارگاه موجودات هم 


نوع خود اوست. پیوند دهد؛ زیرا ما موجودات زمینی نیستیم. بلکه اصل و 
مایه ما اسمانی است و هنگام پیدایش ما روج ما از ان جا امده و به ما 


پیوسته است».((1)) 


ص: 190 


1- مجموعه آثار افلاطون, ترجمه محمد حسین لطفی, ج 3. ص 1794؛ 


افلاطون و تأبعین او سه دلیل بر ادعای خود ارائه کرده اند که هیچ یک از 
ان دلایل قابل قبول نیست و ان ها در اثبات مدعاناتوان هستند. ما جهت 
اتصار بهایک کلیل آن اشاره میت کند 


دلیل اول ایشان این است که نمی شود نفوس انسانی حادث باشد. زیرا 
اکر نفوس قدیم نباشد, لازم می آید جسمانی باشد و به حدوت بدن حاصل 
شوند, پس در این صورت کائن می شوند. (وکل کائن فاسد) و حال اينکه 
باید بگوییم نفوس ابدی است و هر ابدی. ازلی است.((1)) 


در واقع افلاطون صغرا و کبرا تشکیل داده و بعد نتیجه گرفته است که روح 
قدیم است ؛ . بعلی (النفوس ابدی, کل ابر ی* ازلی) پس ننیجه این می شود 
که النفوسشن از لوة. 


جواب خیلی روشن است. که صغرای قضیه (النفوس ابدی) درست است. 
اما کبرای قضیه صحیح نیست چون لازمه هر ابدی, ازلی نخواهد بود. علاوه 

بر اين. پیش از این گفتیم. ما معتقدیم که روح در آغاز حدوث. مجرد 
0 ؛ و مجرد, به فساد بدن فاسد نمی شود. 


هنده الصالمین نش از این اسلا ات سار روشه اراتة تخود است. و 
می گوید: در این جا سه قضیه است: (کل کائن فاسد) و (کل ازلی ابدی) و 
(کل ابدی ازلی). 
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[- اسفار, 0 9 ض‌ 4دد. 


شود و جنبه کائنی آن فاسد می شود و جنبه تجردی آن باقی می ماند((1)) 
و اما قضیه (کل ازلی ابدی) اين هم مبرهن است اما قضیه (کل ابدی 
ازلی) مبرهن نیست. بلکه ما در نفوس اثبات خواهیم کرد, با اينکه آن ها 
ازلی نیستند, ابدی هستند.((2)) 


ب اکثریت قائل به حدوت روج هستند که این گروه خود به سه دسته 


1 دیدگاه اکثر متکلمان و فیلسوفان مساء این است که نفس با حدوث 
بدن حادث می شود نه قبل از آن, اما اين گروه معتقدند نفس حدوئا و بقاقاً 
روحانی است. یعنی نفس موجود مجژد عقلی مفارق است, پس از آنکه 
بدن و مزاح مستعد شد و قابلیت های لازم را پیدا کرد. نفس از مبادی 
عالیه. بر آن افاضه می شود. در آن هنگام, روح و نفس حادث می شود و 
تدبیر بدن را به عهده می گیرد. 1 
گردد. از این مطلب به وضوح دانسته می شود که نفس در این دیدگاه 
تقذمی بر بدن ندارد بلکه قبل از پیدایش بدن؛ نفس مربوطه , باه | رنه 
معدوم است و مقارن با پیدایش بدن حادت می شود 3((۰)) 


ابن سینا حدوت بدن را شرط حدوث نفس می داند نه علّت حدوث نفس, 


تن ول مدن قشفت: ناک معاول لت محصوعی وی است: که ار 
نیز 
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[- فالنفس الانسانیه من حیت ذاتها المجرده غیر کائنه ولا فاسد - فآ من 
خفه. ما بهع تخت الکین کهی فاشده: آضا کضا نما کانتم تارج ور 
334). 

2- تفریرات فلسفه, ج 3. ص 86. 

را وم تحدت مع حدوت الابدان 


موجود غیر جسمانی است((1)). بر این اساس, حثّی اگر پس از حدوت 
نفس, بدن که شرط حدوث ان بود از میان برود. نفس در بقاء نیازی به 
بدن ندارد و مانعی برای ادامه وجود او نیست. نکته قابل توجّه اینکه 
محدثینی از جمله علامه مجلسی, دیدگاه کسانی را که حدوث نفس را هم 
زمان با حدوث بدن می دانند مورد انتقاد قرار داده و رد می کند؛ چون این 
دیدگاه را مخالف با روایات زیادی که از ائمه اطهار علیهم السلام در 
شریعت وارد شده و دلالت بر خلق ارواح قبل از ابدان دارد می داند.((2)) 


2 دیدگاه دوم نظرات برخی متکلمین و اهل معقول و حکمت متعالیه 
ملاصدرا است. طبق این دیدگاه. روح در حدوث. جسمانی و در بقاء 
روحانی و مجزد می گردد؛ بعنی نفس جسمانیه الحدوت و روحانية البقا 
است. ((3)) 


البئّه این نظریه در اصل حدوث بودن نفس, با نظریه اوّل موافق است. اما 
فرقش در این است که روح را حادث به حدوث جسمانی می داند نه 
روحانی. یعنی در واقع نفس در اغاز حدوت و تعلق به بدن جسمانی است 
ولی به تدریج با طی مراتب استعمالی و با بهره گیری از واسطه های 
جسمانی (بدن و ابزارهای بدن) مسیر و مراتب کمال وجودی را پیموده به 
مرحله تجود مثالی و یا عقلی 
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1- همان. 

2- اعلم ما تقدّم من الأخبار المعتبره في هذا الباب و ما آسلفناه فی 
ایوآفبت بدء خلق الژسول صلی الله علیه و آله وسلم والأْمّه علیه السلام 
وهی قریبه من الثواتر دلت علی تقادم خلق الارواح علی الأجساد و ما 
ذکروه من لاله قلی حخدوت الا روآ عند خلق آلابدان قدخه له لا یمکن .ره 
تلک الروایات لأجلها (بحارالانوار, ج 58 ص 1141, الباب الثالث و الاربعون 
فی خلق الارواح قبل الاجساد و...). 

3- فالحق آنْ اللفس الانسانیه جسمانیه الحدوث و الصرف روحانیه البقاء و 
الثعقل ؛ اسفار, ج8, ص 347. 


فو خن اساسا ات سس اسای ال رد ای ات که یل 
هر دمص فر حعاه ال مهار مار ه اند مار مها منوا هر 
خلاف نفس که هم در مقام حادت شدن و هم در مقام فعل به ماذه یعنی 
به بدن نیازمند است.((1)) 


ملاصد | علاوه بر استدلال فلسفی , بق ابا قرآن نیز استدلال نموده است 


از جمله: 
حَلفْتا لبط عَلَقه فجَلفتا ۱ لعلقه مُطْقة فَحَلفتا لمْضْعَه عظاما قکسعتا 
الیطا لخما تم اشاناة حلفا آخر قتبازک اللة أحسَن الخالقین ).((2)) 


آن گاه آن نطفه را علقه گرداندیم: پس آن علقه را به صورت یاره گوشتی 
درآوردیم. پس آن پاره گوشت را استخوان هایی ساختیم و بر استخوان ها 
گوشت پوشاندیم. تب او را آفرينشي دیگر پ بدید آوردیم پس همیشه 


ایشان از آ رت شریفه جسمانی بودن حدوت تن و روحانی بودن بقای 
نفس را نتیجه می گیرد. وی معتقد است جمله نم 
ً 


تشناج حلفا خر ) به نوع دیگری از «وجود» دلالت 


دارد و از آیه, خلقت روح بعد از بدن دانسته می شود و هم چنین تجرد 
از اش آیفن ملاخطاتیمجود دار که قایل من که خوا هد رود: 

الف) آیه شریفه نه دلالت بر خلقت روج بعد از بدن دارد و نه بر نفی تقدم 
حدوت 
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1- همان. 
2- موّمنون /14. 


تعلق روح به بدن پس از تکامل نسبی جنین است و آیه هیچ گونه دلالتی بر 
ماهیت روج و مادی و مجرد بودن آن ندارد. آیه خلقت انسان را از مرحله 
نطفه آغاز کرده, به عَلْقّه و مُضغه و استخوان و پوشش استخوان با گوشت 
ات و پس نت مرحله که حدود چهار ماهگی جنین است؛ از انشاء 


معنای آیه چنین خواهد بود. : (سپس انسان رز در مرحله جنین ارتقای مقام 
دادیضه ان را ایشا کردیم از تفع آفرشتتی دیحر) 


6 ی و تا ی و او ۱۱ ۲ ی 


است. 


پاسخ این خواهد بود: طبق روایاتی که از طریق شیعه و سنی نقل شده 
است, علت این ارتقای مقام را دمیدن روج در جنین معرقفی کرده اند. 
((1)) 


بسیاری از فشتترین قیر «انشاناه خها خی را مه معنای تفه روخ در عتین 
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1- کافی, ج6, ص 14 و ج7, ص 342, 343, 347؛ سیوطی,ج5. ص6. 

2 خوانندی رم .را به این عاسر ارحاع فی دهم اسان ااکشاقت 
زمخشری, تفسیر فخر رازی و تفسیر القمی, علی بن ابراهیم ج 2 ص 
01 ذیل آیه شریفه . ؛ التبیان ؛ : شیح طوسی, 9 2 ص‌ 234 . سور ه ۳ 
تفسیر مجمع البیان. طبرسی, جح 7. ص 180 تفسیر الاصفی. فیض 
کاشانی, ج 2, ص 819؛ ذیل آیه شریفه؛ تفسیر نور الثقلین, شیخ حویزی, ج 
3 ص541, ح56, تفسیر شبر, شرح صفحه 331 ذیل آیه شريفه, الأْمثل, 
مکارم شیرازی, 10 ص433 ذیل آیه شتریفه" تفسیر الرازی, خ 21.ص 
51 ذیل ان یسئلونک عن الروح. البته خدای تعالی در سوره سجده ند 5 9 
شیریعا ینف روج اشاره کردم مضقرفای ونم ایات بدا عان الا نسان 
من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من 
روحه. (محقق) 


ب( ملاحظه دوم . 1 شریفه نمی گوید که نفس از جسم هد شده که 
بتوان از آن جسمانیه الحدوت بودن نفس را نتیجه گرفت, بلکه چنانچه 
گفته شد آیه می گوید جنین ارتقای مقام پیدا کرد و «آفرینش دیگری» 
یافت که احادیث آن را به «نفخ روج» را تا تفسیر کرده اند. 
بنابزاین آبه مهرد بحت و احادیت وارده در ذیل آن: مین توانند تمایز زوح و 
جسم را ثابت کنند که در خلقت انسان. بدن و نفس هر دو مطرح شده 


است. 


ج‌ ملاحظه دیگر این است که ضکر الختالمین در «الشواهد الژبوبیه» می 
گوید: نفس چون از بدو پیدایش بدن. صورت های مختلفی را می پذیرد و 
محل عروض عوارض می باشد, مادٌی است و زمانی مجرّد می شود که به 
اخرین مراحل تکامل خود رسیده باشد و فعلیت محض گردد. این مطلب از 
عبارت اسفار نیز دانسته می شود.((1)) بنابراین مشکلی که در این جا 
خواهد بود این است که اصول نفس شناختی ملاصدرا - خصوصا اصل 
ها ره - برای نظریبه 
او درباره ژند کی ینس از مرگ مساله ساز می شود. یعنی ارواح کفار و 
سار از موسین دی رد حانی‌تونا اضلا مد نون عون اکن انسان ها بد 
مراحل تکامل نهایی نمی رسند. 


مخصوص یک عدذه خاص خواهد بود و باید اکثر مردم برزج نداشته باشند؛ 
چون مرحله تکامل را طی نکرده اند که روح انان مجرژّد شود. همچنین 
1 
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لا جر 376 


چگونه تفسیر و معنا کنیم. با توچه به اینکه ملاصدرا , به معاد جسمانی مثالی 
قائل است, نه جسمانی ماای. اگر این دیدگاه مورد دقت قرار گیرد. این 
تتبجه. به. دست.می: آیذ که بيشتر, انسان .ها باید معاد نداشته, باشند "ون 
مراتب کمال خود را طی نکرده اند مگر اينکه قائل به تفصیل شده و 
نهایی رسیده و بعضی معاد جسمانی ماذی دارند که در دنیا به مرحله 
تکام ترسید آند.وا کر جتانخه بیدیربم که ملاضدرا فانل:به آن تفت این 
تفصیل, دلیل می خواهد. قطن ور کین اه کات ان قون همین 


مسأله است. 


اما حدوث زمانی نفس قبل از بدن می باشد, که در نتیجه نفس را روحانية 
پسندیده است. 


البئه از ظواهر قرآن و روایات, تقثم خلقت ارواح نسبت به اجساد به 
روشنی فهمیده می شود. ارواح قبل از ورود به عالم کنونی, عوالمی را 
سپری کرده اند و در این عوالم خداوند خود را به انان معزفی نموده و از 
انان اقرار گرفته است. استعداد عالی و بی مانند انسان که موجب برتری 
او بر ساير حیوانات شده و زندگانی او را متحوّل گردانیده, از اثر همان 
زند کون ارواح قبل از ابدان دنیوی است که در آن جهان پیشین کسب نموده 
اند. 


البثه در این باره برخی ده آیه را که به عوالم پیشین دلالت می کند, ذکر 
نموده اند ولی ما جهت اختصار به یک ایه و چند حدیت در این مورد اکتفا 
ی 
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ام رای سوت بو کت اراس ادن اه 
«ذر» و يا «میثاق» است که قبلا هم ذکر شده است. 


4 اد دح رک من یی آدق من ظَهُورهم دتم وَأَشْهَدَهم علی اسهم 
یرکم؟ فالوا: تلی, شهٌنا!.((1)) 


و [یاد کنید] هنگامی را که پروردگارت از ضلب بتی ادم تسلشان را بدید 
آورد, 3 آنان را [در ارتباط ب پروردگاریش] بر خودشان گواه گرفت [و 
فرمود : [ آپا من پروردگار شما نیستم ؟ [انسان ها ب توجه به وابستگی 
وجودشان و وجود همه موجودات به پروردگاری و ربوبیّت حق ] گفتند: آری, 
گواهی دادیم. 


لفظ «از» اسم زمان ماضی است و کلمه «اخذ» نیز فعل ماضی است؛ 
این خود نشانه ی تقدم عالم میثاق بر جهان کنونی است ؛ که همه را خداوند 


جمع نمود, اما هدف از این جمع آوری جه بود؟ ادامه آنة پاسخ این پرسش 
است. 


پس از جمع شدن انسان ها خداوند آن ها را بر خود گواه گرفت و از آن 
ها پرسید: «آلست بربُکم» آیا من پروردگا ر شما نیستم؟ همه انسان ها در 
پاسخ گفتند: «بلی شهدنا» آری گواهی دادیم. 


اما روایات: اگر در کتاب های روایی دقت صورت گیرد, تقریا حدود 200 
روایت مرتبط با این مطلب ذکر گردیده است. مثلاً تنها مرحوم مجلسی در 
جلد58 بحار الأنوار با عنوان «فی الخلق الاأرواح قبل الأجساد» قریب به 


سی حد بت 
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1- اعراف / 172. 


آورده است و روایات زیاد دیگری در ابتدای جلد 15 با عنوان «باپ بدء 
خلقه : نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وماجری له فی المیثاق بدا نوره 
ون من لدن آدم علیه السلام دا ذکر نموده است. 


روایات دیگری هم زیر عنوان «طینه الموّمن وخروجه من الکافر وبالعکس 
وبعض اخبار المیثاق» در جلد 34 نقل نموده است. واضح است که _ِِ 
اين روایات در تفاسیر و کتب جوامع روایی دیگر نیز موجود خواهد بود؛ 
همانند اصول کافی. محاسن, بصائر الدرجات. غیبت شیخ طوسی. 
الشرایع. امالی شیخ طوسی, امالی شیخ مفید, اختصاص, تهذیب الاحکام, 
مصباح المتهجد, من لایحضره الفقیه. مجالس شیخ مفید, غیبت نعمانی, 
شرح الاخبار. قرب الاسناد, مناقب آل ابی طالب. الغارات» المسائل 
العکبریه, معانی الاخبار,. اختیار معرفة الژجال. الخرائج و الجرائح. توحید 
صدوق, دلائل الامامه, الاصول السثءة عشر. مسائل علی بن جعفر, کنز 
الفوائد, کامل الزیارات, تفسیر فرات کوفی, تفسیر عیاشی, تفسیر قمی, 
ناگفته نماند آنچه از اسامی کتب روایی معژفی کردیم, نتیجه تتبع و تحقیق 
ناقص ماست و مسلماً کتاب هایی که روایات عالم ذر را نقل کرده اند به 
آن چه ما ذکر کردیم, محدود نمی شود. 


البتّه ملاصدرا با وجود اینکه نفس را جسمانية الحدوث می داند, اما وجود 


روایات متواتر در مورد تقذم ارواح بر اجساد را مورد نایید قرار می د هد. 
((1)) اما همانند 


ص: 199 


1- قاعده للتفس الا دمیه کینونه سابقه علی البدن من غیر لز وم التناسخ.. 

و الژوایات فی هذا الباب من طریق اجان زا تحص کر یآ ند 
لارام فیل الاختبان کانها کانت: .سن. روریات. خذفت: ااحامیه. الهزنشنیه: 
ص‌239. 


.هرد بخ مجایانت چا ظیق. نظر خود اویل. ههد و که نی کند: 
((1)) 


ارم ارات مر رای که ره وت 


۳ 2 03 مگ 3 

1 ان اللة حلق الاژواح قَبل الابدّان بالفی عام. 
مس ۳ 5 8 3 

2. ار الارواع خلِقت قَبْل الابدان بالقی عام. 


3 ان الارواح جْود مَجَندَْ قمَا تقارف, مها فی المیتاق انتلف هاهتا وَما 
تاک مها فی المیتاق اختلفت هاهتا والمیتاق هو فی دا الحجَر الأسوّد. 
)2( 


همانا ارواح مانند لشکرهای جمع شده ای هستند. هر دسته که در میثاق با 
هم آشنا شدند در دنیا با هم الفت پیدا می کنند و هر دسته که در میثاق 
مختلف بودند در دنیا نیز اختلاف پیدا می کنند و میثاق (گاه) همین حجر 
الاسود است. 


این روایت با اختلافی در متن, در چند سند دیگر نیز وجود دارد که دلالت بر 
تقذم خلق ارواح بر ابدان دارد. 


خلاضه: اک روابات کم یر ‌خافت ارواع فبل از ایتان یه ظور غفمم دلاات 
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- و اعلم أنّ المنقول من بعض القدماء کأفلاطون القول بقدم الیفوس 
الانسانیه - و يویده الحدیث المشهور: «کنت نیا و آدم بین الماء و الطین» و 
قوله صلی الله علیه و آله وسلم : «الأرواح جنود مجنّده فما تعارف ۳ 
اکتاف: و ها کاکز عنها اختلی» و لغله لیس المزان آن اتوتی. النشره 
بحسب هذه التعینات الجزئیه کانت موجوده قبل البدن وال لزم المحالات 
اف رضم بل الفتاد ان یا کونه آخری: فبادی ِِِ فی عالم علم 
الله من الضور المفارقه العقلیّه و هی المثل الالهیه ...؛ اسفار, ج8, 
ص 332. 

2- بحار الأنوار, 58, ص 131 و139. 


دارد با روایاتی که در خلقت ارواح و انوار حضرت پیامبر صلی الله علیه و 
اله وسلم و يا ارواح خمسه طیبه و یا همه ائْمّه علیهم السلام وارد شده - 
که بر تقذم خلقت ارواح آن بزرگواران بر ابدان دلالت می کنند - گردآوری 
گردد((1)), شاید هیج دانشمندی جرآت رد یا تاویل آن ها را نداشته باشد. 
بنابر آن چه بیان گردید, روایات عالم در از اعتبار بسیار بالایی برخوردارند, 
کف تک یاهاج متیر تیوه وسّی آن ها را در کتاب های روایی خود نقل 
کرده اند و هم چنین برخی از بزرگان گفته اند روایات عالم ذر متواتر 
معنوی است که به بعضی از ان هااشاره می کنیم: 


1 شیخ حر عاملی. که از آگاهی های گسترده روایی برخوردار بوده. می 


نویسد. 


والاحادیث فی ذلک کنیره جذاً قد تجاوزت حذ التّواتر, تزید علی الف حدیث 
موجوده فی جمیع کتب الحدیت.((2)) 


از هزار حدیث در همه کتابهای حدیثی موجود است. 


نها تن وقسفث التن ننشن ِِ ارتعه مَحَمَد واجذ وعلیا وَاجذ 
والحسَر وَالحَسَینْ ینتان نم خلق ال قا طِمَء من تور ابتد بد ر 
6 مسحتا بح بیمینه قَأَفصی توره 6 فیتا». (ص 18 «ان اللَهَ عز وَجّل خلق محمد 
وعلیا واللبْمَة الاح عشر من تور عظمته ارو فی صیا ثوره یَعَبدوتة قبل 
حَلْقِ الخلق بر ۳ يِسَبخون اللعٍ عَرّ وجّل ویقدسوتة وَهَم الائْمَهٌ الَادِية من آل 
مَحَمّد لوا الله عَلَْهم اخموره*. (ص و 

ب 2 هون المهمه فی اصول الائمه, ۳( ٍ ص‌ 25 


2 صاحب کتاب مستدرک سفینه البحار, پس از ذکر چند روایت درباره 


الب غیر ولک صن. ال هایات: الکتتره: المتواترن فوق. خد النواترم. لا بنگرها الا 
الجاهل. ((1)) 


عیر از این روایات؛ روایات فراوان متواتر و بیش از حجد تواتر که جز شخص 
ناآگاه آن را انکار نمی کند. وجود دارند. 


4 


ِ خواجمٍ عبدالله انصاری در یل ار (و اد ید زبک من بنی آدَمَ من 


ظَهُورهم ذُرَبَهْمْ + می گوید: 
بخ قطام الق ه یل ییا انار شتا رای 09 


این قصه, قضیه ی عالم ذر است که روایات صحیح و حسَن آن را بیان 


کرده اند 
4 علامه طباطبایی می نویسد: 


وقد روی حدیث الذُر کما فی الژوایه کما روی من طرق الشیعه ومن طرق 
اهل ات سا را اس هم اس اس یه ار ای 
((3)) 


2 


1- المستدرک السفینه البحار. جح 3,. ص 432. 

2- کشف الاسرار, ج 3. ص 782. 

3- المیزان, جح 8. ص 329. ناگفته نماند مرحوم علامه با اعتراف به متواتر 
بودن روایات عالم ذر نظر دیگری را مطرح می کند که انسان دارای دو 
وجه است. یکی ملک و دیگری ملکوت. وجهه ملکوت مقدم بر وجهه ی 
وا نف اش می باشد. البئه تقدم, یک تقدم زمانی نیست؛ ؛ زیرا جدایی بین 
دو نشأت ملکی و ملکوتی انسان نمی باشد و تقدم ملکوت بر ملک همان 
تقدم (کن) (باش) ِِ (می باشد) خواهد بود. «|ذا آراد شَیِثا آن یِفول 
له کن کیکون»: زورک المیرانج 8«صی321)به بظر فف زره تن نظریه 
بر خلاف ظاهر آیه و محتوای روایات زیادی ات که عالم میثاق را در 
همین دنیا و در کنار حجر الاسود دانسته اند. همچنین, اگر عالم میثاق عالم 


ملکوت بود, با توجه به روایات فراوانی که وجود دارد, و بسیاری از آنها در 
پاسخ به سوال و ار کی های آن عالم مطرح شده اند, امامان معصوم به 
ی ان ال ای کر ال هو تال 
مفسرین چنین مطلبی وجود ندارد. 


حدیبت عالم ذر همانگونه که در این روایت تج است,: از طریق شیعه و از 
طرف اهل سئت هم به طرق زیادی با شده است, پس بعید نیست که 
بای آن رای قواتر فقتوی سره 


درشته آغا بزر ی تهراتی ذربازه فتواتر بودن غالم نز می کهیده 


علامه امینی تفسیری بر این آیه (و لاد زن من تیی آدم مورحم 
دم خشقم است, وبا ز کر یک معدمه مسام.علمیب سس با دک 19 
آیه و 130 حدیث که 40 مورد آن صحیح هستند, سخن از عالم ذر و اثبات 


میثاق اوّل به میان آورده است.((1)) 


در ننیجه می توان گفت که بر اساس آیات و احادیث, ابتدا ارواح انسان ها 
آفریده شده اند؛ پس از آن, طینت و بدن های ذری آن ها و سپس بدن 
های ذژی به نطفه و علقه و مضغه تبدیل شده و در چهار ماهگی روحی که 
قبلاً آفریده شده در آن دمیده می شود و نام انسان بر جنین موجود اطلاق 


می گردد. در این جهان تنها روح و بدن با هم همراه می شوند و تغییر و 
رشد می یابند. 


ص: 203 


- الذریعه, ج 4 ص 323 به نقل از کتاب «شهداء الفضیلة». البئه ما به 
این مطلب در کتاب «شهداء الفضیلة» دست نیافتیم. بعد از بررسی زیاد 
متوجه شدم که علامه کتابی دارد به نام «المیثاق الاول» که خطی بوده و 
هنوز چاپ نشده, و این مطلب در واقع از ان کتاب نقل گردیده است. 


البئه وجود عالم ذر پیش از مقطع کنونی انسان؛ هی امتناعی ندارد و اثبات 
آن از اثبات رجعت در عصر ظهور, معاد روز رستاخیز و برخی از مسائل 
دیگر, نظیر اعاده معد وم وشبهه آکل شاک[ دشوارتر نیست. 


در پایان این نکته قابل توچه است که بحثت از حدوث و قدم نفس صبعه 
عقلی و فلسفی به خود گرفته است و می دانیم که توان عقل محدود به 
برخی از حوزه ها است و در همه زمینه ها توانایی اظهار نظر ندارد و این 
بحث فراتر از تیررس عقل است؛ ؛ از این رو باید با استمداد از علوم بی 
عیب و تقص وحی الهی که از طریق پیامبر و اهل بیت طاهریتش علبهم 
السلام رسیده است. این مساله را حل و فصل کرد؛ ؛ زیر| ان بزرگواران 
هستند که هم افق های تازه ای از معارف الهی را روشن می سازند و هم 
زوایای تاریکی را که عقل از درک ان عاجز بود, تبیین می نمایند. مولوی نیز 
در این باره چنین سروده است: 


«پای استدلالیان چوبین بود 
پای چوبین سخت بی تمکین بود» 


بر همین اساس بوعلی سینا در بحث معاد جسمانی, آموزه های فلسفی 


خودرا کن و ی ی 


ص: 204 


فصل سوم: عالم قبر 
مطلب اول: سوال و جواب در قبر 


اشاره 


اوّلین مرحله ای که بعد از مرگ برای انسان شکل می گیرد, این است که 
به محض گذاشته شدن در قبر, توشط ملائکه مورد سوال قرار مي گیرد. 
قضیّه سوال قبر از دیر زمان مورد بحث و گفت و گوی متکلمان و 
دانشمندان اسلامی قرار گرفته است. وقتی انسان می میرد و روحش از 
کالبد مادذی خارج می شود, در شب اوّل قبر, مورد سوال و بازپرسی 
مرزبانان الاهی قرار می گیرد. بدون هیچ شک و تردیدی همه اهل اسلام - 
اعم از شیعه و اهل سئت - به آن عقیده دارند. 


این حقیقت را از آیات و روایات فراوانی می توان استفاده کرد که این 
بازپرسی, در زبان روایات به «سوّال قبر» معروف است. 


سوال و فشار قبر بسیار سنگین و شکننده است. چون روبه رو شدن با 
فرشتگان مأمور قبر و برزخ, بسیار دشوار, پر ماجرا و پر مصیبت است؛ از 
وا سا 
کرده است: (فاذا جائت الطامه العبری )((1)) به نقل امام صادق علیه 
السلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 


ص: 205 


1- نازعات/34. 


وقتی مرا به آسمان بردند فرشته ای را دیدم که در دست او لوحی از نور 
بود و به جانب راست و چپ توجّه نداشت و به آن می نگریست, در حالی 
ی گفتم: ای جبرئیل این کیست؟ عرض کرد فرشته مرگ و 

ر او گرفتن جانهاست.... در اين هنگام پيامیر صلی الله علیه و آله وسلم 
ِِ ای جبرئیل مرگ بس رخداد سنگینی است. جبرئیل عرض کرد: پس 
از مرگ قضیه سنگین تر و بزرگ تر خواهد بود که آن سوال و فشار قبر 


است. 


ال سول الله: کقی بالْمَوّت امه با جبرئیل. ققال جَبْرئیل: ما بَعَد الَْوَّتِ 
ی و أعْظَمْ من الْمَوَتِ.((1)) 


همچنین در رابطه با این معنا, امام سجاد علیه السلام در تعلیمات عالیه 
خود در دعا فرمود: 

آبکی سْوَالِ مُنکرٍ و تکیر [بّای.((2)) 

گریه می کنم از پرسش های پی در پی و بازخواست های منکر و نکیر. 


اکنون که به نوکی. با واقعیت سوال در قبر آشنا شدیم؛ به طور فشرده 
آر|ء محدتان و متکلمان اسلامی را در این مورد بازآود هی شویم. مرحوم 
صدوق هی کوید: 

اعتقادنا فی المسأله فی القبر ها حقٌ لا بدً منها فمن آجاب بالصواب فاز 
بروح وریحان فی قبره بجئو نعیم فی الاخره ومن لم یات بالصواب فله 


ص: 206 


2- مفاتیح الجنان. دعای ابوحمزه ثمالی. 


نزل من حمیم فی قبره وتصلیه جحیم فی الأاخره.((1))عقیده ما درباره 
سوال در قبر این است که آن حق بوده و چاره ای جز این نیست. پس 
کسی که به خوبی پاسخ گو باشد, و به درستی جواب دهد, در قبرش به 
روح و ریحان و در آخرت به بهشت ونعمت ها دست پافته است و کسی که 
به در ستن آن .هار | جواب ندهد, در قبرش با حمیم (آب جوشان مخصوص) 
پذیرایی می شود؛ و در آخرت, داخل جهئم خواهد شد. 


دان ۲ و محقق بزرگ جهان اسلام, مرحوم مفید نیز در این باره می 
گوید: 


(سوال در قبر) حق است. هیچ مومنی درباره آن شک به خود راه نداده 


و در کلامی دیگر اژعای اجماع کرده و می گوید: 
معا ال سم اب ی 9 


(تفخال کی بر اصحنه اه آخماع شسه و اسان رتخا ار آن 


۱ ت‌. 


احمد بن حنبل از علمای بزرگ اهل سّت در رساله خود که عقائد اهل 


حدبت را در آن نوشته است, می گوید: 

ایمان به عذاب قبر حق است و در آن از ایمان و اسلام و از 
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1- الاعتقادات. ص 58؛ بحار الانوار.ج6. ص 279. 


2 النکت الاعتقادیه, ص‌ 6و7 
3- اوائل المقالات» ص 77976 


برفندکار و از یامرشان سوال می کته مشاه دون فرشم یه تام منک 
و نکیر» نیز حق است.((1)) 


اه ال ی 

ونوّمن بعذاب القبر ونکیر ومنکر ومسائلتهما المدفونین بقبورهم. 

... ما به عذاب قبر و منکر و نکیر و سوال آنان از مردگان در قبور ایمان 
داریم.((2)) 

ای ار ارو ات یی و 


در میان امّت. شکی در عذاب قبر نیست, فقط یک نفر از ما به نام «ضرار 
بن عمرو» به انکار آن برخاسته است ولی او پس از مذتی از گروه ما جدا 
شد و به گروه «جبریه» پیوست و اگر «ابن راوندی» چنین نسبتی را به ما 
داده است, روی همین اساس است ۰ ((3)) 


در صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ترمذی و سنن نسایی و مسند 
احمدبن حنبل نقل شده: اه 
چون میّت در قبر گذاشته شود, دو نفر ملک سیاه چهره و سبز چشم پیش 
او می آیند نام یکی منکر و نام دیگری نکیر است, به میّت می گویند: چه 
هی گفتی دزباره این مرد (رفتول خدا ضلی الله غلیه و اله مسلم )؟ 


او همان طوری که در دنیا معتقد بود. می گوید: 
اد ان لا آله الا الوا مدا فده و رتشا 
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ال ظیفانته الحایلهض 212 

2 الابانهء ص 26. 


3- شرح الأصول الخمسه, ص493 (فی عذاب القبر,. وجمله ذلک اثه لا 
خلاف فیه بین الامه...). 


شهادت به یگانگی خداوند می دهم و محمد بنده خدا| و رسول اوست. 


آن دو ملک مه کهنگد: ما می دانستیم که تو چنین عقیده داری. آن گاه 


گویند: بخواب مانند خوابیدن عروسی که او را جز محبوب ترین اهلش پیدا 
نمی کند او تا روز محشر در چنین حالی خواهد بود».((1)) 


البئه ناگفته پیداست چنان چه اشاره شد, این عقیده برخاسته از روایاتی 
است که در ح تواتر رسیده است و همگی صراحت دارند که از مردگان 
سوال می شود. 


مرحوم مجلسی از شارح المقاصد نقل کرده است: 


اثفق الاسلامیون علی حقیقه سوال منکر ونکیر فی القبر وعذاب الکقار 
وبعض العصاه فیه.((2)) 


اهل اسلام اتفاق دارند بر حقیقت سوال منکر و نکیر در قبر و اين که کثّار 
و بعضی از ز گناهکاران دز آن در عذاب خواهند بود. 


ص: 20۳9 


ات انم 2/267/۵0۶ انوا الخاتید تانب ها ساغ فی عوان 
القیر* کباب الستهر عمن بن ابی. عاضم, ض, 402 2 864ر یاب فی. الغیر 
وعذاب القبر و در کتب دیگر با عبارات دیگر نیز به سوال از میت اشاره 
شده است: مسند احمد, 3/126, مسند انس بن مالک؛ صحیح مسلم, 
2 کتاب الجنة وصفة نعیمها واهلها. باب عرض مقعد المیت من الجنة 
او النار. (محقق) 

2- بحار الانوار. جح 6, ص 274. 


درباره منکرین سوال در قبر یک روایت ت از امام صادق علیه السلام ذکر می 


من آتکر تلائه أشْياء فیس من شیعیتا المغراج والْمُتاعلة فی اقب 
والسَقَاعة. (رد)) 


هر کسی سه چیز را انکار کند, از شیعیان ما نیست: معراج رسول خدا 
ضلی الله قلیه. و الط ملق ال بر ه شخاعت. 


الف) سال کتفده 


اشاره شد که میّت بعد از گذاشته شدن در قبر مورد بازپرسی مرزبانان 


الاهی قرار می گیرد. ممکن است این سوال مطرح شود که در قبر 
پرسش کننده کیست ؟ 


پاسخ: از اکثر روایات استفاده می شود که پرسش گران در قبر (برزخ), 
دو فرشته الاهی به نام نکیر و منکر هستند و آن دو از همه افراد اعم از 
مومن و کافر سوّال خواهند کرد. در این زمینه چند روایت را به طور نمونه 
می آوریم: 


1 امام سچاد علیه السلام در روایتی مفصّل و طولانی می فرماید: 


7 ما اجلک سْرَغٌ شی ء الیک...صت [لی قثرک وجیدا رد ایک 


فیه ۰ تم عَلیک فیه مَلکان تاد وَتکیژ لِعْسَاءلیَک وشدید امیحانک. 
))2)) 


فرزند آدم ! همانا اجل تو با پیشترین سرعت به سمت تو روان است.. ۰ .و نو 
به منزلی تنها خواهی رفت؛ پس روحت به تو بازگشته و فرشتگان ۳۹ 
پرسش, یعنی) منکر و نکیر جهت پرسش و امتحانی سخت ناگهان بر تو 
وارد می شوند... 
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1- الامالی,. صدوق, ص 294؛ بحار الأنوار, 6 ص 223. 
2- الکافی. ج8, ض‌ 72 


2 در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام که از پدر بزرگوارش نقل 
می کند که سلمان فارسی, در جواب سوال شخصی گفت: 


لک آعةً لِفتکر وتکیر لا تاک فی الْقَبرٍ قسألاک... .((1)) 


لکن آماده کن خود را برای متکر و تکیر هنگامی که در قبر به سوق نو بیایند 
و از تو سوّال کنند... 


3 امام کاظم علیه السلام در روایتی از پدر بزرگوارش نقل می کند: 

قلدا أَوجِل قبرخ آتاغ فلز وتکیر.((2)) 

وقتی که میّت را در قبر بگذارند, دوملک منکر و نکیر داخل قبر می شوند. 
4 طبق روایت ِ از امیر المومنین علیه السلام نقل شده است: 

قادا وج یر و مَلکان.((3)) 


5 در بعضی از اخبار آمده است که اسم آن دو ملک «ناکر» و «منکر» 
با اس اسم ای اه اه سا تا نت ات 
فرمودند: 


له تعالی ملکین یال لهُما تاکز وتکیژ بثرلان علی الْمَیّت قیشللانه.((2)) 


از برای خداوند متعال دو ملک است به اسم ناکر و منکر که بر میت نازل و 
از او سوال می کنند. 
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1- بحار الانوار, ج2, ص 76. 

2صان(ع 6ص 222 

3 همان .ص 224 

4- تصحیح الاعتقاد. ص 98؛ بحار الانوار, ج6, ص 245. 


هّ 6 ولی دز برخی روایات که از «دو ملک» تعبیر شده است., به قرینه 


روایات دیگر می 0 همان «نکیر» ِ_ هستند. مثلا طبق 


ادا وضع الرَجْل فی قبُرو آتاة مََکَانِ ملک عَن بمینه وَملک عَن بساره.((1)) 


هنگامیکه میّت را در قبر می گذارند, دو ملک می آید. یکی در طرف راست 
و دیگری در طرف چپ قرار می گیرد. 


این روایت چگونگی قرار گرفتن آن ها را نیز بیان می کند. 
مرحوم مفید می گوید: 


ان اسمی الملکین الذین ینزلان علی الموّمن «مبشر» و«بشیر» وقیل انه 
اتما سفن:هلکا الکافر «یاکر | کی ارند ینکر الحق وینکر ما یاتیانه به 
ویکرهه وسمی ملکا المومن «مبشرا وبشیرا» لأنهما یبشرانه من الله 
تعالی بالرضا والثواب المقیم.((2)) 


نام دو فرشته ای که شب اوّل قبر بر موّمن وارد می گردند «مبشر» و 
«بشیر»و نام دو فرشته ای که بر تبهکاران وارد می شوند «ناکر» و 
«نکیر» است. و دو فرشته اخیر, او را به نقمت و عذاب وعده می دهند, 
زیرا او در دنیا منکر فرمان خدا بود و دو فرشته اوّل. میت را به نعمت. 
بشارت و نوید می دهند. 
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2 علم الیقین. شیخ مفید. ص 1073؛ تصحیح اعتقادات الامامیه, ص 99. 


ب) در قبر از چه چیزی سوال می شود؟ 


اشاره 


در بخش کذشته. داتزننه شد از جمله اموری که در برزخ رز تحقق پیدا می 
کند. سوال از تازه واردان به آن عالم است. اکنون این مساله مطرح است 


مرحوم مفید در اين باره می گوید: 
جاءت الااتار الصْحیحه عن الثّبی صلی الم غلنه و اله. .فشام. ار الملاککه 
رن کل فیدر بت فتساافم عون آوبا شم( 


روایت صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فسلم بیانکن آن. هسنتند 
که ملائکه بر مردگان درقبر وارد گشته. از دین ان ها سوال می کنند. 


و سوال از اعتقاد می گوید: 
این مطلب صحیح است. شیعه و اصحاب حدیث بر آن اتفاق دارند. 
خلاصهاش آن است که: به کسی که بخواهد در قیر مت پدهد.دو تفر 


از امن ناه مت سوال « می کنند. به ان ها حو اب ی عم وه 
روی اعتقادی که با ان از دنیا خارج شده است. 


غرض از این سوال آن است که اهل نعمت بودنش در برزخ معلوم شود و 
خدای جل جلاله بر آنکه می خواهد او را در قبر عذابش 


2 


[- تصحیم اعتقادات الامامیه. ص‌ 99 


کند, دو نفر ملک می فرستد که اسم آن ها ناکر و نکیر است و آن دو را 
مار نمی را و 


از کلام این بزرگوار دانسته می شود که ملائکه در دروازه آخرت هستند و 


با آن ذهتصوال: منم و معذب بودن او را روشن کرده و هر یک را در مسیر 
نعمت يا عذاب قرار می دهند. 


آن چه مسلم است این که: سوال هایی که از مرده در عالم قبر (برزخ) 
می شود از اعتقادات و امور کلی مانند توحید, نیوت؛ امامت. دین و قبله 


است. مهافت اب های سعاه و صامی که او کل و نی آنسی: در ان 
جا از همه چیز حتّی از ظرایف اعمال و اندیشه و نیت پرسش خواهد شد. 
حتّی از انبیای خدا هم می پرسند؛ 


(قلتستلن الذین سل لنهم ولَستل الَغْرّسَلین ).((2)) 


بدون شک از کسانی که پیامبران برایشان فرستاده شدند. سوال خواهیم 
نمود و هر اینه از رسولان هم سوال خواهیم کرد. 


در این باره در بجت تفاوت های عالم برزخ و قیامت صحبت خواهیم نمود. 


اکز کفی. با تال و دفت ملاحظه کتی,روابات متقدیی. که موارد تال فبر 
را برای ما تبیین کرده اند, لحن های مختلف دارند: از بعضی روایات 
استفاده می شود که در قبر از عقایدی که اشاره شد می پرسند و برخی 
دیگر بیان می کنند 
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ادا 49 القول کی پژول الماکنن. 
2- اعراف/ 6. 


که علاوه بر مسائل اعتقادی از فروع دین هم چون نماز, زکات, ح» روزه و 
ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نیز سوّال می شود. حلّی 
در یک روایت؛ سوال از عمر و مال نیز آمده است. 


قزر آنن‌خا دای ار سوایات نبا اتسار کقل می کم 


1 غرق آبی الکشن خوشی. غلیم. السلام قال: یُقال موم فی قَبّره من 
رَیک؟ قال: قیغول اللة فیعال له ها دیتی؟ فیعول الاساام فیعال له قن تیک 
ول مُحََذ قیْقال من |مامک قیفول فلا قیقال کیّف مت بدلک فیَفول 
ام هدانی اللة له و یی عَلیه قیْقال له تم توَمَه لا حلم فیها نومه العرژُوس 
شخ له باب لی الْحَتَه یدحْل عَلیّه من رجا وَرَبخانها قَیفُول یا رب 
عَجّل قبام السّاعه ات جع [لی آقلی ومالی. ((1)) 


از امام کاظم علیه السلام نقل شده است که فرمود: در قبر به موّمن گفته 
می شود: خدایت کیست؟ جواب می دهد: الله است ؛ پس سوال می شود 
که دینت چیست؟ جواب می دهد: اسلام, از او_ سوال می شود پیامبرت 
کیست؟ پاسخ می دهد: محشّد صلی الله علیه و آله وسلم , سپس از امام 
او شوال خن نود کویوه فلان نحص یه او کنعه مین شوو از کما این را 
دانستی؟ جواب می دهد این امری که خدا مرا , به آن هدایت کرده و بر آن 
ثابت و پابرجا نگه داشته است؛ پس به ات گفت می شود . بخواب, 
همانندخواب عروس؛ خوابی که هیچ گونه ریای کراهت انگیز در آن نیست؛ 
آنگاه برای او دری به سوی بهشت گشوده می شود و از روح و ریحان 
بهشتی برخوردار شده و می گوید: خدایا 
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هر چه زودتر قیامت را برپا کن تا شاید به اهل و مالم برگردم. 


امام علیه السلام در ادامه, موارد سوّال از کافر و جواب های او را اين 
گونه مطرح می کنند: 

بقل للکافر من ریک؟ قیفول: اللة. اقیقال فش تب فییه ل: محتد. قیقال 
ما یلک قتفول لام قیقال من نج و عَلفت ذلک قیول سَمعّث الناسن 
یفُوون فعلنة ختطربانه بمزرتم. لو اختقع علیها اللعلان الاسن عالجر لم 
و به کافر گفته می شود: پروردگارت کیست ؟ گوید : الله. از پیامبرش 
سوال می کنند, گوید: محمّد صلی الله علیه و آله وسلم . از دینش سوال 


می کنند, گوید: اسلام. از او سوّال می شود: چگونه (جواب این سوال ها 
را) دانستی؟ پاسخ می دهد: شنیدم که مردم 


چنین می گفتند من هم چنین گفتم: پس (در این هنگام) با گرزی (و عصایی 
ار از ای کی کم اهاعس انس هم نحل ان را تدای 


2 از امیرالمومنین با( 


اعد ادا أدحِلِ خفرتة آناغ مان اشفهما ملک وتکیز قاوّل من بشألانه 
ره 


آنگاه که انسان را در قبر می گذارند, دو فرشته به نام منکر و نکیر نزد او 
می ایند و اولین سوال انان درباره پروردگار اوست, انگاه از پیامبر او 
سپس از کسی که ولایت او را پذیرفته است. اگر آن وقت پاسخ صحیح 
گویند نجات می یابد و اگر از پاسخ عاجز شود, عذاب می شود. 
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3. از بشیر دهان از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 


پچی ۶ المََکَان منک وتکین ای لیب چین یدقن آصوائمما کالاعد 
العاضت وأَبْصَارُهمَا , کالبرق الحاطفب یخْطان الاَضَ بائتایهما وتان فی 
شغورهقا فیشالان الق من تیک وق دینک؟ قال: قلاا کان مُوّمنا قال 
ظهراتَکم؟ تقو | فحّد وشول الله تشألایی؟ ق له شمه اند 
رش ول الله صلی الله علیم و اله وسلم ؟ قَیَفول: اشهد ی سول الله 
وان له تم نومه لا خلم فیها مشخ له فی قرو یسقه آدژع ویفتخ له 
باب الی الجَنّه وَیرَی مَفعَدهُ فیها.((1)) 


وقتی که میت دفن شد, دو نفر ملک منکر و نکیر وارد قبر می شوند., 
صدایشان مانند رعد شکننده و چشمهایشان مانند برق رباینده است. زمین 


را با دندان های خود می شکافند, موهای خویش را بر زمین می کشند و از 


میت سوّال می کنند: پروردگارت کیست؟ دینت کدام است؟ اگر مومن 
باشد می گوید: الله پروردگار من و اسلام دین من است. می گویند: چه 
می گوبی درباره این مرد که در میان شما ظهور کرد؟ می گوید: ایا از 
صحد سول سای اه هه .ام ی رس اس تفت 
فص کل اه وا ها است ی ی امد اس ی ی 
کوبند: بخواب -خوایین که در آن پریشانی. تیست, فبرشن به آندازم نه ذراع 
وسعت پیدا می کند و دری از بهشت برای وی گشوده می شود و مکان 
خودش را در ان می بیند. 
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و اگر کافر باشد دو ملک داخل قبر می شوند, شیطان نیز در پیش روی او 
نگاه داشته می شود که چشمانش مانند مس (قرمز) است. بعد می گویند: 
خدایت کیست؟ دینت کدام است؟ و درباره اين مرد که در میان شما ظاهر 
شد چه می گویی؟ می گوید: نمی دانم, او را به شیطان وامیگذارند در 
قبرش نود و نه آژدها بر او مسلط می شود که اگر یکی از آن ها به زمین 
ندهد هر کر علی ار آن | وی دری از انش کشنوده: مین 
شود و مکان خویش را در آن می بیند. 


با اي دم ان اجک آسَرغ شی ء الک ...صرّت الی وب رک, وجیدا... الا وَاِنَ 
اول ما بشألانک عَن زبک الذی کنت یذ وعن تییک الذی آرسل الک وعْن 


ای فرزند آدم ! مرگ شتابان به سوی تو خواهد آمد... آن گاه تو تک و تنها به 
خانه قبر خواهی رفت... اوّل چیزی که از تو سوّال می کنند از پروردگارت 
می باشد که او را عبادت می کردی و از پیامبرت که 
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به سوی تو فرستاده شده است و از دین تو که متدیّن به آن بودی و از 
ای وا ای و ادا را قاس 
ار های ص را ای سم بات 
(سوال می شود) که از کجا به دست اوردی و در چه چیز ان را تلف 
نمودی. 

رک ات تفه ار سای او له اسام ماه سل ی 
نقل شده است: 

بشأل الم فی یره عَن حمس عَن صلاته وََکانه وَحَجُهٍ وصتامه وولانته 
تا هل البیّتِ قتفول الوَلایَة من جایب 

ابر رتم ما دحل فیکُنَ من تثص قعلّت تمَامة.((1)) 

از میت در قبر. از پنج چیز (دیگر نیز) پرسیده می شود: : نماز, زکات, ِ 
روزهاش و از دوستی ما اهل بیت. ولایت از گوشه قبر به آن چهار عمل 
گوید: نقصی که داشته باشید, اکمال و اتمام آن بر عهده من است. 


ولایت اهل بیت و اعتقاد به امامت آن ها یک امر اعتقادی است. باید خدا را 
کر رای قاس کفهه ات احل س ات ما انا اش سم 


ای بالاتر ار. این تیشت که.حیات وعمات انسان بر اساش فحیت: اهل: بیت 
باشد. 

چنانچه پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 

حَبٌ أَهْل بیبی و دُربّبی اسْتِکُمَال الذین.((2)) 

در سایه محبت و دوستی اهل بیت و ذربه من, دین انسان کامل می شود. 
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در روایات زیادی محبت اهل بیت از نشانه های کمال دین معرفی شده 


(فْل لا أسئلْکُم عَلیّه جرا لا الَْودَة فی الْفْژبی ).((1)) 


ی ای اه تال تفت اسر ای الله کات و اه 
وسلم پر سید ند. این (قربی) که موذت و دوستی اش واجب است, کیانند؟ 


قال علیه السلام : علوٌ وفاطمه وآبناهما.((2)) 


یعنی مراد از (قربی) علی و فاطمه و دو پسرش حسن و حسین علیه 
السلام است. 


جناب زمخشری در ذیل همان حدیث. حدیث دیگری را از پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله وسلم 
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2 الکسّاف, 3 به دلیل اهمیت این روایت. لازم دانستم روایت 
را به صورت کامل ذکر نمایم: «غّن الب صلی ا 
قال: مَن مات عَلي خب آل مُحَمَدٍ مات شهیدا؛ 


یاک 
۳ 
8( 
3 


۰ 
۵ 
1 
با 
1 
۳( 
3 
ب‌ 
6 
23 
5 
(هار 
3 
حت. ۱ 


ی ۶و 1 و - نن مش تا رح و هر -میه ی 
من مات علی بعض ال محمد جاء یوم القیامه مکتوب_بین عیبیه 1 مِن 
رَخمه الله؛ الا وَمَنْ مات بعض ال مَحَمَد مات کافرا؛ الا وَمن مات 
بعض ال مُحَمد م بِسَم رَایْحهة الجنه.» 


نقل قی کت که فقصل. اس و ما نت واه در بت سا خرف مت آ مدمه 
لا قفن مات علی‌خت ال تور مات ها مس کمل الایمان: 


آکان باشیود هرکنن ۲ عت ون جوشتی: آل مد صلی. للم علیه ی اد 
ایا دا من کال اسان ات تن نت 


ار ای اما ات اسرصای اه ی سا 


الیو اکملث لکَمٌ دیتکم وائممث عَلَیْکَمْ نِغمیی ورَضیث لَکمْ الاسّلام دینا ). 
((1)) 


هب هی و بر شما تمام نمودم و اسلام 
را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم 


این آیه شریفه که بعد از ابلاغ ولایت امام علی علیه السلام نازل شده 
است با توجه به روایات فوق و نیز روایات فراوان دیگری که در این جا 
مجال ذکر همه آن ها وجود ندارد, قبول ولایت و خلافت علی علیه السلام 
را موجب اکمال دین و اتمام نعمت معرفی کرده و بیان گر آن است که 
دین مورد رضایت و پذیرفته شده در پیشگاه خداوند. تنها دینی است که در 
پرتو ولایت و محبت اهل بیت باشد, زیرا وصول , به مقام توحید و معرفت 
خداوند دون ارناظ با ولایت فمگن. بیست,. یت روف و :مشوور 
«سلسلة الذهب»((2)). بهترین شاهد و گواه بر این مدذعا است. 
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1- مائده/د. ِ 

2- البثه علمای حدیث. اسم این روایت را بعدا گذاشتند: «حدیث سلسلة 
الذفته» بعتی خنیت تساه طلا یی دیکر هی رافی از این طلا یی تر 
نمی تواند بااشد که حضرت رضا علیه السلام فرمود این حدیت را من 
روایت می کنم از پدرم و او از پدرش و او از پدرش و... تا رساند به ۳ 
و با سا سب دیگر بهتر 
از این هم نمی شود فرض کرد که راویان همه ائمه علیهم السلام بودند. 
بنابراین انچه که معروف است. دوازده هزار قلمدان طلا توسط دوازده 


هزار راوی بیرون امد و حدیبت را نوشت,؛ به این دلیل این روایت را 
«سلسله الذهب» نامیدند, درست به نظر نمی رسد و اساسی ندارد. 


چون حجضرت رضا علیه السلام در نیشابور اقامت نموده بود و عازم سفر 
نزد شاموان بودند, اصحاب حدیث نزد آن حضرت جمع شدند و گفتند: ای 
فرزند رسول خدا! شما آماده حرکت هستید. برای ما حدیثی بیان فرمایید 
که از آن بهره مند شویم؟ حضرت در آن حال, در محملی نشسته بود و 
قصد حرکت داشتند, سر را بیرون آوردمد فرمودند: شتیدم از بدرم.مونتی 
بن جقفر عليه الشلام که می کفت" شام از پدرم جقفی ین فحمد: یه 
گفت: ی نا شنیدم 
از پدرم حسین بن علی علیه السلام که می گفت: شنیدم از پدرم علی بن 
ابی طالب که می گفت: شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
کی کر شنیدم از جبرئیل که می گفت: 


تفت 211 عا علا او ۶ فُولْ لا له الا اللغ نی من دَحَل جضنی آأمن 
عذابی ).((1)) 


4 خداوند .تال نید که مف کفته ( ال.ال الله) قلغه تام کامن 
است. پس هر کس در این پناهگاه من داخل شود از عذاب من در امان 


چون محمل حرکت کرد و به راه افتاد, صدا زد: «بشروطها وآتا من 
شرَوطعَا؛ 
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1- امالی,. صدوق, ص 235؛ بحار الأنوار, ج3, ص 7. در بعضی نسخه ها 
امده است «کلمه لا اله الا الله...» 


این ایمنی از عذاب خدا در صورتی است که به شرط های (لا اله الا الله) 
رفتار کنند و من از شروط ان هستم. 


البتّه بحث درباره این حدیث مبارک چه از نقطه نظر صحت سند و چه از 
نقطه نظر معانی و فوائدی که از آن به دست می آید, بسیار است. ما در 
اینجا فقط اشاره ای به این می کنیم که مراد از «آنا من شروطها» شرط 
وصول ؛ وس توحید را بیان داشته اند که آن پذیرش و فبول ِِ است. 


خود اه مترئب خواهد بود. 


کر ای رایطه روات مصتلی نقل یم ات که در من آن نو است 
تا ی ام ی اس سای کر را 
علی, مَتل تو, مانند «ْل هو الله آحد» است, که هر کس یک مرتبه بخواند 
هثل اين است که یک سوّم قرآن را خوانده و اگر دو مرتبه بخواند, مانند 
اين است که دو سوم قرآن را خوانده و اگر سه مرتبه بخواند مانند این 
است که همه قرآن را ختم کرده است. سپس فرمود: 

قمن آحَتَيِ بلیسانه مه کل لَة تن الایمان, و 
کقل تیان و من آهتک بلشانه و تلبه و َ تضرک بیدو مد اشتفمل 
اللیمان و الذِم بَعتبی یالکو با عم لو اک هل الارض کمحتّه أقل السَماء 
لک لها عَذب احذ بالثار.((1)) 

ای علی اگر کسی تو را به زبانش دوست داشته باشد, یک سوم ایمان او 
کامل می شود و اگر علاوه بر زبان به قلبش نیز تو را دوست بدارد, دو 
سوم ایمانش کامل می گردد و ار علاوه بر زبان و 
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1- امالی, صدوق, ص 33؛ بحار الاتوار 22: ص 317. 


قلب در عمل خود نیز تو را پاری کند. به تحقیق همه ایمان خود را کامل 
کردم است.. ۲ علین | فسم به دا اکر‌شهان. رنه که ال آسمان ۱ 
دوست دارند. اهل زمین نیز دوست می داشتند, خداوند هیچ کسی را 


نکته قابل توجه این که هیچ کدام از این روایات؛ حصر را نمی رساند و هی 
گونه تنافی. بین:. آن ها وخود ندارد؛ از این جهت می توان گفت طبق این 
روایات؛ از همه این امور به دلیل اهمیتی که داز شرع دارند, سوال خواهد 


شند. 


6 غیر از موارد یاد شده, مورد دیگری نقل شده است که درباره دوستان 
میت نیز سوّال می شود و چنین پرسند که با که دوست بودی؟ در برخی 
روایات: آمده اشت. که زيشه و دلیل عفاید را هم. هی پرستد. که آبا 
استدلالی بوده یا تقلیدی؟ ((1)) 


ناگفته نماند که سوّال از امامان برای هر کس نسبت به امام زمانش بوده, 
مثلا آنان که در زمان حضرت صادق علیه السلام بوده اند. سوال تا امام 
ششم می شود ولی ۰ از هر دوازده معصوم سوال می شود. چنانکه 
روایات تلقین این مطلب را نشان می دهد که در زیر بیان می گردد: 

7 زراره از امام باقر علیه السلام چنین نقل می کند: 


ادا وت الْمَیّت في لخده قرأت آیة الکَرٍسیٌ واْرِت یِدک عَلی منکب 
لایْمن تم قل با فلا قل َضیث پالله تیا وبالاسلام دینا 


ص: 224 
1- و ج 6 ص 263. «یْقال لِلْْوّمن فی 5 


قیفُول أمْرُ ژٍ هذانی الل له وَتبّیی عَلبّه .. اک ۳ 
لک قَیِفَول سَمعّث التاسَ و 


ی اه مسا ۰ ععلی له ام 
زمانه.((1)) 


ماما و5سَم 


3 
ک 


چون میت را در لجد گذاشتی. ای الکرسی را می خوانی, دست خویش را 
بر شانه او بزن بعد بکو: ای فلان (وقتی که از تو سوال کردند) بکّو راضی 
شدم به خدایی خدا و به اسلام که دین من و به محمد صلی الله علیه و اله 
کسام ات ماکحا ان اشم ادا ان م۱ 
یاد کن. 


8 از اسحاق بن عمار از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است: 


۳۹ 
ّ 
1 ۱ 


3 یک الَیْسْرَی عَلّی عَصْده الأیْسَرِ رکه 7 تخریکا شدیدا " 
با فلان اب فلان لا سیْلت قفل ال ربی ی والاسْلامٌ د 
وزاب , کتابی ول امامی ختی تستوفی ام یذ عَلیع القَوّل نم 
ول ۱ قهفت یا فلا وقال علیه السلام فان بُچیبْ و تعفل نع نز تعول 
تک الله القوّل التایب هداک اللة الی صراطٍ مُستقیم عَرّف اللة بیْنک وین 


2 


اولیاتک فی هر من رحمنه 2((۰)) 


ی .8 


پس دست چپ خود را بر بازوی چپ میّت می گذاری و او را به شدّت 
حرکت داده و می گویی: ای فلان بن فلان چون مورد سوال قرار گرفتی 
بگو: الله پروردگار من است. محقد پیامبر من و اسلام دین من و قرآن 
کتاب من و علی امام من است. بعد همه امامان را تا اخر یاد می کنی و 
بعد دوباره برای او می خوانی 0 آیا فهمیدی؟ او در جواب می 
گوید: ای فههتنه: بفد می وی خدا 
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- وسائل الشیعه, 3 ص 174؛ تهذیب, ج1, ص 457. البثّه عبارت تهذیب 
اندکی متفاوت است., در عین حال تصریح کرده که حدیث از امام باقر علیه 
السلام است. 
2- تهذیب. ج1, ص 457. 


تو رز در قول راست ثابت کند و به راه راست هدایت فرماید و خدا در 
قرارگاه رحمت خویش میان تو و دوستانت از معصومین 


9. در رابطه با سوال در قبر, دو روایت دیگر که بة صورت حکایت و بسیار 
جالب هستند, را یاداور می شویم: 


ش)لفنم فاطایه بات زره 


فر تاد از رنه کافی و کاب فضال این شاذان تغل کرو 


مّا ماتت قَاطِمة بثث أسّد ام آمیر المَوْمنینَ علیه السلام فْبل علما بآ 
طالب علیه السلام باکیاً فقَال له ای صلی الله علیه و 
کیک لا یکی اللة عَیْنک؟ قال: توفت لنوت ] والدَتی ا زشو 
الشی صلن الله‌علبه و الفوسلم؟ بل ووالوتی با له ,. 


چون فاطمه بنت اسد. مادر امیر المومنین علیه السلام از دنیا رفت, آن 
۰ 
حضرت فرمود: چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: مادرم از دنیا رفت. فرمود: 
بلکه مادر من نیز از دنیا رفت. او فرزندان خویش را گرسنه می گذاشت و 
مرا سیر می کرد, فرزندان خود را 


ژولیده مو می گذاشت و سر مرا روغن می زد. به خدا قسم در خانه 
ابیطالب درخت خرمایی بود. صبح کنار درخت می رفت. خرما را می چید و 
چون عموزادگانم (بچه هایش) بیرون می رفتند, خرما را به من می 
خوراند. بعد به تجهیز فاطمه بنت اسد مشغول شد. پیراهن خویش را برای 
وی کفن کرد در تشییع جنازه یک قدم برمیداشت. در برداشتن قدم دیگر 
تاخیر می کرد و پابرهنه بود, در نمازش هفتاد 
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تکبیر فرمود و با دست خود او را در قبر گذاشت و بر او شهادت را تلقین 
کرد واقبلا دز فبرشن خوابیده حون مردم خواستند بر بردند: حضرت., بالای 
قبرش می فرمود: 


پسرت است. پسرت است. پسرت است. نه جعفر, نه عقیل, بلکه پسرت 
عنم ابی‌ الب 


قلمّا أمیل نها ثرا ۳ اس الاتصزاف جَعَلّ سول الله صلی الله 
له وله وسلم قول لها تک اي الک لا مر ولاعقیل اي اي علیث 
بِنْ آیی 

ان حضرت در جواب سوال مردم فرمود:. .. اما اینکه گفتم: پسرت. پسرت. 
نه جعفر و نه عقیل, چون دو ملک بر وی نازل شدند, از خدایش پرسیدند: 
گفت: الله رین . گفتند: پیامبرت کیست؟ گفت: محمّد نبیّی. گفتند: ولی و 


امام تو کیست؟ شرم کرد از اينکه بگوید: پسرم. به او گفتم: بگو پسرم 
علی بن ابی طالب است.؛ خدا با آن,. چشم او را روشن فرمود.((1)) 


ب) بطائنی و سوال قبر 


علی بن ابی حمزه بطائنی از سران حزب واقفیه و از موْشسین آن است 
که در امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام توقف کرده و امامت 
حضرت رضا علیه السلام و امامان بعدی را انکار نمودند. علت این کار آن 
بود که ان ها وکیل حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بودند و به وقت 
زندانی بودن آن حضرت پول های زیادی در نزد 


2 


آن هاجمع شد, بعد از شهادت آن بزرگوار حضرت رضا علیه السلام پول ها 
با آن ها خواسگه آنها به‌خاطر مول, آمافت ان خضرت را انکار کزوج 
و در حضرت کاظم علیه السلام توقف کرده و گفتند: او از دنیا نرفته و 
غایب شده و خواهد آمد و به حضرت جواب دادند؛ پدرت علیه السلام 
نمرده و به ما نگفته که پول ها را , به شما بدهیم. 


حسن بن علی وشا گوید: 


مولای من حضرت رضا علیه السلام روزی در شهر مرو به من فرمود: علی 
بن آبی حمزه بطائنی امروز از دنیا رفت و الان به قبرش داخل کردند. دو 

ملک, داخل قبر او شدند. گفتند: من ربک؟ گفت: الله. گفتند: پیامبرت 
کیست؟ گفت: محشّد صلی الله علیه و آله وسلم گفتند: امامت کیست؟ 
گفت: علی بن ابی طالب. تا امام هفتم را پرسیدند, جواب داد: وقتی گفتند 
بعد از وی کیست؟ زبانش بند آمد. بر او فریاد کشیده و گفتند: چرا ساکت 
ماندی بعد از او کیست؟ ساکت شد, جوابی نداد, گفتند: «ققالا له افمَوسی 
بث جعه جَفقر مرک یهذا تم صَرباة بققمه من تارقألعبا عَلَیْه قَبرة ای یوم 
اه" 


آیا موسی بن جعفر به تو چنین گفته است؟ آنگاه با عمودی از آتش او را 
زده قبرش را به آتش کشیدند و تا روز قیامت در آن آتش خواهد بود. 
حسن بن علی وشّا گوید: از محضر آن حضرت خارج شده و همان روز را 
تاریخ گذاشتم. چند روزی نگذشت که نامه اهل کوفه رسید. نوشته بودند: 
تطانی کر آزتوی آن دما تفه و در همان‌شاعت ( کف اما فرنودا بر 
رفته است.((1)) 
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1- منافب, ج4, ص 337؛ بحار الانوار, 49 ص 58. 


از اس و وت رام ی ی ال سوت سس سس بای 
به عنوان نمونه دو حدیت را ذکر می کنیم. 


تست از ا یل ی انیت که رل یا سن ۱ 
علیه و اله وسلم فر مودند: 


و ۶ خ .و و 1 هجو 9 - جاع- 91 
و 2 ۲ وت ۱ تست بشولون قلً باقن مه ی 9 


۱ 
چا ۱ 3 9 


چون میّت در قبر گذاشته شود, دو نفر ملک سیاه چهره و سبز چشم پیش 
او می آیند, نام یکی منکر و نام دیگری نکیر است. به میت می گویند: چه 
ضم.. افتای درباره اين مرد (رسول خدا؟) او همانطوري که در دنیا می 
گفت: می گوید: او بنده خدا و رسول خدا است. آشهد آن لا اله الا الله و 
أَنْ محقدا عبده و رسوله. می گویند: ما می دانستیم که تو چنین عقیده 
داری, آنگاه قبرش هفتاد ذراع در هفتاد ذراع وسعت پیدا می کند و بعد پر 
از نور می شود. 


بعد به او گفته می شود: بخواب. می گوید: بروم اهل خود را خبر کنم. 
ص: 229 


ص 126 از انس بن مالک نقل کرده اند. 


تفای ان ار فص وس ایا وس 


و اگر منافق (یا کافر) باشد در جواب دو ملک می گوید: شنیدم جماعت آن 
طور می گفتند, من هم گفتم, ولی نمی دانم. می گویند: ما می دانستیم که 
تو چنین هستی. به زمین خطاب می رسد: به" هم. پییوند. زمین به. هم 
پیونته و دندهم هاق آو زا در هم قرو هی برده در آن حال. پیوشته معدب 
خواهد بود تاخدا مبعوثش فرماید. 


2 در فد احمد از بر اغبن عازب از آن خصرت مر خدیت ففطلی: تقل 
7 


قتأتیه ملگان قیجلسانه فیقولان لة: ع ی تقو زبی الله. فیقولان لو 
ما دی ؟ قَیِفول: دییبی الاسلام. فیَمُولان ار ما هَذا ِِ ال بعت فیکم؟ 
قیقولّ: هق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ... .((1)) 


به هر حال, مهم ترین موارد سوالات قبر, تا آنجا که ما در روایات یافتیم, 
دوازدم مورد است که میزان پاسخ گویی به میزان کردار شخص تفت کی 
دارد. آنان که در اين دنیا توجّه به آیات و کلمات امامان معصوم علیهم 
السم ام و اصوله اعاعات اسامی با مراعات سوم با موف 
اين جا را پشت سر می گذارند. اما کسانی که در دنیا با کوله باری از گناه 
راهی ان سرا شوند, در برا؛ بر آزمونی بسیار سخت قرار دارند. وفتی دز آن 
خانه تنگ وتاریک قرار گیرند و با دو موجود وحشت آفرین و هولناک روبرو 
شوند؛ چنان ترس و 


ص: 230 


4-1 ضن 287 


هراس بر آنان چیره گردد که تصورش را نتوان کرد. در گفتار بعدی نیز 
خواهد آمد که مجازات همگان یکسان نیست. 


ج) در قبر از چه کسانی سوال می شود؟ 


یکی از مباحثی که در بجت عالم برزج باید طرح و تحقیق شود مبحت 
سوال شوندگان است. 


درباره سوال شوندگان میان دانشمندان اسلامی, مشاجرات و گفت 
دراین باره وارد شده است. برخی گفته اند؛ از بعضی از روایات استفاده 
می شود که میت - اعمّ از مومن و کافر - در قبر مورد سوال قرار می 
گیرد ؛ در این زمینه روایات زیاد است که در مطلب قبلی ذکر شد. در این 
جا فقط برای یادآوری به چند روایت که بعضی از آن ها قبلاً هم ذکر شده 
است, به طور خلاصه اشاره می کنیم: 


1 امام سچاد ضمن روایتی طولانی می فرماید: 


۱ ..وصرّت الی قَبرک وجبدا رَد 
الیک فیه روخک وافتجم عغلیک فیه تاکز وَتکِیر لِمَسَاءلتک وشدید 
امتحانک.((1)) 


. ای فرزند آدم ! همانا اجل تو با بیشترین سرعت به سمت تو روان است 
و تو به منزلی تنها خواهی رفت؛ پس روحت به تو بازگشته و فرشتگان 
منکر و نکیر, جهت پرسش و امتحانی سخت ناگهان بر تو وارد می شوند... 


ص: 231 


مقر زفایت ذیکر از آن خضرنت آهده: است» 

یسأل العَیت فی قَبّره عن حفس... 

از مرده در قبرش از پنج چیز سوّال می شود. 

3 در روایتی, امام صادق علیه السلام فرمودند: 

یجی #العلکان نکن وید آلی القتا::ه و قیسألان المیت: 


4 بعضی از روایات تصریح دارند که هم از مومن و هم از کافر سوال 
خواهد شند. در روایتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام امده است: 


یال ون فی قبره من ریک... وبْقالْ لاف مَنْ ریک. 
و روایات دیگری که در این باره وجود داشت. همه دلالت می کنند بر این 
که از عموم مردگان در قبر. سوال می شود. 


۲ 0 7 
مورد سوال قرار می گیرند.((1)) 


گروهی از دانشمندان, برزخیان را به سه دسته متفاوت تقسیم نمودم اند. 
موّمن خالص, کافر خالص و مستضعفانی که متوشط بین این دو گروه 
هستند. به عقیده انان. سوال قبر مخصوص کسانی ی که ایمان محض 
دارند و یا کافر 
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1- تفسیر موضوعی قرآن کریم, معاد در قرآن, ج4, ص 214. 


محض هستند, اما مستضعفانی که متوسٌط بین آن دو گروه هستند, , در قبر 
تتوالی. اه آنانربه انح اد بلکه از آنان به طور موقت دست کشیده 
می شود و به حال خود رها می شوند تا هنگامی که در قیامت محشور 
شون و.ذز آن روز اننت: که نه مسباتل.:ه آضور مر بوظ : نف آحان رستید نیقی 
شود. این اندیشوران برای اثبات اذعای خود به روایات زیر انسخناد ی کنند؛ 


در صحیحه محشدبن مسلم. از امام صادق علیه السلام آورده است که 
ان حضرت فرمود: 


لا بُساَنْ فی ابر الا من مَحض الایقان محضاً َو محَضن الْکْفرَ مخضاً((1)) 


در فبز ال تفی: شود کر از کی که.هومنه عالض وبا ناف عااض 
باشد». (مقصود از ایمان و کفر محض این است که از نظر فکری 
مستضعف نبوده و برای خود عقیده ای را برگزیده است.) 


ی . کل قلضور تن ولسن عل ان نگثر عن آبي جقر علیه السلام فال: 
یسَال فی قَبّرهٍ مَن محَضّ الایمان مَحصاً والکفر محضا اما ما سوی 

و یی عَنْهّ. ((2)) 

ابن بکیر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود: 

سوال فرع کسای اختصاص دود کم هاعه انمان خالضت وبا دازا کير 

خالص و دیگر گروه ها واگذارده شده و متروکند و مورد سوال واقع نمی 

شوند. 


ص: 233 
[- الکافی, ج3, ض 306 2, ح4. 


2- همان ص 35 2, و این روایت به همین مضمون از امام صادق علیه 
السلام نیز نقل شده است. 


ایس کر حترمی از آمام‌صادق قلیه تفای سین ر ماس کرد 


ال فی ۳ / مَنْ مَحَض الایقان مَحْضا أو محَض الفْرّ مَحضاً 
حون یلََوَنَ ََهْمْ. ((1)) 


در قبر سوال نمی شود مگر از کسی که ایمان را به طور کامل خالص 
کرته سا دارای فرح ناه و یگ از هی نوند: 


عَن آبي بَکُرٍ الحصْمی قال: فُلث لیی جفْقر علیه السلام : آَصَلَحک الله 
عن العشولون فی کوریم؟ قال: من محض الایقان, و مَنْ مَحَضَ الکَفْرَ 
قال فلت قَتقيةه هذا الحلی قال تلهی و الله عم عا تفت بهم.((2)) 


همچنین حضرمی از حضرت باقر علیه السلام نقل کرده است که به آن 
حضرت گفتم: اصلحک الله ! از ز کدام کسان در قبر سوال می شود؟ فرمود: 
آن که ایمان را خالص کرده و آن که کفر را خالص کرده است. یعنی موّمن 
محض و کافر محض. گفتم: بقیّه چطور؟ فرمود: به خداقسم رها کرده می 
شه‌ند و اعتایی به آن ها تست 


5 مرحوم صدوق یک روایت را موف ور «فقیه» نقل کرده است: 


1 ,یال فی الْقبْر لا من مَحض الایقان مَجْضاً و مَحض الْکُفْرّ مکضاً 
والْباقون مَلفْوٌ هم [لی تم امه 3((۰)) 


در قبر از کسی سوّال نمی شود مگر آنان که ایمان را خالص کرده اند و یا 
اينکه کافر محض باشند و دیگران متروکند تا روز قیامت. 
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اه ی و یا ای ی ام و مه 
است‌با مفتصتر ناوت 

ی 

3- 1 ض‌ 179 307 د. 


کلمه «یلهی» و «مَلهْو» در این روایات افتم است, معنای واژه «لهو» قابل 
بررسی است. 


لغت شناسان آن را به معنای غافل شدن, فراموش کردن, ترک ذکر و یاد 
کردن می دانند.((1)) 

علامه مجلسی نیز می گوید: 

در اینجا معنای حقیقی لهو مراد نیست. بلکه تعبیری است کنایی از اينکه از 
انان در خصوص پاداش, کیفر و سوّال مورد تعْض قرار نمی گیرند.((2)) 
همان بزرگوار در جای دیگر می نویسد: 

ان لا ال عن. الفستضعفیره المتوت طین بین الایخان هالکفر ۱۱3۱ 


از مستضعفین متوسّطینی که بین ایمان و کفر قرار دارند. سوّال نمی 
شود. 


وقد ورد عن اه الهدی علیهم السلام آنهم قالوا لیس یعدّب فی القبر کل 
واثما 1 منهم من محجض الایمان محضاأ فاشا ۳9 هذین ا لین فاثه 
یلهی عنهم وکذلک روی آه لا تسا فی قبره الا هذان الطنفان خاضه ((4)) 


ص: 235 


1- القاموس المحیط, ص 17 - 18. 
2- مرا العقول, ج14, ص 207. 
3- بحار الانواره 6 ص 260. 

4- مسائل السرویه, ص 63962. 


از ائْمّه معصومین علیهم السلام رسیده است که: هر مرده ای در قبر 
گرفتار عذاب نمی شود. بلکه کافر محض عذاب می شود. و هر مرده ای 
به نعمت نمی رسد بلکه موّمن محض متنقم است و غیر اين دو گروه مورد 
توجّه و تعرّض قرار نمی گیرند. همچنین روایت شده است که به جز این دو 
گروه در قبر مورد سوال قرار نمی گيرند. 


که متوسْط ها و مستضعفان مورد سوال قرار نمی گیرند. ولی از این 
روایات نه واب و عذاب برزخی استفاده می شود و نه عدم ان بلکه 
روایات در این باره ساکت هستند. 


اقا برخی از بزرگان در اين باره گفته اند که از عدم سوال در عالم برز خ 
عدم واب و عذاب را استنباط می کنیم. ما عین عبارت ایشان را نقل می 


ضریخا بان تشده: است: ولی می: شون از عدم صوال: عدم عذاب را 
تا رکه مساق اطلان. امن وم تحص به ال نان کم ور 
روایات غیر معتبره امده است نیز نفی عذاب و حتی نفی واب است.((1)) 


اما این استتیاط‌فایل خاتل است رای اسنکه ار پوت مصامی رو ارات 
را مورد توجه قرار دهیم. از عدم سوال که در روایات آمده است. عدم 
ثواب و عذاب را نمی توان استنباط کرد زیرا هیچ ملازمه ای بین عدم 
سوال از میت ج عذم غذات و تخاب وود ندآردبلعه ممک اشت: سوال ار 
متوسٌطین و مستضعفان صورت 


ص: 236 


- روح از نظر دین, عقل و علم روحی جدید. ص 186. 


بکیرت. ژیرا آنان شرایط پرسش را دارا نیستند اد از ارهز ری 
لطف و رحمت واسعه الاهی متناسب حال آنان نصیبشان گردد و ثوابی 
عنایت فرماید. 


به هر ضورت, نفی قوات از مشتضففین و متوشط های اهل آنعان جسیاز 
بعید به نظر می رسد. تایید این ادعا صحیحه صْرّیس است که از امام باقر 
است. ما مقدار مورد نیاز را در این جا می اوریم: 


اب 9 9 0 0 0 1 ۳ 
وکدیک بقل الله بالفشتضعیین وال والاطقال واولاد امین الذین لم 
یلوا الحلْم قأقا التسَاب من هل الْقتله هم بُْحَد لهُم حذ آلي التّار ای 
جَلَها اللة فی الهشرق قَبدَحْلْ عَلیْهمْ نها اللعَبْ والسْرَرٌ وَالدَحَان وَفَوَرَة 


راوی روایت که ریس است از حال مسلمانانی که به خدایرستانی که به 


اس یاه اه ای ار نصا اشامت ام 
السلام را قبول ندارند, سوال می کند. 
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امام غلبه: التلام"جوات می دهد آنان فر خودال هایی:هستتد و از آن ها 
خارج نمی شوند؛ افرادی که از ایشان عمل صالح داشته و دشمنی آنان 
(نسبت به نقه عترت علیهم السلام ) آشکار نگردیده باشد, راهی به سوی 
بهشت (برزخی) برای آنان باز می شود که خداوند آن را در مغرب آفریده 
است و روحی (نسیمی) برآنان از آنجا می رسد تا روز قیامت که پس از 
حساب بدی ها و خوبی های انان, يا بهشت می روند و يا جهثم. و به همین 
صورت. خداوند با مستضعفان و ابلهان و اطفال و بچه های مسلمانان که 
قبل از بلوغ مرده اند. معامله می کند. 


و اما ناصبی ها, راهی از آتش که خداوند آن را در مشرق خلق فرموده, به 
سوی قبور آنان باز می شود که شعله, یره دود و خراوت ندید بر آتان تا 
روز قیامت وارد می گردد. 


جهت توضیح بیشتر توجّه شما خوانندگان عزیز را به یک روایت ه جلب می 
۱ کی | بای بش 2ب و 7 
باشیم. 


کفتاتی تشن تاره مات الصا کر وان وال فا 
اند. و مغفول و متروک خواهند بود, امام باقر علیه السلام از چند گروه نام 


برده است: 


عن ژراره قال دحلث آنا وخمران وتا ونکیژ عَلی آیی جغقرٍ علیه السلام 
قال قَلّْ لة: 8 بش یاقا و المطاژ فلث: او قمَن واققتا من 


عَیْره بَرتا مه ققال لیب 


م4 
1 
3 

ک 


عَلوی او عَیرهٍ تولیتاة وَمَن حالقتا من عَلوی او ِ 
رَرارخ قول الله أصدق من قولک قَاأیْن الذین قال اللهْ 2 5< 


ِ 


ص: 239 





تطعفین من النجالِ والتّساء والولدان لا تشتطیغون چبلة و 
پسبیلا ی المْرَجون لاأمُر الله أیْن الذین خَلَطوا علا 0 یا ین 
آشحات الغراف لین وله فلونهم. ((2)) 


زراره می گوید: من و حمران (يا برادر دیگرم بکیر) بر امام باقر علیه 
السلام شر‌فیاب شدیم. به حضرت عرض کردم: ما ریسمان سنجش افکار 
و اعمال را به کار می بریم و معتقدات و اعمال افراد را اندازه می گیریم. 
هر کشا ما محافق بود او را دوست می داریم خواه از سادات علوی 
باشد و خواه از افراد عادی. و هر کس بر خلاف ماباشد (به عنوان گمراه و 
اهل هلاک) از او بیزاری می جوییم. خواه علوی باشد يا غیر علوی. 


امام باقر علیه السلام فرمود: زراره, گفته خداوند از گفته تو صادق تر 
است و به واقع و راستی منطبقتر. 0 9 
فردان و زتان مستضعف کجاست؟ آنانکه نمی توانند راه سعادت خود را 
بيابند و خویشتن را از استضعاف برهانند؟ پس موضع انانی که سرنوشتی 
مجهول دارند و باید در امید و انتظار امر الاهی باشند کجا است؟ موضع 
آنانی که کارهای خوب و بدشان به هم آمیخته و از پایان کار خویش آگاهی 
ندارند کجاست؟ موضع اصحاب اعراف کجا است؟ موضع کسانی که باید 
مورد حمایت مالی واقع شوند تا دلشان به حق الفت پذیرد و به دین الاهی 


برای این که این گروه ها را بهتر بشناسیم, با استفاده از بعضی روایات 
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[- الکافی. 4 ض 92د.. 


پیرامون هر یک به اختصار توضیح داده می شود: 


را کال سالث با جفت علیه السلام عم اْسَتَصُع ققَال هو الّذی 
دی یله |ٍلی الکفر ة ِ ۱ 
ون ولا بسْتطیغ أَن یف قهْم 
مثل عُفول الصْبْیان عرفوع عم الم( 
زراره از امام باقر علیه السلام سوال کرد: مستضعف کیست؟ فرمود: 
کسی است که نه راهی به کفر دارد و نه راهی به ایمان. قادر نیست 
موّمن شود و قادر نیست کافر گردد. اینان گروه اطفالند و آن قسم مردان 


و زنانی که عقلی همانند عقل کودکان دارند نیز از اين گروهند (مثل ابلهان 
و دیوانگان) و قلم تعلیف از آنان برداشته شده است. 


جمیل بن دژاج از زراره در این ماجرا| نقل می کند که امام علیه السلام 
فرمود: 


حقیو* علی الله آن بُدْجِلّ الصْالَ الجتّ.((2)) 


۹1 
1 
1 


ای رانا خن است بر خدا که کمراهان. یه کافران و.حاحدان را چم 
۳ 
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العافی و ص 204 

اسر کاس ای توعاحی کروه 
ی ص ات اب و 
اصول کافی با توجه به عبارت لاپدخل روایت ذکر و توضیح داده است اما 
در کتاب بحار به نقل از کتاب غیبت شیخ طوسی بدون کلمه لا ذکر شده 
ای او ای ای ان ار 
0رد کباب الصاف الاسصا وان ۶ طرص 0و میات 13 له 
ایا ای وا ام یاه ها 
علیه السلام گمراهی مستضعفین را توجیه می کند و آن را تعمدی نمی 


بعضی از مستضعفین هستند که نیروی عقلشان طبیعی است و گرفتار 
اه و که خر تا راز در 
مصمّم شوند می توانند راه مستقیم را بيابند و آگاهانه به خدا و تعالیم 
ای سا مات ی تا رای ان تیه طروایر ان 
بز کر نتتن: اما مستکبران خودخواه و صاحبان زر و زوره آنان را ضعیف و 
ناچیز شمرده. شخصیتشان را سرکوب کرده و سد راه فعالیت های علمی 
و دینی ان ها شده اند. این گروه در حال استضعاف و در موقعی که اسیر 
مستکبران خودکامه هستند نه از ایمان برخوردارند و نه کافرند.((1)) 


عَق شقر تن آبان قال: سألث تا ند الله علیه السلام عن تین 
فقال:. هم لیوا بالْمومنین ولا بالکقار وَملهْمْ الفْرَجَوْنَ لام الله عرّ و 
رو 


ابان می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مستضعفین سوال کردم. 
فرمود: آنان نه در زمره مقمنان اند و نه در زمره کافران. بلکه در انتظار 
ام عدا ند رکه از آن.ها به.صرکون اضر الله) بادفی شود 


مستضعفینی که از جهت ساختمان طبیعی, کمبود عقل و هوش ندارند و 
استضعافشان تنها از ناحیه مستکبرین است دو گروهند؛ 
گروه اوّل کسانی هستند که قادرند خود را از استضعاف برهانند, منطقه 
نفوذ مستکبرین بی ایمان را ترک گویند. به محیطی بروند که فراگیرترین 
معارف الاهی برای انان میسٌر باشد و بتوانند در پرتو سعی و عمل. 
خویشتن را از سرمایه گرانقدر ایمان برخوردار سازند. 
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1- معاد از نظر روح و جسم. ص 251. 
2- الکافی, 2 ض 405 


گروه دلوم کسانی هستند که در محیط زندگی آنان, نه عالمی وجود دارد که 
بتوانند تعالیم الاهی را از وی فراگیرند و نه قادرند برای خود چاره ای 
مساعدی مهاجرت نمایند. قران شریف که نسخه حیاتبخش و شفا دهنده 
بشر است.؛ وضع این هر دو گروه را بیان نموده است: 


تن الذین توقَاهم الْلنگة طالمی أشيهم قالواً فيم کم قالواً کن 
هجو في الارض قالوا اد تک اَضْ الله واسعهة فتهاجژوا فیها 
فاولتک ۱ جَهَنْمٌ وساعت مصیرّ| 1 1((۰)) 


۳ اند, ره وضعی به سر بردید و 
دوران عمر را چگونه گذراندید؟ پاسخ می دهند: ما در محیط زندگی 
خویش مستضعف بودیم و از خود اراده و اختیاری نداشتیم. فرشتگان می 
گویند: مگر زمین خدا گسترده نبود تا در آن مهاجرت کنید و خویشتن را از 
منطقه شرک خارج سازید؟ پس جایگاه این گروه جهثم است و چه 
بازگشتگاه بدی است. 


آیه شریفه در ادامه درباره وضع مستضعفینی که مهاجرت و رسیدن به 


1 الَمْسشتضْعفین من الژجال و الْمَاء و الولدان لا بَستطیفون جیلة 
با ۹ َعفْوعََمُم وکآن اللغ عَفعّا عَمُودا) ِِ 
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1- نساء/ 07 
2- نساء/ 99998. 


مگر آن گروه از مردان و زنان و کودکان که ناتوان بودند و گریز و چاره ای 
برایشان میسْر نبود و راهی (به نجات خود) نمی یافتند. ان ها امیدوار به 
عفو و بخشش خدا باشند, که خدا گناهشان را می بخشد و خدا بخشنده و 


خداوند درباره گروهی که از جهت رحمت يا عذاب الاهی سرنوشتی 
مجهول دارند و باید در انتظار امر الاهی بمانند. چنین می فرماید: 


(و ءاحژون مُرْجون لام الله اقا یُعدبَهُم و اما یئوب عَلَبهِمْ و اللة ليم 
حکیم ).((1)) 


رگن دیگر (از کناهکاران) ان های ند که کارشان بز. منت خدا 
ص ای ات و مان هار ند فا اه 
تفت 


ان عباً علیه السلام یاب من أبُواب ای قَمن دعل من باب عَلیٌ گان 
مَوْهنا ون عرج مه کان کافرا ومن لم یدح فيه وم بحْرخ م من کان فی 


الطبَقَهٍ الذین لله فيهمّ المشینَةُ. ((2)) 


علی علیه السلام بابی از ابواب هدایت است؛ هر که از اين در داخل شود 
مومن است و هر که از آن خارج شود کافر است و هر کس که نه به این 
در داخل ود ی 27 از آن خارج گردد, در زمره طبقه ای است که کارش 


ص: 243 


1- توبه/ 1006. 
2- الکافی, م2 ض 9ود, 6 1. 


و نیز در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده است که: 


لو أنَ الْعباد ادا جَهلوا وقَوا ولَمْ بجْحَدُوا لم یکفْژوا. 


۳1 مردم آن گاه که نمی دانند, توقف کنند و در صدد انکار برنيایند, کافر 
نمی شوند.((1)) 


از امام باقر علیه السلام در این رابطه روایتی آفده: ارت 


0 


ِا 


عَ آیی جََقرٍ علیه السلام فی قَوّل, الله عَرّ ول (وآخژون مَرجون 
الله ). قال: قَوَمْ وا مُشرکین فقتلوا مت حَمْره وجفقر وأشَْاههَما مر 


الفومنین نم هم دجلوا فی الاشلام قَوجْذوا اللة بء وترکوا ال ول تفر 
یمان ِقلويهم یکوئوا من ین مَوْنین قتجب لَهْمْ الجنَهْ ولمْ یکوئوا غَلر 
مخودوة تتکنزما قتیت هم از هم علی یلک الحال (اّا بَعضَهْم و لا 


عَلیّهم ).((2)) 


امام با کل لته لام ذر تقتیر جمله اي از قرآن که ذکر شده واحَرون 

مَرَجَوّنَ لامُرٍ الله + فرمود: اینان قوم مشرکی بودند که مردان بزرگی چون 
ی و ی ی ی ی 
کرانش بافتهة اند.مو‌خد فده آندنو از شرک. دست کشیدم اند آها انطور که 
باید ایمان را نشناخته اند و به آن معرفت قلبی ندارند تا از گروه موّمنین 
واقعی به حساب آیند و مستحق بهشت باشند و همچنین در انکار و 
الحادشان باقی نماندند تا از کقار محسوب شوند و مستحقّ عذاب باشند. 
انان با این حالت. سرنوشتی مجهول 
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[- همان, ح197. 
2- الکافی, 2 ض‌ 07 


دارند. باید در انتظار امر الااهی باشند با عذابشان می کند پا مشمول 
رحمتشان قرار می دهد. 


نیز روایتی است از امام صادق علیه السلام ذکر شده که اصحاب اعراف 
گروهی هستند که اعمالشان مجموعه ای است از خوبی ها و بدی ها به 


طور مساوی: 
عَن حفره ن الطیٍ قال .فلت لأیی عبد الله علیه السلام : وا أَصَحابٌ 
لاغراف؟ قال: قَوَمْ استوث حَسَتَاهم وسََتائهم قاِن أَدحََهمْ از قيِدئویهم 


وان ااحَلهُم اه قبرحخمته. ((1)) 


حمزه طیار می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره اصحاب اعراف 
سوال کردم. فر مودند: اینان قومی هستند که کارهای خوب و بدشان 
مساوی است. اگر خداوند آنان را به آتش ببرد و معذب سازد نب سب 
گناهانی است که مرتکب شده اند و اگر در بهشتشان جای دهد و 
متنعمشان نماید در پرتو رحمت او است که شامل حالشان گردیده است. 


درباره گروهی که باید مورد حماپت مالی و محبلت اخلاقی قرار گیرند تا 
دلشان به حق الفت پذیرد و به دین الاهی گرایش یابند و به «مو لفة 
ای باه ی ور اه ار له ام رای ی 
فرماید: 


قال بو جفقر علیه السلام : ... وَهْمْ قَوَمْ وَگْذُوا اللع وَحَرَجُوا من الشٌرّي 
وله 5۶ سقفرقة فحقد رشول الله صلی الله علیه و آله وبسلم کلوتقم وم 


_- 


5 


یه تلم سول الله صلی الله علیه و آله وسلم وَاَهمْ اون 
بعد رَسّول الله صلی الله علیه و آله وسلم لِکیْمَا یَعر فوا.((2)) 
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21 همان, ض 371 


امام باقر علیه السلام فرمودند: .ین گروه (مولفة القلوب) مردمی 
هستند که توحید را پذیرفته و از شرک خارج شده اند ولی هنوز نه معرفت 
رسول خدا در قلبشان جای گرفته و نه به آنچه از طرف باریتعالی بر وی 
نازل شده است. دل بسته اند. از اين رو پیامبر گرامی با مهر خود. قلوب 
آنان را تألیف می نمود و همین روش را مومنین بعد از پیغمبر نیز به کار 
می بستند تا تدریجاً پیامبر خدا و دینی که بر وی نازل شده است؛ بشناسند. 


نتیجه آن که چند گروه هستند که نه در ردیف مومنین خالص اند و نه از 
گروه کفار خالص. ان چه که مجموعا از روایات استفاده می شود این است 


که آنان در قبر مورد سوال واقع نمی شوند زیرا واجد شرایط پرسش 
2 و حسابشان در قیامت روشن می گردد. والله هو العالم. 


البثّه ممکن است این سوّال مطرح شود که آیا انبیا و اوصیا علیهم السلام 
در عالم برزخ مورد سوال قرار می گیرند یا خیر؟ هر چند روایات در این 
مورد, عام هستند و استثنایی بیان نشده است؛ ایا نقیاً یا اثباتاً به دلیل 
روشنی دست نیافتم. بنابراین باید به عجز خود اعتراف کرده, درباره آن 
توقف نمود "و قلخ ان را به خداوند حکیم و علیم وا دا کرد: 


د) حکمت سوال منکر و نکیر 


هیچ حادثه ای در این عالم, بدون حکمت و هدف نیست. به اصطلاح علمای 
کلام و علمای فن اصولر فقه. اوامر و نواهی ذات حق؛ تابع مصالح و 
فا ای ای سا او را ی ام رت اناد و 
دهد برخاسته از حکمت اوست؛ اگرچه بشر به فلسفه وجودی و اسرار 
فعل الاهی پی نبرد. سوال 


ص: 246 


نکیر و منکر هم قطعاً طبق حکمت الاهی و مصلحت بندگانش انجام می 
گیرد؛ ولی مصلحت آن چیست؟ ممکن است همان مطلبی باشد که مرحوم 
فیض کاشانی گفته است: 


الجکمه فی سوال منکر ونکیر ان الملائکه طعنت لبنی آدم حیث قالوا: 
(تجْعلْ فیها مَن بُفْسدٌ فیها وَیَسْفک الدماء) فردٌ الله تعالی علیهم وقال: 
۳ تون ) عت. الملکتن. ای فد الهقسه شا مه دای 
الخبر. فیأمرهما آن یشهد | بین یدی الملائکه بما سمعا من عبده الموّمن. 
ان افل السمود اسان تم.عول الله عالی: با فلانکتی ا فد اخذت پروجه 
وترکت ماله لغیره وزوجته فی حجر غیره وجاریته لغیره وضیاعه لغیره 
ملعم فسل مظن الارض کلم بجب عن آخو از عی: فعال: 2۱ 
ربی ودینی الاسلام قح کدف الله علیه و آله وسلم لتعلموا| نی 
اعلم ما لاتعلمون.((1)) 


حکمت سوال نکیر و منکر اين است که فرشتگان به بنی آدم طعنه زدند و 
فد «خدایا ! ایا در زمین کسی را می افرینی که در آن فساد و خونریزی 
تماید #۲ خدای عالی هم یه آن .ها کرموند زان اعلم ما لا تعلمون ) از این 
روی دو فرشته را به قبر موّمن می فرستد تا اينکه از او سوال کنند؛ . سیس 

به آنان امر می کند تا آنچه را از بنده موّمن درباره خدا شنیده اند, نزد 
(سایر) فرشتگان شهادت دهند جرا که کین کواهان دو تفر فد ؛ آن 
گاه خدای تعالی می فرماید: ای فرشتگان ! من, روح او را گرفتم؛ مال 
همسر, کنیز, 
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زمین کشاورزی و دوستان او را برای دیگران گذاردم ؛ پس در دل زمین از 
او سوال می شود ؛ اما او فقط درباره من پاسخ گوید. می گوید: بر ورد کار 
من خداست و دینم اسلام و پیامبرم محشّد صلی الله علیه و آله وسلم 
است. و این بدان جهت است که بدانید: [انی آ نا لاتَعْلَمُون )؛ ؛ می دانم 
چیزی را که شما نمی دانید. 


البّه علاوه بر حکمتی که مرحوم فیض ذکر کرده است., به نظرم فایده و 
حکمت دیگری نیز دارد که از نظر تربیتی و روانی اتارفراوان و فوق العاده 
ای در زندگی انسان خواهد داشت. وقتی انسان بداند که بعد از مردن و 
قبل از برپایی قیامت در اوّلین منزل اخروی (در عالم قبر) هم بازخواست 
می ود و آزعهم گوتن ممائل اعتفادی, اعمال: عمرو هال آو ی از 
کسانی که با او دوست و رفیقند سژال می شود این انسان بیدار گشته و 
وضعیت زندگی او تغییر می کند. توجه به ایات و روایات ائمّه هدی علیهم 
السلام درباره قبر و سوال گر ان موجب توجه بیشتر او به خدا| و قیامت 
می دز و طبعاً ترس از عذاب پرسش و پاسخ در برنامه های 
انسان هم تاثیر بسزایی خواهد داشت چنانکه او را به راه وظیفه شناسی و 
درستکاری سوق می دهد و به سبت اعتقادی که در باطن به ثواب و 
ات الا سا کاه مات احساتمی اند شایه وان کیت آین 
از مهم ترین حکمت های سوال نکیر و منکر باشد. 


مطلب دوّم: حیات در قبر 


یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل که شایسته طرح و بررسی است. 
یر ات با رت در قبر بعد از جدایی روج از بدن دنیوی است " که آپا سوال و 


جواب, فشار و 
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عذاب در قبر, تنها با روح میت صورت می گیرد و جسد به حالت مردگی 
خود باقی است؟ و يا در موقع سذال و جواب و مجازات؛ روج مرده به 
جسد ملکی خود در عالم قبر برمی گردد؟ یعنی روابط و علاقه که بین روح 
انسان و بدن مادی او بوده, دوباره در قبر برقرار می شود و حیات نو به 
دست می آید؟ به عبارت روشن تر, سوّال و جواب, روحانی است هرچند با 
ای ام رای سای ای ار را هخا 


درباره زندگی در عالم قبر و چگونگی آن, محدّئین و متکلمین و مفسٌرین به 
اختلاف سخن گفته اند و اقوال گوناگون مطرح گردیده است. اما معروف 
و مشهور دو قول است که بایدبیشتر مورد توجه قرار بگیرد: 


1 دق فد اند: روج انسان در شب اول قبر به بدن پا باقیمانده آن 


تزمی: کر ده ها مدتین زنده می شود و مورد پرسش قرار می گیرد. سیس 
دوباره بدن را تا قیامت ترک می گوید. 


2 قول دوم این است که؛ سوال و جواب قبر, از روح است نه از جسم. 


اقا با بررسی آیات و روایات, به نظر می رسد قول دوم حق باشد که 
جسم مثالی ارتباط دارد. کالبد انسان, پس از قطع رابطه با روح. نه 
اا یه داد مه سای کانمن وان 5 حانج فا باراور 
شدیم که در روایات حقیقت و واقعیت برزخ و قبر یکی قلمداد شده است. 
یعنی مقصود از قبر در این مضامین, وجود مادذی آن نیست. بلکه مقصود 
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طیعا سخال .دز قیزم مرخظ به بدن:صالی یر از بدن سای ههد ود که 
باشد. 


بنابراین به طور خلاصه چند روایت را به عنوان نمونه می آوریم: 


1. عن الصّادق علیه السلام و... فلا قبط اللة و جل صل یلک لو 
في قالب ب کقالیه فی الضَیا یاکلون ویشربون فادا قدم عَليهم القادمٌ غر 
تاک الصُوه التی کاتث فی الضنیا.((1)) 


09۷ 


دص 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون خداوند روج مومن را قبض می کند, 
او را در قالبی مانند قالب دنیا قرار می دهد. سپس در همان قالب ها می 
خور ند و خی اشاهند و.وفتی. کسنی بر او وارد می شود, او را , به همان 
چهره ای که در دنیا 2 


ول وَمن ورائهم بررخ ٍلی وم یعون فقال الصَادق علیه السلام 
را والعقات مین لاو لا جزه.((2)) 


در این روایت ت اگر دقت صورت گیرد, قبر در مقابل آخرت قرار گرفته است 
و مرزده و نعمت؛ برای مقرژبین درگاه الاهی و عقاب برای گنهکاران در قبر 
می باشد و بهشت برین در آخرت اعطا می گردد. پیداست که مراد از قبر 
عالم برزخ است نه اين حفره تنگ و تاریک. 


جمله: (ومن وَرائهم برَرَخْ الی یوم ببْعَنُونَ 4 تعبیر جامع و گویایی از 
خصوصیات کلی برزخ است و اینکه آیه را 1 (الی یوم یبْعَنُونَ ) 
خاتمه داده است,: این موضوع را می رساند تم اقامت ارواح در عالم برزج 
تا روز بعث و 


ص: 250 


[- الکافی, ج3, ص 45 2, ۳ 6و 7. 


رستاخیز ادامه دارد, و با اعلام رستاخیز, عمر برزخی انسان به پایان 
رسیده و وارد مقام خلود می شود و این در واقع, تحولی دیگر در حرکت 
انسان به سوی پروردگار است. بنابراین جقدر شایسته است که آ هه 
غفلت را از خود دور کرده و جمله (رَبٌ ارجعّون ) را بر زبان جاری سازد, 
شایدبتواند خود را از اين طریق آراسته نماید, چون این خدکر از جانب: هق 
تعالی لطفی برای بندگان است که متوجّه اعمال خود در اين دنیا باشند و 
جمعی به اشذ عذاب گرفتار شوند. 


1 و کنی و الله أتَحَوٍ حَوّف عله کم فی ابر فلت وا البررخ قال اقب مد 
چین مَوَیه ی یوم القیَامَه 1((۰)) 

امام صادق علیه السلام فر مود: به خدا سوگند از برزخ شما شیعیان 
هراسانم, پرسیدند: برزخ چیست؟ آن حضرت فرمود: قبر, از لحظه مرگ تا 
فرارسیدن قیامت برزخ می باشد. 

سوزد و یا می پوسد, و قبر ظاهریپش هزاران بار زیر و رو می شود. مراد 


از قبر, جایگاه روح در عالم برزخ است. چون همه عالم برزخ که جولانگاه 
یک روح نیست بلکه هر روحی پایگاه و جایگاه محدود و مناسب اعمال 


خویش را دارد و نامش قبر است. 


در اين باره روایات, زیاد است که در فصل های گذشته ذکر گردید و در 
اینده در بجعت فشار قبر نیز صحبت خواهیم کرد. 
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همچنین برخی از محققین معاصر نوشته اند؛ «ولی در روایات چیزی که 
گواهی دهد که بدن عنصری زنده می شود و به پرسش ها پاسخ می گوید 
چیز صریحی جز یکی دو روایت به چشم نمی خورد... سوّال و فشار و 
عذاب قبر همگی مربوط به بدن دیگر غیر از بدن علصری خواهد بود». 
((1)) 


برخی دیگر گفته اند: «به هر حال چند روایت دلالت دارد که جواب میت و 
مجازات او جسمانی می باشد و مرده در قبر زنده می شود ولی اکثر این 
روایات؛ ضعیف السند هستند و 


موجب اطمینان نمی شوند. والله العالم».((2 


الا رنه ال ی اف تن وان اسان کامه یرم وا یه 
همین حفره خاکی تفسیر نموده اند! از سوی دیگر. دیده اند که روح پس از 
مفارقت از بدن در دنیا جسمش به جماد بیجان مبدل شده و سوال از جماد 
معقول نیست. پس باید گفت روح در قبر به جسم مادی مرده برگشته و 
پس از سوال و جواب با بازیرسی های الاهی دوباره از بدن خارج می 
شود ! 


انم کون یرای اقات: انغام هو ده وین الم شیوخ ]نو 


الف) دلیل قرآنی: 
[قالوا ریا آمکنا التین وأکییتا التتین قاغترفنا بذئوبنا قهَل الی خژوج من 
سبیل ).((3)) ۲ 


ی کوبند اي پزورد کار ها ما را دو بار میرانیدی و دو بار زنده 
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1- منشور جاوید, ج9, ص‌ 289 


2- روج از نظر دین؛ عقل و علم روحی جدید. ص 193و 194 
3- غافر/ 11. 


ات ان ایه استفاده می شود که کفار پس از آن که قدرت لا یزال الاهی را 
با تمام وجود درک کرده اند و به روز حساب و وجود کیفر سخت الاهی 

یقین نمودند, به کردار زشت خود اعتراف کرده هریت ان: خروج از انش 
را درخواست می کنند. در اين گفتار, آنان .مشاه دوبار «میراندن» و دوبار 
«زنده کردن» را مطرح می کنند. اما مراد از اين کلام چیست؟ و کجا چنین 
میراندن و زنده کردنی صورت گرفته است؟ برختی از مفشرین هماهنگ با 
بعضی از محدئین شده, چنین می گویند که مرگ نخستین همان مرگ 
طبیعی در دنیا است و مرگ دوم در قبر بعد از زنده شدن برای سوال. اما 
احیای اوّل زنده شدن در قبور و احیای دوم بعد از نفخ صور و ورود به 


البئه ما در کتاب «رجعت در عصر ظهور» درباره تفسیر و اقوالی که در این 
آیه مطرح گردیده است. مفصل بحت کرده ایم. بحث مجدد رادر اینجا لازم 
نمی دانم ولی به طور خلاصه می گوییم که این آیه دلالت بر ااعای آنان 
ندارد, زیرا تفسیرهای گوناگون و متضاد قابل طرح است و با وجود 
احتمالات مختلف. نمی شود به این ایه ادذعای مورد نظر را اثبات کرد. بلکه 
می توان گفت مراد از دو بار میراندن و دوبار زنده کردن. همین جسم 
است. بنابراین منظور از میراندن اوّل, همان پایان عمر دنیوی انسان و 
مرگ او است و احیای اوّل. هنگام رهمعت است که خداوند عذه ای را زنده 
می کند و به دنیا بازمی گرداند و میراندن دوم نیز در همین دنیا و پس از 
رجعت است و زنده کردن دوم, در قیامت, هنگام زنده شدن همه انسان ها 


است. 
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شیخ حرّ عاملی((1)) امه مجلسی((2)) همین وجه را پذیرفته اند. 
مرحوم شبر نیز مرگ و زندگی دوّم در این آیه راء مرگ و زندگی در 
جعت,تفسیر کرده اند.((3)) 


علی بن ابراهیم در تفسیر قمی, به استناد روایتی از امام صادق علیه 
السلام این ابه را درباره رجعت دانسته است.((4)) 


وقال علی بن ابراهیم فی قوله نا متا ائتتّن و أبتتا ان الی قوله من 
سبیل قال الضادق علیه السلام ذلک فی اين (آیه 0 رجعت 


است. 


علاوه بر اين, اگر کسی جسم ماژیاش طعمه حریق گشته و به صورت 
خاکستر به دست امواج خروشان دریا و پا تندبادها سپرده شود و يا طعمه 
خیوانات شده: روع: مردم به کدام بدن. بزهی. کردد؟ ! آبا جا ففدان. بدن 
صلکف:: سوال قبر برایش وجود ندارد؟ ! پس کسانی که از سوال و عذاب 
قبر می ترسند بهتر است وصیت کنند که جسمشان را مانند بودائیان 
بسوزانند تا از حوادت شب اوّل قبر نجات 

يابند و گرفتار سوّال و عذاب شب اوّل قبر نگردند! 

نکته ای که باند هورد وه و ال قرار کیره اینگهه کرحت متظور ان خفیرن 
در اکثر مضامین روایات. همان عالم برزخ است ولی ناگفته پیداست که 


ارتباط بين روح انسان در برزخ و بین بدن مادّی او در قبر برقرار است. 
اس اضر اصل ا را ره مس هم ما کر رل ی 
دنیوی با یکدیگر داشتند, 
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1- الایقاظ ص 56. 

2- بحار الانوار 53, ص 137. 
3- تفسیر شبر: ص 440. 

4- تفسیر قمی, ج2,ص 256. 


خصه ی ری ها که اش او ان ارتا ظ عل قه بت کل زر 
بین نمی رود, بلکه بعد از انقطاع هم این ارتباط در حد پایین تری که به 
صورت یک نوع روابط عینی و تکوینی است. بین این دو وجود دارد. البتّه 
ا ‏ و ار ای یا ان ای ات ای 
ارضی هم از بین نمی رود و بین روح و ذرات بدنی او هم اين ارتباط و 
سنخیت وجود دارد. به لحاظ همین ارتباط و علاقه, روح توجه خاصی به 
بدن مای و به نقطه ای که بدن درآن نقطه است دارد که به جاهای دیگر, 
ان ارتباط و توجّه را ندارد. بر اساس همین ارتباط تکوینی بین روح و بدن, 
و بین قبر برزخی و قبر خاکی, دستورات و احکام خاصی از واجیات و 
مستحبات در منون اسلامی وجود دارد, که این دستورات و احکام متوجّه 
بدن ماّی بعد از مرگ و قبر خاکی است, مانند دستورات و احکام مربوط 
به حمل جناره میّت و کیفیّت آن, و سل و کیفیت آن و کفن و جزئیات آن, 
و دفن و خصوصیات ار و همچنین دستورات و احکامی که مربوط به قبر 
خاکی بعد از دفن است., مانند لزوم مراعات حرمت قبور و حرمت نبش 
قبر و استحباب زیارت قبور و استحباب دعا و طلب رحجمت و مغفرت در 
سر قبور و نظایر اینها. در اینباره روایات زیادی از ائمّه معصومین علیه 
السلام داریم که اهل ایمان به زیارت اهل قبور بروند و با انان به وسیله 
دعاأ و طلب رحمت ارتباط بگیرند, در حالی که امکان ارتباط با ارواح و دعا 
کردن به آنان در همع جاأ مقدور و ممکن است,ولی بهتر آن است که این 
عمل نیکو بر سر قبر آنان باشد, چون آنان متوجّه جایگاه و مدفن جسد خود 
هشتند. و این آمر فوجب مسندات و خشنودی آنان .می شود. 
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ناگفته ِ توضیح این بیانات از آن جهت بو 9 دانسته شود موضوع ی 
به سوی ِ برزخی خواهد بود. 


ب) دلیل روایی: دلیل دوم کسانی که قائل اند به اينکه ارواح در قبور به 
بدن ها برمی گردد و مورد سوال و جواب گر از هت کیرد مضمون چند 
روایت ه است که در کتاب های حدیثی آمده است., ما به طور نمونه تعدادی 


از اما راد گز هی کنه: 


1 ال او تصر جعلث فداک یَدْخْلانِ عَلّی الْفَوّمن والکافر : 
واجدو ققال لا قال قَیْفدانه وَیلفیَانِ فیه الرُوح الی حَوَیّه قیقولان له مَنْ 
رت 1((۰)) 


ابوبصیر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم, نکیر و 
منکر بر مومن و کافر در یک قيافه داخل می شود؟ آن حضرت فرمود: نه, 
بعد فرمود: میّت را می نشانند و تا دو پهلویش روح را وارد بدن او کرده و 
می گویند: خدایت کیست؟ 


2 در حدیت دیگر محمّد بن یحیی از امام کاظم علیه السلام نقل نموده 
است که آن حضرت فرمود: 


0 
0 و - ۳ و 0 0 ۳ ۳ ۵ رز 0 
فحفز زن تختب عم اکعد آن فخگر قن الکستن آن سر کن راهم ان 


‌ 
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بعیدّان فیه الرّوح یوم له ب ین لَوَحَیّْنِ من تارٍ قیِمُول پا رب 
الساعه. ((1)) 


۳ 
خر 


قیام 


آن دو ملک روح را بة بدن کافر برمیگردانند, قلبش میان دو صفحه آتش 
گذاشته می شود, او در این موقع می گوید: خدابا آمدن قیامت را به تابر 
اندا 

ز. 


3 ژوق عن غن الّیٌ صلی الله علیه م آله وسلم أنّْ دک قَبْضَ ژوح المَوْنِ 
ققال: << ی وه فی جسدو و یانیه مَلکان قبْجْلسانه فی قبره و یَفولان 
له من رک و ما دیتک. 


از رسول بزرگوار اسلام نقل شده که ان حضرت درباره قبض روح میت 
فرمود: سپس روح به جسدش پر کزذاندن فی نود هجو علی در فرتن 
پیش آو.می ایند و.می. گویند: خدایت کیست؟ و دینت کدام است؟ 


البئه در کتاب های اهل سئت نیز اعاده روح به بدن در عالم قبر نقل شده 


به هر صورت این نظریه از جهاتی قابل تأمل و شایان دقّت است که بیان 


می گردد: 

اقلا ای ریات اسر موی است ماا اعصا ش اش 

تاتیا کقفتها ضعف ند حگهنه فک است مروه دو ید کی با تسف 
2 


2 فصل شنم ص21 


کوتاه بنشیند در حالی که جایی برای نشستن ندارد! شاید بتوان گفت که 
این باور نه با عقل می سازد و نه با منطق. البئه نشستن با قالب مثالی 
اشکالی ندارد. چون ارواح در عالم برزخ با هم می نشینند و حرف می زنند 
و مکان هم اشغال نمی کنند 


گذشته از همه اینها, طبق روایات متواتر مقصود از قبر. همان زندگی 
برزخی می باشد که امام صادق علیه السلام فرمود: «عالم برزخ همان 
(عالم قبر) است از هنگام مردن تا قیامت». همچنین امير موّمنان علیه 
السلام فرمود: «(قبر) باغی از باغستان های بهشت و يا گودالی از گودال 
های جهئم است». بنابراین, چند روایت ضعیف و غیر معتبر نمی تواند با 
احادیث متواترتعارض کند. 


در ننیجه بای گفنت روج در قالب جسم مثالی مورد سوال واقع می شود 
زیرا دلیل محکم و قابل اعتمادی بر بازگشت روح به بدن در قبر ظاهری 
ندار یم. 

ریم 


در اینجا لازم می دانیم یک نکته را نادآفر تتتویم و آن اینکه؛ شاید همین 
نظربه و برداشت که هنگام سوّال نکیر و منکر از انسان, روح به بدن 
برمیگردد. سبب شده باشد که آپورتونیست های ماتریالیست((1)) و 
روشنفکران علم زده, دستاویز مناسبی بيابند تا به عقاید زا اسلامی 
بتازند و به عقیده شان یک اشکال غیر قابل جوابی از آن بسازند و بگوپند 
که: عده ای در شب اوّل قبر, دهان مرده ای را قبل از بستن قبر, پر از ارد 
نخود کرده اند و ضبط صوتی در قبرش گذاشته اند, تا حقیقت را کشف 
کنند ولی فردا که رفتند و قبرش را باز کردند. چیزی ازاردها از دهان او 
نريخته بود و در ضبط صوت چیزی ثبت نشده بود و این ازمایش 


ص: 259 


1- ]6ا ۱۵۲6۵۲۱۵۱ ۱۱66 0000۲۲۲ 


ثابت کرد که سوال «نکیر و منکر» بی اساس می باشد و با فرارسیدن 


اما اینان چون حقیقت (قبر) را نشناختند. افسانه هایی بافتند ! مثل معروف 
است: چون ندیدند حقیقت. ره افسانه زدند ! زیرا واقعیت بالاتر از اين گونه 
تصوّرات است. 

آن ها گمان کرده اند که مقصود از «قبر» همین حفره خاکی چند متر 
است. در حالیکه از اخبار امامان معصوم علیهم السلام استفاده می شود 
که «قبرٍ» آغاز حیات برزخی انسان است و پرسش مرزبانان الاهی 
مستقیما از روح, در قالب جسم مثالی انجام می شود و نه در جسم مادذی 
و 


من هنا اثه لا پلزم آن يشاهد تلک الأمور فی القبر بهذه الالات 
0 ۳7 خفن شاه آلاخر ق۱۲۱۱ 


و به اين بیان روشن می شود که لازم نیست ما با چشم و گوش ظاهری, 
اموری را که در قبر بر مردگان می گذرد, ببينیم و بشنویم. زیرا عالم قبر, 
مربوط به نشئه ای است غیر از نشته دنیا. 


فالمُرادٌ بالقبر فی آکثر الأخبار ما یکون الوح فیه فی عالم البرزخ وهذا تم 
علی تختسم ال وع وتجنده.((2)) 


ص: 259 


1- علم الیقین, ص 890. 


بنتن. مراد از قبر که در اکتر اخباز آمده انتت: جایگاه رجح در غالم برد 
است و این مطلبی است کامل و تمام, خواه روج را جسم لطیف بدانیم و 
خواه به تجلّد روح قائل باشیم. 


هم چنین خدمت گزار گرانقدر مکتب اهل بیت علیهم السلام , امام خمینی؛ 
حوادث قبر را از روایات این گونه برداشت کرده است که با کلام ایشان. 
این مطلب را زینت بخشیده و پایان می دهیم: 


ایشان می گوید: 


اما آن قبری که سوال و جواب و يا الم و غم و یا سرور و شادی دارد. در 
نشئه طبیعت نیست, بلکه در نشئه برزخ و عالم مثال است.((1)) 


بنابراین مقصود از قبر, پسن از مرگ در آن 
کفته شم نت وی انشتان ها سدق صر ‏ 9ب 


مطلب سوم: فشار و عذاب قبر 


اشاره 


کون از حوادت تور و شکننده در آغاز عالم برزج؛ فشار و عذاب قبر 
۰ 
توان فهانیت از ان را داشته باشند, این عذاب برای کسانی که استحقاق آن 


ص: 26۷0 


1- تقریرات فلسفه, 3 ص 99د. 


نشده آند. مرحوم محقق خواجه نصيیر الذین طوسی در این باره می گوید: 


سید مرتضی هم در اين باره می گوید: 
والضحیح آثه جائز غیر محال ولا وجه فیه للقبح. ((2)) 


هم وجهی برای قبح و زشت بودن آن وجود ندارد. 


مرحوم فیض کاشانی درباره فشار قبر چنین می گوید: 
ان من الأحکام التی تجری مجری الضروره من الدین عذاب القبر وثوابه 


بحیث لا مجال للشک فیه والریب. ((3)) 


که از احکام ضروریات دین» عذاب و ثواب و سوال در قبر است و در این 
رابطه به قدری اخبار زیادی از طریق شیعه و اهل سنت نقل شده است 
که, هیچ جای شک و تردیدی وجود ندارد. 


احمد بن حنبل نیز در این مورد چنین می نویسد: 
وعذاب القبر حق یسال العبد عن دینه وعن ربه ویری مقعده من الثار 


ص: 261 


1- کشف المراد. مقصد 6, مسأله 14, ص 574. 
2- الذخیره, ضص ۰9 


والجثه ومنکر ونکیر حقّ.((1)) 


عذاب قبر حق است. از عبد درباره دین و پروردگارش سوال می شود 
اوجایگاه خود را از آنتتشن و بهشت خواهد دید (سوال) منکر و نکیر حق 


است. 


نظریه دو محقق عالی مقام اسلامی, مرحوم مفید و مرحوم صدوق در 
بحجت سوال و جواب در قبر, قبلا ذکر شد؛ که جلین ادعای اجماع نمودند. 


ناگفته پیداست که کلام تور کان بر امکان و تحقق عذاب و فشار قبر, 
نشأت گرفته از روایات انمه هدی علیهم السلام است که به عنوان نمونه 
به رخ از آن ها اشاره مق شود 


ای رات عم دار اسام او ات السلت سای کرو 


أیقیث من جفطه الْقبُر أَحذ قالّ: ققال: تغوذ بالله یلها ما أقَلٌ من بل 
مق صَفطه القتر ((2)) 


برم از ان, چقدر کم هستند افرادی که از 


فشار قبر رهایی یایند. 
ی ی او اس ام حاممات عم الم امص‌ ات 
آْسن من مَوّمن لا و ة صَقّه.((3)) 

هیچ موّمن نیست مگر اینکه فشار قبر را ببیند. 

ص: 262 

اضر ام فسات حنفر انس 45 بد ال ار کای 
السنة, ص 44 - 50. 


2 رس گر 


و نیز روایت شده که آن حضرت در پایان هر نماز می گفت: 


لطا ی رن 3 ۳ 9 ۳ 9 9 
له نی غود یک من غَذاب ابر وَمن صَفْطه القبْرٍ و من ضیق القبر. 
((1)) ۱ 


3 روایت دیگری وجود دارد که رسول گرامی اسلام قبل از دفن بانوی 
یا یه بت ار ار اه ساسا مخ سر 
قبر خوابیدند تا تماس قبر با بدن مبارک و نورانی ان حضرت موجب کاهش 
فشار قبر از 


فاطمه بنت اسد شود.((2)) 


او هی ری سا کا ها اه اه سا 
فوت کرد ... پیامبر اکرم فرمود همانا من ضعف و ناتوانی او را می دانم و 
از خداوند عز و جل سوّال کردم که او را از فشار قبر پناه دهد. 


ما ماتث ری اب رَسُول الله صلي الله علیه و آله وسلم قال ‏ 
صلی الله علیه و آله وسلم . .. ای لأغرف صفقها و سالث الله عَر 
بجیرها من صَقّه القبر.((3)) 


5 از امام صادق علیه السلام روایت شده است که آن حضرت فرمود: 
وقتی بق برآهند. استاا م صلی الم علبه وه اه سم یر .رسد که ید بر 
معاذ انصاری رئیس طایفه انصار و یکی از یاران بسیار مهم و با ارزش 
پیامبر که بی اندازه مورد احترام آن حضرت بود از 
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کت 


سول الله 
و جَلّ آ 


[- الکافی, جح ض‌ ۱:25 
3- الکافی, 0 3 ضص‌ 241 


دنیا رفته است. پیامبر حوافی اسلام, بدون اينکه کفش و عبایش را 
بپوشد. سراسیمه برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین آن مرد بزرگ 
شتافت و بارانش نیز برخواستند و حضرت را همراهی کردند. دستور داد 
بدن سعد را غسل دادند و کفن کردند و به سوی قبرستان بقیع حمل 
نمودند. رسول اکرم گاهی طرف راست تابوت را می گرفت و گاهی 
طرف چب آن را. تا جنازه را کنار قبر آوردند. هفتاد هزار فرشته, همراه 
جبرئیل امین به احترام این صحابی بزرگوار در تشییع جنازه حضور یافته 
بودند. حضرت خود شخصا داخل قبر رفت؛ جسد سعد را گرفت و در قبر 
خوابانید. سنگ های لحد را چید, و لاشه سنگ و گل می خواست تا سوراخ 
هایش را مسدود نماید. شاید برای بعضی که ناظر عمل عمل رسول گرامی 
بودند ؛ جای این سوال بود, که چه فایده دارد که پیامبر فواصل سنگ ها را با 
لاشته: شنی: و خل. مسندوه من کتدبا انکه وفتی قبر .را از خای. .بر کنند 
را مس ی وا ی ی 
ریزی قبر که تمام شد. پیش از انکه کسی سوال کند, حضرت فرمود: می 
دانم که قبر فرو می ریزد و نظم آن به هم می خورد. 


کل اللع بت عَبداً ادا عمِل عمَلاً أَکَمَة.((1)) 
ص: 264 
- آمالی, صدوق ص 384؛ وسایل الشیعه, ج3, ص 230, پحار الانوار 


ص22 عَن آبی ۶ یی رَسُولٌ ال صلی الله 
علبه و اله وفتلم فقیل له ار شعد 


خدا دوست دارد بنده ای را که وقتی به کازی دست: می زند, آن را محکم 
و متقن انجام دهد. 


در نتیجه سعد با تمام احترامات خاص به خاک سپرده شد. مادر سعد که از 
این همه بزرگداشت فرزندش به وجد افلام بود, با صدای بلند گفت: ای 
سعد ! بهشت برای تو گوارا باد. «فقال رسول الله صلی الله علیه و آله 
وسلم : با أَمّ سَعد اجه لا 2۶ تجزهی علی ربي فان سَعداً قد آضَابثذ صته». 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به مادر سعد فرمود: ساکت باش. 
در کاری که مربوط به خداوند است با قاطعیت سخن مگوی, هم اکنون 
سعد, دچار فشار قبر گردید. حاضران اک 
افسرده گشتند. وقتی که پیامبر و مردم از قبرستان بر‌گشتند عده ای از 
اصحاب به حضرت عرض کردند. پا رسول الله شما نسبت به جنازه سعد 
احترام بسیار کردید و درباره اوعملی نمودید که درباره هیچ کس چنین 
عملی انجام ندادید بدون ردا و کفش به دنبال جنازه سعد حرکت کردید! 
حضرت فرمود: دیدم هفتاد هزار از فرشتگان آسمان بدون کفش و ردا به 
تشییع جنازه سعد امده اند. من هم به آن ها تاسشی 


ص: 265 


نمودم. اصحاب عرض کردند: شما گاهی جانب راست و گاهی جانب چپ 
سریر را می گرفتيد. فرمود: دست راست من در دست جبرئیل بود. اه آن 
هر جا شروع می کرد و می رفت. من نیز از همان جا شروع می کردم و 
می رفتم. عرض کردند: شما خود بر جنازه اش نماز خواندید و بعد از ان 
هم فرمودید سعد دچار فشار قبر شد, حضرت فرمود: «نعم آأئثه کان فی 
خلقه مع اهله سو۶>> آری, سعد دچار فشار قبر گردید, زیرا پاره ای از 
خلقیات و رفتاری که با خانواده خود داشت بد و نایسند بود؛ و فشار قبر بر 
اثر خلق بد او بوده است». 


اکز کیان موف ور این وا یت کنیم, یک مطلب بسیار مهم به روشنی 
دانسته می شود که هميشه باید مورد توجه قرار بگیرد و آن اینکه, , تعیین 
موقعیت و مقامات بندگان خدا| به عهده ما نیست حساب اشخاص در دست 
خداست هیچ کس حق ندارد درباره کسی بطور قاطع اظهار نظر کند که 
اهل بهشت است با اهل دورخ؟ ما چه می دانیم که افکار و منویاتش چه 
بوده است؟ خداست که بر همه ضمائر اشخاص. مطلع است و تمام اسرار 
و خفایای نفوس را می داند باید این گونه موارد به خدا واگذار شود و جز 
خدا کسی نمی داند مگر از ناحیه خود خدا, هر دیزان اکاهن فی بانند و 
اظهار نظر می کنند به وسیله وحی الاهی است, پیغمبر اکرم صلی الله 
ایا ار خر وا تم وی 
الاهی است, و هم چنین اوّلیای آن حضرت اگر چیزی می گویند از زبان گهر 
بار آن بزرگوار می گویند. از همین جهت است که رسول مکژم اسلام 
خی الم علیهه الم وسام ماد دی ری اند سا رازن 
بر خدا حتم نکن یعنی از پیش خود در کاری که مربوط به خداست قضاوت 
حتمی نکن.نظیر این جریان در مرگ 
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عثمان بن مظعون هم نقل شده است.: وقتی عثمان بن مظعون از دنیا 
زاقته زو آن ار به نام (ام علاء)((1)) در حضور رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم جنازه وی را مخاطب ساخت گفت: (هنیناً لک الجثه) 
بهشت برای تو گوارا باد. البتّه ناگفته نماند عثمان بن مظعون, مرد بزرگ و 
جلیل القدری است و رسول اسلام صلی الله علیه و آله وسلم در مرگ او 
سخت گریستند و خود را روی جنازه وی انداختند و او را بوسیدند؛ ؛ ولی از 
اظهار نظر که آن زن کرد آن حضرت خشمگین شدند, با نگاه غضب آلود 
فرمودند: از ز کجا می دانی؟ چرا ندانسته قضاوت می کنی؟ مگر به تو وحی 
را ای اه 5و یا رسول 
الله, وی همنشین شما و جنگجوی مجاهد شما بود. رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله وسلم جمله عجیبی در پاسخ آن زن فرمود که شایان دقت 


است. 


این مضمون عین معنای یکی از آیات قرآن کریم است. که خداوند متعال 
به پیامبر اکرم توسشط جبرئیل چنین می فرماید: 

فك ما کُنث یذعا عم رل فا آایی.عا تفعل یی فلا بکق ان ایغ ۱ 12 
پوحی الیت... .((3)) 

بگو من از میان پیامبران, نوظهور و تازه نیستم, و خبر ندارم که با 
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1- ظاهراٌ زن همان مردی بود که عثمان بن مظعون در خانه او زندگی می 
کرد و مهمان او بود. 

2- عدل الاهی, ص 249 به نقل از اسد الغابه. 

3- احقاف/ 9. 


من یا با شما چگونه رفتار می شود من از چیزی جز آنچه به من وحی می 
شود. پیروی نمی 1 


60 عمر بن یزید به امام صادق علیه السلام عرض کرد: شنیدم می فرمایید 
همه شیعیان ما حثّی گناهکاران در بهشت هستند. 


قالَ: فْلْ لأیی عَبّد الله علیه السلام : ای معنک وأئت تفُول کُل شیقتتا 
فی له علب ما گان فیهم قال صوفله 1 
جخیلث فداک اٍنْ الدئوت کیره کتاژ ققال ما فی القیامه فلکم فی ال 
بشقاعه الثیی القطاع و وصی الّیی وَلکِنّی والله ِ عَلیکمّ فی البرَرَخ 

قلث وما الب قال اقب ملد ین مَوَته [لی بو 
فرمود: آری به خدا سو گند راست گفتم, همه آنان در بهشتند. گفتم: فدایت 
گردم, گناهان زیاد و بزرگ است, فرمود: اما در قیامت به وسیله شفاعت 
پیامبرٍ مطاع یا وصی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم همه شما در بهشت 


خواهید بود, لیکن به خدا سوگند برای شما از برزخ می ترسم. گفتم برزخ 
چیست ؟ فرمود: از هنگام مردن تا روز قیامت. 


ون ید مبا رکه (وّمن وژائهم بَرَرَخ الی 


بوّم یبعنون +((1)) نقل شده است که فرمود: 


والله ما اف عََیِکم لا البررح فا (5ا صار الم البتا قتخن اولی بکُم. 
))2)( 


به خدا قسم من نگران شما نیستم مگر برای عالم برزخ اما وقتی که کار 
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1- موّمنون/ 100. 
ار الامانه عوایص 10 2 بم تعل از تقشیر غلن بن ابر اشنم کمت: 


بنابراین ؛ قبر در فرهنگ عترت علیهم السلام همان برزخ است و گناهکار هر 
کسی هست ولو شیعه باشد به عذاب برزخی گرفتار می شود تا تطهیر 
شود. از این دو روایت دانسته می شود که در عالم برزج؛ شفاعت وجود 
ندارد. بلکه شفاعت مخصوص قیامت است. یعنی شفاعت مربوط به عالم 
بعد از برزخ است. 


7. در بعضی روایات فشار قبر کفاره تضییع نعمت ها نساب انم است 


قال رَشولٌ الله صلی الله علبه و آله وسلم : َفْطه اقب ون کثارة 
لا کان مِنْةٌ من تصْییع النعم.((1)) 


فشار قبر مومن کفاره تباه کردن نعمت هایی است که او انجام داده است. 


8 امام هشتم جضرت رضا علیه السلام در مورد آیه (َیَومَیْذ لا بُسْتَل عَن 
دثبه انس ولاجار" )( ((2)) فرمود: 


ان مق اغتقد الصق قم. آذیب ولم سب فی الکنبا عفب عليم. فی, لودج 
ویخرح بوم القيامه, ولیس له ذنب 7۳ کله 3((۰)) 


کسی که به حق معتقد بوده. سپس گنهکار شود و پیش از مرگ توبه نکند, 
دز جهان برزخی به اندازه گناهانش او را عذاب دهند. 3 اينکه در قيیامت 
گناهی بر گردنش نباشد. 


ص: 209 
شمان دض 221 


2- الرحمن/ 39. 
3- تفسیر نور الثقلین ۳ 9 ص‌ 5 به نقل از مجمع البیان. 


9 مرحوم صدوق به سند صحیح و معتبر از صفوان بن مهران. نقل می کند 
که امام صادق علیه السلام فرمود: 


ِ- 


ید رخل منن لأختار فی قرو ققبل له ج ۱ 
الله قَقال: لا َطیفَهّا فلع یرّالوا بو حنّی ۳۳۹ الی جلدو واجدو ققالوا لیس 
مها بُذ قال: فبما تجلدونیها قالوا تخلدی لاک ضایت تقما بقیر قضوء 
ومررت ۶ صَعیف قَلَم تلصْرَه قال: جَلَدُوةْ جَلَدَة من عَذاب الله ع وَجّل 
فامتلا قَبره تار1((.۱)) 


مردی از خوبان را در قبرش نشاند و به او گفتند ما تو را صد تازیانه از 
عذاب خدا می زنیم, او گفت: از عذابم درگذرید که طاقت آن را ندارم, 
پس از گفت و گو و چانه زدن و کم کردن تازیانه تا اينکه به یک تازیانه 
رسیدند وی را گفتند: چاره ای نیست مگر اینکه تازیانه به تو بزنیم, او گفت 
به چه سبب مرا می زنید؟ گفتند به خاطر اینکه روزی نماز را بیوضو 
خواندی, و به ضعیفی دنت (قادر بر پاری نمودنش بودی) او را پاری 
نکردی, پس او را یک تازیانه از عذاب خداوند, عر و جل زدند و قبرش پر از 
دش شد. 


است ؛ چنانچه ابو خالد از زید بن علی که آن بزرگوار از جدش امیر موّمنان 
عَدّات الق یَکُونْ من اضرخه 5 وغز زب الرَجّل عْن هه 2((۰)) 
0 7 


ی 


عذاب قبر بر آثر سخن چینی, و دوری نکردن از ترشحات بول, و دوری 
کردن مرد از همسرش امده است. 


و نیز در بعضی روایات به نقل از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم 
می خوانیم که ان حضرت فرمود: 


رقدات القیر من اللمیضه والیه والکنب :111 


أ 


ناگفته نماند در هب یک از این روایات؛ ذکر نشده است که این عذاب و 
فشار مخصوص کافران يا مسلمانان غیر شیعه است. بطور 
ٍِِ آمده است. دوانن اه به یک روایت دیگر که بسیا بار مهم و امفزنده 


در روایت معراجیه که بسیار طولانی است به موارد بسیاری برمیخوریم که 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم می فرماید: گروه های گوناگونی 
از اقت خود را اعم از زن و مرد. ِِ های مختلف از عذاب دیدم که 
به سب گناهان مختلف فعدت بودند؛ 


الخبیت و یَدَغُْونَ الطیت فسالث جبرئیل من ی [ رون 


و ِ_ ِ تن 7 ع ضت 
الحرام و بدغون الحلال من ایک قال نم مررّث یاأفوام هم ,مَسَافر 
1 ۳ اک 0 2 + و 
کمشافر الیل بُفرَضّ اللحمٌ من اجَسَامهم و یلقی فی افواههمْ فقلث من 
۶ ] حه.ه ۶ جع هو امد + ]22 ب +2 وی اه ِ 
هوّلاء یا جبرئیل فقال هم الهمازون اللماژون نم مَرژث فوام ترضح 
۳ 5 ۳ و 3 2 ما مر ء ج + ]1- _ 9 ِ 
وجُوَهم و رعُوسْهُمٌ بالطَخر فَقلث مَنْ هوّلاء یا جیْرتیل ققال الذین کون 
1 ‌ِ > پ . و 0 2 9 جر وه 
صلاه العشاء نم مَصَیت فاد نا فوام قوف بالثار فی افواههم قتحرج من 


با 
آذبارهم قَفْلّث من هوْلاء قال هوّلاء الذین یاو 
21 


سیرک السال ررض 1 ۱2 یهار الاتار هو 2 در 


۱ و َنّ اللوَایی 
9 آَمَوَال آژواجهنَ اولاد غیرهم.. 2 (1) 


۱ 3 
۱ 5 
ما 
ت 
۱ 


فرمود: شبی که در معراج رفتم به قومی رسیدم که در جلوشان مائده 
هایی از گوشت پاکیزه و گوشت پلید بود, 


جبرئیل اين ها کیستند؟ گفت: اینان کسانی هستند که حرام را می خورند, 
حلال را ترک می کنند, آن ها از ات تو هستند يا محمد. 


آن ام رفتم: به اقوافی رشندم. که مانته شتران لب ها بدر نی داشتته: 
گوشت از پهلوهایشان بریده و بدهانشان انداخته می شد, گفتم: یا جبرئیل 
اينها کیانند؟ گفت: اینان عیب جویان و طعنه زنانند. سپس رفتم تاگام یه 
اقوامی رسیدم که سرهایشان را با سنگ می شکستند, گفتم: یا جبرئیل 
این ها کیانند؟ گفت: و دا ی 
بعد رفتم ناگاه به جماعتی رسیدم که به دهانشان آتش می انداختند و از 
سوراخ پائین خارج می شد از جبرئیل پرسیدم؟ گفت: اینان کسانی هستند 
که اموال یتیمان را , به ظلم می خوردند. 


سیس رفتم و ناگاه به جماعتی برخوردم که چون یکی می خواست برخیزد 
از بزرگی شکمش نمی توانست برخیزد, گفتم: جبرئیل اینها کدام کسانند؟ 
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گفت: اینها کسانی هستنند که ربا می خوردند» ۰ له زنانی رسیدم که از 
تا آویزان 9 از جبرئیل پر سیدم» گفت اینها زنانی هستند که بر 
اموال شوهران اولاد ویکز ان را وارت می کنند. 


ات ام اه را ای 


قال فلت جْلْث فداک ی صَعطهٌ الق ققالَ هبّهات ت ما عَلي الْمْوْنین 


ملها شم .۶ و الله ان هده الازمن لتفنجز علی هد , .ول له الأْضْ و الله 
لد کلث آجبک وائت تقشی علی طهری قامّا ادا ولیک فستقلم ما دا آست 


بک قتَفسَح لو که بضره. 1((۰)) 


انق بختیر هن رو ات تسیا طولا تین بة اما ضادی قلیه. ا تسام کت عفن 
کند: 


اه می # حضرت فرمودند: "۳ دور است. 0 
چیزی از فشار قبر نیست. زمین به چنین کسی افتخار می کند و می گوید: 
به خدا قسم دوست داشتم که تو بر روی من راه بروی. اکنون که به من 
سپرده شده ای می دانم چگونه با تو رفتار کنم. سپس قبرش به قدر دید 
چشم. وسعت می يابد. 


ان وس بو یت ار ار ای مان ای میک ان 
روایت ت از دو جهت نمی توان اعتماد کرد, اول اينکه از لحاظ سند., معتبر 
نیست. دوم این که یک روایت ضعیف با تعداد زیادی روایات که عذاب قبر 
را برای همه می داند 


ص: 273 


[- الکافی. ج3, ص 129. 


توان ۹ مرحوم مجلسی در بین این روایات جمع نموده و 


ممکن است در صدر اسلام عذاب قبر عمومیت داشته و همه مومنان را 
فان ال مس ی ساسا اه اه 
وسلم و اهل بیت گرامیشان فشار قبر را از مومنان رفع کرد. الله هو 
العالم.((1)) 


از مندرجات گذشته روشن شد که یکی از حساس ترین و غمبارترین 
لحظات زندگی انسان ها صنحامت است که جسم تفن خان آدمی را در 
گودال ی و پر خاک قبر می گذارند, ۵ و خویشاوند با تأثر به وضع 
رقت بار دوست و فامیلش می نگرند ! و به فکر می افتند که به همین 
زودی بدین سرنوشت غم انگیز گرفتار می شوند و هیولای مرگ گریبان آن 
ها را خواهدگرفت. در شب اول قبر, مورد سوال و بازپرسی مرزبانان 
الافف (تکیر کر | فراز میب که اما انکه اش ال فشار همص کی 
است يا بعد از مدتی پایان می پذیرد, از روایاتی که در این باره وارد شده 
است چنین به دست می آید که اين عذاب همیشگی و مداوم نیست, بلکه 
پس از ساعتی در ابتدای ورود میت به قبر که مردم بر می گردند. پایان 
می پذیرد, و فشار قبر در هنگام سوال انجام می گیرد, روایات زیادی وجود 
دارد که مرحوم مجلسی در بحار الانوار ذکر نموده است((2)) و ما از 
مجموع آن 
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1- بحار الانوار, ج6, ص197 و مرآة العقول, ج13, ص‌289. الا آن یقال 
کان تلک. العموم فی. ضدر الاسلام کم سخه الله. .و رقعه. عنم کل 
2ج 6 از ص 219 الی ص 292. 


روایات؛ دو روایت را باد اور می شویم : 


1 مرحوم شیخ کلینی در کافی به سند صحیح از ابی بصیر چنین نقل می 
کند: 


قال اه عید الله علیه التلام تشال ج و نو( 


امام.-ضادق. علية, السلام. فرموده است؛ از تم ور حال ففار ادن اه 


به نظر می رسد این روایت تنها اثبات هم زمانی دو حالت (سوّال و 
قبر) را بیان می کند, بدون اینکه توجّه به تلازم آن دو حالت داشته ٍِِِِ 


قبلا هم ذکر گردید. 


2 در روایت صحیحه زراره از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده 
است., که آن حضرت در جواب راوی که از علت گذاشتن جریده با میّت 
ای و 


فلت لایی جَعْقرٍ علیه السلام أرأیّت ك یت ادا مات پم تجعل مَعة اچریدة 
قال یتجاقی عَنَهٌ الْعَدَابٌ والسَابٌ ها دام مود طباً قال والعدابِ کل فی 
یوم واجد فی ساعه وَاجدو قذر م بح الق ویرجع له 


2 


السَعَفَتان لذّلک قلا ب بصیبة عَدّاب لا خوات بعد جفُوفهما أَنْ سَاء الله.((2)) 


وقتی انسان می میرد چرا جریدتین با او دفن می کنند؟ حضرت فرمود: 


سا ای و تب مات یت ی 
شود ؛ سپس فرمود: عذاب و همه آن ها در یک روز و در یک ساعت است 
به مقداری که مرده را به قبر می برند و مردم 


ص: 275 
1- ج3, ص 260, بحار الانوار ج6. 


2 الکافی ج 3 ص 2 بحار الانوار ح 6 ص 215. مرحوم صدوق نیز این 


نز فف. کز دنو و قرار دادن دو شاخه درخت خرما با مرده تنها به همین 
مور است: و هو از خشی رن (آن دوم غذات و-خسایی:. انشا ء 


الله به مرده نمی رسد. 


خاخ سس اسف انسیا همه بخاناتم که از آصامان عصمم علمم الساام 


درباره فواید گذاشتن دو چوبتر, همراه میت ذکر شده است. اما هیچ کس - 
خصوصاً بازماندگان میّت - به آن توجه نمی کند ؛ در حالی که لا زم است به 
آن پایبند باشند. درباره اهقیت گذاشتن دو جریده, در برخی از احادیث اهل 
سئّت نیز آمده است که: 


سول الله ضلی ال له و آلمحشتم علی رت ال استا فان 
ثم دعا بعسیب رطب فشقه بائنین ثم غرص علی هذا واحدا وعلی ۳۹ 
ادا کال امامعت ف مسا 


ما لم ییبسا.((1)) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بر دو قبری گذشت و فرمود که آنان 
(صاحبان دو قبر) عذاب می شوند سپس عسیب تر طلب نمود و آن را دو 
قسمت نمود و هر قسمتی را بر قبری نصب نمودند و فرمود عذاب آنان 
مادامی که چوب ها خشک نشوند سبک می گردد. امیدوارم بازماندگان 


میت به این سئت حسنه که سبب رفع يا تخفیف عذاب در قبر می شود 
توجه بیشتر نمایند. 


خداوند برای انسان حیاتی ادامه دار آفریده است. انسان دارای توان 


محدودی برای شناخت همه ابعاد سفر طولانی, و پیج و خم های ان است. 


به 


ص: 276 


1- سنن ابن داود, جح 1 ص 13. 


همین دلیل خداوند برای هدایت و نجات انسان ها پیامبران را فرستاد که 
آن ها را از تباهی و فساد نجات دهند. خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم را حربص بر هدایت مقمنان و مهربان بر انان معرفی کرده است؛ 
مد جَاءکم تتول من انفسکم غویر عایهضا غنم خریض عایکم بالفومتن 
رءوف ژجیم ).((1)) 

همانا رسولی از جنس شما برای (هدایت) شما آمد که فقر و پریشانی و 
جهل و فلاکت شما , ان ها 
حریص و به موّمنان رئوف و مهربان است. 


اقاناخ معصون له السلام که.خانشین سامید عوا صای اه غاه و آله 
وسلم هستند و نقشی را بر عهده دارند که پیامبر آن را عهده دار بوده 
است به جز مقام نبوت. اين انوار هدایت, بشر را به آن چه که مصالح و 
منافع او در امور دینی و دنیوی و اخرویاش اقتضا می کرد. رهنمون شدند تا 
آن جا که گرفتاری و عذاب ها یا سرور و شادمانی های برزخی انسان را 


نیز بیان کردند ؛ حلّی مواردی را یاد آور شدند که از فشار قبرجلوگیری می 
کند البتّه در این باره موارد زیادی غير از جریدتین در روایت > آمذه است که 
جهت اختصار به برخی از آن ها اشاره می شود: 


اهام‌بافز علیه الستام عیفر حایه 


من دمن قراءع (حم) الحرف آمته اللةٌ فی قبره من هوام الأرَض ومن 


که ار( 
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وه 12 


هر کس بر تلاوت سوره زخرف مداومت داشته باشد, خداوند او را در 
قبرش از وحشت و فشار قبر در امان می دارد. 


2 امام صادق علیه السلام می فرماید: 


من قرً (یس) ومات فی پومه أوحَلَه اللهٌ الحتّه ۳ اومن +9 ۳1 الق ۱ 
((1)) 


کسی که سوره یس را قرائت ت کند و در همان روز بمیرد خداوند او را به 
بهشت وارد می کند 2 و او را از 


فشار قبر در امان می دارد. 
3 آن حضرت طبق روایت دیگری می فرماید: 


من قراً سورد نون [ن] والقلم فی قریضه او تافو آمتَة اللة عَرّ وجل من 
آن بصيتة فد اند واعانغ اللغ [ا قات من صَّه العر ((2)) 


کسی که سوره نون و القلم را در نماز واجب و يا مستحب بخواند, خدای 
عر وجل او را برای هميشه از فقر در امان می دارد و هنگامی که بمیرد, او 
را در پناه خود از فشار قبر مصون می دارد. 


امیرالحمنيم علبه اللام می فرعانه: 
من قرأ شورة التهاء فی کل جفعه آمن من ضفطه القبر.((3)) 


کسی که در هر جمعه سوره نساء را بخواند, از فشار قبر در امان خواهد 
بود. 


27 
1- همان, ج 78, ص 239. 


3 همان 0 960 ص‌ 9د. 


آماق باگر خلنه تسام ی ف ربا 
من تم رَکوعَة لَغ تَوجْلَهْ وخشّدة فی الْقَبْر. ((1)) 
کسی که رکوعش را تمام کند وحشتی در قبر بر او وارد نمی شود. 


هرچند در این روایت ت لفظ وحشت به کار رفته و ممکن است گفته شود که 
فشار قبر از آن استفاده نمی شود . : اما می توان گفت : وجود فشار قبر 
بدون وحشت امکان ندارد, وقتی وحشت برداشته شد, طبعا فشاری هم 


6 منصوربن حازم کواند از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
سالث آبا عَبد عرالله علیه السلام عمَن عَ ژبع ججح ما ة من التّواب قَالَ با 
منضوژ من حَج آژبع ججج لم نْصِبة صَفْطه اقب ند ((2)) 


منصور بن حازم گوید در مورد پاداش کسی که چهار بار حج انجام داده 
سوال کردم امام صادق علیه السلام فر مودند: ای منصور کسی که چهار 
بار حج انجام داده باشد هر گز فشار قبر بر او نخواهد رسید. 


7. امام باقر علیه السلام در مورد زیارت امام حسین علیه السلام می 


۳ 
[ 


فرماید: 

لو یِعْلمٌ التاسْ ما فی زاره الخسَیْن من القَطْل لمائوا شَقفاً وتقَطعت 
ألفَسْهُمٌ عَلَیّه حسَرّات بٍ فلث وتا فیه قال: من 4 تفا نت الله له آلفت 
حَجهٍ به تت] و فان مات ستته حصرلة نب الرَّحمَه یَحَصَرُّو ن عْسَله 


وأکْمَاتَة والاستعقار ر له وبْسَيعوتة الی یره بالاستعقار رٍ له وَیْفْسَخ له هی قَبرٍه 
مد بضره وَبوْمنْهٌ اللة م مِنْ صَعْطّه لقَبرٍ من منک وتکیر آن 


ص: 279 


- وسائل الشیعه, ج 6 ص 306. بحار الانوار, ج 6, ص 244. 
وخ 2 رن 217 بجار الاوانخ 96 صن 20 


پروعانه ویفتخْ له باب [لی الْجَتَّ... .((1)) 


اگر مردم می دانستند زیارت امام حسین علیه السلام چقدر فضیلت دارد. 
هر آینه ازشوق می مردند و دلهایشان از حسرت پاره پاره می شد. راوی 
گوید: عرض کردم: مگر چقدر پاداش دارد؟ فرمود: کسی که از روی شوق 
ان حضرت را زیارت کند, خداوند برای او (پاداش) هزار جح قبول شده می 
نویسد... و اگر در همان سال از دنیا برود, ملائکه رحمت برای غسل و کفن 
و به جهت استغفار برای او حضور پیدا می کنند و همراه با طلب مغفرت 
الاهی او را تا قبرش تشییع می کنند. قبر او هم به اندازه دید چشمانش 
وسیع می شود و خداوند او را از فشار قبر در امان داشته و از رعب و 
وحشت نکیر و منکر در آمانش می دارد, و دری از بهشت برایش باز خواهد 


کرد... 


که در شب اوّل قبر خوانده می شود و ان دو رکعت است. در رکعت اوّل 
او ی دا رو مس 
حمد ده مرتبه سوره (قدر خوانده می شود و پس از سلام می گوید: (اللهم 
صل علی محشد وآل محشد وابعث وابها الی قبر فلان) یعنی خدایا بر 
محمد و ال محمّد رحمت بفرست و تواب این نماز را به قبر فلان شخص 
9 ابان بن تغلب در روایت صحیحه از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که آن حضرت فرمود: 


من مات مَ ین وال الشْمس یوم الْحَمیس [لی وال السُمس من یوم 
ص: 290 


تفه من شین اعاده الا مه صطه امین( 


کسی که از زوال شمس (ظهر) روز پنجشنبه تا زوال شمس روز جمعه 
بمیر د» از فشار قبر در امان است. در روایت دیگری از امام صادق علیه 
السلام امده است «من مات بوم الجمعه کتب الله له برائه من ضفطه 
ار کی مد که تراسا ها هرا سرا اه 


از این دو روایت دو مطلب استفاده می شود : 


الف) بعید نیست حدیث مذکور منصرف به دفن مومن در همین وقت باشد. 


ب( این حدیتث شامل مسلمانی که به عقاید حقه اقرار دارد ولی اعتقاد 


10 در روایتی نقل شده است که: 


1 یر فع اللهة عَنَهنَ عَذابِ العتن ونکون مَحْسَرُهنٌ ة معّ فاطمَهة 
مُحمد مُحَمّدٍ صلي الله علیه و آله وسلم مره ضَبِرث ۵ علی رو روجها 
ار صِبرث عَلی شوء خلق رَوجها وامراه وهبَث صداقها لِرَوجها... .((2)) 


می شوند: زنی که با سخت گیری - بی جای - شوهر خود بسازد, زنی که با 
ند اخلاقی شوهر صبر و بردباری خود را از دست ندهد و زنی که مهریبه 


ص: 281 
- بحار الانوار, ۳ 6 ص‌ 21 مرحوم صدوق این حدبت را در امالی نیز 


اورده است. 


111 از حضرت رضا علیه السلام روایت شده است که فرمود: 


کم باه ال 2 ققا پن عَند وین قفوم خر ال قیصلّی تمانی رکقات 

کعتي الشفع و که اور وا تفر سُتَعْقر اللة فی فْنُویّه سَبْمين مَرّةٌ الا اجیر من 
داب ألْقتر ووه" عذاب الثّار ومد له فی عُمَره وَوسع عَلیّه فی معیشته. 
((1)) 


بر تما به ها تست بنده ای که پرخیند آغر شیب و ت‌خای اور 8 
قنوت وتر هفتاد مر تبه؛ مگر انکه پناه داده شود از عذاب قبر و از عذاب 
2 جهنم و طولانی شود عمرش و گشاده شود معیشتش. 


در این جا لازم دانستم مطالبی - هر چند کوتاه - درباره ی نماز شب ذکر 
کنیم شاید عاشقان این عمل معنوی بهره بیشتر ببرند؛نماز شب يازده 
رکعت است که به ترتیب زیر به سه بخش تقسیم می شود: 


الق یار مار ده زکعتی که‌مصموغا فنیت: رکفت ی شود و امش نافلد 


ب) یک نماز دو رکعتی که نامش نافله «شفع» است. 


ج‌( نماز : یک رکعتی که نامش نافله «وتر» است, و طرز انجام این نمازها 
درست همانند نماز صبح می باشد, ولی اذان و اقامه ندارند و قنوت وتر را 
هر چه طولانی تر کنند بهتر است. 


را 22 


1- مستدرک الوسائل, ج6, ص 331؛ بحار الانوار, 84 ص 161. 


جا ار ققر بای فد 


ممکن است این سوال مطرح شود که آیا فشار قبر,. برای افرادی است که 
در قبر دفن می شوند؟ آیا کسانی که در اثر سوختگی خاکستر شده و یا 
طعمه حیوانات گردیده و يا به دار اویخته شده اند, فشار قبر ندارند؟ 


صایی کید الا سا آا سایت اه دار ا تا ای ند 
دارد پا زه؟ 


حضرت فرمودند: 
ان رت الأرَضٍ هو رب الهواء یوج ال عَرّ وجلّ ای الهواء قیصْقطة 
صفطه ات فن ضفطه ااع ۱۱1۱ 


همانا پروردگار زمین, پروردگار هوا نیز هست؛ پس خدای عژوجل به هوا 
(به طور تکوینی) وحی می کند تا او را در فشار قرار دهد, فشاری که از 


به طور حتم در این جا مراد از فشار. فشار روح در قالب جسم مثالی 
خواهد بود نه جسم عنصری و مادی. به هر صورت درباره ثواب و عقاب 
عوالم بعد از مرگ, ایات و اخبار بسیاری رسیده است که قسمت مهمی از 
ان ها از دیدگاه مادی و محاسبه ظاهری برای ما قابل حل نیست. بهترین 
راه, قبول و تسلیم خاضعانه در برابر روایت معتبر است؛ زیرا 


برهان عقلی در امور جزئی راه ندارد. 
ص: 293 


د) فشار قبر روحی است يا جسمی؟ 


فشار قبر یکی از مطالبی است که از دیر زمان مورد بحث متکلمان و 
دانشمندان اسلامی قرار گرفته است و برخی قائل بر جسمانی بودن 
فشار قبر شدند. این دسته گمان کرده اند که مقصود از قبر همین گودی 
تنگ و تاریک گورستان است که دو متر طول و یک متر عرض دارد. وقتی 
که انسان می میرد روحش از ز کالبد ماژی خارج می شود در شب اوّل قبر, 
روحش به همان بدن برمیگردد و مورد فشار قرار می گیرد. که در بحث 
حیات در قبر نیز بیان شد و به جهت اهمیت موضوع لازم دانستم در اینجا 
اشاره مختصری داشته باشم. امام صادق علیه السلام فرمود: «عالم قبر, 
همان عالم برزخ است» و نیز علی بن الحسین علیه السلام فرموده: «قبر 
فا تاعی 0 0 های دوز خ». 


بنابراین می توان گفت فشار قبری که درروایات آمده است به جهان غیب 
و عالم بعد از مرگ و مجردات ارتباط دارد و با چشم مادّی و ظاهر یین 
دنیوی قابل درک نیست. این فشار به ان معنا نیست که مشاهده کنیم, 
دیوارهای قبری که در گورستان حفر شده, از هر طرف به هم نزدیک می 
شوند و بدن مادی میت در سختی و تنگنا قرار می گیرد. چنانچه فیض 
کاشانی در این باره می نویسد: 


قال بعض العلماء: والذی یوضح لک کیفیّه ضغطه القبر - وآن کان جسد 
المیّت ساکنا او کان فی الهواء او الماء - ان من کان فی ضیق شدید او 
تفرّق اتصال بالنار وغیرها او وقع بین حجرین عظیمین فان الّذی یوّلمه 
ویوتر فی نفسه بالذات لیس هذه الامور الواقعه فلی بدنه؛ بل صورتها 
الواصله الی نقسه لعلاقه لها مع آلندن: نی انه لو فرض 


ص : 284 


حصول تلک الضور الی النفس من سبیل آخر 2 لامن جهه هذه الاسیاب 
اه نا سا ات ی 


علاقه بهذا البدن - سواء کان البدن بعینه باقیاً آم لا - فضغطه القبر وعذابه 
من هذا القبیل الذی ذکرناه, وکذلک ثوابه وراحته, قسعه القبر وضیفه 
تابعان لانشراح الطدر وضیقه. ((1)) 


برخی دانشمندان حقیقت و کیفیت فشار قبر را اینگونه تبیین کرده اند؛ به 
این گونه که جسد میّت گرچه در خاک یا در هوا يا در آب باشد هرگاه در 
تنگنای شدید قرار گیرد یا بوسیله آنش همه اعضای بدن او قطعه قطعه 
شود يا میان دو سنگ بزرگ واقع شود در همه این حالات آنچه او را آزار 
می دهد آنش و سنگی نیست که بر بدن او واقع می شود, بلکه صورت 
غذاب هو اتشی آشنت کمیر رو آو وارد هی. ایند روح بر آثر علاقه ای که با 
بدن دارد, انسان می پندارد بر بدن او عذاب وارد شده است. حثّی اگر 
فرض شود که صورت عذاب و درد از ناحیه دیگری جزآتش, سنگ و بدن 
علنصری بتواند بر روج انسان وارد آنده باز تاثیر عذاب همچنان به حال خود 
با ار 
عذاب قبر از این قبیل است؛ چنانکه ثواب و راحتی قبر نیز از این نوع 
است. بنابراین. وسعت يا تنگی قبر تابع انشراح صدر و روح انسان یا 
انقبااض صدر و ضیق روح وی از ناحیه ایمان و عدم ایمان است. 


ص: 295 


[ظلم. الفین عرص 876877 


هم چنین امام خمینی می فرماید: 


قبری که یک متر و نیم طول و نیم متر عرض دارد, آن قبری نیست که ما 

بین المشرق و المغرب است, در این قبر ها هر چه بگردیم, ازدهایی نمی 
۳ با وجود اینکه در روایات آمده است که «برای افراد گناهکار, نود و نه 
اژدهاست که شدّت سم آن ها به اندازه ای است که اگر یک فوت در این 
چهان کند در تمام اين دنیاگیاهی نمی روید».((1)) اگر جای آن ها در این 
قبر بود و از صبح تا شام یک نفس هم می کشیدند, لازم بود حنّی یک گیاه 
در این جهان نروید.((2)) 


البتّه اين قبری که باید رو به قبله باشد و چگونه باید کنده شود و میّت را 
چگونه در قبر بگذارند. اينها احکام فقهی قبر عالم دنیا و عالم ماده است و 
وظایف تکلیفی مردم بعد از مردن یک مسلمان است که باید قبل از دفن 
در عالم قبر انجام گیرد از قبیل گذاشتن بدن سه مرتبه روی زمین و تلقین 
میت و غیره که در شرع مقذس در جایش مفصُل ذکر شده است. 


برخی از محققین گفته اند: 


قبر یک معنای ظاهری دارد و آن همان گودالی است که انسان در آن دفن 
می شود ولی هرگز نمی توان گفت آن احکام مخصوص قبر از قبیل سوال 
و جواب و فشار و تظاتر ان مربوط , به این قبر عنصری و خاکی باشد. 
((3)) 


ص: 250 


2- تقریرات فلسفه, ج3. ص 6۵00. 
3- منشور جاوید, ج9, ص‌ 36 2. 


با توجه به روایاتی که قبلاً یادآور شدیم که در آن ها واقعیت برزخ و فبر 
یکی قلمداد گردیده است, طبعاً مسأله سوال و فشار و عذاب قبر همگی 
مربوط به بدن دبکر غیر اد این عنصری خواهد بود. 


ها ار را 
الف) از ابی بصیر نقل شده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: 


وقتی افراد با ایمان در جواب پرسش مأموران الاهی پاسخ صحیح می 


گویند؛ 


فیتادی مَتادٍ من السماء صَدق عَبّدی افرشوا له فی قبره رین الجحَتّه وَافتجوا 
فی قَبره ابا [لی اجه و البسُوة من پیاب الَجَته حلی بانیتا وما عندتا حَیر 
له 


ندا می رسد بنده من راست گفته, در قبرش فرش بهشتی بگسترانيد, دری 
ازبهشت به قبرش بگشایید و از جامه های بهشتی در برش نمایید تا قیام 
قیامت شود و نزد ما بياید و آنچه نزد ما مهیا گردیده به مراتب برای او بهتر 
است... 


همین سوالات از کفار و افراد بی ایمان می شود و پاسخ ناصحیح می 
گویند؛ 
فیتادی متاد من السمَاء دب ِ افرٌشواه له فی فیره من البار 2 


ک 


من تاب الار وافتوا له ابا ال | لثار علی بأییتا وما علدتا شد له" 

ندا می رسد بنده من به دروغ و خلاف واقع سخن گفت. در قبرش فرشی 
از آتش بگسترانید, لباسی از جامه های آنشییه در برش نمایید و دری از 
آنتتن برویتتن بکشایید ۶ا قیامت نزبا کردد.ونودها بیاید.و انخه برای اه نزد 
ما اننت از ایها بر است ۱۱ 


ص: 287 


ان آنش ات اناد موی که مراد ان قیر خصان عالم بخ ازست: 
۱۳ دارای چنین نشان و وصفی نیست. 


ب) در روایت دیکر دز نامه امیرالمومنین علیه السلام به مردم مصر چنین 


امده است : 


با عباد الله ان بَعد البعتِ ما هو آأشذٌ من الب یوم شیب فیه الصَفيرٌ 
شک فیه الک وتشنط فیه :۱ ۱۱) 


ای بنده خدا بعد از بعث و آغاز قیامت روزی است که یه مراتب ب مشکل تر 
و مخمورند و جنین در آن روز ساقط می شود. 


بدون شی, مقصود از قبر, عالم برزج است که تاگف است از باغ های 
بهشت و با حفره ای است از حفره های دوزح. " و قیامت پس از اتمام 


س 


زندگی برزخی, , تحقق پیدا می کند. 


اشاره 


در بحث های قبلی, مطالبی درباره سکرات موت و سختی های اه ند 
سوال و جواب و فشار قبر گذشت., و به اين نتیجه رسیدیم که روح هر فرد 
از افراد انسان. بعد از پایان کت این دنیا, در اجساد لطیفی قرار می 
گیرد, یعنی در واقع داخل در عالم ارواح می شود که از هر نظر شبیه این 
خسم. ماری. است. و به: آن, قالب صالی. با آبدن متالی. مت. جویند. و ما دلیل 


خود را در این امر, از جهات 
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ای کی ی ان ای نس 


گوناگون اقامه کردیم, که سوال و جواب, واب و عذاب؛ مربوط به همین 
یا منت ای ات مس ما م ی 


صورت می گیرد. پس دستورات و تشریفات قبل از دفن. مانند تلقین میت 
و... چه دلیلی دارد؟ حکمت و دلیل تلقین به بدن بی روح چه می 
تواندباشد؟ 


قبل از ورود در این بجت, ذکر اين نکته لازم است که ارتباط روح با جسم 
در دوران حیات ی رت اس لخطه. ای 
دور از بدن باشد, به مجژد اشاره ای, ارتباط این 7( شود. 


در جهان طبیعت, روح و جسم لازم و ملزوم یکدیگرند و حتّی روح در مسیر 
کمال خود به فعالیت های جسمی نیازمند است؛ یعنی بین روج و جسم 
نان فتقازن: حاکم است که می شود از آن به «الفت طبیعی» تعبیر نمود. 


اگر توجّه داشته باشید می بینید که حالت خشم و ترس که در انسان به 
وجود می آید, نقش روج و بدن در ان حالت جقدر در ارتباط مستقیم با 
یکدیگر است. در بدن چهره برافروخته می شود, خون در بدن به مقدار 
بیشتری جریان پیدا می کند. ضربان قلب سریع می شود و ده ها پدیده 
دیگر که در بدن به وجود می آید؛ همچنین روح يا حالت اتفاض وب پید | 
مت کته با دن ففام ضبار هدفه بویا کود را دس خالت تسلیم رها من 
سازد. 


بعد از ذکر این نکته در جواب می توان گفت: دستوراتی که به عنوان تلقین 
و خطاب به میت, در دین اسلام مشروعیت پید | کرده است به کالبد بی 


روح و فاقد 
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حیات مربوط نمی شود, بلکه مخاطب در حقیقت و واقع, روح مجژّد می 
پیوند شدیدی که روح به بدن ماذی دارد, در نخستین مراحل جدایی از بدن 
نمی تواند از کالبدش دل بکند و فراق جسم را تحمّل نماید و نسبت به 
سرنوشت چندین ساله جسم مادی خویش بی تفاوت باشد؛ چرا که روح 
سالیان دراز با اين تن خوگرفته و پیوند داشته است. از همین جهت است 
که وقتی راوی از امام صادق علیه السلام سوال می کند: 


5 110 و ۳ [ اد ۳ 
لا عِلّو |۱3 جرج الرْوخ من الْجَسَد وَجَدلَة مسا و حبث ژکنث آم بَْلَمْ بو؟ 


چرا هنگامی که روح از بدن خارج می شود, اتشان از آن اخماس تاراختین 


آن. خضرت: فرسوده ۱ 37 تفا غلیعا الیدی ب(()) زیر بدن باهفین روخ رتیه 
و تکامل یافته و نمو کرده است». علامه طباطبایی در مورد این روایت می 
گوید: حدوت روح, کمالی برای بدن است از اين رو بدن آن حدوث روح را 
احساس نمی کند, امّا جدایی روح از بدن. جدایی چیزی است که بدن به 
آن انس گرفته و از اين رو موجب درد می شود.((2)) 


ای ا کما ی را ار یت 
و9 
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[- بحار الانوار. جح 6, ص 1<8. 
2- همان تعلیقه علامه طباطبایی. 


نکران. به دتبال. بدن. انست .و تتبيع کتندکان را.می بیتد. طیعا خر 
ازشرایط ماای و ورود به وضع جدید. یعنی پشت سر گذاشتن عالم دنیا و 


/ 


دخول در عالم برزخ در بدو ورود, امری سخت, وحشتناک و حیرت زا است؛ 
ولی دز هفیرن خال: روح از تحولات رفت بار بذن ماد خود زنج فی. برد و 
از هجران و جدایی او می نالد. شاعر خوش ذوق چنین سروده است: 


شنیدستم که افلاطون شب و روز 
بیرسیدند از او, کاین گریه از چیست؟ 
از آن گریم که جسم و جان دمساز 
خدا شاد توا ز آشتابی 

به گریه داشتی چشم جهان سوز 

به هم خو کرده اند از دیرگه باز 

همی گریم بر آن روز جدایی 

مولوی نیز این ناله جان سوز را چنین سروده است: 
بشنو از نی چون حکایت می کند 

کر از اضرا رده اند 

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 
از جدایی ها شکایت می کند 

از نفیرم مرد و زن نالیده اند 


تا بگویم شرح درد اشتیاق 


همه می دانند که کلیه احکام الاهی (واجب و حرام, مستحب و مکروه) بر 
پایه حکمت ومصالح و مفاسد فردی و اجتماعی جامعه بشری استوار می 
باشد. شارع مقذس که هدفش احیای خصلت های انسانی و تزکیه رذائل 
اخلاقی است., از هر فرصت حساس و مناسب استفاده کرده و سئت هایی 
را تشریع می کند تا وجدان دینی مردم را بیدار کند و بشر را از غرور و 
غفلت ها برهاند و انسان را در لحظات سخت و سرنوشت ساز, از هلاکت 
نجات دهد که تلقین میت هم یکی از این موارد خواهد بود. 
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چنانچه به مضامینی که در تلقین وجود دارد دقت کنیم, متضمن و در 
برگیرنده درس هایی از جهان بینی و اصول اعتقادی است. تذکار مسائل 
جهان بینی الااهی در چنین صحنه های عبرت اور اثرات سازنده و نجات 
بخش, هم برای روح زنده انسان دارد و هم برای دوستان و خویشاوندان و 
تماشاگران. 


الف) نسبت به میت: در بحث های قبلی گفتیم که مرگ و سختی مرگ, 
روبرو شدن مرده با فرشتگان مأمور سوال و جواب در عالم برزخ و قبر, 
بسیار دشوار و پر مصیبت است, که قرآن کریم از آن به رخداد پر ماجرا و 


سنگین یاد کرده است. 
(قادا جاعب الطقَه ای 4 ((2)) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به نقل امام صادق علیه السلام 
فرمود: وقتی مرا به اسمان بردند, فرشته ای را دیدم که در دست او 
لوحی از نور بود و به جانب راست و چپ توجّه نداشت و به آن می 
نگریست, در حالی که اندوهناک بود. گفتم: ای جبرئیل این کیست؟ عرض 
کرد: فرشته مرگ و کار او گرفتن جان هاست. هرگاه اهل خانه ای بر مرده 
خویش گریه کننده. کوید: گریه نکنید, که من به سوی همه شما باز می 
گردم تا هیچ یک نماند. در اين هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
فرمود: ای جبرئیل. مرگ بس رخداد سنگینی است. جبرئیل عرض کرد: 
پس از مرگ, قضیّه سنگین تر و بزرگ تر از مرگ خواهد بود؛ 


کتیب تا لعوت .ما خ یل فقال یل عانه العفت اک واعساه ده 
الْمَوّت.((2)) 


292 


1- نازعات/ 34. 


ی سا یعنی سنگینی چان سپردن بر 
اه اتویوت دا مات مس واه ی خاش 
آله وسلم , قبله و کتاب را فراموش می کند, به ویژه اگر معارف دینی بر 
جان او ننشسته باشد. ی 
چیست. پیامبر تو کیست. در پاسخ در می ماند. درست مانند انسانی که 
سکته مغزی کرده و حافظه خود را از دست داده باشد. وقتی آدمی بر اثر 
حادثه ای کوچی چون سکته مغزی همه ی معلومات خود را فراموش می 
کند, حتماً در آن حادثه ار یعنی مرگ, ابتدایی ترین مسائل دینلی را 
فراموش خواهد کرد. از این رو در تلقین میت آن مسائل را به یاد وی می 
اور ۱ بسن 


می توان گفت تلقین شهادتین و تذکُر زندگی بعد از مرگر او بط آیی در 
پیداری و آرامش روح می گذارد و روج را از وحشت و نگرانی بیرون می 
آوند و هر احل دی تدم را رشن مه کند. 


ب) نسبت به دوستان و تشییع کنندگان: محتویات تلقین و صحنه های غم 
انگیز مراسم دفن برای تماشاگران اين صحنه, اثرات سازنده خواهد 
داشت. مشاهده این مناظر رگت یار دنیا پرستان را متوگه می سازد. زیرا 
دیوارهای خاموش گورستان در عین سکوت. گویاترین و بهترین واعظانند 
که انسان ها را به مسئولیت های فردی و اجتماعی معطوف ساخته و به 
انسان. بینش صحیح و اخلاق خدایی می بخشند و از چنگال غفلت و بی 


خبری ازاد می سازند. 
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1- معاد در قرآن. ج9, ص 207. 


آری همراه شدن با جنازه, تشییع کنندگان را لحظه ای به فکر مرگ و 
پرسش و پاسخ در قبرٍ خواهر انداخت. کونی بت تاد فی: هرن کم به. «ضی 
زودی ها مرگ گریبان آنان را گرفته و به همه شادی ها و مصیبت ها, خاتمه 
کین الب انم اسام ای ید وان سا ری ان 
زیبا و دقیق حالت قبر را برای جامعه بشری چنین به تصویر می کشد: 


یا عتاد الله ها بعد ات یمن لآ بُغْقرٌ لة اد من الَْوّت ابر قاخة حذ وا 
ضبقة وصَنكة وطلمتة وعْریتة ان القبّر ول کل وم آنا ی القَرْبه تایب 
الاب اتا بیر* تبث الوَجسَه تا یت ث الذُود والهَوَام والفتر ر وصَءٌ من ریاضر لته 
ره من خقر نا ادعب من ادا ذفن قالت له الرض مَرحبا وأقلا 
قذ کلت من اجب تشن علی طري قلذا ولیک فَستلم کی ضنیهی 
بک فیتسع [فتسیع ع ] له حد اضر وان الکافر دا دفن قالث لَهْ الأرْضْ لا 
عرحباً یک ولا أقلا لَقد کنت من انقضي من بششی غَلی ظهری قلذا ولیک 
فستعلم کیف: ضتیعی یک فقص ده علی ی اطلاعه ((2)) 


-ِ 


بط 


ای بندگان خدا! سختی و آزار قبر برای کسانی که به درگاه پروردگار 
آمرز باه تشدم باشتند, درداورتر و شدیدتر از شختی .هسام خان کندن است: 

پس, از تنگی, فشار, تاریکی و تنهایی قبر بهراسید ! قبر هر روز چنین ندا 
ان 
من خانه کرمهایم. قبر 
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امالید میور ک20 لته السا.ع قدص 0و بحای الاتوان 2 
6 ص 218. 


بوستانی از بوستان های بهشت و گودالی از گودال های جهنم است. وقتی 
بنده موّمن در قبر دفن شود زمین به او گوید: خوش آمدی, از کسانی 
بودی که دوست داشتم بر روی من راه بروی, اکنون که به من سپرده شده 
ای خواهی دید چگونه با تو رفتار می کنم, سپس قبرش به قدر دید چشم 
وسعت می یابد. و هر گاه کافر دفن گردد, زمین به آو گوید: خوش نیامدی 
و اهلیت نداری. از کسانی بودی که دوست نداشتم بر رویم راه بروی» حالا 
که به من سپرده شدهای, خواهی دید چگونه با تو رفتار می کنم. پس او را 
چنان فشار می دهد که دندههايش می شکند و درهم فرو می رود. 


در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نیز آمده است: 


ان بر کلام فی کل یوم ول نا تاره آنا بمّث الوخشّه آتا جیك 
آلدود آنا ابر آتا رَوضَة من ریاض الْجَتّه أَو حَفْرَهْ من خقر الثار ((2)) 


به درستی که قبر هر روز سخنی دارد, می گوید: هتم اه عریی» طم ان 
وحد ت. منم خانه کرمها, منم قبر, منم باغی از باغ های بهشت يا گودالی 
از گودال های اتش. 


از این دو روایت ت استفاده می شود که بهشت و جهئم برزخی غير از بهشت 
و جهنم قیامت است. 


توا کاس که وی اس که ما سم اسان 
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ص: 26 


فصل چهارم: ابعاد و ویژگی های زندگی برزخی 


مطلب اوّل: بهشت و جهثم برزخی 


در خلال معارفی که درباره عالم برزخ مطرح است, سخن از وجود بهشت 
و جهثم برزخی شده. وقتی روح انسان از بدن خارج می شود در بهشت یا 
جهئلم برزخی وارد می گردد که از بهشت و جهئم دائمی ضعیفتر است. 
آیات و رهایات زیادی وخود ذارده که به روشنی دلالت می. کنید بر اینکه 
تعست و عذاب ااهی در عالم برع شامل عال رشان من کرود: اد این 
رو, عموم علمای اسلامی به وجود بهشت و دوزخ برزخی, پیش از برپایی 
رستاخیز اعتقاد دارند. پیروان دین مبین اسلام مکلفند آن را به عنوان یکی 
از معتقدات و ضروریات دینی بپذیرند و به استناد وهی الاهی و اخبار مخبر 
صادق. یعنی رسول گرامی به وجود آن. مفتقد و ورن باشند. 


در قرآن کریم آیات زیادی داریم که می گوید: بعد از مردن تا قیامت, حیات 
باقی است. گاهی دربارهی خصوص اتقیا و سعدا| این فظلت.. گفتهة شده 
است و گاهی درباره ی اشقیا. 


ما به طور خلاصه چند ایه را به عنوان نمونه در هر دو مورد می اوریم و 
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سعادتمند و بهره مندی آنان از نعمت های الاهی سخن گفته شده است. 
قران درباره ی شهیدان راه خدا می فرماید: 


4 


1 (ولا تسب تست الّذین فیلوا فی سبیل الله آمواتاً بل 
یُرْرَفونَ فرچن یم اف اللة من قَصّله | 
من خَلفهم لا وف عَلَي 2 ولا هم یرون ).((1)) 


هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند, مرده مپندار. بلکه زنده اند 
که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. به آنچه خدا از فضل خود به 
انا داده است شادمانند, و برای کسانی که وت ایشانند و ور 99 آنان 
نپیوسته اند شادی می کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می 


شوند. 


ان ایه. اشکارا بر زنده بودن. شهیدان یس از مرک دلالت: دارد؛ و نیز می 
رساند که انسان علاوه بر بدن ماذی خود, جوهر دیگری دارد که با فقدان 
بدن ماذی می تواند با آن زنده باشد. زیرا تعابیری مانند: «روزی خوردن در 


نزد پروردگار» و «خشنودی از نعمت های الهی» بدون در نظر گرفتن 
حیات و شوون برزخی بی معناست. این ایه در مقام توصیف احوال 
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1- آل عمران/ 169 - 170. در اینجا مخاطب امت است؛ پیامبر هیچ وقت 
ختین کماتی تفی کتد. در قرآن موارد زیادی خطاب هایی به امت هست که 
مخاطب در ظاهر پیامبر است. همچنین اگرچه آیه درباره شهدای احد نازل 
شده ولی شأن نزول, موجب محدودیت مفهوم آیه نمی شود و همه شهدا 
را در بر می گیرد. 


ملحق نشده اند و در قید حیاتند, شادمان می شوند به این جهت که هیچ 
خوف و اندوهی نخواهند داشت؛ بنابراین ۰ حیات آنان حیات حقیقی است نه 
مجازی. 


در روایتی صحیح», ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن 
حضرت ذیل ایه فوق درباره «شهدای فی سبیل الله» فرمودند: 


هُم و الله شِیعئتا لا دحَلوا الحَتَ واسْتبلوا الکرامه مچ الله اسْیمَرُوا یمن 
1 من الخوّمنین ۱ حوف عنهم ول 
شرتون وفو رد علی مه خطل الّوات والعقات تقد المَوّت. ((3)) 


به خدا قسم ! آنان شیعیان ما هستندکه وقتی داخل بهشت شدند و با 
کرامت الاهی روبرو شدند. نسبت به کسانی از برادران مومنشان که به 
ایشان ملحق نشده اند بشارت و نوید می دهند که هیچ خوف و حزنی برای 
آن ها نیست و این کلام, قول کسانی که پاداش و کیفر بعد از مرگ را 
باطل می دانند رد می کند.((2)) 


در روایت دیگری برید عجلی می گوید: از امام باقر علیه السلام درباره این 
ار (ویستبشرون 


پالذین لَم یلْحَُوا هم من حَلفهم 


حضرت فرمودند: 


ات 
1 


لا خوف » عَلبْهم ولاهم ی بجر یِحَرَئون 4 پرسیدم, 


ِ 
۶ 


و اه شیقثتا جین ضاز شا رواْهم فی الْحتّه ایلوا ارام من الله 


عز وجل لوا واشتتئو وا علی الحقٍ وعلی دین الله عَرّ وَجّل 
وا شتشزوا ین یمن لَم ِ من احَوَانهمْ من حَلفهمّ من المَوْمنینَ 
ص: 209 


1- تفسیر قمی, ج1, 127 بحار الانوار. ج6, ص 214. 

2- شاید جمله «وهو رد علی من یبطل الثواب والعقاب بعد الموت» ادامه 
کلام امام باشد و نیز ممکن است کلام علی بن ابراهیم باشد که از روایت 
استفاده کرده است. 


حَوّف عَلَیِهِم ولا هَم یَحْرَثُونَ.((1)) 


به خدا قسم, آنان شیعیان ما هستند.(اشاره بخ آن) هنگامی که روحشان به 
کنند که هم برحقند و هم بر دین خداوند هستند. پس برای برادران دینی 
خود که هنوز به آنان ملحق نشده اند (و در قید حیاتند) شادمان می شوند 


در روایت دیگری نیز چنین امده است: 


غَن تقیر لخْراعی 1 امد الَمْومنِین علیه السلام کان ادا حصَر الحرّبِ 
توصی / ح یکلماتِ قَیِفُولَ: تعاهذوا الصّلاه... : أ 
الاغقال بعْد بَعد بَعْدّ الاسّلام وه قوَام الدین والاجُرُ فیه نعه 
مق الکرَة فیه الَحسَتاث ۵ والبْشری بالچئه بغدالشهاد و وبالرژق عغدا عند 
الب والکرَامه یِفُول اللة عَرّ و جل ولا یگ تسب الذین فد : 

الایه ).((2)) 


غقیل خواعی گوید: شکامی که آمتر آلممتن غاند الستاام در ی ات 
شدند, به مسلمانان سفارش هایی فرمودند: از جمله اینکه با نماز هم 
پیمان شوید... بعد از اسلام, جهاد شریف ترین (و برترین) اعمال است؛ 
قوام دین #9 به آن دارد؛ دارای پاداشی عظیم و توام با عژت و 
سرفرازی الست بو ار نات و ور رین است که حسنانتی دارد و پس از 
مرگ بشارت به بهشت., و در قیامت بشارت به رزق 


0 
1 


ص: 300 


ص 345. 


و کرامت : الاهی را در پی خواهد داشت. خدای تعالی می فرماید: 
ول تست الذین فْیلوا فی سَییل الله. كَِ. 


با تال ددعت در کلام حضرترر دی می نسم که لا هه کلام. ان بر وان 
(بشارت به بهشت پس از شهادت) به داشتن حیات برزخی است و به 
همین جهت آن را از قیامت جدا| نموده و درباره آن فرموده است: 
«وبالرزق غدا» که مربوط به قیامت می شود. 


2 آیات دیگری هم در اين زمینه داریم که داستان مردی را حکایت می کند 
که به جرم دعوت مردم به پیروی از پیامبران به شهادت می رسد این 
شخص موّمن ال یاسین است. که داستانش در سوره ی یاسین امده است. 
((1)) قرآن حکایت مي کند که دو رسول به قربه ای فرستاده شده و بعد 
خداوند سومی را در تأیید آن ها فرستاد».((2)) 


ع 0 ۳ 


(ز آرسلتا الهخ ائشن قکدنوهما قعرّرّتا بتالت ققالواً لا لیم مُرسَلون ). 
((3)) 


ک ک 


نخست دو تن را به نزدشان فرستادیم و تکذیبشان کردند پس با سومی 
نیروشان دادیم و گفتند: ما به سوی شما فرستاده شده ایم. 


دو تن از حواریون خود را به شهر انطاکیه که بتیرست بودند, فرستاد. ان ها 
مردم را به 


ص: 301 


سا ی اس مات تام این فین یب ای اور 
المنثور, ج 7, ص 31. 

2- مراد از «قریه» شهر انطاکیه است. رسولان از فلسطین , به انطاکیه که 
جزء روم قدیم بوده و حالا جزء ترکیه است, می روند. 

3- یس 4 


توحید دعوت کردند و برای اثبات حقانیت دعوت خود, ۳ مانند شفای 
بیماران به آن ها نشان دادند. بادشاه ان شهر: آن ده تا را دستگیر کرده و 
به زندان انداخت. در اين هنگام, حضرت عیسی, شمعون صفا را که بزرگ 
حوّاریون بود, به دنبال ان ها فرستاد. او نیز پادشاه و مردم را به 
خدایرستی دعوت کرد و معجزاتی ارائه کرد. اما پادشاه و قومش ایمان 
نیاوردند و تصمیم گرفتند که آن سه فرستاده را : به قتل برسانند.((1)) این 
واقعه به گوش حبیب نار 


زاستته هفان. شخضی. که آیات 20 ۲ 27 درباره او سکن من وید 
(و جاء من آَفْضَّا الَمَدیته رَجُْل یسشعی قال یا قوّم الَیعُوا الْمْرسَلینَ ). 


و (در این میان) مردی از دورترین جاي شهر دوان دوان آمد, و گفت: ای 
مردم» از اين فرستادگان پیروی کنید. 


[ائیغواً من لا بَسئلْکُمْ جرا وم مُهْتذون ). 

از کسانی پیروی کنید که از شما پاداش نمی طلبند و خود هدایت یافته اند. 
وی خطاب به رسولان گفت: 

نی ءَامنث کم قاسْممٌون. 

من به پروردگارتان ایمان آوردم. 


از آیات قرآن استفاده می شود که او نیز سرانجام به دست آن قوم کافر 
به شهادت رسید و پس از شهادت به سوی بهشت فرا خوانده می شود. 


ص: 202 


قیل ادخ الچند. 
گفته شد: وارد بهشت شو. 


آری, شهادت این مرد مقمن همان و داخل شدن او در بهشت همان. چنان 
فاصله میان این دو کم و کوتاه بود که قران مجید در تعبیر لطیفش به جای 
دک شقادت آورداخل شون امته فش راسان کرفم است: 


[قال یا یت قَومی یِعْلَمُونَ ما عفر لِی زبی وجَعَلنی من المکرمین ). 


آن وقت که خودش را در مقابل آن سعادت ها دید گفت: ای کاش. قوم 
ین چگونه مرا ار هر در زمره عزیزان 
فرار داد. 


بر این مرد مومن به برزخ جزای 
بگوید که ای کاش این قوم من 
بگویند اینک به جنّت درای 


رگ شتند و آگاه ۳ اد 5 


براستی بنده مخلص, خود این چنین اشتت کمیس از شهادتش نی آزازه کرد 
که ای کاش قومش ایمان می اوردند! این مرد با ایمان, هم در حال حیات 
خود, خیرخواه قوم خویش بود و هم بعد از مرگ ارزوی هدایت ان ها را 


ظاهه ابات بالستا که ید اوق آن شتص ترا مطام وکا پیش ار 
وضعیت او, آن است که ورود او در بهشت پیش از فرا رسیدن رستاخیز و 
بلافاصله پس از قزر ی او بوده است. از این رو مقصود از این بهشت,؛ 
بهشت برزخی است. چرا که از آیات و روایات استفاده می شود بهشت 
جاویدان در قیامت نصیب مقمنان خواهد شد. همان گونه که دوزج برای 
کار آن‌چین است ون او اسان ترس ات رو ینمی خواهد 
وضع تیره خود را به اطلاغ کسان و دوستانش برساند و آنان را متوخه کند 
ک امد اس اه 


ص: 303 


پرونده عمل خوبش را آلوده نسازد, 


وقو بتادی یا َقلي وا ولدی لا تلعب یم لصا ما لیتث بی َجمَعث المَال 
من جله وقیر جله نم له لقیری قالْمهتاً له وَالَبعة عَلَی قاجدژوا مِثْل ما 
حل پی.((1)) رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم در ضمن این 
روایت می فرماید روح میت پس از ور کم ندا می د هد ای ۰9۰« 

فرزندان من مراقب باشید دنیا شماها را به بازی نگیرد همانطور که 

به بازی گرفت و اغفالم کرد. اموال را از حلال و حرام جمع آوری و 
آن وا ای یر ان بهحا. دام هم اکنون آسایش و رفاهش برای آنان 
است و تبعات و عوارض ناراحت کنندهاش برای من, حذر کنید از وبالی که 


و قبل از قیامت, قائل است. در این باره روایتی است از امیر مومنان علیه 
از که یی و 

لیس بیتنا وین الْجتّه و الّار لا الْمَوْْ.((2)) 

ناسر ام صلی الله ره آله مایم فرحسه: 


والذی بَعتّیی بالحو" لتمویق ما تتامون... وما بَعَد الْمَوت داژ الا جلَ و تار 
((3)) 


ص: 204 


7[ 
3- همان ج 7ص 47. 


قسم به خدای که مرا به حق مبعوث داشت می میرید آنگونه که خواب می 
روید... و بعد از مرگ هیچ خانه ای نیست جز بهشت و جهثم». یعنی 
بلافاصله بعد از مرگ انسان وارد جایگاه برزخی اش می شود. پا بهشت 
بر اساس کلام رتسول مک*م اسلام صلی الله. علیه و اله.وسلم . معطل 
راه حق»؛ تعبیرات بسیار ارزنده ای در روایات نقل شده که حکایت از مقام 
و درجه والای او در نزد خدا| دارد. 


صایرر ین یله از مار انتاام صلی الم اه و اه سم تال میک که 
ان حضرت فرمود: 


تغ لَم یکْفْرُوا بالوگي طرْقة ین مُوّْمنْ آل یاسین وَعلی : آبی طال 
ِ امرأة فرعون.((1)) 


1۳ ۹ 


سه نفر هستند که حتلّی یک لحظه به وحی الاهی کفر نورزیدند: مقمن آل 
یاسین (حبیب نجار) و علیث بن ابیطالب و اسیه همسر فرعون. 


تغل ور عفسیر الکشف و البیان. از اضر اسلام صلی الله غلیه و اه 
وسلم چنین نقل کرده است: 


شتا الم تاته م یروا بالله طرّقه عغن علی بُن یی طایب وضاحبٌ 
یاسین وَمَوْمنْ آل فرعَوّن فَهمْ الطذیفون وَعَلی سم 2((۰)) 


یا ی علی بنِ 
3 


ص: 305 


383 ۲ المته وت و۳ 
َفْصَلَُم» را دستبرد زده است. 


طلامت یا یی ان ابا ان دایص کات رنه ام رد 
اس کصان بر ی 51 


الق خن تا نمردی تولی شوه ول او ایض فرستاد کان زا نی 
ان خضر میج کیت ارسا عم قرار ای تداشت. ور یمان اما دلیس ,وا 
روشن کرد و از او مردی راستین, آهنین و نمونه ساخت. 


۳9 دعوت رسولان به دورترين نقاط آن شهر رسیده بود که چنین مرد 
کوشایی از اقصای آن پدیدار گشت و رسولان را تصدیق و مردم را به 
ایمان آوردن ترغیب کرد. 


ج) از اين که نام او صریحاً در قرآن نیامده است برمیآید که آنچه در اين 
جریان مهم بود هدف او بوده است. از این رو قران بر ان تکیه کرده و 
گرنه بردن نام او نه مهم بود و نه معضل. 


۵ از سیاق و نظم و تضد آیات چنین استنباط می شود که مردم او را 
کشتند و از ساحت عرّت حق تعالی ندا امد: «وارد بهشت شو». این سخن 
اشاره به آن است که بین قتل در راه خدا و بین ورود به بهشت هیچ فاصله 
ای واقع نشده و گویا شهادت او همان دریافت فرمان به ورود در بهشت 


بوده است. 


و) مراد از بهشت در آیه مزبور همان بهشت برزخی است. «القبر اما 
روضهٌ من ریاض الجئه او حْفرَهٌ من حفر الثیران؛ قبر, یا باغی از باغ های 
بهشت يا گودالی از گودال های جهئم است». 


ص: 306 


‌( آرزوی اين شهید آن بود که ای کاش طایفه و قبیله او می دانستند 
خداوند چگونه وی را آمرزیده است. 


ج) از بزرگترین بخشش های خداوند به او آن 


زوین که وی را «مکرم» به مار آوز ده است.((1)) 


ممکن است این سوال مطرح شود که شاید فقط شهدا در عالم برز خ 


معلوم است که انسان نمیتواند احتمال بدهد که از نظر قران مردم دو 
صنف باشند. غیر شهدا هر که هست.؛ همه نیست و نابود و معدوم می 


شوند و تا قیامت, در سکوت مطلق فرو می روند ؛ نه عذابی می بینند و نه 
نعمتی فقط شهدا حیات دارند. بلکه آیات دیگری نیز در این زمینه هست 


که همهی مردم در عالم برزخ حیات دارند. 


اگر تنها از شهد | نام برده شده به خاطر آن است که بحث و گفتگو درباره 
ی وضع شهیدان در آن زمان میان مردم بوده (چنانچه از شان نزول ایه نیز 
شاهد بر این مظلتی انم ی دیگری است که می فرماید: 


چم چم ؟ ؟ 


[والذین هاجَژو في سبیل الله تم فتلوٌ أَو مائوا لررََْهُمْ اللة رها حستا 
وان اللة لو حَیْرْ الرّازقین ليْدخِلَهُم مَدْحَلا برَصَوِتَهُ ). 


ص: 207 


1- معاد در قرآن, ج4, ص 266, به نقل از المیزان, 17 ص 76. 


و آنان که در راه خدا از وطن خود هجرت گزیده و کشته شدند یا مرگشان 
فرا ر سید البئه خدا| رزق و روزی نیکویی نصیبشان می گرداند, و همانا 
خداوند بهترین بخشنده رزق و روزی است. یف مات آن ها را منزلی 
عنایت کند که بسیار بدان خشنود باشند 


در این ایفة خبات برژخی و تواب ان برای ده دسته دکر شنده است؛ یکی 
شهدا, دیگری مردگانی که برای خدا هجرت کرده اند. از اقتران و قرار 
دادن مقتولین و مردگان فی سبیل الله در کنار هم, می توان عمومیت حکم 
را برای همه صلحای موّمنین استنباط نمود. چون مطمئناً هجرت فی سبیل 
الله از بیشتر طاعت های دیگر, ویژگی مهم تری ندارد. از این رو می توان 
گفت که ذکر آن در آیه به عنوان تمثیل خواهد بود, نه حصر. خلاصه زندگی 
برزخی اختصاص به شهدا ندارد و عموم از دنیا گذشتگان درحیات برزخی 
قرار می گيرند. در این زمینه بعضی از روایات با صراحت از متنعم بودن 
ارواح مومنان در بهشت برزخی سخن می گویند. 


ابو بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره ارواح موّمنان سوّال 
کردم. ان حضرت فرمود: 


فی خُجْرات فی الْجَتَهٍ کون من طقامها ویَشْرُون من شزایها.((1)) 


ارواخ مقمان در رقم های فش سکویت «ارنده از دای بعش ال 
کزده و از شاد همان می آشامند 


ص: 308 


[- الکافی. ج3, ض‌ 214 


البثّه ناگفته پیداست یکی از عوامل سعادت و خوشبختی در عالم برزخ 


شهادت در راه خدا است؛ ولی این پاداش ها تنها مخصوص شهیدان در 
جبهه نیست : زیرا در حدیئی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: 


الْمبّت منک علی مدا ار شهیذ فلْث: وان مات عَلی فراشه؟ قال: 
3 عات عغلی فزاشه: خم عند یه بورق (( 4( 


بدون شک اگر کسی از شما طبق همین امر (خط رهبری معصوم) از دنیا 
برود. بمنزله شهید است. پرسیدم: گرچه در بستر و رختخواب بمیرد؟ امام 
علیه السلام فرمود: بله؛ اگرچه در بستر بمیرد, شهید و زنده است و نزد 
خداوند - از روزی های برزخی - کامیاب می شود. 


کر این رایظه صولا بان ار تن علممین آیی صالت علمم القلام یز 
در نهج البلاغه چنین می فرماید: 


قایه 2 مَن مات منْکُمْ علی فراشه وفوعلی مَفْرقه حق #به وق تشوله واحل 
1 شهیدا وفع رم عَلی الله. 

بدون شک هر کدام از شما در بستر جان دهد, در حالی که نسبت به حقْ 
دا سا کر واه تم وا اش ها اه 
پاداشش بر خداست. 
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۷۳ به ان 1 آمده 3 1 القیت ملک علی هَذّا ار كِ 
الصّارب بسیفه فی سبیل الله» بحارآلانوار, ج22, ص‌ 126 


بنابراین ادامه دادن به راه صحیح و پیروی و استقامت همیشگی از خط 
امام معصوم و فریب حوادث تلخ و شیرین را نخوردن, این خود یک نوع 
شهادت است؛ چرا که شهید برای پایداری در راه هدف جان می د هد و او 
نیز با پایداری در راه هدف جان داده است. گرچه اینها خون نداده اند ولی 
عمری خون دل خورده اند و خط رهبری صحیح را حفظ کرده اند. 


3 از ای ای قبکز می فرماید: 
(الذین تتوقام الْلایگة طیّین بفولون لام علَیکْمْ اخْلوا اجه بما کم 
تعملون ).((1)) 


همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند می ستانند (و به 
انان ) می گویند: درود بر شما باد. به (یاداش) انچه انجام می دادید به 
بهشت دراآیید. 


این آیه مذاکرات و مکالماتی را که میان ملائکه و اموات نیکان, بلافاصله 
بعد از مردن و قبل از قیامت است. بیان می کند. بدون شک این درود و 
وسیله به آنان اعلام می دارند که شما از هرگونه گرفتاری و ناراحتی در 
امان هستید. سپس به 
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ا نحل/32. توفی از ماده (وفی) است همان ماده ای که وفا و استیفا از 
ان ماده است نه (توفی) که از ماده فوت باشد چون فوت به معنای تباهی 
و تمام شدن و از دست رفتن است بعضی ها خیال می کند که فوت با 
وفات مترادف است به اثفاق تمام اهل لغت (توفی) یعنی استیفا کردن, 
تحویل گرفتن یک چیزی, «الله یتوفی الانفس حین موتها»: یعنی خداوند 
نفس ها را در وقت مردن تمام و کمال می گیرد. کلمه قبض هم همین 
معنا را می دهد, می گوییم عزرائیل قابض الارواح است یعنی ارواح را می 
گیرد. (زمر/42) 


4 آیات زیادی در قرآن برحیات ارواح انبیاء علیه السلام دلالت دارد. 


ِ هلا فن قلی موه تشلت. اون من دون التَحْمَان ءَالهَة 
یعب دون 1)2((.4 


و از رسولانی وه تست 
مهربان خدایان دیگری را معبود مردم قرار دادیم 


فان ان اوه نع سار اسم ضلی آالمعنه ی له واه اه خی ند 
که ار انتای. کذشته مار فحید وال کنده له انن- ندال و خوات 


مذکور, فرق نمی کند چه در زمین صورت گرفته باشد و یا در شب معراج, 


همچنین آیات: 


(سَلامٌ علی توح فی العالمین ), (سَلامٌ علی ایراهیم ), (سلامْ علی مّوسی 
وهاژون )» (سَلاْمْ علی آل یاسین ) و (سَلامْ عَلی الْمَرسَلینَ ).((2)) 


ماما سلام بر ارواح پیامبران است. لها سلامتی متوجّه ارواح آنان ضعو 
شود و در تشهّد نماز. شب و روز 5 مرتبه می خوانیم: «السْلام علیک ایها 
الثبی ورحمه الله وبر کاته». 

این نکته لازم به یادآوری است: آیا وهابیهایی که مخاطب ساختن ارواح 
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1- زخرف/45. 
2- صافات/ ۰79 109, 120,130, 181. 


مردگان را حرام می دانند و می گویند سلام کردن بر مردگان جایز نیست 
وهیچ امتیازی برای ارواح عالیه قائل نیستند و منکر ارتباط با انان هستند و 
روی همین اصلٍ, اثار قبور ائمّه معصومین علیه السلام را از بین برده و 
بقعه و بارگاه انان را خراب کرده اند و حتّی افتخار می کنند که «مدذّت 
مدیدی امام جماعت مسجد رسول الله درمدینه بودم. تا هنوز یک مرتبه هم 
به پیامبر سلام نکردم», در قبال این آیات و نیز آیات دیگری تفر ار نم 
جوابی دارند؟ ! 


درباره حیات ارواح انبیاء و نیز مومنان. روایتی از زید شخام نقل شده 

است: 

عَن رید السٌخام عَن یبد الله علیه السلام قال: ان ارواح وین پرَون 

آل مَحَمٍّ علیهم السلام فی جتال رَصُوی قتأکّل مِنْ طعَامهم وَتسرَب من 
شرايهم وَْحدتْ مَعهَم فی مجالسهمٌ حّی یوم قانمتا ال الت علیهم 

السلام قلدا قام قَایْتا بََهُمْ اللة وآفبلوا مَعَة بلَبوَ رُمراً قرمرا.((1)) 


۹ 


امام اد عله اسام فیمنود ارداج خن به غالم. رف کاهتاهی 
خدمت ارواح ائمّه هدی علیه السلام در کوه َضوی مشرژف می شون از 
طعام و شرابشان می خورند و می نوشند و در مجالس ان ها شرکت کرده 
و با آن ها صحبت می کنند. تا ايینکه قائّم ما اهل بیت قیام کند. در ان 
هنگام. خداوند آنان را مبعوث 


خواهد کرد. آن وقت آن ها گروه گروه. لبیک گویان به حضرتش ملحق می 
شوند. 


ص: 12 


واه عفن با اما اه هد لت تسام دار و ملاقانت» ارو 

3. اين ارواح موّمنین در زمان ظهور امام زمان رجعت می کنند.((1)) 
هر ماس رات مت که اه شتا یهد زر رون 
و قبل از قیامت حیاتی در جهثم برزخی دارند. 

1 درباره ی فرعونیان پس از مرگ می فرماید: 

[وحاق یل فرعَون شوء العذاب الا بعَرضُونَ عَلیها غُذُوّا وعَشِیّ 2((.4)) 

و فرعونیان را عذاب سخت فرو گرفت. (اینک هر) صبح و شام بر آتش 
عرضه .می: نقنوزد: 

در ادامه می فرماید: 

(وبوم تقوم السَاعَة جوا آلَ فزعون شا الْعذاب ). 


و روزی که رستاخیز (قیامت) برپا شود (فریاد می رسد که) فرعونیان را 
در سخت ترین (انواع) عذاب دراورید. 


خود آیه صراحت دارد که آن ها قبل از قیامت بر آتتتزن: ره و در ود 
قیامت در اتشی وارد می شوند, که بدترین انش ها خواهد بود. بدون تشر 
از این ایه, دو نوع عذاب استفاده می شود: 


0 مم سم 
اول؛ «سوء العذاب» که در اوّل ایه امده, این عذاب مربوط به جهان 
برزخی 
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1- درباره اینکه ظهور, ظرف زمانی رجعت است در کتاب «رجعت در عصر 
ظهور» مفصّلا توضیح داده ایم. ۲ 

2- غافر/45 - 46. مقصود از «ال فرعون», اتباع فرعون است. اتباعی که 
انچنان به او نزدیی بودند که حکم خاندانش را پیدا کرده بودند. 


است و آن غبارت. است. از عزرضه و تمایاندن فر غونیان بر آتش که تسبت 
به عذاب آخرت خفیف تر است. 


دوم : «أسَ العذاب» که در ذیل آمده است., این عذاب مربوط به جهان 
آخرت است و آن عبارت است از انداختن فرعونیان در آتش که نسبت به 
عذاب برزخ بسیار شدیدتر است. 

نمودند خود قصد آزار او 

به فرعونیان آن گه آمد عذاب 

کنون نار برزخ همه صبح و شام 

چو وقت قیامت بیاید فرا 

که فرعونیان را به روز حساب 

خدایش نگه داشت از آن عدو 

چه سان سخت بود آن عقاب و عتاب 

بر آنان: همین ظرضه کردد مدام 

خطاب اب انسان ز یکت خدا| 

چشانیدشان خود اشدذ عذاب 


از آبه تکته دیکری نیز داتسته می شود که نغمفت: و غذاتب دز برزخ داتفی: و 
۱ ۲ بی ۱ ِ 


و همچنین تعبیر به صبح و شام. «غدوّا و عشیا» قرینه ای روشن بر ان 
نیست ؛ بلکه صبح و شام مربوط به دوره ی قبل از قیامت است. 
علاوه بر آن ایه.ق دبگری ذر. قران ات که هی فرهاند" 


(لایرون فیها هَفساً ولا زمهریرا).((1)) 


در آنجا نه آفتابی (سوزان) بینند و نه سرمایی (سخت). 
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شا ی او ی رما تاش هی ام الا وب ریاد 
الانوار, ۳ 0 ص‌ 019( وارد شده که بسیار مفصّل است. 


در ذیل این آیتد روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: 


دک فی الدیا یل یوم الْقیامه ان تار الْفتاقه ایکون عُذواً وعشتاً فال: 
ان کائوا ما یُعبُو فی الا غُذُوَا وعَشیّاً قفیقا بیْن لک هم من السَعداء 
ولکن قداً فى تار رخ قتل یوم لعتامه ال تمغ فوله عز وج 
تقوم السَاعَة آوخلوا آل فوعون آشَة العذاب.((1)) 


۱۳۱ 
هم 
اما 


امام صادق علیه السلام فرمود: این عذاب صبح و شام که در آیه آمده 
ا ‏ های اص اس را 


آتنتن قیامت, صبح و شامی نیست. سپس فرمود: اگر ۳ فرعون در 
قیامت. صبح و شام معذب باشند پس بین این دو وقت؛ باید خوشبخت و 
فا او ال سس سس تا اموص مس مس 
به برزخ پیش از روز قیامت است. آیا گفته خداوند را در همین آیه نشنیده 
ای که فرموده است: روز قیامت فرمان می رسد آل فرعون را در 
شدیدترین عذاب وارد نمایند. 


از این روایت به خوبی استفاده می شود که آتش دوزج قیامت تاشتتتیکوی 
۱ ست و صبح و شام ندارد, آن چه که مجازانش صبح و شام دارد عالم برزخ 


است. 


. آیات دیگری داریم که در آن مکالمه ی فرشتگان را با متوفاهای اشقیا 
ی که و ییا و هه آ نها یخی مین 
گویند و آنان جواب می دهند. 


(ٍن الذین توقَاهم الْملایکة ظالمی ْفُسهِم قالوا فیم کم قالوا ک 
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و وی و . ج فی الأٍض قالوا لَم تک ار ضن الله واسعة قتهاجر وا فیها 
قاولّک مَأَواهم جَهَنم مُ وساعت مصیرا ).( )1 


کسانی که بر خویشتن ستمکار بوده اندء [وقتی ] فرشتگان جانشان را می 
گیرند. می گویند: در چه [حال ] بودید؟ پاسخ می دهند: ما در زمین ۳۷ 


مستضعفان بودیم . "می گویند: رصن خدا| وسیع نبود ۳ در آن مهاجرت 
کنید؟ پس آنان جایگاهشان دوزج است, و [دوز خ] ند سرانجامی است. 


از ایة استفاده می شود که مقصود اد فعاوا هد جَهَتَمُ» جهنم برزخی است و 
نیز بدیهی است که چنین گفت و شنودهایی بدون شعور و آگاهی طرفین 


اففقن خقواکم فن الا غرات ُنافقون وم ال القدیته مَرَدُوا عَلی الثفاق 
تلهم تخن تَعلََهُمْ سَْعذهم مین تم بُردُونَ للی داب عظیم ).((2)) 


گروهی از عربهای بادیه نشین که گرد شما را گرفته اند منافقند و گروهی 
از مردم مدینه نیز در نفاق اصرار می ورزند. تو آن ها را نمی شناسی, ما 
می شناسیمشان و دو بار عذابشان خواهیم کرد سپس به عذاب بزرگ 
گرفتار می شوند. 


در این ان اشده است که منافقان با دو عذاب مجازات می شوند. در اینکه 
منظور از دو عذاب چیست,؛ مفشران با اختلاف سخن گفته اند. 
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1- نساء/97. 
2- توبه/ 101. 


برخی معتقدند: عذاب اوّل. گرفتاریها, مصیبتها, برملاشدن نفاق ها و کنار 
رفتن پرده ها در دنیا است و عذاب دوم هنگام ون است که مافهوان 


الاهی, با زدن بر پشت و صورتهایشان از آنان استقبال می کنند.((1)) 
بعضی گفته اند: عذاب اوّل, هر نوع گرفتاری 


در دنیاست. همانند مصیبت, کشته و مجروح شدن؛ رسوایی و حتّی سختی 
های مرگ را هم شامل می شود. عذاب دوم, همان عذاب های برزخی 
افتع یم است یع ای ای ما ار ور تا سای اه 


مرحوم علامه طباطبایی این احتمال را تقویت می کند((2)). 
4 در قرآن مجید, آیاتی وجود دارد که دلالت بر حیات ارواح کفار می کند: 
(وقَالوا: یا صالخ ائنتا بما تعِدْتا ان کنت من سل دمم الرَجفة 


9 


قأَصِبَخوا في دارهم جایْمین تولت عَنهَم وال با قوّم 2 ۶ 1 رسالة 
ور وَتصگث لکم ولکن لا حون الّاصچین 3((.6)) 


هنگامی که قوم صالح, ناقه (معجزه بزرگ الاهی) را پی کردند به آن 
حضرت گفتند: ای صالح اگر تو پیغمبر 


خدابی عذابی را که به ما وعده می دهی بیاور. پس دچار زلزله شده و در 
خانه های خویش بی جان شدند. آن گاه صالح از آنان دور شد و گفت: ای 
قوم من ! پیغام پروردگار خویش را رسانیدم و به شما خیرخواهی کردم. 
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2 علاقه مندان می توانند به المیزان, 9 ص 376 مراجعه نمایند. 
3- اعراف/79 - 77. 


حضرت صالح پیامبر پس از نابودی قومش با آنان صحبت کرده و گفت: 
حثّی اکنون که بوسیله زلزله هلاک شدهاید, باز هم نصیحت کنندگان را 
دوست ندارید؟ ! اگر ارواح آنان زنده و شنوا نباشند, خطاب با مردگان لغو 
خواهد بود. 


5. (َاحدَئهم الَحْمَه قأتخُوا فی دارهم جایْمین الذین کَدَبُوا شقباً کأن آم 
توا فیقا 2 کدبُوا شُقباً کائوا هم الخاسرین قتولی عَهْمْ وقال یا قَوّم 
۳ بْلعْْمُ رسالاتِ رَبّی وتصخث لکُمْ قکَْف آسی عَلی قَوم کافرین ). 


پس زلزله ای سخت آنان را فرو گرفت و در خانه های خود بر جای مُردند. 
آنان که شعیب را نم درف ویبی تست دآدنده حوبی: که هر کر در ان دیان 
تبود اند اتان: که شفیت نوا یه دروغگویی نسبت دادند خود زیان کردند. 
پس ؛ از آن ها ویک ردان شد و گفت: ای قوم من؛ قداینه پیام های 
پروردگارم را به شما رسانیدم و اندرزتان دادم. چگونه بر مردمی کافر 


اندوهگین شوم ؟ 


شعیب که پیامبر الاهی است نیز امّت هلاک شده خود را مخاطب قرار داده 
ها انا ضحنت مه کند. متضاما ارواخ انها نها بوده آند. 


غیر از آیات مذکور که چگونگی دلالت آن ها را , بر «حیات برزخی» شرح و 
توضیح دادیم ؛ آیات زیاد دیگری نیز بر بهشت و جهئم برزخی دلالت دارند که 
تخت رغایت: اختضار یه آدرشن. ان.ها نستدن کردم ع خوانندحان. محترم 


را به کتاب های تفسیری ارجاع می دهم. 

سوره بقره: آیات 28و154؛ سوره نوح, آیه 25؛ سوره نساء: آیات 98 و99؛ 
سوره مومن؛ ایات 1 و46 و1 ۰72-7 سوره مریم: ایه 63؛ سوره طور: ابه 
7 سوره طه: 
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آیه 124؛ سوره فجر: آیات 29-27؛ سوره توبه: آیه 49؛ سوره فرقان: 
ایات 24-1؛ سوره واقعه: ایات 94-58؛ سوره ابراهیم: ایه 28. 


خلاضه: زر ات عرواات کشته راسته سس که برای اسان سس ار مرگ 


بهشت و جهئم برزخی موجود است که غير از بهشت و جهئثم قیامتی است 
و بتنن از ان که بررخ سر کزویه هدر ضور دمیدم: تنند: قیامت کبری برپا 
می شود و با حسابرسی هرکس به سزای عمل خود برسد, آن وقت انسان 
به بهشت و يا جهنم قیامتی وارد می شود و برای همیشه انجا می ماند. 


فلت یکی با ارام درب ماو زب ان باری؟ 


از مباحث گذشته دانسته شد که با سپری شدن عمر و فرا رسیدن مرگ, 
رزق و روزی دنیوی ادمی قطع می شود و بدون فاصله وارد عالمی - که 
مانند عالم دنیا پایان می پذیرد - می شود که آن را «عالم برزخ يا عالم 
ارواح و قبر» می نامند. و انسان مرحله دیگری از حیات خود را آغاز می 
کند. 0 0 7 
حقایق جهان هستی تا حدّی بر او روشن و از خواب چندین ساله بیدار می 
شود و نتیجه کردارش را با شگفتی تمام می نگرد که همه چیز را حس می 
کند, می گوید و می شنود. از چیزهایی لذّت و از چیزهایی رنج می برد. 
البثه لذّت و رنجش بستگی به افکار. اخلاق و اعمال او در دنیا دارد. 


در اين جا یک سژال مهم پیش می آید که آیا برای روح انسان پس از مرگ 
و ورود در عالم برزخ, تکامل و ترقی و يا تنژل و انحطاط ممکن است؟ یا 
اه و ی ور وان ی مر 


ص: 19 


فطل کوجه ذاشته باشيم که اکریهای عکامل و تزل: ظرج و بروسی 


اگر گفته شود مراد از تکامل, تحصیل ثواب و مزد جدید به سبب انجام 
معصیت احکام جدید, در این صورت جواب قطعا منفی خواهد بود. یعنی 
اواج دز .غالم بر ختکامل ود ل, فخواهند ذاشتت: زیرا دلیلی. بز. اضل 
تکلیف ارواح در عالم برزخ وجود ندارد تا امتتال و عصیان تحقق یابد. به 
اصطلاح اهل منطق, «سالبه به انتفاء موضوع »> است. یعنی. : اصلا در برزج 
تکلیفی تیست تا عکاحل ودتتزل وجود دا داشته ناد خون طبو آبات هروایات 
ائمّه هدی علیهم السلام دنیا دار تکلیف و عمل است. عالم برزخ و قیامت 
دار حساب و جزا. 0 خر خاصل سم آنن موالم نت با فرارسیدن 
هک مرحله عمل و سعی پایان می یابد ؛ اراده و تصمیم و تمایلات در آن 
جأ از انسان سلب ققم ‏ در دوه قرآن کریم که نسخه حیات بخش جامعه 
بشری در دنیا 


(اتّما هذه الحَیاخ الْیا متا وا الأخْرَة هی دا القرار ).((1 


ارت وتا سا ماه کالانن ناکت استه ند خففت, آن آخرت 
ان شا سار ات 


در اين آیه, تعبیر «متاع» آورده شده است, که منظور. همان اعمال و 


ص: 220 


1- غافر/39. 


چنانکه حضرت علی علیه السلام نیز فرموده اند: 


ان الدئبا لم تحَلَقَ کم دار مفقام بل خِقت لَکُمٌ مجاراً ِتروَدوا لها الأغقال 
[لی دار الا ((1)) ۱ 


دنیا برای شما, سرای ثبات و قرار آفریده نشده است؛ #بلکه: آفریخه شده؛ 
تا عبور گاه باشتد هرا از زاد و توشه و اعمال صالح برای سرای قرار و 
ثبات فراهم کنید. 


در برزج» ادمی از کار و کوشش باز می ماند و قدرت فعالیت های خوب و 
بد از وی سلب می شود. از این رو پس از مرگ, هیچکس قادر نیست عملا 
وضع موجود خویش را دگرگون سازد و در پرونده اعمال خود تغییر و 
تحوّلی به وجود آورد. 


علی علیه السلام در جای دیگر می فرماید: 


َوصیکُم بذک المَوّتِ وافلالٍ العَقلهٍ عَنة وکیّت کم عمّا لیس 
یِعْفلْکَم...۱۷ عَن قبیح یَسْتطیفون ائبقالاً ولافی خسن یَسْتَطیفُون اژدیادا. 
))2)) 


مردم شما را به یاد آوری مرگ سفارش می کنم. از مرگ کمتر غفلت 
کنید,. چگونه مرگ را فراموش می کنید در حالی که او شما را فراموش 
زشت خود دوری کنند, و نه می توانند عمل نیکی بر نیکی های خود فزونی 


۲ ۵ 0 , 


ص: 31 


ده النلاغه فیص لاسام نايم 132 
اور ای 1 


و نیز آن حضرت علیه السلام فرمود: 
نالیم ععل ولا جسات وغدا جسَاث ولا عقل:((1)) 


امروز, هنگام عمل است نه حسابرسی و فردا روز حسابرسی است. نه 


بنابراین, دنیا مرحله قوه و حرکت تکاملی برای برزخ و قیامت است. برزخ 
وا سرام رنه تس ات اعمال است مها سکع در اه که 
می شود و از حرکت باز می ماند. به عبارت دیگر, دنیا عالم طبع و ماده 
است و برزخ عالم مجرد و غیر مادی؛ : یعنی دنیا عالم ملک است و برزخ 
عالم ملکوت. اين عالم با آن عالم از نظر موضوع و حکم کات ره نس 
می توان گفت, حرکت تکاملی در آن جا وجود ندارد. 


اما اگر مراد از تکامل و تنژل. اين باشد که ممکن است در عالم برزخ در 
اثر برخی از عوامل و شرایط, نعمتِ بعضی از افراد متنغم افزایش یابد یا 
از بین برود, و يا برعکس کیفرشان شدیدتر و بر عذابشان افزوده شود 
این تغییر یافتن اوضاع و احوال بعضی از افراد متنعم یا معذب در عالم 
برز؛ مطلبی است که در زو بات بسیاری واد گردیده ولی باید دید که 
به عبارت روشن, انسان پس از مرگ نیز ممکن است از نتیجه اعمال 
دنیوی 


ص: 222 


1- همان. خطبه 42. 


در عالم برزخ برخوردار شود, به این معنا که آثار اعمالی که قبلاً در دنیا 
انجام داده, هنوز وجود داشته باشد و همین آثار. موجب افزایش نعمت های 
برزخی یا عذاب های برزخی او شود. قران کریم می فرماید: 


(اا ت خن < ۰ تک شا قدَمواً وعانَاَهَم وکل شیهء آحصیتا في 


کننده ای برشمرده ایم ! 


بدون شک, منظور از «ما قَدَمُواٌ» اعمال دنیوی انسان است. تعبیر 
«عاتَارهم» نیز مصادیقی دارد؛ ؛ از جمله هدایت شدن افراد توشط و فی: 
بهره های معنوی دیگران از آثار علمی میت. استفاده از بناهای خیریه ای 
که در دنیا ایجاد کرده. همچنین گمراه شدن افراد در اثر کتب ضاله, به 
فساد کشیده شدن ایمان و عقاید افراد در اثر مراکز فسادی که مته فی: ور 
دنیا ایجاد کرده, که طبق آیه شریفه چنین آثاری نیز در نامه عمل منظور 
خواهد شد. 


بعضی از روایات با ذکر مواردی از بهره مند شدن انسان از آثار اعمال 
خود پس از هر ۸ پا از احسان هایی که اقوام و بازماندگانشان درباره آ 
ها انجام می دهند بیان واضح تری دارد؛ و همچنین برخی از روایات با 
صراحت می گوید: آثار بد و گمراه کننده سبب افزايش عذاب خواهد شد. 
در این مورد الا لازم است انسان ها در دنیا آثار خیر باقی بگذارند تا بعد 
از مردن از آن ها بهره مند 


ص: 323 


ای 1 


ماس اس یا اسان صای ا زر 
یاد کنیم, چنانکه دین اسلام به هر یک از این دو مورد دعوت و تشویق کرده 


است. 


در اینجا به برخی از آن روایات که در این باره وارد شده است؛ اشاره می 

شود : 

1. عَن السین علیه السلام قَالّ: قال الینْ صلی الله علیه و آله وسلم : 
من سَیّ سنَه حستة له مرها واجْر من عمل با ی و اقا عه بسن عبر 

3 بتقص من أجُورهمٌ شی ۶ ۶ ((1)) 


حدیبت 

کرده که فرموده است : هر کسی سیره و روش خوبی را در جامعه بنیان 
نهد اجر ان سیره و اجر کسانیکه تا قیامت به آن سیره عمل می کنند, 
برای او خواهد بود. بدون انکه از اجر عاملین به ان, چیزی کاسته شود. 


ناسین سیره بد تنیز از جهت کیفری., آنارش ممتد و دامته دار انست: 


2 عَن آبی جَفْقرٍ علیه السلام قال: یم عبد من عتاد,الله سَنّ سَه هُدّی 
ان له مثل اجر 2 من عمل یلک من عَیْر أنْ بلق من أجورهم شت ۶ وایقا 
من عتاد ال سَّ سَْهٍ لا کان عََبّه مثل وژر من فعَل دلک من عَیر 


۳۱ 


ان فصن من زار شی 2((.۶)) 


امام باقر علیه السلام فر مود: هر بنده ای از بندگان خدا که سیره و روش 
قخایت رانر اه مان مه بای آه هایی: ماش کات عاملن. آن. کار 
است, بدون اينکه از ثواب عاملین کاسته شود وهر بنده ای از 


ص: 2924 


[- الکافی, ج2, ض‌ 9. 


ند کار خد| روش گمراه کننده ای را بین مردم بنیان نهد برای او گناهی 
همانند گناه کسانی است که مرتکب آن. خفل:.شنده اند بدون آنکه از گناه 


عاهلین ان کاشتة نود 


از این دو روایت ه استفاده می شود که اثر بنیانگذاری سّت - چه حسنه 
ار وا ار کسی که سئت خوبی را در 
جامعه پایه گذاری کند. سپس دیگری از وی پیروی نماید, هر بار که آن 
سیره و ستّت خوب, مورد عمل دیگران واقع می شود, موسس و پایه گذار 
آن سئت خواه زنده و خواه مرده باشد, در پیشگاه الاهی از پاداش تازه ای 
همانند باداشسن عافل, آن. برخورندان نف «گردده: کشن که ست: ندج. را دوز 
جامعه بنیان نهد. پس دیگران از او پیروی کنند, هر بار که آن سیره و روش 
بد مورد عمل واقع شود, در پرونده موّسشس ان - خواه زنده و خواه مرده 
باشد - گناه تازه ای ثبت می شود و مستحق کیفر جدید می گردد. بنابراین, 
هر کس که آثار خیربه او مورد عمل موّمنین قرار گیرد. به مقدار ثواب 

عمل کنندگان که گاهی در طول تاریخ به صدها میلیون می رسند به بانی 
هم مزد می رسد, به راستی مزد جمعی از بندگان خوشبخت الاهی همچون 
نهر جاری به آنان می رسد. 


برای نمونه به یک مثال بسنده می کنیم: شخص خیرخواهی تصمیم می 
بیمارستانی برای معالجه بیماران, مجروحان و مصدومان بسازد و 
مقداری اتهالن خود.یا هه ان را در این راه صرف کند, 0 
بیمارستان مراجعه می کنند و معالجه می شوند. ممکن است این عمل 
دهان به دهان به شهرهای دیگر برسد و افراد خیرخواه دیگری هم, چنین 
کاری را انجام دهند و در هر شهری بیمارستانی 


ص: 225 


ساخته شود و صدها و هزاران بیمار در آن ها معالجه شوند و از مرگ نجات 
پیدا کند و صدها سال, ان بیمارستان ها برپا باشد. 


ب9 مومسب روایات هرکس که ستّت خوبی را در جامعه پایه گذاری کند, 
سپس دیگران از وی پیروی نمایند هر با ر که آن سیره و ستّت, مورد عمل 
پیروان قرار گیرد, موس و پایه گذار آن, در پیشگاه الاهی از پاداش تازه 
ای برخوردار می گردد و به نعمت جدیدی دست می یابد و ثواب ساختن 
تضارتان هانه صراحفین هه ان ها لخطاه بو اخماه دود باس اعسال. ارن ها 
نوشته می شود. بر عکس آنانی که کتاب های گمراه کننده نوشته اند با 
سینماها و مجالس رقص و مراکز فسق و فجور تأسیس نموده اند و مردم 
در آنجا سرگرم فسق و معاصی شدند, پا ند از ار به تاسیس احزاب 
مضل و گمراه کننده خصوصا مذاهب باطله پرداخته اند که عقاید مردم 


بیخبر را تباه سازند و از دین حق, آنان را دور نمایند, تمام گناهانی که به 
عافلی الق می کیرد یرای هس آن ها خر هی رسد 


در این باره روایتی است از امام صادق علیه السلام که آن حضرت فرمود: 
لیس لتغ الَجْلَ بَغد مونه من لیر لا تلا خضال صدقذ اقا فی یاه 


و لاو و۶ 2 


قهی تجری بَعْدّ موه [لی بَوّم یامه صدقة مَوَفْوفقة لا تورث أوّ سْتَهْ هدی 


ار وکان تم بها وعمل بها من تقده عترخ آ ولد صالخ یِسَتَعفر له.((1)) 


پس از انکه آدمی از دنیا می ر ود اجری عایدش نمی کون کر از سه راه. 
ال صدقه ای که آنرا در ایام حیات خود, به جربان انداخته 


ص: 226 


نمی شوند. یا سست خوبی که پایه گذاری نموده و بعد از او مورد عمل 
دیگران است. یا فرزند صالحی که وی را , به شایستگی تربیت نموده و برای 
او استغفار می نماید. 


صد قه جاریه ای که در روایات آمده, معنی وسیعی دارد و موارد بسیاری را 
شامل است که قسمتی از ان ها در دو حدیت پیش رو ذکر شده است: 


ن تم عَن آیی گهمش عَن آیی عبّالله علیه السلام ال" سِثٌ خضال 


تفع با الَمُوْمنْ من بعد موته وَلذ صالخ ؛ و بستغفر له ومقضحف یُفرَا فیه 
وقلیب یحفژه ورس یغرسة صَدقه ماء بجریه ورد حسته پوْخَذ بها بعده. 
((1)) 


هیثم از ابی کهمش نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: : شش 
خصلت است که انسان موّمن پس از مرگ از آن ها بهرهمند می شود: 
فرزند صالحی که برای او دعا کند : قرآنی که (از او به جا مانده و) خوانده 
شود " چاه بت که (برای استفاده تیکران) حفر کند؛ درختی که بنشاند (و 
دیگران از سایه یا میوه . آن استفاده کنند)؛ چشمه آبی که (برای 
استفاده مردم)جاری با و سّت نیکویی که (از خود بر جا گذاشته) پس 
از او به ان عمل شود. 


ون اس اس را اس اس زر اساسا ای الم سل اه 
وسلم با کمی اختلاف نقل کرده است: 


سبعة آسباب یْکتَبٍ للعبد توابها بَعد وفایه, رَجْل عَرَسَ تخلاً آو حقر 
ص: 227 


1- همان. 


ت علما آو خَلف ولدا 


۲-۱ 
۱ 
ها 
۱ 
"۱ 
۱۱- 
1 
ها 


هفت عامل است که اگر شخصی یکی از آن ها را به جای گذارده باشد, 
پس از مرگ تدای ند ونان کل وق ات غیت برد کسی که درخت 
مثمری غرس نماید, چاهی حفر کند, قناتی را جاری سازد, مسجدی را بنیان 
نهد. قرانی بنویسد, علمی از خود به.خجای بگذارد و فرزند صالحی تربیت 
کند که برای او استغفار نماید. 


فرزند صالح, همانند صدقات جاری برای والدین در عالم برزخ موجب اجر 
است. گاهی فرزند صالح برای پدر و مادر خویش استغفار می کند و 
خداوند در برز خ, آنان را مشمول عفو و رحمت خود نس و گاهی 
فرزند.بدون آن که.در بان بدر ,ماد باشتت: غمل تیکی: انجام, فی .دهد.و 
چون انجام آن کار خوب. مخصوص تربیت صحیح والدین بوده, خداوند در 
برزخ, آنان را از عمل خیر فرزندشان برخوردار می سازد و به عذابشان 
خاتمه می د هد. 


۳ قال: قال رشول الله صلی الله علیه و آله وسلم, 0 


اعام تا و1 س «ِ«ِ ِ اه 
له ولد مالغ قاصلع طریقا واوی تیما ققتوث لغ با عمل اجه «(2)) 


اما ضادق غلیه السطام از معراخش قلییم السلام,و ان سول کرامی اتاام 
صلی الا امه اه سامح 


ص: 229 


مسا اش 16ص 9و هار الانتان ور ی وود 


کرده است: حضرت مسیح بر قبری گذر کرد که صاحب آن معذب بود, 
سال بعد نیز از ز کنار همان قبر گذشت و صاحب قبر را معدّب نیافت, 
شاد ای اه و ام را 
۱ ی او ری 2 
یتیمی را پناه داده است؛ از این رو او را مورد مغفرت قرار داده و بخشیدم 
به سبب آنچه که فرزندش انجام داد. 


نتیجه این که: با جرأت می توان گفت که افزایش و تکامل و يا انحطاط و 
تنل ارواح درٍ عالم برزخ نتيجه اعمالی است که در دنیا انجام می گيرد. 
چه اينکه متوفی خود سنّت حسنه و صدقه جاریه و یا سنّت بد و گمراه 
کننده به جای گذارده باشد و یا اينکه به سبب اعمال بستگان و دوستان با 
وفای او مشمول عفو و رحمت واسعه الاهی قرار گرفته و مستحق/ پاداش 
جدید می گردد. پس می توان گفت در این صورت تکامل و تنژل صادق 


است. 


نکته: بدون هیچ تردیدی, روح پس از جدایی از جسم ماذی و آزاد شدن از 
قفس تن بدن و راه یافتن به عالم ارواح و برزج؛ به معلومات و آگاهی 
جدیدی دسترسی پیدا نموده و درجه اعتقاد و ایمان او به خدا, قیامت. 
نبقّت و ولایت قویتر می شود. زیرا حجاب و پرده ها عقب زده می شود و 
شعاع درک و دید انسان در عالم برزخ به مراتب بیشتر از دنیا است. 


حدذاقل روج در برز ج» همانند یک مسافر تازه سفر کرده وارد به شهر 
بزرگی است که معلومات جدیدی از آن شهر به دست خواهد آورد. 


در این جا ذکر یک مطلب دیگر را نیز لازم می دانم. ارواحی که هم اکنون 
در عالم برزخند» از اوضاع و احوال انتوه خویش بی خبرند و نمی دانند در 
روز حشر 


ص: 29 


همانطور که با پایان یافتن عمر آدمی و فرا رسیدن مرگ, غیب برزخ برای 
متوقی مشهود می گردد همچنین با پایان عالم برزخ و قیام قیامت. غیب 
آخرت برای برزخیان عیان می شود. در آن روز مومنین و کقار به اصالت 
سخنان پیامبران الاهی وقوف می پابند, به صحت خبرهای غیبی که از راه 


وحی به مردم داده بودند پی می برند. حساب و میزان و بهشت و دوزخ را 
می بینند و از تمام خصوصیات ثواب و عقاب خداوند اگاه می گردند. 


(وتازی آصحاثٍ الجتّه آصحاب الا آن قَذٌ وجذتا ما وعدتاٍ نا حقّا قهل 
ثم قا وعد رتم حفا قالوا تم قان مَوَفن ستتقم آن لته الله لت 
الطالیین ).((2)) 


وعده داده بود, حق يافتیم, ایا 


شما_هم آنچه را که پروردگارتان وعده داده بود, حق یافتید؟ گویند: آری. 
پس آواز دهنده ای در میان آنان آواز دهد که: لعنت خدا بر ستمکاران باد. 


خال: آپا می شود این معلومات را که بعد از مر یه دست آورده, از 
مصادیق تکامل دانست؟ پا بگوییم اصلا" طبیعت عالم برزج همین است ؟ 


فرق نشته دنیا و نشته برزخ هم در همین بوده و این معلومات را نمی توان 
از مضادنی کامل دانشنت. 
ارواع اطفال درس خعکامل دارید؟ 


ص: 330 


1- اعراف/ 44. 


و ام وا را کات بر تا تن مات مر قمع 
وتو و و را 
عمل هایی است که متوقی در زمان حیات خود در عالم دنیا انجام داده 


است. 


اولاد مقمنان که در سن کودکی از دنیا رفته اند, حثی بچّه های سقط شده, 
در برزخ تکامل دارند یا خیر؟ 


با استناد به مضمون دو حدیت, ِ« مثبت است یعنی تکامل وجود دارد. 


0 
ن مد بن علر الَمدانر* 
بی جرٍیر عن عطاء الخراسانی 


و سل ی ها کت شجرم وه 4 طقال. قَقَال سول الله 

من ها السیعٌ» با جترئیل ! قال: هذا وک 
ترامي علیه السلام ! قال: ققا وّلاء ۰ حول قال هَوْلاء أطَال 
او ج حَولَه یغذوهم.((1)) 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: در شب معراج نظرم به 
پیرمردی افتاد که در زیر درختی نشسته است و در اطراف اوکودکانی گرد 
امده بودند, از جبرئیل سوال کردم: این پیر مرد کیست؟ گفت: پدرت 
حضرت ابراهیم خلیل است. پرسیدم: این اطفال که در اطراف او هستند. 
چه کسانی می باشند؟ جبرئیل گفت: اینها اطفال مومنانی هستند که 
حضرت ابراهیم به آنان غذا می دهد. 


۳ 3 
م2 تلا 0 ۱ 


ص: 31 


ب) از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 


عن سلیْمان الأَیَْمیة عن آبی تصیر عَن آیی عَبدالله علیه السلام قَال: 9 
آطقال شیعیتا من الْمَوْمنین رسیم فَاطِمَةٌ علیه السلام .((1)) 


اوّلاد شیعیان ما را که به سن کودکی از دنیا رفته و به حذ کمال نرسیده 
اند حضرت «فاطمه» + تربیت می کند. 


و بیس این دو روایت قابل مقایسه با روایات زیاد دیگری 
که هر گونه غمل را تفی هی کنده, تیست: در آن روایات کفتهشده که: در 


عالم برزخ و قیامت سعی و عمل انسان پایان می یابد و قدرت فعالیت 
های خوب و بد از او سلب می شود. به عبارت روشن تر, دنیا دار تکلیف و 
عمل است, و برر «عالم ار اش ف کیفز که قبلا مفطلا بیان کردیت. گذشته از 
همه, , اطفال نه در دنیا مکلف هستند و نه در عالم برزخ. پس تربیت برای 
چه عالمی صورت می گیرد؟ 


به هر حال یک مطلب مهم دیگری که وجود دارد این است که آیا اطفال در 
برزخ رشد دارند؟ یعنی گذشت زمان طولانی بر اجسام مثالی و برزخی چه 
تآثیپری می گذارد؟ در اين مورد باید به ضعف خود اعتراف نموده و بگوییم: 
( ۱ آدری, نصف العلم) 

مولوی در این باره جه زیبا سروده است : 

زین سبب من تبغ کردم در غلاف 

گر نداری تو سپر, واپس گریز 

کز بریدن تبیغ را نبود حیا 


تا که کژخوانی نخواند بر خلاف 


ص: 332 


1- همان. 


در عین حال بعید به نظر می رسد که در 

فالم توش رحس ور اظفال فحفعی رنه 

تطای س رما ارتاع ی اه اسلا 

ی 

نا این جا آیاتی را آفز تیم که دلالت می کردند بر این که انسان بعد از 
مردن و قبل از رستاخیز در عالم برزخ حیات دارد, و برخی متنعم و برخی 
معدّب اند؛ همچنین تکامل يا تنزل ارواح را در عالم برزج مورد بررسی 
قرار دادیم. این روایاتی را می آوریم که شاهد حیات برزخی انسان و 
امکان ارتباط با ارواح آنان پیش از مز ک و قبل. از قیامت می باشتد. 


1. سخن گفتن پیامبر و ائمه اطهار(ع) با مردگان 


اشاره 


از جمله مواردی که در بحث حیات برزخی مورد اثفاق تمام فرق اسلامی 
است. گفت و گو و ارتباط با ارواح می باشد. در این باره روایات زیادی 


الف ی هن مار اه انا یا 


در جنگ بدر - نخستین نبرد مسلمانان با مشرکانر - که موجب پیروزی و 
سرافرازی سپاه اسلام گردید, هناد تفر از کمار مکه در -شعر که بدر به قتل 
رسید ند. قران مخید که محکمتر بن. شسنند و بهترین رام .هدایت ستر استم-در. 
این باره می فرماید: 


(ولَقَدٌ ررکم اللة یبد ).((1)) 
هد ایند خدا| شما را در بدر یاری کرد. 
ص: 333 


1- آل عمران/ 123. 


ات بت ای یف رس ای لاخ صضلی: ات خلت و آله متام ۱ 
سه روز کشته های بدر را رها کردند ؛ پس از تمام شدن سه روز, به دستور 
ان حضرت., کشتکان قریش را در چاهی انداختند. پیاهبر بر سر آن چاه آمد 
و خطاب به آن کشته ها فرمود: ای ابا جهل بن هشام ! ای امية بن خلف ! 
ای عتبه بن ربیعه ! ای شیبة و.. . شما برای رسول خدا همسایگان بدی 
بود ید. او را از خانه و دیارش بیرون راندید. آن گاه 


جمع شده با او به جنگ و ستیز برخاستید.((1)) 


سپس فرمود: 


3 ت ِ ۳ یا( سك ر لب" + 9 ۳ سر صض 
یا آهل القلیب ! فد وَجَدْتْ ما وعدنی زبی حقا قهل وَجَدُتْمْ ما وَعَد زبکم 


همانا من وعده ی پروردگارم را حق یافتم. آیا آنچه را که پروردگارتان به 
شما وعده داده بود, حق یافتید؟ 


ال له عم "یا زشول الله قا عطانک لهام قذ هنت ققال له ما نم 


الحطاب , فو الله ها نت پاسْمع ملهُمْ وم بیلَهَم َبین ان تخد دهد مر الاک 
بمقامع الحدید الا آن آغرض یوخهی هکذا عَتَهم.((2)) 


عمر گفت: يا رسول الله, با انسان های مرده چه سخن ی کویی؟ آن قا 
که چیزی نمی شنوند. فرمود: ساکت باش پسر خطاب به خدا 


ص: 34 


1- شرح نهج البلاغه, ابن آبی الحدید, ج14, ص178. 

2- تصحیح الاعتقاد الامامیه, شیخ مفید. ص 92 سنن نسائی, ج4, ص 1086, 
کتاب الجنائز. قابل ۳ اینکه از سوّال کننده در برخی منایع با لفظ 
«ناس», در برخی لفظ «فقالوا» و «قیل», در برخی دیگر لفظ «عمر» و 
در بعضی «منافقین» و « یين» تعبیر شده است. 


و ژر آن ها شتیاتر فستن. خاصله آن, ها هناب جلانکه کم 
۳ هن آن ها را بزنند فقط آن است که من صورتم را از آن ها 


برگردانم. 


جنگ جمل نخستین جنگ داخلی جهان اسلام بود که بعد از خلافت امیر 
المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام به وقوع پیوست. این جنگ برای 
اتنات خی و باطل صودت. کر قرو یک طظرف امیر المففین علبف ااسلام 
و 3 فرزندش امام حسن و امام حسین علیهم السلام و محمد حنفیه, 
عبدالله بن عباس, عقار پاسر و برادر عايشه محمد بن ابی بکر با بیست 
۱ ایوس ده زبیر و کعب بن سوره که 
دز ار تن صعر کی را تر ی نحود 


در این جنگ 9 هزار نفر از لشکر عايشه و1700 نفر از لشکر علی علیه 
ایا هد ار ارت ان اه السام 2 
همراه عمار یاسر و عدذه ای از اصحابش میان کشتگان راه می رفت. به 
جنازه کعب بن سوره قاضی بصره رسیدند در حالی که او به زمین افتاده و 
قرآن بر گردنش آویزان بود. آن حضرت امر فرمودند تا قرآن را از گردنش 
جدا| نموده و در جای پاک قرار دهند. سیس او را نشاندند. آن گاه امام به 
کعب فرمود: 


یا کقت در بن سورع قذ وَجَدّت ما وعدنی ۳ حفا قَمّل وَجَدّت ما وعدک 
۱ 


3 برای کسپ اطلاعات بیشتر رچوع کنید بهتاريخ مفطل اسلام از طلوع 


ریک حقّا نم قال أصْجقوا کقباً وسَاز قلیل ((1)) 


ای کعب بن سوره ! آنچه را که خدا به من وعده داد بود حق یافتم, آبا نقق 


هم آنچه را که خدا وعده داده بود حق یافتی؟ سپس فرمود تا او را : به پهلو 
بخه‌ابانند هار کازه آه کنست. 


اندکی بعد به جنازه طلحه رسید که روی زمین افتاده بود دستور داد تا او را 
به کعب بن سوره فرموده بودند. انگاه مردی از یارانش در مقابل ان 
حضرت ایستاده و عرض کرد: 

با امین المذستین ها کلاقی هه الهام قد.خییت اشتتع لک کلاما علا مه 
و 

اک ی ی ام ی ی نی کر دا ۱ 
ندارند که مورد خطاب قرار گيرند. اینان مرده اند و کلام شما را نشنیده و 


فقال علیه السلام : والله نما لیستعان کلامی کما تسمع تم آخرات القلیب 
کلرق رشول الله صلی اللّه علیه و آله و ولو ادن ما قی الخوات 
زیت عجبا. 


حضرت فرمودند: همان آنان کلام مرا می شنوند. همانطور که اصحاب 
قلیب (در بدر که در روایت ده قبل , به ان اشاره شد) کلام رسول الله صلی 
الله علیه و آله وسلم را شنیدند و اگر اجازه داشتند که جواب بد هند؛ 


شگفتزده فی شندی. 
ص: 336 


1- الجمل و النصره فی حرب البصرة. ص 391. 


ج) سخن گفتن امیرمومنان با مردگان 


قبرستان پشت دروازه کوفه بعد از مراجعت از جنگ صقین " که اهل قبور 
ئ. مخاطب قرار 33 به اضعا خود ۰ «اگر آن ها ِ سخن 


از این کلام امیر مقمنان, دانسته می شود که مردگان, در عالم برزخ آگاه 
به سخن و حال زندگان می باشند. 


د) سخن گفتن حضرت یی 2 با زد واه 


همه می دانند یکی از معجزات بزرگ حضرت عیسی علیه السلام زنده 
کردن. مود نان هن خداهند در فرآن. کریق. دربازم: زندم شدن: هرد کان. به 
دست حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: 


و اد تخر ج تخرخ المَوّنی بلانی ).(( (2)) 
به اذن و فرمان من مردگان را از گورها خارج می کنی. 


۵ اضرا مزم ها شا اصان انان است اگم ور ااقسگ از همه 
وصف به احیای موتی تعبیر شده است. 


(و أخي المَوّتی بدن الله ).((3)) 
و به فرمان خدا مرده را زنده می کنم. 


اینک به یکی از مواردی که آن حضرت مرده را زنده نمودند و از احوال او 
سوال کردند و او جواب داد, اشاره می کنیم. 


ص: 237 
1- نهح البلاغه. حکمت 130. این روایت و ترجمه اش در بحث «عالم ذر» 


ذکر شده است. 


2- مائده/ 110. 


3- آل عمران/ 49. 


روزی جماعتی خدمت حضرت عیسی علیه السلام رسیدند و عرض کردند: 
پا روح الله ! کسی را برای ما زنده کن که از مرگ و قیامت سخن بگوید 
آن حضرت فرمودند: هر کس را که می خواهید زنده کنم, اختیار کنید. 1 
حاعت امس اسان رود سرت یساس نز ال و 
رکعت نماز خواند. سپس دست به دعا بلند کرد و از خداوند خواست که 
«سام بن نوح» را زنده کند. خداوند دعای او را به اجابت رسانید. سام را 
زنده کرد. حضرت عیسی علیه السلام دید که موهای سر و محاسن او 


سفید شده است. 


فرمود: ای سام ! این سفیدی که در سر و صورت تو پیدا شده است., از چه 
و ور و بو ی «سام» عرض 
اه رم ساسا ی تا ی ات و 
شده است. از ترس آن روز» موهای سر و صور تم سفید شد. حضرت 
عیسی علیه السلام فرمود: چند سال است از دنیا رفته ای؟ عرض کرد: یا 
روح الله چهار هزار سال پیش از دنیا رفته ام و در طول این مدت هنوز 
سکرات موت و سختی های مرگ از من برطرف نشده است.((1)) 


ه-) ناگفته نماند بعضی از اوّلیا ومقژبان خدا, حالت و صورت برزخیان را 
مشاهده نموده اند. چنانکه در روایتی سماعه - که تفع از اصحاب امام 
موسی بن جعفر علیه السلام است - می گوید: 


ن سماعع قال کلث علد یی الْحسَن علبه السلام ال الجْلوسَ عْده 
ققال آیْجثٌ آن تری آبا عبدالله علیه السلام قَفْلث ودوث والله فقال فُم 
وَارحْل دَلِک 
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1- لثالی الأخبار, ح5, ص 163؛ تفسیر قرطبی, ج4, ص 95 با کمی اختلاف 
در عبارات 


یت قدحلّث ابیت قلدا بو عَبّدٍ الله علیه السلام قاعد.((1)) 


در محضر امام کاظم علیه السلام بودم. نشستی که با آن حضرت داشتم 
طولانی شند: آن بزرگوار فرمود: آبا دوست داری ابا عبدالله (امام صادق 
علیه السلام ) را ببینی؟ عرض کردم: به خدا دوست دارم. فرمود: برخیز و 
داخل این اتاق شو. داخل اتاق شدم. دیدم که امام صادق علیه السلام 


نشسته است. 
2 منکران ارتباط با ارواح 


در منابع اسلامی دلیل بر امکان ارتباط باارواح بسیار است. 0 بخواهیم از 
نظر دلیل نقلی بر بقای روح و ارتباط زندگان با ارواح مردگان توجهی 
داشته باشیم, #7 دید که از دوران های بسیار قدیم, جمیع ملل دنیا از 
رومی ها؛ هندی ها, چینی ها.؛ غربی ها,؛ شرقی ها و . صاحبان عقاید 
اک ان ی رک ات عو 
قائل بوده و برای آن ها خیرات و صدقات می فرستادند و آمرزش گناهان 
آن ها را از خدای متعال طلب می نمودند و شادی ارواح آنان را مسئلت 
می داشتند. البثه در مسئله ارتباط با ارواح دو گروه مخالف هم داریم. 


ال ماذیون و طبیعیون هستند که اصلاً منکر وجود روح می باشند. تنها به 
تشریح و توصیف ماذه اکتفا کرده و می گویند: ماده چیزی است که قابل 
لمس و ریت به طور مستقیم يا غیر مستقیم توسٌط میکروسکوپ باشد, 
اگرچه بی نهایت کوچک باشد, همانند میکروب. ویروس, اتم و مولکول 
اا ای اف 
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ار آلانمان مر 246 بقل اد بضانر الذرحات: 


نتیجه گفتار مادّی ها این است که آنچه با چشم ظاهر دیده نمی شود و 
قابل درک و لمس نیست, وجود آن را نمی توان قبول کرد. 0 
چیزی قائم به وجود ماذه است. مادی ها می گویند: روحی در کار نیست و 
این قدرتی که نیرو بخش در حیات آدفیت است, همان سلسله اعصاب 
است که ادراکات را به هسته مرکزی مغز رسانیده و آگاهی به وجود می 
آورند. فکر و آندیشه از سلولهای هفز ترسح بیدا صف کند. پس حقیقت 
انسان همین بدن عنصری اوست. آن-را. هم از تقطه نظر مداری.خسی: 
می بینیم که می میرد و بدنش زیر زمین پوسیده و متلاشی گردیده و از 
بین می رود و از روح خبری نیست. چون قابل دیدن نیست. پس معادی 
وجود ندارد. 


[اِن هی الا حیاثتا الظبا تقوث وَتخیا وما تخن یمَبعُویین ).(2)) 
مسلماً غیر از اين زندگی دنیای ماء, چیزی در کار نیست پیوسته گروهی ازما 
می میریم. و نسل دیگری جای ما را می گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم 


شند. 


منطق دهریبیّن و مادیون همین بود که می گفتند: هیهات, هیهات, هیچ خبری 


۷ نیست ؛ معادی نیست. 


این محصل کلام ماتریالیست هایی است که در انکار معاد بر علیه الهیون 
بیان کرده اند. 


در پاسخ باید گفت که شما غیر از استبعاد و ترتیب مقذمات مغالطه ای 
چیزی 


ص: 20 


1- مومنون/37. 


بیان نکرده اید. اين نظریه در یک دوره ای از زمان رنگ و صورتی داشت 
اما حالا پیشرفت علم و تحقیقات دانش پژوهان درباره علم روحی این 
نظریبه ر از اعتبار ساقط نموده است. در عین حال مناسب است به 
مادیون گفته شود آن قوه نامرئی که تمام تشکیلات جسمانی بدن آدمی را 
اداره می کند و نظام و هماهنگی مخصوص در تمام اعضای ظاهری انسان 


به وجود می اآورد, این نیرو چیست ؟ ! 


آپا مادذه به خودی خود می تواند این نیرو را به وجود آورد؟ اگر جواب منقفی 
است., بگویید این همان نیروی روحی است که از طرف خداوند برای ادامه 
حیات و معرفت به پاره ای از اسرار هر ادمی افاضه شده. این همان 
نیرویی است که آدمی بدون وسائل ظاهر و چشم و گوش می تواند از 
فرسنگ ها دورتر, هم ببیند و هم بشنود. معتقدین بقای روح همین را می 
گویند که اراده و عزم» تفکر و تعقل و نیروی حافظه, همه از تحولات 
مراتب روحی و از شئون آن است و روح یک قدرت و نیروی عظیمی است 
که هر چیز را در جهان به اندازه استعداد خود و تا حذ محدود فراگرفته و از 
مراتب بان تم ند اف هی 


اقا اینکه ماذیون می گویند: آنچه دیده نمی شود نمی توان وجود آن را 
قبول کرد, به نظرم جواب بسیار روشن است. چگونه می توان اين معنا را 
از ان ها پذیرفت؟ بسیاری از حقایق وجود دارد که با قوای حسی ادراک و 
احساس نمی شود. همانند نیروی جاذبه و نیروی برق و بسیاری از قوای 
فیزیکی, بدون آنکه در ظاهر امر, حقیفت آن قوا معلوم باشد. علاوه بر 
آاین؛ نیروهایی در باطن امر در ۵ ادمی است که خود ماذیون عقیده به 
آن ها دارند. همانند نیروی عفلی وک احشتاسات این قصتیه عسور ۶ 


محبت, درد و رنج و 
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ایا می شود آن ها را انکار کنیم چون نمی بینیم؟ حتّی این موارد با 
میکروسکوپ هم قابل ریت نیست. بنابراین ار حواسٌ انسان از درک 
بعضی از عوالم نامرتی عاجز باشد, دلیل بر عدم وجود آن عوالم نیست و 
نمی توان حقایق چیزهایی که با قوای ظاهری ادراک نگردد و قابل لمس 
نباشد, انکار نمود. البثه در مسائل علمی هم چنین است که اگر کسی 
موضوعی را نفهمید و درک ننمود, حق ندارد منکر اصل موضوع شود. مگر 
اینکه با دلایل قوی بطلان ان را ثابت نماید. 


دوم ؛ گروه دیگری که منکر ارتباط باارواح می باشند. همان طایفه وهابی 
از فرق اسلامی هستند که اکنون زمام حکومت حجاز به دست آنان است و 


می گویند مردگان هیچگاه چیزی نمی شنوند و چیزی نمي فهمند که به طور 
خلاضه قبلا اشارهشه مقر انا کم که ار نظر قران» و موایات امکان 
ارتباط با ارواح وجود دارد که هب بلکه در بسیاری موارد اتفاق افتاده 


است. 


تفت این ی اب ای سکف ماه فا نت واه اسا را 
ار ی را اه یا کی ال 
حجاز از او به احترام باد می کنند و او را استاد مذهب خود می دانند. او 
ای ای اه تراسا ارات ها 
قصشرو حکایات یز اریباظه با ارفا استدلال کرد اس این ویر 
محدّث, قلم بطلانی بر بسیاری از اندیشههای وهابی گری کشیده به 
نوشته آن 


ارواح 
ص: 22 


موتی از احیاء سوال می کنند و سخنان و کارهای آنان را درک می کنند. 4. 
رای ف و اروا اک را او دا ره مس کف 6 
ارواح احیاء و ارواح موتی با هم تلاقی دارند. 7. بدن می میرد, و روح 
نمیمیرد. 8. روح در موقع سوال به بدن باز می گردد. 9. پیامبر در شب 
ا اصران ی ها یر 


به هر حال احضار ارواح, دلیل تجربی خوبی بر زندگی برزخی انسان ها 
است. در عصری که بشر در اين فن ترقی نکرده بود, بسیاری از حقایق 
بعد از مرگ برای خیلی از افراد. در زاویه ابهام باقی مانده بود. ولی در 
قرن ما که تسخیر ارواح. به نحو اعجاب انگیزی پیشرفت نمود, منطق 
وحی از نظر تجربه نیز تایید شد و پایه های فلسفه منکران عالم پس از 


مرگ سست شده و فرو ریخت. 


ایو کف داتس ازع رفح ماه ارخاظ بین اسان انتاع تن 
نتیجه یک سلسله آزمون های نوین به ثبوت رسیده است وکام واضح شد 
که انسان پس از مرگ, در پرتو جسم سیّالی که کامل تر از این کالبد 
جسمانی است زندگی می کند. ار ۱ ماند, 
جاودان و فناناپذیر و هميشه با ارواح همراه بوده است و داتفا شاهد و 
ناظر مجاهدات و رنج و نعمت های روح می باشد. 


در این زمینه, کتاب های زیادی از طرف علمای روحی نوشته شده است 
که این مختصر گنجایش آن ها را ندارد. از آن جا که موضوع این کتاب بحث 
درباره اثبات عالم برزخ و معاد و چگونگی آن است و مسأله برزخ و معاد 
ارتباط مستقیم با مسائل ارواح دارد, به همین دلیل اين مطالب را خلاصه 
وار بیان نمودیم خوانندگان مجنترم برای اطلاعات بیشترمی توانند به کتاب 
های مربوطه مراجعه کنند. 
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3. ارتباط ارواح برزخیان با زندگان در دنیا 


در بحث قبل گفته شد انسان ها قبل از مرگ مي توانند با ارواح مردگان در 
عالم خواب يا بیداری ارتباط برقرا ر کنند و با آن ها سخن بگوبند. چنانچه 
ذکر شد دز موازد زبادی جوقوع و تحفق, آن در منایغ اشامت آاهده است. 
البثّه گاهی که مصلحتی يا پند و عبرتی برای اهل دنیا در کار باشد, چهره 
برزخیان آشکار فی درو و با اهل دنیا سخن می گویند. در اینجا برای 
استشهاد به چند مورد اشاره می شود. 


ند الم ین اش از رفن۷ که کی اه باران تفای امسدالمیه 
ی هی و 


ان عَلبا أمیرَالْمْوّمنی علیه السلام کان قریباً من الجبَل بصفین قحضَرث 
لام المفرب قمع بعیدا نم أدْن قلقا قرع عن آدانه ادا و 
الجبل یی ال آس واللْحیه ولو ققال السّلامٌ علیک ام میز مین 
22 ۳ رکه مَرحباً بوصم خاتم الَبیینَ اند ۳۹ اَمْخلین 
((1)) 


روزی در جنگ صفین که بین آن حضرت و معاویه به وجود امد, حضرت 
علن علیه السلام در کنار کوه بود وقت نماز مغعرب رسید, آن حضرت 
مسافتی از آن محل دور شد و اذان گفت. چون اذان تمام شد, مردی را 
دیدم که موهای سر و صورتش سفید و چهرهاش نورانی بود. به طرف کوه 
فف. ات وقتی نزد آن حضرت رسید گفت: سلام و رحمت و برکات خدا بر 
تو باد ای امیرالمومنین ! آفرین بر وصیّ خاتم پیامبران و پیشوای سفید 
رویان در روز قیامت... 
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1 امالن مفی ص 0 تحار مار مر ور 


امام جواب سلام را داد و احوال او را پر سید. عرض کرد: حالم خوب است 
و منتظر روح القدس می باشم و به خاطر ندارم امتحان هیچ کس در راه 
رضای خدا| بزر کر .۵ تواشتن نیکوتر و مقامش ارجمندتر از تو باشد. آن 
گاه گفت: 


ای برادر! بر این مشکلات و رنج ها صبر کن تا دوست خود رسول خدا 
ضلی له له وال خسن را ماافات کس هبار کشت آهخای فیاران 
خود از کی تشر ال را دیدم که از اه وس سم با ها مش ها به آن 
ها رسید. بدن آنان را با اژه می بریدند و روی تخته هایی از چوب, 


کرده و حمل می نمودند. 
پس با دست خود به سپاه «شام» اشاره کرد و گفت: 
مَ اعد هم فی قتالک من عذاب وسوء تکال لافْضَرّوا. 


اگر اين چهره های به خاک افتاده و بیچاره های روسیاه می دانستند خدا در 
جنگ با تو چه عذاب سخت و انتقام بدی برای آن ها معیْن کرده است؛ 
دست از مخالفت با تو برمی داشتند. 


پس از آن با دست به سپاه «علی» اشاره کرد و گفت: 


ولو تعْلَم هذه جوم 1 .قاذا لَْمْ من الاب فی طاعتک لودّت لها 
فرصت بالمقاربض. 


اگر این چهره های نورانی و روشن می دانستند در اطاعت تو چه پاداش و 
ثواب عظیمی برای آن ها فراهم است, دوست می داشتند بدن آن ها را با 
قیچی های آهنین قطعه قطعه کنند و در عین حال در راه یاری تو استقامت 
نمایند. 
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تا 


آن گاه پیرمرد غایب شد. به دنبال اين جریان, جمعی از یاران علی علیه 
تا( مرقال که ملاقات و سخن ان شخص را شنیده 
دی وا دید تردن ار ادها ماد ان امامت سوت ان 
شخص چه کسی بود؟ 


امام فرمود: 
هَدّا شَمَعَون وصوهٌ عیسی علیه السلام بَعتَ اللة بُصبریی عَلی قتال آغدا 


این «شمعون بن صفا» وصی حضرت عیسی بود. خداوند او را فرستاده بود 
که مرا در جنگ با دشمنان خدا توصیه به صبر و خویشتن داری کند. 

پس باران آن حضرت گفتند: 

له فداک آبَاوُا وأعات له نی نظر با تشون التضاین له ای 

آله وسلم یس داح از ۳ 


ای امیر مومنان؛ پدران و مادران ما فدای تو باد. به خدا قسم تا آخر خرین 
مرحله تو را یاری خواهیم کرد. همانطور که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
وسلم را یاری کردیم. از مهاجرین و انصار, جز شقی از امر شما تخلّف 
افاق از آن ها تشکر فرمود. 

در اینجا می بینیم که «شمعون صفا» که تقریباً ششصد سال قبل از دنیا 


رفته 
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دهد. 


2 عباده اسدی نقل می کند که: 


عَنْ حبة حَبَّه الَعْرَیه قال: خَرَجث مع آمبر امین علیه السلام اٍلی الق 
قوقت ِِ السّلام ۹3 مَحاطتب لأْفوّام قَقَمَتٌ بقیامه حثی ی 2 
جلشث حتّی مللث ثم فقث حلی تالیی مت ما تالنی اولا نم جلسث حتّی 
ِلث ثم فَمّث وجمغث ردایی فَفْلْثْ: یا آمیر الْفْوْمنین ای قوٍ أشققث 
علیک من طول ایام ِِ ها ح ‏ 


< ۳ و تال زا وه مس ناس تهوث هی ون با 
لرض | قیل لژوجه الحقی یوادی السلام وائها له من 


_ 


خه فرتی: که یکی از اضحاب امد المفمتین علنه السلام اشت فمت. کویه: 
همراه امام به خارج کوفه رفتم. حضرت در قبرستان وادی السلام توقف 
نمود همانند کسی که در مقابل مردمی برای مکالمه ایستاده است. . من نیز 
با قیام آن حضرت ایستادم تا خسته شدم. ناچار نشستم. مدّتی گذشت., از 
نشستن نیز آزرده شدم. دوباره به پا خواستم و آن قدر ایستادم که مثل بار 
اوّل دچا ر خستگی شدم. مجدداً نشستم. پس از مدتی برخواستم. عبا را از 


دوش گرفتم و به علی علیه السلام عرض کردم: من از اين همه سرپا 
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می تر سم. ساعتی استراحت کنید و عبای خود را پهن کردم تا حضرت 
ی ی اي ره لین توف من جیزی ز کیت و کو و این 
ی ۳ فرمود: آری, ۱۳ از چشمت برداشته شود 
می:بینی: که-جلقه: حلقه: کرد هم اهده: اندو با نکدیگر سخن. می. کویند: 
پر سیدم . اینان اجسامند پا ارواح؟ پاسخ داد؛ ارواحند. سیس فر مود: هی 
موّمنی نیست که در نقطه ای از نقاط زمین بمیرد مگر اینکه به روحش 
گفته شود: به وادی السلام ملحق شود که این وادی, خود قطعه ای از 


3 یکی از معجزات بزرگ حضرت عیسی علیه السلام , زنده کردن مردگان 
بود. آن حضرت چندین نفر از مردگان را زنده کرد و از احوالات آنان سوال 
نمود و آن ها جواب آن حضرت را دادند و تاراحتی های خود را بیان کردند. 
اد تساه صحیت رن رمع ی فا بر کف وی وا سم وان اوه 
بر مذعا دانست. که در بحث «سکرات موت» و «ارتباط با ارواح در منابع 
اسلامی» بیان شد. 

4 آصبغ بن نباته می گوید: وقتی سلمان فارسی از طرف حضرت امیر 
العوفتن علیه السلام فرباند ار هدانن نود سا شاتان بودم وف تیار به 
ملاقاتش می رفتم. یک روز به دیدنش امندم. که مرنضن شده بود همان 
مرضی که منجر به مررگش گردید. پیوسته از وی عیادت می نمودم و 
جویای حالش بودم. ی شدّت یافت و یقین به مرگ نمود. 
روزی متوجّه من شد و 


يا آصبغ عهدی برسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول: یا سلمان 
سیکلمک میت آذا دنت وفاتک و قد اشتهیت ان ادری وفاتی دنت ام لا؟ 


ص: 9« 


ای اصبغ ! با رسول خدا| قراری داشتم. و بود. موقعی که 
مرگت نزدیک می شود میتی با تو سخن می گوید. قیلن داوم بداتض ابا هر کم 
نزدیک شده است با زم؟ 


اصبغ گفت: چه امری داری ای برادرم. بفرمایید تا انجام دهم؟ سلمان 


اه 


میروی و برای من تابوتی می آوری و همان زیراندازی که معمولاً در تابوت 
برای مردگان فرش می کنند در آن می گسترانی سپس مرا با چهار نفر که 
با خود می آوری به قبرستان می بری. 


اصبغ اطاعت نمود. فوراً از جا حرکت کرد و از پی انجام دستور سلمان 
رفت. پس از ساعتی برگشت ۱ ۳ 


3و طبق دستور, سلمان 1 بردند و تابوت را بر زمین 
گذاردند. گفت مرا متوجّه قبله نمایید. رو به قبله اش نمودند. آنگاه با 
صدای بلند گفت: 


السلام علیکم یا آهل عرصه البلاء السْلام علیکم یا محتجبین عن الذنیا. 
سلام بر شما ای ساکنین وادی ابتلاء سلام بر شما ای رویوشیدگان از دنیا. 


خوانیف: تین حوا مه ان ها شام کدی صحفت ها ره دا وه تور و 
پیامبر کریم می خوانم که یک نفر 

از شما مرا پاسخ گوید. من سلمان فارسی صحابی پیامبرم و او به من 
فرموده بود وقتی مرگت نزدیک می شود مرده ای با تو سخن می گوید. 
می خواهم 


ص: 29 


بدانم اجلم رسیده است پا نه. 


سلمان از روج مرده ای پاسخ گرفت؛ جواب سلامش را داد و گفت: 
اقل هی با ال مور ؟ کت او کسانین هتم که تاو هرا متقعول 
عفو و رحمت خود قرار داده و بهشتی هستم. 


سلمان درباره چگونگی مرگش و همچنین از اوضاع و احوال بعد از مرگش 
سوالاتی نمود و یک , به یک را جوار نب گفنت.... 


ینس از پایان گفتگو به دستور سلمان از تابوت بیرونش آوردند و روی 
زمینش گذاردند. آنگاه متوجه حضرت حق شد و ؟ 


یا من بیده ملکوت کل شی ء و الیه ترجعون و هو یجیر و لا یجار علیه بک 
آمنت و لنبیّک اتبعت و بکتابک صدقت و قد آتانی ما وعدتنی یا من لا بخلف 
العیعاد اقیستی الن رکه انز انب کرامتک: 


ای آنکه در دستش خزائن هر چیز است و به سوی اوست برگشت همه و 
او است که افراد را از بلا و عذاب مصون می دارد و کسی قادر نیست 
مانع عذاب وی شود. به تو ایمان اوردم و از پیامبرت پیروی نمودم و کتاب 
مقدذست را تصدیق کردم. هم اکنون وعده ای که داده ای فرا رسیده 
است. ای آنکه خلف وعده نمی کنی. روح مرا بگیر و به رحمتت ملحق 
فرما و در خانه فضل و کرمت فرود اور. سپس شهادتین به زبان جاری کرد 
و جان به جان افرین تسلیم نمود.((1)) 


ص: 350 


1- فضائل, ص 91؛ بحار الانوار, ج22, ص 378. 


این مات ام هی و ای را با ات ان بر 
الا تم ای ما ری ان ای ی 
هد کی اش شاه تیا ال با اعصار کا اگم 
بگوید و رابطه پرسش و پاسخ برقرار نماید. 


4. آگاهی ارواح برزخیان از اعمال بازماندگان 
اشاره 


مسائلی که درباره اوصاف و تا کاتی در عالم برزج وجود دارد, بسیار 


متنوع و گوناگون است ( خصوصیتی ارائه می شود تا 
از مجموع, نتیجه کلی حاصل ؟ 


روایات زیادی از امه هدی علیهم السلام در دست داریم که مردگان از 
احوال خانواده خود اگاه هستند و از اعمال نیک انان شادمان می شوند. 


الف) دیدار ارواح برزخیان با بازماندگان 


اموات پا اذن پروردگار در فرصت های خاصی به دیدن خانوادهم خود و 
مشاهده وضع آن ها می روند و از دیدن احوال آن ها شاد پا غمگین می 
شوند. این ارتباط به جهت همان علاقه ای است که بین ارواح قود حان و 
بازماندگانشان وجود دارد. 


تاکت‌عماند. انز روایات اغاماخ عضوم علیمم لام در این که موارد 
نمی بود, قبول این مطلب بسیار مشکل می شد؛ البّه آندازه ملاقات و 
زیارت با نشکا و بازماندگان, ره به درجه و فضیلت مردگان دارد. 
بعضی ها هر روز, برخی هر دو روز, بعضی هر سه روز و بعضی دیگر هر 
روز جمعه, بعضی ها در هر ماه. برخی دیگر در هر سال به دیدن خانواده 


ص: 31 


1. عَن اسخاق بن عقّار عَن آبی لسن الاوّل علیه السلام قالّ سَْنهُ عن 
المَیّتِ یزور أَهله؟ قَالْ: یر فلت 2 روز قال فی الْجُمْعَهٍ وفی 


الشْهّر وفی السَته عَلی قذر من لته ...فان راهم یر قرح وان راهم 


۱۱ 


1 


ک 


وَاغتم.((1)) 


اسحاق بن عقّار می گوید: از امام کاظم علیه السلام سوّال کردم: آیا میت 
خانواه خود را ملاقات و زیارت می کند؟ فرمود: آری. گفتم در چند وقت؟ 
فرمود: در هر جمعه, در هر ماه, در هر سال؛ , یک بار, به قدر منزلت خود... 
اگر آنان (خانوادهاش) را در خوشی ببیند شاد می شود و اگر انان را در 
سختی و نیاز ببیند محزون و غمگین می شود. 


ولی ارواح کفار, طبق ایا و روایات گذشته در عذاب و اذیت اند؛ " گاه 
گاهی به دیدن خانواده خود می روند ولی فعالیتهایشان محدود است و 
فعالیت آزاد دیگری برای آنان وجود ندارد. 


2 عَن آبی تصیر عَن آبی عَبّد الله علیه السلام قال : ما من من ولا کافرِ 


ِ_ِ 


الا وقو یاتی هل ند روا السَمُس قادا رأی له 


0 بالصَالحات حمة اللع عَلّی دک ولا رأی الْکَافرّ أَهلَهْ یَفْمَلون 
بالطالحات کاتت عَلَیّه حشرة ((2)) 


ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند: هی مومن و کافری 


نیست ۱ اينکه , به هنگام زوال. 9 نزد تانواده اش می آند: پس 


ص: 252 


[- الکافی, ج3, ص 30 2. 
2 همان 


دید شادمان گشته حمد و ستایش خدا می کند و هتحاخف که کافر مشاهده 
کرد خانواده اش اعمال صالحی انجام می دهند, مایه حسرثش می شود. 


3. عم حلص تن بت عن آیی عنّد الله علبه السلام قال: لو 
وزأقلة قیی ما بت و بُسشتژ عله ما تکرة وان الکافر لیژوژ هل قیری 
ما بکره ویْسْتر عَلْهٌ ما یُجبٌ قال وَمنَهُمْ مَن یزور کل جُمْعَهٍ وَمنْهُمْ مَن یزور 


علی قَدر عمله.((1)) 


حفص بن بختری از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت 
فرمود: موّمن به زیارت خانواده خود می آید. آنچه در اهل بیت خود دوست 
دارد به او نمایانده می شود و آنچه مکروه دارد از وی مستور و پنهان می 
گردد. کافر نیز به زیارت اهل خویش می آید. آنچه مکروه دارد (از غم و 
گرفتاری خانوادهاش) , به او تضاباندم. مفع شود ۵ انخه دوست دارد از او 
مخفی کرده می شود. و هر اس او ی ها و رد 
می توانند خانواده اش را ملاقات و زیارت کنند. 


ناگفته نماند چون ارواح در عالم برزخ از جسم لطیف منثالی برخوردارند, 
هنگام دیدار خود با بازماندگان دیده نمی شوند؛ مگر گاهی که مصلحت با 
پند و عبرتی برای اهل دنیا در کار باشد, به اذن خدا چهره ی برزخیان ظاهر 
۵ آشکان فن گردد. 

نکته قابل ذکر اینکه: ملاقات و زیارت ارواح با اقارب و بستگان شاید 
دایمی نباشد بلکه با رحلت نزدیکان از دنیا و سیری شدن حیاتشان برنامه 
۴ 


ص: 353 


1- همان. 


می یابد و بعید به نظر می رسد که ارواح مردگان به زیارت و ملاقات نسل 
های دورشان علاقه داشته باشند. 


ب) زیارت اهل قبور 


چنانچه ارواحج مردگان با اهل دنیا ارتباط دارند و به دیدار و ملاقات 
بازهاند کان: خوومی آنتده ق از اغمال خوب یذ آن ها خوشحالن و باتار اخت 
می شوند ؛ مستحب است زنده ها هم به زیارت مردگان بروند و نباید مرده 
ها را فراموش کنند. زیرا ارواح مردگان از زیارت زندگان, خوشحال و از 
دعا و استغفار آنان بهر همند و از زیارت نکردن آن ها ناراحت می شوند. در 
این زمینه روایات بسیاری وارد شده که به برخی از آن ها اشاره می گردد: 


1 جمیل پن تاج ن آبس عَند الله علیه السلام فی زتازه العور فال 221 


موٍ و -9و 


۱ دا غْبَثم عَنْهْم استوحشوا.((1)) 


کرده است که آن حضرت فرمود: اموات با شما در وقت زیارت قبرستان 
2 قال ق بن نید فلث لأیی عَبد عبّدالله علیه السلام ِِِ_ 1 


قبِقالْ له حْفّف عَنک هدا الصَیقَ بصلاه فان آخیک عَتک, ِ 1 
قآشرک ین رَجْلیّن فی رَکعتین قال: تم فَقَال علیه السلام : ۱ 25 
لیفر 2 

ص: 24 


بالترکُم عَلیّه والاستغقار له ما یفرح الحَممٌ بالََدیّه تهُدی ی 


۱ فرمود؛ ارگ ۳۳ 
هی یروش اه ند آن یی سا بهتو سفته یدیل هی کید قبط آق کفته یت 
شود: سبک شدن و تخفیف این ضیق و گرفتاری, به جهت نمازی بود که 
فلان برادر تو از جانب تو انجام داد. راوی می گوید: می شود دو رکعت 
مت دو میت خواند؟ حضرت فرمود: بلی. سپس فرمود: همان گونه 

که زنده ها با دادن هدیه شاد می شوند, اهل قبرستان و برزخیان با ترحم و 
استغفا ز که نسبت به آنان.فی شود شاد می. کردنق 


یی عَبد الله علیه السلام : تژوژ الَوْتی؟ ققال: تعم؛فْلْث: تشون 
3 ایهم قال: ای والله ! یعْلَهُون کم ویفرَخون ن یم وتشتایپشون 
کم قال و قاق شت 6 تفول, ادا َاهم؟ قال: کل «الْلهْمٌ جاف الارَضَ 
عن جَنُوبهم وضاءد ایک روا هم ولفهم منک رصوانا وَْسُکنَ هم من 
رخمنک تا تصل بو ومدتهع وتوسن به وخشتهم لک علي کل شمه ع قدیزه 
ولا کنت ین الفْبُور قافرا «قل هو اللةْ أَحذ» اخدی عَشرء مره وَأهد دک 


تیاس 


قق٩‏ ۱ اللة یب علی عَدد الاموات.((2)) 


٩ دك‎ 


به حضرت صاد ق علیه السلام عرض کردم: آیا نهر پازت روم ها پرویم ؟ 
ص: 355 


1- من لا بحضره الفقیه, ج1, ص‌ 193 

2- بحارالأنوار, 99/300/29, ابواب زیارات اولاد الائمه علیهم السلام , 
الياب الشادشن بارخ المقمتین جاداها: مسفدرن. الفسانل. 2و2 < 
2 باب 45 (باب استحباب زيارة القبور...). (محقق) 


فرمود: ارخر ای کروم؛ آیا آن ها از رفتن ما به سوی قبرهایشان مطلع 
فف تون ۲ فرجود به. دا تبیه دند. ای ار آمدن: شهار سر فیرهایشتان 
خبردار می شوند و از دیدنتان خوشحال می گردند و با شما انس می 
گیرند. 


عرص کردم وفتی سر قبرشان رفتیم آنان را چگونه زیارت کنیم و چه 
و و را ها 
ارواح آنان را به سوی خود بالا بر. مقام رضوان و خشنودی خود را به آنان 
برسان, و از رحمت خود در آستاته آن ها فرود آور که به دا ار 
اسان به جمعیت و وحشت شان به انس تبدیل شود, به درستی که تو 
بر هر کاری توانایی. 


چون در بین قبرها هستی يازده مرتبه سوره «قل هو اللة» را قرا نت کن و 
توانش را به. روخ آنان هذیهة تفا زیزا کسی: که این کحل, :۱ به جای آورد 
خداوند به عدد همه مردگان ثواب و پاداش به او عنایت فوهاند 


4. .ال الرضَا علیهم السلام : ما من عَبّدٍ زار قبّر مُوْمن 
تلا فی یله القدر سبع مَرّاتِ یر ال لصا ار رد 


۰ 


عنده 


1 


0( 


ت۱۳ 


موّمن خود ۳ ارت کته و نزد ی سوره ۳۳ تخواند مدز 
آنکه: خداه‌ته امه صاخت. فنو .فا ی آمر تن 

ژوژوا مَوْتَاکم فائهَمْ بفرخون بزیارَیِکم وَلیْطلب احَذکم حاجِتَه عند قبر 

ص: 356 


ایب لوق آمه بها و لها( 


مردگان خود را زیارت کنید چرا که به زیارت شما شادمان می شوند و 
حاجت خود را در نزد قبر پدر و مادر خود بخواهید. 


در روایت وارد شده است که پیامبر اسلام و ائمّه معصومین علیهم السلام 
هر شب پنج شنبه با جمعی از مردم در قبرستان بقیع و وادی السلام به 
ژبارت هرد حان می: ر فتند: برای اموات دعا وصلت ام رن .مین و ونده نیز 
در روایتی وارد شده است که حضرت زهرا+ در روزهای شنبه به زیارت 


6 عن جُوئسن عَن آپی عَبّد الله علیهم السلام قَِلَ: ان قاطِمة علیهم السلام 
کاتت تأنی یور الشهداء فی کل غداه سَبّت قتأتی اقب خمر 8 و وحم کلیه 
و تسْتَعْفر له.((2)) 

یونس از امام صادق علیهم السلام نقل می کند که حضرت فاطمه زهرا+ 
هميشه صبح روزهای شنبه به زیارت قبور شهدا می رفتند. پس نزد قبر 
حضرت حمزه رفته و برای او طلب رحمت و مغفرت می کردند. 


البثّه زیارت قبور ائمّه و موّمنان, ارتباط پیدا کردن با روح متوفی است: 
زیارت کننده از ارواح پاک مدد می گیرد. هرچه روح پاکتر و عالیتر باشد, 
زاثر بهره بیشتری از آن خواهد برد. حاجت انسان ها بر سر قبر انبیاء 
اولیاء و صلحا بیشتر براورده می شود. 


ص: 397 


[- الکافی, ج3» ض‌ 220 


این اسان تس ات سس باس اسااه ضای اله ع ی اه 


وسلم , زینت بخشیده و خوانندگان محترم را جهت اطلاع بیشتر به کتابهای 
ادعیه ارجاع می دهیم. 


7. و قدٌ ژوح عن النییٌ صلی الله علیه و آله بوسلم له قا قال: مَن ضَلی عَلوة 
عنّدَ قبری سَمِعنَه و من صَلی عَلیت من بعبد بلغثه.((1)) 


از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: کسی که 
نزد قبرم بر من درود بفرستد, آن را می شنوم و کسی که از دور به من 
درود فرستد, به من خواهد رسید. 


8 قال ال صلی الله علیه و آله وسلم : َو السَلاة علت قِنّ الصلاه 
عَلَ تور فی الق وَورٌ علی الصراط وَنورُ فی الجَنّه.((2)) 


صلوات بفرستید زیر| صلوات بر من نور است در قبر, نور است بر صراط 
و نور | ت در , ۱۳ 


9 در حدیثی دیگر نیز از آن حضرت آمده است: 


من صلّی عَل مج صلَیْث عََیّه عشرا من صَلی علمة عشرا یت یه 
ماه ((ج)) 


کسی که یک بار بر من درود فرستد. ده بار بر او درود می فرستم و کسی 
که ده بار درود بفرستد. صدبار درود 


بر او خواهم فرستاد. 

که این تساه مان کی هم نت سس ساب نات 
ص: 358 

1- همان ج6 ص 254. 


3- همان. 


اهل قبور میٍ کند و گویای اطلاع داشتن فد کان از زیارت کنر رازه قبور 
ان را ی 


5. ملاقات ارواح برزخیان با یکدیگر 
از مجموع روایاتی که درباره حیات برزخی وارد شده است, استفاده می 


شود که محل زندگانی ارواح در همین کره زمین بوده و با بدن های برزخی 
خود در زمین و هفا زتدکی مق کشد, 


ممکن است که ارواح با قدرتی که در قالب های لطیف برزخی خود دارند 
به کرات دیگر نیز رفت و آمدی داشته باشند, اما به لحاظ مراتب درجم و 
فضیلت خود. الیته شعاع بدهاد آن ها بزای ها معاوم تست آنجة. مسام 
است اینکه ارواح در عالم برزخ با جسم مثالی که شبیه به قالب دنیوی 
اشت بخدیکرزا مه در دیا با هم آنشتا بودندر مین فشاستد و به دیدار بخدیحر 
نیز می روند. 


امام صادق علیهم السلام می فرماید وقتی که روح وارد برزج شد؛ 
برزخیان به دیدار او می شتابند. 


ارواح در هوا با همدیگر برخورد و تلاقی دارند و یکدیگر را می شناسند و با 


خماد ین ان ان آتام صادن عانمم لام رواشم کزد: 
دکر الارواع آوواع المومنین ققال: بلْتَفُونَ. فلْثْ: بَلتَفونَ؟ قال: تعَم 
ص: 359 


1- همان ج6, ص 249. 


وَبتساءلون وبتعارفون عتّی ادا یه فلت فلان.((1)) 

خضرت: در خواب. این. وال که. آباارواخ. مقمتان با بکدیکر. قلاقات: هی 
کنند؟ فرمود: بله, و از یکدیگر سوال هن کنند و یکدیگر را می شناسند و 
هنگامی که او را ببینی می گویی فلانی است. 


از تفن نم معقموب ال شوه است کدامام صاوی عفر السلای فر مه 


5 قات الیت اخقعهها عنوم شالود ة عَمَن عصی وعمن تقی قِنْ گان مات 


زد برد عَلََهم قالوا و قدذّ هوی هوّی وبقول : تعصَمهد بَعَصَهْمٌ لِبَعض دَعَوهٌ خی که 
ما مگ اه من الْمَوّت.((2)) 


هنگامی که میت بمیرد, ارواح نزد او جمع شده از وی سوال می کنند از 

کسانی که مرده اند و از کسانی که زنده مانده اند. اگر کسی مرده و نزد 

ان ها نیامده است,: گویند: هلای شده ! هلاک شده ! بعضی به بعضی می 

گویند: از وی دست بردارید و بگذارید تا از مرارت و سختی های مرگ که 
بر او گذشته آرافشن یابد. 


در روایتی ابراهیم بن اسحاق می گوید: 


سس 


لت لاأیی عبدالله علیهم السلام, : ین أواخ الَمَوّمنین؟ ققال: رد 
الْمَوْمنینَ فی 1۳ فی الْحَِهٍ, باون من طقَامها یرون من رای 
ویتراوژون فبها وولو نا أَقم لا ِِ جر لتا ما وعذتنا قال: قَلْت: 
این آزواخ الکثار؟ ققال: فی خُجْرات الا َالون من طقایها تبون 
من 


ص: 360 


۱ 


از ابوبصیر نیز نقل کرده است. 
2 همان, ج6, ص 269. 


0 ویتزاوژون فیها ویفولون رّنا لا نم لتا السَاعَه لنجر لنا ما وعدتتا. 


به امام صادق علیهم السلام گفتم: ارواح مقمنین بعد از اينکه از دنیا بروند 
دز کجایند؟ فرمود: ارواح موّمنین در غرفه هایی در بهشت هستند, از طعام 
و نوشیدنی آن استفاده می کنند, قمصیدر دا نصا یبارت هی کته وی 
گویند: خداوندا قیامت را برپاکن, وعده ای که به ما داده ای عملی بساز. 
راوی می گوید: عرض کردم: پس ارواح کفار در کجایند؟ فرمود: ارواح 
کفار در اتاق هایی از آتش هستند که از طعام و شراب ب آن می خورند و 
می آشامند و همدیگر را در آنجا یبارت می کنند, و می گویند: خدایا, 


از این روایت شریف, به روشنی یک مطلب دیگر نیز دانسته می شود که 
آگاهی و معلومات ارواح در عالم برزخ تا حدودی افزایش می ر پابد. به 
ویژه نسبت بو عالم رستا تاخیز و قیامت. اما اينکه به همه چیز اطلاع پیدا 
کنند:دلیلن, بر آن وجود ندارد. بلکه از روایات مذکور, عدم آن استفاده می 
شود. در حدیث دیگری ابی بصیر از امام صادق علیهم السلام روایت می 
کند که ان حضرت فرمودند: 


ِنّ الأرواح فی صقم ۳ فی سَجَرّه فی الحتَه ِ ٍِِِ قذ 
قُدِمتِ الرَّوحٌ عَلی الاو تقو دغوقا فلع | فا ی 
«ث«ث«ح«ثح«ى«ح«ى«9ِ قان 5 


ص: 31 


اه مان ی 2 


ارتجوة وان قالت لَهْمْ قٌ هلک قالوا قَذٌ هوی هوّی.((1)) 


ارواح در صفت (و شکل) اجساد در درختی در بهشت هستند. همدیگر را 
می شناسند و با هم صحبت می کنند. چون روح تازه ای بر آن ها وارد شود 
می گویند: با او کاری نداشته باشید از هول بزرگی رها شده است. (یعنی 
سکرات و تلخی مرگ را چشیده است) و اندکی او را آرام می گذارند. 
بعدً از وی می پرسند: فلانی چه کار کرد؟ فلانی چه کار کرد؟ اگر در پاسخ 
بگوید: او در دنیا زنده بود, امیدوار می شوند که بعد از مرگ نزد آن ها 
آمده و به آن ها بپیوندد و اگر گفت: پیش از من مرده است., برزخیان 
گویند: سقوط کرد. سقوط کرد. (یعنی گرفتار عذاب الاهی شده وگرنه او 
را نزد ما می آوردند.)در روایت دیگری از امام صادق علیهم السلام نقل 
شده است که. ارواح مومنین گاه گاهی خدمت ارواح ال محمّد صلی الله 
علیة. و. اله یلم در کوه عضو مت فم. می .نو با آن0.ها ضخبت. ین 
کنند.((2)) 


اک ات و ای که خیرات الم را اه نمی اسان عی 
شود که ارواح مومنین و ارواح کافران از همدیگر جدا هستند ولی افراد هر 
صنف با هم زندگی می کنند. بدون هیچ تردیدی ارواح مقمنان و ارواح 
کفار, از همان لحظه مرگ و ورود به عالم برزج؛ حالات متفاوت دارند. زیرا| 


یک گروه در تنم 
ص: 22 


1 ست. 


و استراحت هستند و گروه دیگر در عذاب و ناراحتی به سر می برند که 
۳ دن ده سایگاه -داگانه فرار ذارند. با به یز فیکن مایم اسان و 
اسان اسان له ال اهر سا ی کر 


بنابراین ممکن است کسی که ما او را قابل عذاب می دانستیم در عالم 
برزخ آدم سعادتمندی باشد و کسانی که ما در دنیا در اثر تظاهر و ریاکاری 
ان ها را ادمی خوب و خوشبخت و صالح می دانستیم در ان جهان در رنج و 
عذاب باشند. در عالم برزخ اغلب بزرگان روی زمین, خوار و ذلیل خواهند 


شند. 


اد موّمنین از 2 الشلام نجف اشرف در پشت کوفه می بااشد ۳9 
ارواح کفار و گناهکارانی که قابل عفو و بخشش نباشند. وادی برهوت در 
حضر موت یمن خواهد بود. ما ابتدا روایات صحیح الشندی را ذکر می کنیم 
که نسبت به روایات دیگر از جامعیت بیشتری در اين زمینه برخوردارند؛ 


1 در صحیحه ضریس کناسی از امام باقر علیهم السلام نقل شده است که 
ان حضرت فرمود: 
تخْزخ آزواغ المَوّمنین من خفرهم عند کل مساع فتر فط علی نمارها 
و ال متا 5 و عم فیها و تتلاقی وتعارف قلدا طلع الق هاجث من الَْتَه 
ات 0 فیقا ین السَمَاء و الأرض تطیز اهب و جاية وتقهدٌ 
خقرها [۱5 طلعت الق و تلاقی فی الهواء وتتقازف قٍل و ان له تارً 
فی الَمَسُرقٍ حلقها ششکنها آرواح الکقار و او من زقومها و یشربُون 
من عمیمها هم قلذا طلع الْقَعَرّ هاجث ی واد بالْیمن بقل 


ص: 363 


ع‌ِ 


له ترفوث أشَذ حدا من نیران اللیا گائوا فیه تتلاقون ونتقازفون قلدا گان 
العساء عاژوا ای التّار قَهْمْ دک الی یوم القیامه... .((1)) 


3 


ک 


ارواح مومنین هنگام هر شام از گودال های خود به سوی باغی که خداوند 
در مغرب خلق کرده. بیرون می روند و از میوه های آن می خورند و از 
نعمت های ان برخوردار می شوند و با هم ملاقات نموده و اشنایی پیدا می 
کنند و در موقع طلوع فجر, ازبهشت مذکور بیرون آمده, بین زمین و 
آسمان در هوا به پرواز و رفت و آمد هستند و زمانی که آفتاب طلوع کرد 
از قبور خود خبر می گيرند و در هوا مشغول ملاقات و آشنایی با همدیگرند 
و خداوند آتشی در مشرق دارد که برای سکونت کفار آفریده شده است 
که شبها از زقوم آن می خورند و از آب داغ آن (حمیم) می نوشند و پس 
از طلوع فجر به سوی وادیی که به آن برهوت گفته می شود رهسپار می 
شوند که گرمتر از آتش دنیاست. در آنجا هم دیدار و آشنایی پیدا می کنند 
و شبانه به سوی آتش برمیگردند و ارواح کار تا روز قیامت این چنین 
هستند. 


2 در روایت صحیح محقّد بن قیس آمده است که امام حسن مجتبی علیه 
السلام در جواب ب این وال م‌ماوای توا در کجا تا تا 


وا ان لّیی تأوی نها آژواغ وین قهت عین بقل لها سَلْعی و 
العیّ التی تأوی لیا آرواخ 


الگافرین قهی عَین یُقال لها ترهوث.((2)) 
ص: 304 


۲ 0 


و اما چلتیمه ای که [ مأوای ارواح موّمنین است آن چلتیمه را چلتیمه 
سلمی می نامند و اما آن چلتیمه ای که ماواق ارواح مشرکین است, آن 
چشمه را چشمه برهوت گویند. 


3. در روایتی دیگر آمده است: 
می المُومنینَ علیه السلام اطع فی تجّف الکوقه عَلَی الحضی ققَال 
قنبر : اه و ج الا تَرَبةٌ مَوّمن او 
فراحعته فی مجلسه. ققال الاصبِخ بْ ثباته: ما ثرْبة مَوّمن قَقَذٌ عَلفتا آتها 
نت او ستگون فجا مقتی مراجمیه فی مغلسه؟ ققال 0 9 

بور 


))2(( 


امیرمومنان علیه السلام در نجف کوفه بر روی زمین به پشت دراز کشید 
را برای شما روی زمین پهن کنم؟ فرمود: نه, این جا خاک موّمن است. یا 
زجمت برای مومن در نشستن است. اصبغ بن نباته گفت: يا امیر 
المومنین ! خاک موّمن را می دانم و می شناسم که در این جا بوده است و 
یا بعدا به اینجا می آید. لکن معنای مزاحمت با مقمن در نشستن اینجا را 
نفهمیدم. حضرت فرمود: ای پسر نباته ! ارواح هر مرد و زن موّمن در پشت 
ِ (نجف اشرف) در قالب های نورانی بر فراز منبرهایی از نور قرار 
دارند. 


ص: 365 


4 در روایت دیگری ات ان حضرت چنین آتند است : 


ما من مُوْمن یَمُوث في بُفْعٍ من قاع لأَرْض الا یل لرژوجه الَحَمی بوادی 
السّلام 1 فد من جنه عدّن 1((۰)) 


هر صومتی در. هر اخایی: از کره زمین نمیرنه هه رو آو کفته این نود یه 
وادی السّلام (نجف اشرف) برود که قطعه ای از بهشت عدن است. 


قرآن مجید درباره بهشت عدن می گوید: 


0 


(جنَات عَذن الْنی ,ومد اللَجمنْ عبادغ بالعیّب له کان و ۵ ما لا 
بُسمء پشمفین ییا تلیز سای ولیي رزفوم ها کرو عف زرم 


آن بهشت: های عدتی. که خداق مهریان برای. بتد کان (صالح) خود در غیب 
این جهان وعده فر مود, و البئه وعده خدا| یقین به انجام می رسد. ِ آن 
بپهشت هرگز سخن لغوی نشنوند بلکه همه گفتارشان سلام (و ستایش 
یکدیگر) است و در آنجا روزی آن ها صبح و شام (بی هیچ رنج) , به آن ها 


می ز لد . 


علی بن ابراهیم در تفسیر خود گفته است. مراد از , بهشت عدن بهشتی 
برزخی است؛ چون در آن جا رزق و روزی بهشتیان به صبح و شام تقسیم 
شده | ست. در بهشت قیامتی صبح و شام وجود ندارد. 


366 


بحث زا ارواح برزخیان) با ِ در دنیا نیز 9 شده ۳ 
2- مریم/ 61 - 2 


قال دَلِک فی جات الذ با قلَ اْقیامه و الیل علی دک قَوَلَُ بُکرَةَ و غشبا 
َالْْکرَهْ وَالعشمة لا تکوتان فی لاخزو فی جات الْحْلد وَامَا : له 
والعشمة في جتاتِ الکباً النی تلتقل لیا آرواخ الَمَوّمنین و فیقا 
السْمس والْقمَر ((1)) 


جنات عدن بهشت هایی در دنیاست, قبل از قیام قيامت و دلیل آن این 
است که در این ایه لفظ بکرة و عشی که صبح و شب است.؛ برده شده 
است و صبح و شب در اخرت و در بهشت های خلد نیست؛ بلکه صبح و 


خورشید و ماه طلوع دارند. 


دیگر اينکه بهشت برزخی, بهشت خلد نیست. چون خلد خلود دائمی است 
و کسی که در آن برود, دیگر بیرون نمی آید. به همین دلیل می توان گفت 
که بهشتی که حضرت ب آدم از آن خارج شد, بهشت دنیوی بوده؛ زیرا اگر 
بهشت خلد بود, دیگر او را بیرون نمی کردند و شیطان نیز در بهشت خلد 
راه ندارد((2)). در اين رابطه روایتی است از آمام صادق علیه السلام که 
حسن بن بشار نقل می کند: 


سَأَثةْ عن جته آدم ققال جلَذْ من جتان الضنا طلغ فیها السَعَسْ والْقَمٌَ 
ص: 27 


1 


1- تفسیر قمی, ج 2, ص 52. "۳ ۳ 
2- علی بن ابراهیم در ذیل آیه مبارکه: (و فْلنا يا آَدَمٌ اکن آئت و جک 
لجه و کلا نها رقدا حبث ما و ۱ و الب ِ 
منت ؛ که از آن حضرت درباره بهشت آدم 
جنان الذنیا کانت. آم من جنان الاخره؟ "۷ کانت من جنان, نیا . 
فیها الشمتین.ة القمر ولو کانت من جنان الا خر ها اخوح متها. آیذا آدم:ع.لم 
یدخلها [بلیس. ۳ تفسیر قمی, بر ج 1 ص 43. 


ولو کاتث من جتان الْحْلّدٍ ما جرج منها بدا ((1)) 


گفت: از آن حضرت درباره بهشت آدم سوال کردم؛ : فرمودند: بهشتی بود 
از بهشت های دنیا که در آن خورشید و ماه طلوع داشتند؛ اگر از بهشت 
های خلد بود هیچگاه از ان خارج نمی شد. 


خلاصه پس از آنکه برزخ سیری گردید و در صور دمیده شد, آن وقت 
انسان به بهشت قیامتی می رود. 


ی در روایتی عبد الله تن بکیر مین کویده 
صَحبث آبا عَبدالله علیه السلام فی طریق مَعءة من 


۳9 


له عُسْانْ نم مَرژتا یجبل سود عنْ بسار الطریق, موجش. ققلث له: یا اي 
رسول الله ! ما أَوَحش هدّا الْجبِلَ ما ریت فی الطرّق مثل هذا. ققال لی: با 
ابن , رٍ تذری 

و 1 قال: ( خاو هن آور بط 


من در سفری از مدینه با هک در خدمت امام صادق علیه السلام بودم. 
پس به منزلی فرود امدیم که عسفان نامیده می شد. بعد, از کنار کوه 
وحشت انگیز و سیاهی در طرف چپ جاده رد شدیم. گفتم: یابن رسول 
الله ! چقدر کوه وحشتناکی است ؟ ! من در بین راه مثل این را ندیدهام. 
ی ی و ات اب ی سجن نه. 
فرمود: این کوه نامش کمد است و این کوه در یک وادی از وادی های 
جهئم قرار داد. در آن کشندگان ی هسام قرار دارند. 


ص: 368 


مار الانوار. حصض 289 الاعتصاض ص 342 


ی ی 
گرفت. از ترا هجده قام اون اتخاهند ی نت ۳-9 در 
پی داشت. هفتاد هزار نفر از دو طرف کشته شدند. بیست و پنج هزار نفر 
از یاران علی و چهل و پنج هزار از طرفداران معاویه. 


پادشاه روم از اين واقعه اطلاع یافت؛ نامه ای_به امیر المومنین علیه 
الصلام توشت و عین آن, را به معاوية فتاه در آن نامه هقد بر دم نوه 
هر کدام عالمترین اهل بیت خود را به روم بفرستید تا از آن ها سوالاتی 
کنم و بعد از ان, در کتاب انجیل ببینم کدام یک ان ها درست و طبق واقع و 
کدام به خلاف واقع جواب داده اند و بعد خبر دهم کدام یک از شما به امر 
خلافت و رهبری جامعه سزاوارترید؟ 


معاویه فرزند خود یزید و امیر المومنین علیه السلام امام حسن مجتبی 
علیه السلام. را خرمتادند. باوشاه روم مدای از ریق و سصولاتی هم از 
امام حسن علیه السلام بر نی یزید هب کدام از سوالات را نتواننست 
جواب دهد و حیران و سرگردان ماند اما امام حسن علیه السلام همه 
سوالات را به خوبی و بی درنگ خواب. کفت. الیته سدال و ماب ها 
زیادی رد و بدل شد؛ ولی با توچّه به طولانی بودن آنهاء تنها بخش مربوط 
به بحث کنونی را در اینجا نقل می کنیم 

از جمله سوالاتی که پادشاه روم از امام حسن علیه السلام پرسید. این 
بود. 


3 9 ِ ۳ ِ 
آژواح المَوّمنین آيَ یکوئون ادا مَانئوا؟((1)) 
ارواح موّمنین بعد از مرگ کجایند؟ 


ص: 369 


امام علیه السلام در جواب فرمود: 


0 مب و هِ 


علَد صِحْره بَیّتِ الْمفّدس فی له الْجْمْعَه وهُوٍ عرش الله الا 


بط اللة الارَضَ اما تطویها وَالیّه الْمَحْشَر ومنها استوی ربا ی 
والمَلایکه. 


6 


1 


ارواح مومنین پس از مرگ در هر شب جمعه پیش سنگ بیت المقذس جمع 
می شوند و آن عرش کوچک خداوند است. 


در هم می پیچد و محشر از آنجا به پا می گردد و پروردگار عالم از همانجا 
بر اسمان و ملائکه استیلا پیدا نموده است. 


"۳ ۹3 ۶ ۰ 3 
تم سَال عن آژواح الکقار آی تَجْتَمعٌ قال تَجْتَمعٌ فی وادٍی حَصْرَمَوّت وراء 
مدیته الیِمَن ؛ 

سِ و ۳ 
فرمود: ارواح کفار در سرزمین حضرموت پشت شهر یمن جمع می شوند. 
ناگفته نماند این روایت پا روایاتی که می گوید ارواح مومنین در وادی 
السّلام قرار دارند, منافات ندارد و قابل جمع است. زیرا در این روایت می 


گوید: ارواح فقط در شب های جمعه نزد سنگ بر بیت المقذس اجتماع می 
کنند, نه در وقت دیگر. 


7. قَال میژ المُومنین علیه السلام : شَّ مَاءٍ علی وجّه الأرض مَاء بَرَهوت و 
هو الْذی بحصرموّت تردة هام الکثار.((1)) 


ص: 370 


[- الکافی. خ ض‌ 236 


امیرمومنان علیه السلام فرمود: بدترین آب های روی زميین, آب (وادی 
برهوت) می باشد و آن سرزمینی است در (حضرموت) تمام ارواح کقار در 
آن سرزمین جمع می شوند. 

8 عَنْ آبی ید الله علیه السلام قاِلَّ: ان من وزاء امن وادیاً یال له 


لل ۳ 0 بط 


وادی پرهوتر لا یجاوژ لک الوادج الا الحَیاث السود و الوم من الطیرٍ فی 


لک الوّادی بثژ یقال لعّا بلهّوث بُعْدی و بُراخ لیا پاژواح رت َقَوّن 
من مَاء هدید 1((۰)) 


امام صادق علیه السلام فرمود: در پشت یمن وادیای است که به آن 
برهوت گفته می شود. در آن جا هیچ کسی سکونت ندارد و هیچ فردی 
همسایه انسان نیست,؛ فحن مار سیاه و جعد. در آن وادی چاهی است به 


نام (بلهوت) که هر صبح و شام ارواح مشرکان را نف انضا ضی:ت ند تا آیی 
که ها وف کاس زان سا حر تساه با کون است ساشاید 


9 نیز از آن حضرت نقل شده است که فرمود: 

قان عَذوتا ادا وق تاد ژوحة ای واای برقوت ملد فی مر عغذابه 
واطعتت من رغومه واسَْتت من حهیمه قاستهیژوا بالله من دلک الوادی. 
)۱2۸( 


وقتی دشمنان ما اهل بیت؛ از دنا بروند روحشان را به سوی (وادی 
برهوت) می برند و آن ها را در انجا تا روز قیامت شکنجه و عذاب 


ص: 31 


ان ار ارس ار 


می کنند و از زقوم آن می خورند و از آب کثیف و جوشان آن می آشامند. 


در اين باره روایات زیاد دیگری وجود دارد که ما جهت اختصار به همین 


مقدار بسنده نمودیم. 


اری کفار و ظالمانی که از علم و معرفت عظمای نبوّت و ولایت بهره نبرده 
فانی و زودگذر چشم و گوش ان ها را کور و کر نموده است., در عالم برزخ 
و قبر, که هر لحظه اش سال ها بلکه قرن ها طول می کشد, در وادی 
پرخطر برهوت یمن اجتماع می کنند و هر صبح و شام نمونه ای از عذاب و 
شکنجه عالم قیامت را به آنان می چشانند. نیش مارها و عقرب ها سخت 
پر ماجرا و تکان دهنده ارت علاوه:نن ان غذاهای تلخ و میوم های فومین 
و 

به آن ها خورانده می شوند. این عذاب تا روز رستاخیز ادامه دارد و در روز 
قیامت به: داب شویدتر کرفتار مق کردند. البثه قبلا در بحث دیگری گفتیم 
که: هم از نظر قرآن کریم و هم از نظر روایات امامان معصوم علیه 
السلام این مطلب قطعی ی هر چند مسلمان باشد, به 
عذاب الاهی معذب خواهد شد. به طور کلی درباره عقاب گناهانی همانند 
ظلم, خیانت؛ خوردن مال مردم», شراب خواری, دروع تهمت, , غیبت, قمار, 
سخنچینی, دشنام, ترک نماز و روزه, ترک حجْ و جهاد و... در قرآن و 
روایات متواتر, به قدری زیاد رسیده است که بر هی با پوشیده 
نیسشت .و هیچ یک از آن ها مخضوص کافران و با فشسلمانان:غیر تشنیعه. نیست 
تاه اسان ها اسان 


ص: 272 


می شود. ولی ممکن است یک عده که دارای ایمان باشند, پس از چشیدن 
سال ها رنج و عذاب بالاخره بعد از پرداختن جریمه گناهان نجات پیدا کنند 
و به رستگاری نهایی و خلاصی از عذاب نائل گردند. نا تسه ور تعنسیر ارف 


[لایثین فیها آحقابا ).((1)) 
در انش شالیان درازی.دریی کنندم آند: 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که «آپن آیه مربوط به 


کسانی است که از آتش نجات می پابند» ؛ : «هذه فی الذین یحْرْجّونَ من 
الثار».((2)) 


اقا خن مقایل: فسمت دی از مسالهر | مهرد ست قر ار می. وهیض و آن 
این است که مقمنان و نیکوکاران که اعمال نیک به قصد تقژب به خدا 
انجام داده و پیوسته از خوف خدا در دین بیمناک بوده اند و هميشه مکتب 
انبیاء و امامان معصوم علیه السلام را سرلوحه زندگی خود قرار می دادند, 
در عالم برزخ بعد از آنکه روج از عهده سوال ماموران الاهی بیرون آمد و 
از ثواب و عذاب قبر فارغ شد. به «وادی السلام» که گاهی از آن به 
بهشت دنیا یاد می شود اجتماع می کنند و در آنجا از هول و هراس برزخ در 
امان هستند. هر چیزی که در بهشت آخروی موجود است. نمونه ای از ان 
الهی را نظاره ضفع: کستد: از انواع میوه ها و گوشت های بریان شده می 
خورند, از اب ها و چشمه های عسل, شیر,شراب, کوثر و سلسبیل می 
اشامند. 


ص: 373 


شاد 2 


درختان بهشتی بر بالای آنان سایه افکنده, نه از گرما رنج می برند و نه از 
سرما. با زنان زیبای بهشتی هم آغوش می گردند, خادمان و غلامان خوش 
صورت., آنان را خدمت می کنند. از حله ها و زیورهای بهشتی می پوشند. 
به دیدن یکدیگر می روند, حلقه حلقه دور هم می نشینند و با هم صبحت 
می کنند. در نشاط ۵ ار مرن تاه به سیر .ما ند این جا است که 
فرموده ائقه هدی علیه السلام عینیت پیدا کرده و به تحقق می انجامد, که 
فرمودند: «قبر, باغی از باغستان های بهشت و با حفره ای از حفره های 
آنشن اسنت»: در ان جا نسنختن و مشکلات وجود ندارد, از زیادی رفت و آمد 
خسته نمی گردند. در عین حال می گویند: خدایا قیامت را زودتر برپا کن و 
وعده آت را برای ما عملی ساز. حال که ویژگی های زندگی بهشت برزخی 
را دانستیم, با روایتی از امام صادق علیه السلام - که درباره نهرهای 
بهشتی بیان فرموده است این بحث را زینت بخشیده و خاتمه می دهیم؛ 


عبدالله بن سنان که از یاران امام صادق علیه السلام بود. چنین روایت می 
کند: 


سل آبا عُد الله علیه السلام غَن الْحَوّض.((1)) 
ص: 74 


> 0 ۰ 1 مس چم لا _ - 9 و ۳ 6 ]۵ - چم سای تب ‌ِ ی 
0 رٍ بجری 9 هذا | رٍ و رایث خافتیه هما شجر فیهن حور عات 

ع لو .۶ 9 ی م رم > 0ء 5 وج هو نی - 3 11 ی ۳ ایرد سح 
پر *وسهن سعر ی اعسن مهن و بایديهن _اییه رابت ۹ 
اجسن منهّا لیس من انیه الدنیا قدتا من احداهن فاوما الا بیده لِتَسَفیهٌ 
۱ 7 فر 00 9 3 بیده ( ت 
بِِ ۳ 9 _ ۶ - ت نت ۳ ۳ + 11- ۳ سرا ]یی لَّ 

زث لها و قذ مالث لتقرف من التهر فمال السَجَر مَعها فاترفث تم 
[وو جرج ت جا ]| - ۶ ج- هه ی ۳ ِ 
تاوَللة سرت نم تاولها و اومَا ال فما لِتغرف فمالت ۱ ره مَعَها 
9 ۳9 کف ات ۳ چپ 0 ك 0 ِ ۳ ۳9 ‌ 2 
فاغترفت تم تاولثة فتاولنی فسَربث فما رایث شرابا کان این منة و لا الد 


۰ ۳1 له خیلت 


ار دا ققال لی هد 
ضارت وحذ الی ها اهر 


[ - 91 ۳۹ آ‌ ۹۳ 2 
ی ۱ اه 1 
فدای ما رایث کالیوّم قط ولا کنث از 
ما آَعَدَة اللة لشیعتتاً ان المَوّمنَ لذا 
رعث فی ریاضه و شرِبث من شزایه.» 


از امام صادق علیه السلام از حوض کوثر پر سیدم. 
ققال لی حوض ما ین بُضَری ری صَنقاء أنْجبٌ آأن تراخ. 


ان حضرت فرمود: طول و اندازهاش بین بصری تا صنعای پمن است. ایا 
دوست داری آن را ببینی؟ 
قلثْ: تَعم جعلث فداک؛ 
گفتم: فدایت شوم اری. 


دستم را گرفت تا بیرون شهر مدینه برد. امام پایش را به زمین زد (ناگاه 
پرده ملکوتی کنار رفت و عالم برزخ نمایان شد) وقتی چشم گشودم نهر 
بزرگی را دیدم که اوّل و آخرش معلوم نبود مگر موضعی که من و آن 
حضرت در آنجا ایستاده بودیم, که مانند جزیره ای بود و به آن نگاه کردم 
که از یک طرف آن آب و از طرف دیگرش شیر می رفت که از برف 
سفیدتر بود. و از وسط ان شرابی نیکوتر از یاقوت روان بود که تا هنوز 
خوشنماتر از اين شراب که بین اب و شیر بود ندیده بودم. عرض کردم: 
فدایت شوم این نهر از کجا بیرون می اید و به کجا می رود؟ فرمود: اين از 
چشمه های 


ص: 375 


بهشت است که خداوند در اقزان وگده: ان را داده هه فرمودن است: در 
بهشت چشمه ای از اب, چشمه ای از شیر و چشمه ای از شراب, در این 
نهر جاری می شود. اطراف ۳ درختانی دیدم که در آن ها حوریان 
کته یه انتدر آوبختهر آرمیته بودند که هرگز بدین زیبایی کسی را در دنیا 
ندیده بودم. در دست هر یک از آن ها ظرفی بود, نه ظرف دنیا که هرگز به 
خوبی آن به عمرم ندیده بودم. امام علیه السلام نزدیک یکی از آن ها رفت. 
اشاره کرد که آب بده. دیدم آن حوریه ماهرو خم شد که آب بردارد,درخت 
هم با او خم شد. مقداری آب برداشت وبه امام علیه السلام داد. ایشان از 
آن آشامند: بعد ظرف را به او داد. باز اشاره فرمود که آن را پر کند. آن 
حوریه داهتا رم خن فند. که آت بردارد, دیدم درخت نیز با او خم شد. ان 
برداشت بدست امام علیه السلام داد, ان جناب به من دادند. اشامیدم. 
هرگز آبی لذیدتر و کواراتر از این تدیده و نچشیده بودم. از لطافت بیمانند 
بود. بوی مشک و عنبر می داد. چشمم به داخل ظرف افتاد دیدم سه رنگ 
اشاهندنی آبنتت. عرض کردم: فدایت شوم, هرگز مانند آنچه را که امروز 
دیدم ندیده بودم و تا حال گمان نکرده و تصوّر هم نمی کردم که چنین 
چیزی وجود دارد. آن حضرت فرمود: اين کمترین چیزی "است که خداوند 
برای پیروان و شیعیان ما آماده و مهیّا کرده است. هرگاه موّمن از دنیا 
برود, روح او به سوی این محل و اين نهر می آید و در اين باغستان گردش 
می کند و از خوردنی ها و اشامیدنی های ان می خورند و می اشامند. 


ص: 276 


فصل پنجم: تجسٌم اعمال و تفاوت های عالم برزخ و قیامت 
مطلب اوّل: تجسم اعمال 


اشاره 


یکی از مسائل مهم در جهان پس از مرگ مسأله تجشم اعمال است. 
انجام داده است در عالم برزخ و صحنه قیامت. شکل جسمانی به خود 
گرفته, فتا شست با ارن-خهان آشکار گردد. یعنی پاداش ها و کیفرها, ثواب و 
عذاب حقایق همان اعمال دنیوی انسان ها است که در جهان دبک خود را 
نشان می دهد. بنابراین می توان گفت: هر عملی که انسان در دنیا انجام 
می دهد, خواه خوب باشد., خواه بد. یک صورت دنیوی و ظاهری دارد که ما 
آن. را : به ظاهر مشاهده می کنیم. 


مانند ظاهر نماز, روزه. حج و تمام نیکیها, غیبت, تهمت. شرب خمر و تمام 
زشتی ها و یک صورت ان 5 1۳ 
است و در جهان دیگر, شکل کنونی و دنیوی خود را از دست داده و با 
واقعیت اخروی و ملکوتی خود آشکار می گردد و باعث لذّت و فرح عامل 
یا آزار و عذاب وی می شود. بنابراین اگر در دنیا اعمال نیک و خیری انجام 
داده. در جهان دیگر تغییر شکل ۳ و به صورت باغ, حوریان زیبا اندام. 
غلامان خوش صورت و کاخ های مجلّل 


ص: 277 


درخواهد آمند: به: عکشن آگز کارهای بد و ناروا انجام داده. قيافه دنیوی خود 
را دگرگون کرده و به صورت ۳۰ و زنجیر» حیوان درنده و انواع عذاب 
نمودار خواهد گردید. 


قم خنین. غلی؛ غلبه. الشلام کفل. نی دا .زرم آخرت دنه ی 
فرماید: 


العمل الطالح خرث الاأخره.((2((,))1)) 


پاداش و کیفرها همانند محصول طبیعی کشت است. هرکس هر چه بکارد, 
محصول همان را درو خواهد کرد. 


بدون شک در محکمه عدل الاهی هیچ چیزی بهتر از این نیست که عین 
عمل انسان را به خود انسان باز گردانند. 


شاعر خوش ذوق عطار نیشابوری این مضمون را چنین سروده است: 
هست دنیا بر مثال کشت زار 

زانکه عر و دولت دین سر به سر 

تخم امروزینه فردا بر دهد 

هم شب و هم روز باید کشت کار 

جمله از دنیا توان برد ای پسر 

ور نکاری ای دریفا بر دهد 

مولانا نیز در این باره چنین گفته است: 

ای دریده پوستین یوسفان 

گشته گرگان یک به یک خوهای تو 


زانچه می بافی همه روزه بپیوش 


گر ز خواری خسته ای خود کشته ای 
چون ز دستت زخم بر مظلوم رست 
این سخن های چو مار و کژدمت 
گرگ برخیزی از این خواب گران 
می درانند از غضب اعضای تو 


ص: 279 


1- نهج البلاغه. خطبه 221. 

2 همچنین آن حضرت می فرمایند: آن الدنیا دار صدق لمن صدقهاء ودار 
مسجد احباء الله و مصلی ملائکه الله ومهبط وحی الله ومتجر اولیاء الله... 
. نهج البلاغة, خطبه 131 (وقد سمع رجلا یذم الدنیا)؛ بحار الانوار, 
135 الباب الثانی والعشرون والماءة, کلمات قصار ذم الدنیا ومن 


زانچه می کاری همه ساله بنوش 
ور حریر و قزدری خود رشته ای 

آن درختی گشت زان زقوم رست 
مار و کژدم می شود گیرد دمت 

ای دریده پوستین یوسفان 

گشته گرگان یک به یک خوهای تو 
زانچه می بافی همه روزه بپوش 
گر ز خواری خسته ای خود کشته ای 
چون ز دستت زخم بر مظلوم رست 
این سخن های چو مار و کژدمت 
گرگ برخیزی از این خواب گران 
می درانند از غضب اعضای تو 
زانچه می کاری همه ساله بنوش 
ور حریر و قزدری خود رشته ای 

آن درختی گشت زان زقوم رست 


مار و کژدم می شود گیرد دمت 


می ید . 


(نک ستعارض لک فی آفعالک وآقوالک وآفکارک وسیظهر لک من کل حرکه 
فکربه. اه قولیه. او علمته. ضوره وهخانبه. وجسمانبه: فان کانت: الخر که 
غضببه: آو موب صارت ماده: لشیطان بخدیک. فی-خیانک وفحخبی عن, قلا فا 


الْور بعد وفاتک, وان کانت الحرکه عقلیّه صارت ملک تلتدٌ بمنادمته فی 
دنیاک وتهتدی به فی آخراک الی جوار الله ودار کرامته.((2)) 


همانا تو به زودی در برابر هر یک از اعمال و گفتار و افکارت قرار خواهی 
گرفت و از هر یک از حرکات فکری و گفتاری یا رفتاری تو یک صورت 
روحانی و جسمانی ظاهر خواهد شد. اگر این حرکت, شهوانی و غضبی 
باشد, ماه تکوین شیطانی می شود و سبب اذیت و ازار در دنیا می شود 
(و از ملازمت با او رنج می بری و موجب سلب آسایش از تو خواهد شد) ؛ 
و بعد از مرگ حجاب و پرده بين شما و ملاقات نور (یعنی انوار عقلیه الهیه 


و ذوات 


ص: 279 


1- وی فرزند منسازخس و اهل جزیره ساموس بود و از حکمای الهی و 
ریاضی دانان و طبیبان مشهور یونان به شمار می رفت. 

2 علم الیقین, فیض کاشانی, ج 2, ص <8985؛ هد الربوبیة فی مناهح 
السلو کیية, ص 295. 


قد سیه نوربه بعنی خدای تعالی) خواهد شد. اگر این حرکت. عقلابی و نیک 
(و سیر و سلوک در معارف کلیه الهیه) باشد, به صورت ملکی ظاهر شده؛ 
در دنیا همدم با تو خواهد بود و از ملازمت با او لت می بری و در روز 
قيیامت راهنما به قرب و کرامات ذات حق خواهد گردید. 


از کلام فیثاغورس به روشنی دانسته می شود که وی معتقد است. افعال و 
افکار انسان حتّی در دار دنیا تجسم پیدا می کند. 


خلاصه, آن جهان جهان ظهور و بروز حقایق است. افعال و اعمالی را که 
انسان در نشته دنیا انجام داده است. در نشئه بعد از مرگ به صورت های 
واقعی برای انسان جلوه گر و مجشم می شود. حثّی عقائد انسان مجسم 
شده و به او نمايانده می شود. علمای علم اخلاق و فلاسفه این ظهور 
اعمال انسان را در عالم دیگر به صورت باطنی (تجسٌّم اعمال) می گویند. 
ناگفته نماند: تفاوت دو نشئه. تفاوت جوهری است و اعمال انسان هم از 
مقوله های جواهر است نه اعراض تا فانی شود. 


اه تجشم اعمال و بقای آن از نگاه علوم روز و تحقیقات جدید به اثبات 
رسیده است., که به طور خلاصه ذیلا اشاره می شود. 


دانشپژوهان با تحقیقاتی که انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که 


دردرون هسته یک درخت, شکل و رنگ و خصوصیات درخت بزرگی است 
که در اینده به وجود خواهد امد و یا الان موجود است. 


ینمی ملد ورزفرن نی تساو ان اسان شام شاه روم و 
ص: 380 


اخلاقی. شکل چشم و گوش انسان نهفته است. از موضوع بحث خارج 


آنچه می توان گفت که حوادث و حقایق عالم برزخ و جهان رستاخیز از 
حقایق غیب بوده و درک صحیح و کامل ان برای انسان های ظاهر بین 
دشوار و یا غیر ممکن است. چون بشر محبوس و محصور در حصار طبیعت 
و ماه قرار گرفته است. ولی کسانی که پیوند مستحکمی با جهان غیب 
اسان یی اجان ار اوه عی مات کم او ان 


در اینجا لازم است برای توضیح مطلب و تقریب به ذهن خواننده, مثالی 
ذکر کنیم وقتی که انسان نماز می خواند. ظاهری دارد وباطنی؛ ملکی دارد 
و ملکوتی. ظاهرش طهارت است و قیام و رکوع و سجود و حمد و سوره و 
تسبیح و ... و باطن و ملکونش, ان روح و جان اين نماز است, که ایا از 
روی خلوص و اخلاص جهت تقرّب به خدا خوانده است يا از روی ریا و 
توس ماست راما ارام داوم باهش است رای 
و خودنمایی و اظهار تقذس باشد. در عمل ظاهری انسان یکی می 
باشد, اما روح و حقیقت نماز دو تا است ؛اگر برای خدا باشد با صورتی زیبا 
و خوش لباس, خوش خو و خوش بو, به طوری مجشّم می شود که انسان 
از تن ان یره ضایر برای خووتما نی و ریا باشد, با صورت زشت 
و تفا قور بذخه .ندیه جلوم .مین کنده یه ظوری که آنشان: از دیدن ان 
ناراحت و شرمنده می شود. همین نماز که در این جا از روی ریا و خود 
نمایی خوانده شده است.: در ان جا به صورت مار و عقرب و 


ص: 31 


آتش است چون برای غیر خدا بوده و عمل حرامی راانجام داده است و ریا 
در عبادت حرام می باشد. البثه تمام اعمال نیز این چنین است. حتی 
اعمالی که به صورت زشت می باشند, دارای ۱ اند. انسان 
هایی که در دنیا زندگی می کنند. در ظاهر همه آن ها به صورت انسانند, 
قدی دارند. دست و پا و چشم و گوش, جوارح و اعضایی؛ هر بیننده ای آن 
ها را انسان می بیند, ولی باطن ها یک شکل نیست؛ : یکی موم است و 
دیگری کافر؛ یکی عادل و دیگری فاسق؛ یکی صادق است و آن دیگری 
منافق و هکذا. خلاصه اخلاق آنان متفاوت است. اختلاف اخلاقی و تفاوت 
ملکات. موجب اختلاف شکل ها و صورت ها می گردند و آن ها در برزخ و 
قیامت با صورتهای متفاوت وارد می شوند. 


در حدیثی از براء بن عازب روایت شده که معاذ بن جبل نزدیک رسول خدا 


صلی الله علیه و اله-وسلم در.فنرل ابو انفب انضاری تسه بود بسن معا 
کفت سا سصول الله ابا فول‌گدای ال که ی فرمانده 


0 
یوم نفخ فی | لصّور فتائون 
اتماها کر اجه ای 


پس پیامبر فر مود: ای معاذ از امر ی سوال کردی آن گاه چشمان 
79 را فرو بست سپس فرمود: 


تخسز عَسره آضتاف ین أمّبی أشْتاناً مد متَرَهْمْ اللة تقالی من الْمْمَلِمین 
ول صُوَرَهم بقَهم ع صوره [وریی 7 وَيَعَصَهم علیٍ صُوه الختازیر 
كی بَعَصُهَم مُتکسشُون ارَجْلَهُمْ من قَوق وَوَجُوهَهْم من تخث نم بُسْحَبُون عَلیهّا... 


ص: 292 


1- مجمع البیان, ج10, ص 642 بحار الأنوار, ج7, ص 89. 


ده طائفه از اقت من بطور پراکنده محشور می شوند. خداوند آن ها را از 
میان مسلمین؛ فص فرع ده و‌ضونت: بعضین: ار ان ها.شکل متمون و 
بوزینه و برخی را به صورت خوک و بعضی هیکلشان منکوس و وارونه 
است پاهایشان بالا و صورتشان پائین ان گاه بصورتشان کشیده می شوند 
بر روی زمین. خی از رها ایتایند.ه رفت و آمتهمن کتند و بعظی, کر 
و گنگ هستند. و بعضی زبانهای خود رامی جوند پس چرک از دهانشان 
جاری می شود که اهل محشر از بوی گند آن ناراحت می شوند. و بعضی 
دست و پایشان بریده و بعضی از ایشان, بر شاخه هایی از اتش اویزانند. ۰ و 
بعضصی آت ان ها عفونتشان از مردار گندیده بدتر است. و بعضی از ایشان 
به لناستهایی: آز-هفن. کداخته شده. دو انش که خسبندم به. بتدنشان آنیخت 


ملبوسند. 
أمّا الذ, ب عْلی ضُو زه الفروح الما من التّاس فد عَلی ضُوره 
الکتازیر قاقل الشفخت وأمّا الَمَتَکسُون 7 رءوسهم قأْکلَه الربا. 


که بر صورت خوکند. پس ان ها حرام خورها که از راه حرام کسب می 
که هآ ان ها که دام اند آن ایرا شم اند ه اسانان فهات. ‏ 
دادستانهایی هستند که در حکمشان ستم صف .دبند: و کر و لال ها افرادی 
هستند که به اعمال خود مغرورند وانهایی که زبان خود را می جوند 
دانشمندانی هستند که به علمشان عمل نکرده اند. و نیز قاضی هایی 
هستند که اعمالشان مخالف گفتارشان بوده و دست و پا بریده آنهایی 
هستند که همسایگان را اذٍیت می کردند و دار آویختکان بر شاخه های انم 
افراد سازمانی هستند 


ص: 383 


که در میان مردم و حکومت, سعایت کرده (و پرونده سازی نموده و مردم 
را بزندان و تبعید و اعدام مبتلاء می نمودند) و انهایی که عفونتشان از 
مردار بدتر است., افرادی هستند که از شهوات و لذتهای حرام کامیاب می 
شدند و حقوق مالی خدا را (از زکات و خمس و ..) نمی پرداختند. و 
لمات که لباستان.از من خداخته نو انتتن اشت. ان .ها اهل: کی .ه 
تفاخرند. 


حواسٌ پنخ گانه؛ یعنی بینایی, تایه چشایی, مک به عالم 
هیچ وجه ما ال ار بهره ای با وقتی ۳ 0 ات 
حواسّ پنج گانه ظاهری از ما گرفته می شوند. دیگر چشم و بینایی, گوش و 
شنوایی, بینی و بویایی, دهان و چشایی نداریم؛ ؛ این ها در میان قبر تبدیل 
هفحان‌من کرد ندمولی اسان ی‌توی بای ان سا ان ععایض راادوای 
می کند؛ آن متعلق به نفس است نه متعلق به بدن. 


مرحوم سبزواری می گوید: 
ان للتفس فی ذاتها سمعاً یضرا فا وذوقاً" ولمساً وغیر ذلک تدور معها 


حبت دارته... 


از برای نفس در ذات خود گوشی است و چشمی, شامه ای است و ذائقه 
و لامسه ای و غیر ذلک. 


قوایی که در بدن است اثر و سایه قوای نفس است و بواسطه ی همان 


ص: 94 


اشا اه ها شا ور کل گوات من و سای مات 
صورت جزئیه را در محسوسات ادرای می کند».((1)) 


در این رابطه شعر زیبای ملا محمد عارف رومی را آورده است: 
پنج حشی است, جز این پنج حس 

صحت این حس ز معموری تن 

صخت این حس بجویید از طبیب 

آن چو زر سرخ و این حس همچو 

مس صحّت آن حس ز ویرانی بدن 

صحّت آن حس بجویید از حبیب ((2)) 


زیرا آن عالم, عالم «تبلی السرائر» است مخفیات آشکار می شود؛ گاه 
کاهی در دتياً نیز ضورت. برزخی و قيامتی آن ها نمابانده من شود 


وت زمینه روایتی از امام ِ علیه السلام نقل شده است : 


[- شرح منظومه سبزواری, الفرید الثانی فی المعاد الجسمانی, ص‌ 0د. 
2 همان. حاشیه ص‌ 10<. 


کار اا ‏ ص و این و ای اه تا فاد 
السلام نیز امده است؛ همان ج46, ص 261. 


کات که در حال طواف بودیم, عرض کردم: فدایت شوم _ ای فرزند 
و لیا ایا اوه هام ات لو باس امد ها کاهان آان ری 


نظر می کند؟ 


هستند. 0 و 


کردم نان زا بمفن نیز ان بدم. 


آن حضرت کلماتی بر زبان جاری ساخت و پس ان ان دست خود را روی 
چشمان من کشید. ناگهان ان ها را که به صورت خوک و میمون بودند, 
دیدم و این امر موجب وحشت من شد. ان حضرت دوباره دست خود را بر 
چشمم کشید, آن ها را , به همان صورت های اولیه مشاهده کردم. 


سپس فرمود: يا ابا محمّد ! شما در میان بهشت خوشحال و مسرورید و در 
طبقات آتش شما را می جویند و یافت نمی شوید. سوگند به خدا که سه 
نفر از شما در آتش با هم نخواهد بود. سوگند به خدا دو نفر از شما با هم 
نخواهد بود. سوگند به خدا یک نفر هم نخواهد بود. 


آنچه از این روایت بدست می آید اين است که کسانی که ظاهر و 
باطنشان یکی است و موّمن حقیقی می باشند به شکل حیوانات در نمی 
شوند. 


نا ایتخا مغنا و مفهوم تجسم را دانستيم: اکنون برای. اثبات ان وارد بحت 
9 اينکه این مطلب به طور کاملتر و در عین حال اسانتر 
نجام 


ص: 386 


بگیرد, ما دلائل را به سه دسته تقسیم می کنیم: 


1. تجسم اعمال از تظر قران: 2 تجسشٌم اعمال در روز رستاخیز از نظر 
روایات. د. تجشم اعمال در عالم قبر و برزخ از نگاه روایات. 


الف) تسم اعمال فر آیات قر ان 


از ایات متعددی در فران استفاده می: شود که همین. غمل: آدمی در روز 
قیامت برای پاداش و يا کیفر تجشّم می یابد. اک 
در روز قیامت هرگز نمی تواند جرم خود را انکار کند؛ زیرا همانطور که 
گفتیم اعمال انسان در آن روز تجسّم می یابد و این خود بهترین و قویترین 
شاهد و گواه بر جرم و جنایت خواهد بود. هر چند در آن روز.پشیمانی 
صورت می گیرد اما هیچ سودی به حالش نخواهد داشت. 


یوم تجذ کل ٌ ی 
ها ود مدا مدا میک ۰ ((1)) 


روزی که هر انسانی هر کار نیکی که انجام داده است, نزد خود حاضر می 
یابد و هر کار بدی را که انجام داده است نیز حاضر و آماده می یابد و آرزو 
می کند که میان او و آن عمل ناروا فاصله معانی يا زمانی بسیاری وجود 
می داشت (و او ان عمل ناروا را که در دنیا انجام داده است در قیامت 
مشاهده نمی کرد. 


از این آیه مبارکه به وضوح استفاده می شود که خود عمل در روز قیامت 
ص: 2397 


1- آل عمران/ 30. 


حاضر می شود و انسان بر آن آگاه می گردد. نفس حضور عمل, دلیل بر 
تجشم است. هر چند برخی از مفشران بزرگوار اسلام, هر کدام این آیه را 
به کمتة ای تاویله تفسیر موه اند ۱ 


در اینجا برای اختصار تنها نظریه فخر رازی - که به فخر المشککین معروف 
است - را می آوریم که درباره ی آیه فوق می گوید: 


اغلم آن العفل, لا بیقی ولایمکن وجدانه وم القيامه قلابه فیه من الاویل: 


بدان که عمل انسان پس از انجام. باقي نمی ماند و ممکن نیست که عمل 
در روز قیامت دریافت گردد یس باید آیه را تاویل نموده بگوییم: یا منظور 
ای است که اسان امم‌هی اعمالهن وا یچیه که در این مورک 


این ایه شریفه می شود: 
(ّا کنّا تسشیخ ما کم تفملون ).((2)) 
۱[ 


برداری می کردیم. يا منظور این است که انسان جزای اعمال خود را می 
یابد. بنابراین در مورد معنای «محضرا» دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه 
همین نامه های اعمال انسان ها را حاضر می کنند و دیگر اینکه جزای عمل 
ای ۱۱۵ 


شاد عاه کامیل فکر رای هی مرت این باشد که مان کرته اند 
ک 


ص: 388 
1- همانند آلونتدن: رشید رضا؛ مجاهد 9... 


2- جاثیه/ 29. 


احضار عمل انجام شده در دنیا به قیامت با عقل با زیرا عمل 
انجام شده از ره آمکان عنم تا رد ؛ در پاسخ ناند ؟ 


همانطور که قبلاً یادآور شدیم, اعمال از مقوله اعراض نیست که فانی 
شود بلکه از نوع جواهر است و همیشه باقی خواهد ماند. 


دیگر اينکه اگرچه عقل نمی تواند کیفیت تجشٌم اعمال را درک کند ولی این 
عدم درک عقل دلیل بر عدم امکان ان نخواهد شد. زیرامعتمدترین دلیل, 
آیات قرآن و روایات ائمّه معصومین علیه السلام هستند که به صراحت به 


تجسشم اعمال گوشزد می کنند. کذرژتته از همه تأویل, دلیل و قرینه می 
خواهد. در اینجا هیچ قرینه و دلیلی وجود ندارد که مجبور به تاویل با۲شیم. 


علافه طیاطباین در این باره می گویذ؛ 

احضار چیزی صحیح و درست می باشد که موجودی غایب باشد. اعمال 
اتقبان.. مود ون و حدا مخفمظ است و خواق ال .در فیافت آن.هادرا 
حاضر خواهد کرد. 

سپس به عبارت روشن تر می گوید: 

والأیه من الایات الذاله علی تجشم الأعمال. 

ان آید ان آباتت ات که لت بر فخسم افمال شی کنو( ۱۱1 

1. «ووجَدُواً ما عَملْواً حاضّا ولا یلم ریک آَحذا ).((2)) 

ص: 389 


گاه اعمال خود را در مقابل خود بيابند و مزورد کار کو: به کسی ستم 


نمی 
2 (عَلمث تفس شا َمضَرّت ).((1)) 


همانگونه که ملاحظه می کنید ظاهر این هر دو آیه دانسته می شود که خود 
اعمال دارد و هیچ دلیل و قرینه ای بر تاویل ظاهر ایه نداریم. 


3 ون الذین تشون ها آترل الله مق کنات زونه بعتا فلبلا اتلنی 
تکام في بْطونهم [ الثّار 2((.4)) 

آنان که پنهان دارند آیاتی از کتاب آسمانی را که خدا فرستاده بود و آن را 

به بهای اندک فروشند, جز آتش جهئم در شکم نمی برند. 

4 ان الذین لو َموال التاخت. بالتا نمَا لو فی بْطونهم تارا 

وَسَیَصْلونَ سَعیزا ).((3)) 


آنان که اموال یتیمان را به ستمگری می خورند, در حقیقت آن ها در شکم 
خوو ای جوم کر هی برنه وه تفوق در انش فروژان خواهنو آفاد. 


ص: 390 
1- تکویر/ 14. 


2 بقره/ 174. 
3- نساء/10. 


از اين دو آیه شریفه نیز دانسته می شود کسانی که از راه کتمان حقایق 
الاهی مال اندکی به دست می اورند و یا از راه ظلم و ستم» اموال بتیمان 
را می خورند, در حقیقت و واقع اتش را در درون خود جای می دهند. بدون 
شک اموال یاد شده در دو ایه یاد شده به صورت ظاهری و دنیوی اتش 
نیست که هیچ بلکه در ظاهر انواع لذّت های دنیوی را به دنبال دارد و 
خورنده این اموال در دنیا احساس 


لت و غرور هم می کند. 


بنابراین باید بگوییم اين گونه اموال در واقع صورت دیگری دارد که اکنون 
از چشم ظاهربین انسان مخفی و پوشیده است ولی در عالم دیگر که پرده 
ها بالا رود و حقایق پنهان آشکار کرد چهره واقعی این اعمال نمایان 
کردیدم و آن خبوی جر انش غاب خداوند لیم وخکيم نخواهد بود. 


مت 3 یادآور می شویم کسانی که دست به تاویل این آیات زد و می 


گویند: مقصود از انش, آتش دوزج است که به عنوان کیفر در آن می 
سوز ند مخالف مفاد و مدلول ظاهری آیه است. 


5 والذین نیوج هت وَالفَِه ولا بنفوته, في شبیل الله قَبَسَرْهم 
یقاب لیم یوم بُخْمَی عَلبه في تار جهنم قنکوی بها جَاههمْ وَجْتوهم 
5 وه هداما یه انس که قذوفرا ما کم توش 3(۱۰۲)) 

کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی 
کتند آن. ها را نم عذابی دردناک بشارت د0. روزی که آن طلا و نقره 
ذخائرشان در آنتشن دوزخ گداخته شود و پیشانی و 


ص: 31 


1 وه ون 3 


پشت و پهلوی آن ها را ؛ به آن داغ کنند (و فرشتگان عذاب به آن ها گویند) 
این است نتیجه آنچه بر خود ذدخیره کردید, اکنون بچشید (آتش حسرت و 
عداب) قمان تیم و زری که اندوخته می کردید. 


نکته.قانل توته در این ابه خمله «هدا عا کتر یم لانعسک ‏ است بعتی این 
همان عذاب اتنتی است که شما برای خود اندوخته اید, حالا بچشید. 
گوی طلا و نقره در دو نشثه دنیا و آخرت به دو صورت مجشم می گردد. در 
این جهان به صورت فلز خیره کننده چشم ها و در جهان اخرت به صورت 
عذاب دردناک خداوندی. 


6 لولاء تخت الذین تون یقا با ءایَاهُمْ اللغ من قصله هو عیزا هم بل هو 
نش لفم صیط فون ها شلوا به بوم انامه )(رم)) 

آنان که بخل نموده و از مالی که خدا از فضل خویش به آن ها داده حقوق 
فقیران.را ادا ثمی کننده کمان نکنند این بغل به نفع آن ها خواهد بود.بلکه 
به ضرر آن هاست, چه آنکه مالی که در آن بخل ورزند در قیامت زنجیر 
گردن آن ها شود. 

به طور حتم بخل در ادای حقوق واجبی همانند خمس و زکات و .. . وقتی 
که به صورت طوق در گردن درآید. همان تجشم اعمال خواهد بود. 


البئه آیات زیادی بر تجسم اعمال دلالت دارند که ما به همین مقدار اکتفا 
نمودیم.((2)) 


ص: 292 
1- آل عمران/ 180. 


2 لقمان/ 16, زلزله/ 7و8, بقره/ 24, آل عمران/ 10, انبیاء/ 98, 
نمل/90, پس/ 54 ق/ 22 و... 


از مجموع آیات تذنته داصته ند که.عملن 
انسان در روز قیامت تجسم می پابد. ولی علاوه بر آپات از روایات 
متعددی نیز می توان استفاده کرد که اعمال انسان ها در روز رستاخیز 


1 عن ی ۶ عَبدالله علیه السلام قال: قَالَ رَسَولٌ الله صلی الله علیه و آله 
وسلم : انفُوا الظلم فان ظلْمَاتْ یوم الَْیامه.((1)) 


اژامام ضادق علیه السلام تفل, شندم است. که پیامیر اتلام صلی الله قلیه 


و آله وسلم فرمود: از ستمگری و ظلم بپرهیزید. زیرا ظلم و ستم در روز 
قیامت به صورت تاریکی ها و ظلمات نمایان می شود. 


از ظاهر روایت دانسته می شود که خود ظلم در روز قیامت به صورت 
مت توا کی تنم من باب 

2 عَن آبي تصیر قال: سمغت با عَبّد الله علیه السلام یَفُولّ: من أکُلَ مَال 
آخبه ظلما وَلَم بر یه ال جَذُوَة من التّار یوم الْقیامه.((2)) 


ابوبصیر می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: هر 
کس مال برادر دینی خود را از روی ظلم و ستم بخورد و عوضش را به او 
برنگرداند, روز قبامت قطعه ای از آتش را می خورد. 


این روایت صریحاً دلالت می کند که مالی که ظالمانه تصلف شود. عیناً 
همان خوردن اتش است اما چون در این دنیا هستند. نمی فهمند, مجرد 
اینکه حجاب 

ص: 393 


[- الکافی, 2 ض‌ 0 ۲ 
1( 


کنار رفت و از اين جهان بیرون شدند, در جهان دیگر خود به خود به صورت 


آعمال العتاد فی عَاجلهم نصّت أعْبْهمْ فی آجلهم.((1)) 

کارهایی که اتشسان. دزن دنیا اتجام. می ذهده در اخرت ذر برایز اه قزار می 
گیرد. 

4 امام صادق علیه السلام می فرماید: جبرئیل نزد پیامبر صلی الله علیه و 
اله وسلم امده به او گفت: 


یا مُحَفَدُ عش ما شرت شنت قالک مَیّث وأخیت ب من شنت فانک مَقارِقَة وَاعمل ما 
شنت قاتک ملاقیه.((2)) 


لحن؛ روایت صریح و قاطع است و به صورت انز ی ده‌ید: 


ای محمّد ! هر طور که میل داری زندگی کن ولی آخر باید بمیری و هر چه 
و هر کسی را می خواهی دوست بدار. سرانجام از او جدا خواهی شد و هر 
کی ای سم ها رن ات 
خواهی کرد. 

نگیم فان وت در این رولیت سمله «ا کل خا شنت ای کاافیده ارس 
یعتی آنچه را که انسان ۳ 3 ملاقات خواهد کرد. خود عملی است که 
در دنیا انجام داده است. 


ِ- ۳ 


ان مس 3 ‌ِ ما ِ 
5. ادا بَعت اللهٌ المَوّمنَ من قَبُره خرج مَعَه متال یِفْذْم أَمَامَه کلما رای 


2- الفقیه, ج1, ص‌ 471 


تفرَغ 5 

1 ات ِ ِِ ٩‏ اس ی تا پر سا 4 - 
بالسرور ۳ ِِ مِنَ 1 و حلی َقف پین بدیٍ اللو عر و 
جو ‏ 5 ۳ ۳7 1۳ رو 
یحاسبة جسابا پسیرا وَبامَرٌ به الی الجنثه والمتال امَامَةُ کِ ول له المَوَمنْ 
پخ :وت ِ ه‌ِ‌ ب و جر هو م 9 ِ_ دا 
یرمک اللة بعم الخار حرجت معی من فبري وم ۳ تبشزنيی بالسیرژور 
۳ آٍ- ت لها 0 ین یه ۶ 9 رو ۶ ۳ رو و ۱ 
وَالکرَامم من الله_ حتّی ایث دلی فیقول من انت ویعو | 9 الذی 

ِ««۳ ِِ 3 ۳ 9 ۱ 0ج 3 ۶ یل 5 
کب احلت ای ای ال م نمم ال حصت اه ول وله اس 


امام صادق علیه السلام می فرماید: وقتی خداوند مقمن را از قبر خارج 
فی کتد متالی: با او نیز خارع.می کردد.و در بت 


روی او راه می رود, پس هر گاه موّمن هول و هراسهای روز قیامت را 
در آرس ال به او می گوید: نترس و غم مخور و مژده باد تو را به شادی 
و کرامت خدای عر وجل, تا در برابر خدای متعال بایستد و خداوند هم از او 
حساب گیرد. حساب آسانی, سپس امر فرماید او را به بهشت و آن مثال 
در جلوی او باشد, در این موقع مومن به آن مثال گوید: خداوند تو را 
رحمت کند که خوب رفیقی بودی برای من؛ ؛ بیرون آمدی با من از قبر و 
همواره مرا به شادی و کرامت خداوند بشارت دادی تا دیدم من آن را: بسن 
گوید: بو ی ال در انم که من آن سرور و خشنودی هستم 
که در دنیا به برادران مومنت می رساندی و آنان را شاد و خرسند می 
ساختی. خداوند عژوجل مرا از ان شادی و سرور افریده تا تو را بشارت و 
مژده دهم و در وقت وحشت با اتو انیس باشم. 


ص: 395 


ج) تجسّم اعمال در برزخ و قبر از نظر روایات 


در گذشته از آیات و روایات متعدذی استفاده نمودیم که دلالت می کرد بر 
اینکه عمل انسان در دنیا - چه نیک باشد و چه بد - در قیامت تجسشم می 
یابد, اکنون روایات دیگری را که دلالت بر تجسم اعمال انسان ها در عالم 
برزخ و قبر می کند یادآور می شویم. البتّه در اين باره روایت زیاد است که 
به طور خلاصه به برخی از ان ها اشاره می شود: 


داز وتو خداسای اه یشالت سم متشه است کب 


فذا خرجوا من قبورهم, خرج مع کل |نسان عمله الّذی کان عمله فی دار 
الذنیا, لا عمل کل | نسان یصحبه فی قبره.((1)) 


وفتی. اتسان از قیر بیرفن عی. ایده عملی. که.در ذنیا اتخام دادم است آو ۱ 
همراهی خواهد کرد. زیرا اعمال او در قبر قرین و همراه او است. 


2 از امیر المومنین علیه السلام نقل شده است که فرمود: 


أن ان ام |۱2 کان فی اخر یوم من الدئیا اوّل یوم من اجره 9 ة مَالْةْ 

وَوَلدُه وعَمَلة فیلتفث الی ماله فیقو و الله ی کنت علیک لحریصا شَحیحاً 
هِ/ 0 ه و و سِ سس مرا ‌ 13 ِ_ 3 

لی عندک فیقول جد منی کتک نم تفت [ً ولده قیفُول . و الله نی 


کلث لک لفجناً وی کلث عَليعُم لمحامیا قما دا لی عِلْدْم قیفولون نودیک 
الی خفرتک وئواریک فیها نم تفت الی عمله قیقول و الله انی کت فیک 


۳ ح‌ ۳ ۳ 
و تسد چو مس ر رز و مس له آو . ئر _آه ‏ ۲ لم- 
قیفول آتا قُرینک_فی قثرک وَیَوّم خشرک حلّی اغْرض آنا وائت عَلی زیکٍ 
۱ و ت ۳ ی س ر چ سب ۳ 
فان کان لله وله اتاغ ایب الناس ریحا وَاحسَتهْم مَنظرا و آزیتهم ریاشا 
و 0 5 ۳ زر ساملا مب ۶ 0 ۶ 0 9 ۳ ات 
فیقول ابشر برَقح من الله وَزیعان وَجَنه تعیم قَذ قدمت خیر مَفدم فیقول 


انسان وقتی در آخرین روز دنیا و اولین روز آخرت قرار گیرد, مال و فرزند 
و عمل او در مقابل وه اوّل به مال خود توجّه کرده 
می گوید: به خدا قسم من به تو حریص و برای تو بخیل بودم. اکنون چه 
بهره ای از تو دارم؟ مال جواب می دهد: کفنت را از من بگیر. (فعلا غیر از 
کفن چیزی از من ساخته نیست). آن گاه متوجه فرزندانش شده, گوید: به 
خدا قسم من شما را دوست می داشتم و حامی شما بودم. حالا چه می 
توانند انجام بدهید؟ در جواب. کویند: تور را در فبر سترده. .و خر آن دقن 
خواهیم کرد. (دیگر از ما چیزی برای تو نیست.) بعد به عملش رو کرده و 
گوید: ی ی و روگردان بودم و تو بر من سنگین بودی. الان 
چه بهره ای از تو دارم؟ 


عملی که مجسّم شده است می گوید: من با تو در قبر و روز رستاخیز 
همدم و همنشین هستم. تا من و تو در پیشگاه پروردگار حاضر شویم. اگر 

میت از اولیای خدا باشد. عماش از لحاظ زیبایی, خوش چهره ترین, خوش 
بوترین و خوش جامه ترین ین افراد نزد او حاضر می شود و می گوید : مژده 
باد بر تو 


ص: 297 


روح و ریحان و بهشت پر نعمت که از هر هم و غمی آسوده شدی. آمدنت 
بهترین امدن است. ان ولی خدا می پرسد: تو کیستی؟ ! پاسخ می دهد: 
من عمل صالح تو هستم از دنیا به طرف بهشت منتقل شو... 


اگر او از دشمنان خدا باشد. کسی نزد او می آید که از بدلباس ترین و 
بدقيافه ترین و بدبوترین خلق خدا است و به او می گوید: بر تو باد 
نوشیدن آب جوشان و ورود به دوزخ. 


3 قَال أُوعّدالله علیه السلام : || وضع الْمَبكْ فی قرو مُثلَ لة شَخص 
ققال: له با هدا نا تاه کان رفک قَانْقطع بائقطاع 


آجلک وکان هلک فَحَلَمُوکَ وَالضَرَفوا علک ون عَمَلک قَتیث معک آمَا ی 
کت هون اللاته علبک.((1)) 


امام صادق علیه السلام فرموده است: وقتی میت به قبر گذاشته شود 
شخصی برای او ممثل شده و گوید: اد 
رزف و روزی تو که با تمام شدن عمرت قطع گردید. دیگری خانوادهات که 

تو را تا قبر بردند و به آغوش خاک سپردند و برگشتند ولی من که عمل و 
و تا روز قیامت همراهت خواهم بود هر چند که 
مرا خوارتر و سبکتر از ان دو می پنداشتی. 


4 عَن آبی سَعید عَن آیی عَبّد الله علیه السلام قال: ادا حل اون 
کاتت. الطااخ عن نمییه والز کاخ غن تتماره والیه بطل علیه ور ۱ 


ص: 398 


[- الکافی, 0 3 ض‌ 240 


هك« ۳ 9 حِِِ ست ان لا 1 رچ ۳۳ نت 
تايه ولذا دَحل علئه الملگان اللدّان بان مماعَلتخ قالّ الصَبَرٌ للصّلاه 


وال کاه دُوتکْمَاصَاحبکم قان عَجَرْنْ له قاتا دوتة.((1)) 

ابوسعید از امام صادق علیه السلام نقل نموده است که آن حضرت فرمود: 
وقتی مومن داخل قبر شود نمازش در طرف راست او و زکات در طرف 
چیش قرار می گیرند, و نیکیهایی که کرده بر او اشراف خواهد داشت و 
صبر در ناحیهای قرار دارند و هنگامی که دو فرشته برای سوال بر او وارد 
می شوند, صبر به نماز و زکات گوید: صاحب خود را که در برابر شما 
است دریابید و حمایت کنید؛ سپس اگر عاجز ماندید. من او را حمایت 
خواهم کرد. 


ک ق ابی تضیر عق آخدهها غلیه السلام قال: ادا خات اند الم قح 
2 و 9 تلاو رو ی 9 جو تب وجهاً و باه" 0 2< ۳ سوو تب 
معه قی ره لته صوز دیون صوره حسبهن 5< +9 هن هیبه طیبهّن 
ریحا وَالظفهْنٌ ضوره قای: فیقف ضَوره عَن بهینه وَاخری عَن ساره وَاجری 
ره مه آو ج و ر وم ه ی [ز. رو جوب _ آ] 
بین یدیه واخری حلفه واخری عند رجله ونقف ای هی احسَتهُن فوّق, ر اسه 
ار و "1 کج مج برع 1 و 

فان نی عَن بمینه مَتَعلْةْ البی عَن یمینه یم کذلک الی ان یْوْتی من | ت 
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1- همان. 
2- المحاسن البرقی جح 1. ص 288. بحار الانوار جح 6 ص 234. 


ابا بصير از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام نقل می کند 
که آن حضرت فرمودند: قحافی که انسان موّمن را در قبر فی: کداز قد 
شش صورت با او داخل قبر می شوند که یکی از دیگری سیمایش نیکوتر 
است. اما در میان همه آن ها یکی سیمایش زیباتر, هیتئتش جمیل تر, بویش 
خوش بوتر و صورتش نظیف و پاکیزه تر است. یکی از آن شش صورت 
طرف راست و دیگری طرف چپ و سوّمی در مقابل او, چهارمی در پشت 
سر, پنجمی در نزد پای او قرار می گیرد و آن صورتی که از همه نیکوتر 
است در بالای سر او می ایستد و بر همه آن ها نظارت می کند, پس اگر 
عذابی از سمت راست او بیاید صورتی که در آن سمت قرار دارد مانع آن 
می شود و اگر عذابی از طرف چپ پیش آید صورت طرف چپی او را دفع 
نت همین طور در جهات دیگر نیز چنین خواهد بود اکن غذانی برسد 
صورتی که در همان جهت است او را دفع می نماید. صورتی که از همه 
جمیلتر و در بالای سر قرار گرفته است. به بقیه صورت ها می گوید: شما 
بخ کب نب هم ۱2 به شما جزای خیر دهد صورتی که در طرف راست 

میت است گوید: من نمازم, ۳9 سمت چپی گوید: من زکاتم. و 
صورتی که در جانب مقابل است گوید: من روزه هستم. و صورتی که 
پشت سر قرار گرفته گوید: من حج و عمرهام, و آن صورتی که در پایین پا 
است گوید من احسان و نیکی هایی هستم که از طرف او به برادران دینی 
اش انجام شده, سپس دیگر صورت ها از نیکوترین صورت می پرسند تو 
چه کسی هستی که چهره آت از همه ما نیکوتر. بویت خوشتر و قيافه ات 
زیباتر است؟ ! او جواب می دهد من ولایت ال محمّد صلی الله علیه و اله 


وسلم هستم, 
ص: 400 


ال کم وا ای وتو بر 
همه انان. 


حدیث شریف, حدیت عجیبی است. چه کسی - به چز آنانی که به جهان و 
عالم وحی ارتباط دارند - می توانند این حقیقت را دریابند که اعمال انسان 
مجسم شده و در قبر, کنار انسان قرار می گيرند و حتّی آن ها با همدیگر 
گفتگو می کنند راستی اگر خاندان وحی این حقایق را برای انسان بیان 
نمی کردند بشر به هیچ وجه با عقل خویش به این حقایق دست نمی یافت 
نگارنده معتقد است مضمون و محتوای حدیث خود به خود بیانگر این 
حقیقت است که از امام معصوم علیه السلام صادر شده است و زد این 
مطلب برای هیچ کس قابل جعل نیست. راستی باید انسان همشیه از خدا 
وسلم باشد. ولایت ریسمان متصل بین انسان و خدا است, اگر یک سر این 
دیمان نم اسنت:, اتسان باشنده آن: آنسان:ر۱ به اوج سعادت بالا می برد و 
از حضیبض ناسوت به اوج لاهوت می لیا نم روایتی از امام باقر علیه 
السلام نقل شده است که: 


بت الاسْلامٌ عَلّی حَمّس علی الطّلاه والرّگاه الوم والحَخٌ والولایه وَلَم یناد 
بشی ء ی تودی و 1((۰)) 

آن حضرت فرمود: اسلام بر پنج پایه بنا شده است. نماز, زکات, روزه, حج 
و ولایت و هیچ چیز مانند ولایت دارای اهمیت نیست و برای ترغیب و 


تحریص به ان اعلام نشده است. 


ص : 401 


[- کافی, 0 ۳ ض 19 


مردود است. زیرا عمل بدون ولایت. همانند کالبدی بی جان است. تمام 
اعمال به سبب ولایت زنده و باقی می ماند. اگر پیروی از ولایت نباشد, 
انسان به قعر دوزخ برده می شود. یک نمونه عینی اش خوارج نهروان می 
باشند که به ظاهر همه شان دارای اعمال چشمگیر و زاهدانه و صالحه ای 
بودند. اهل تعبد و تهجد بوده و از کثرت عبادت. پیشانی شان پینه بسته بود؛ 
بعضی از آنان حافظ قرآن بودند و قرآن را حمایل می نمودند و شعار (لا 
حکم 1 لله) سرمیداده و بدان تمسک می جستند! اما ولایت را قبول 
نداشتند؛ و امام خود را نمیشناختند که هیج. بلکه بر علیه او قیام کردند. با 
امیرالمومنین علیه السلام به اتهام کفر جنگ می کردند ومی خواستند او را 
به جرم کفر بکشند((1)). اين ها مردمانی هستند که ایمان از ظاهر انان به 
قلب آن ها اثر نداشته و روحشان را بیدار و زنده ننموده است؛ این گونه 
مردمان هستند که علی علیه السلام درباره شان در نهج البلاغه چنین 


ٍتی قَ عم وقلوبی وَسَيَعهة وستشونی.((2)) 


خداپا من این مردم را با پند و تذکرهای مداوم. خسته کرده ام و آن ها نیز 
مرا خسته نموده اند؛ ان ها از من به ستوه امده اند و من از انان به ستوه 
امده و دل شکسته ام. 


ص : 402 


1- بعد از شهادت امیر مومنان علی علیه السلام امام حسن مجتبی علیه 
السلام خطبه ای ایراد فرمودند و بعد از اتمام خطبه, یک سره به سراغ ابن 
ملجم آمدند؛ ؛ چون خواهرش ام کلثوم آن حضرت را سوگند داده بود که بعد 
از شهادت پدرم, به آن خدایی که عالم را خلق کرده است راضی نیستم در 
قتل ابن ملجم یک ساعت درنگ کنی. امام فرمود: ای ابن ملجم چه کسی 
تو را وادار کرد که دست به چنین کاری بزنی؟ گفت: عهدی که با خدا کرده 
بودم. راستی اگر ولایت نباشد آخر کار این گونه خواهد بود. 

2- نهج البلاغه, خطبه 25. 


امیدواریم خوانندگان عزیز این خطبه را مورد بررسی و دقت قرار دهند. 
خلاصه بجعت ما در «تجسم ولایت» بود, در این زمینه روایات دیگری نیز 
وود دارد که در مبحجّت «در قبر از جچه چیزهایی سوال می شود؟» » بیان 


گردید. 


قیس بن عاصم می گوید: روزی من و جمعی از بنی تمیم از راه دور به 
مدینه آخنانج و خدمت زاتتول. کزامین اسلام مشرف شدیم؛ ته ارم حضرت 
عرض کردم: تن ی ی 
شما بهره مند می گردیم مارا موعظه فرمایید. 


و ِ و ی 
وانة 

-_ 0-3 كت ح << 2 ج 9 #2 مس ۷ _ِ - ۳ 
و تن و ر الا مک وَلائْعسَرُ 
پا کب قیی؟ ؛ ِِِ_ِِ ضالحاً لد ان صَلحَ آتشت به وان 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: ای قیس !با عرّت, ذلّت 
اشئنت و با حیات: مرک اسنت و با دنیا. آخرت. بی, کمان برای هز جیزی: در 
نظام رسارس است و بر هر چیزی ناظر و مراقبی, هر کار 
خوبی را پاداشی ۳ ها 1 مدذّت هر چیزی 


ص: 4103 


خواهد بود که هرگز از تو جدا نمي گردد ؛ با تو دفن می گردد در حالی که تو 
مرده ای و او زنده است, اکز ان همنشیتت. کریم: شرف باشد, تو را 


اکرام و گرامی می دارد, اگر لثیم و پست باشد, تو 


را در دامان حوادث سپرده و تسلیم دشواری ها می کند, پس آن همنشین 
محشور نمی شود مگر با تو, و در روز قیامت مبعوث نمی شوی مگر 
همراه با اوء مورد سوال فزاز نمی ببری مگر درباره اوء پس دقت کن 
همنشینی که انتخاب می کنی صالح و نیک باشد, زیرا اگر او صالح بود مایه 
انس تو خواهد بود, و اگر فاسد باشد, موجب وحشت تققفی: کرد و نها از 
او-وخشت خواهی کرد و هفانا آن همتشین کردار و-عمل تو است. 


قیس عرض کرد: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم دوست دارم 
نصایح شما به صورت شعر در آورده شود تا آن را حفظ و ذخیره کنم و 
موجب افتخار ما باشد. پیامبر فرمود: کسی به دنبال حسان بن ثابت برود؛ 
اما قیس که خود شاعر زبردستی بود, قبل از امدن حسان بن ثابت با اجازه 
رسول مکژم اسلام در همان مجلس سخنان پندامیز ان حضرت را به شعر 
در اورد که چنین است. 

تخیر خلیطا من فعالک نما 

ول مد ی العوت مر اوه 

فان کنت مشغولا بشی ء فلا تکن 

آلا [نما الانسان ضیف لأهله 

فزی یکی القرعا کان وم 

لیوم ینادی المرء فیه فیقبل 

ومن قبله الا الذی کان یعمل 


از کردارت همنشینی برای خود انتخاب کن, که رفیق آدمی در قبر و برزخ 
همان اعمال او می باشد. به ناچار بعد از مرگ ان همنشین 


ص: 404 


ار ای از هی سیر 
چیزی که رضایت و خرسندی خدا در ان است خود را مشغول مدار. زیرا 
هیچ چیزی غیر از عمل چه قبل از مرگ و چه بعد ازمرگ, انسان را 
خمر اف نمی نی آعاه باش, که انسان در این دنیا نزد خانواده خود مدذت 
کفی: فهعان .فی. تاتبودی من زان اه تصوی فر۱ ر گاه اصلی و ابدی خود 
کوج خواهد کرد. 


7 . البتّه نه تنها اعمال و کردار انسان تجسم پیدا می کنند, بلکه در عالم 
برزخ رأی و عقیده خوب و بد هم, شکل و قيافه به خود می گیرند و به 
صورتهای متناسب با خود در می ایند و اعمال روحی مانند اعمال بدنی 
تجسم پیدا می کنند. چنانچه در حدیث از امام صادق علیه السلام نقل 
شدم: چون انسان موّمن را در قبر می گذارند دری از جهان غیب بر روی 
وی گشوده می شود به وسعت دید چشم, قبرش وسعت می یابد و او 
جایگاه خود را در بهشت خواهد دید. «و بَخْرْخْ من لک رجْل لفتر عیتاة شَیتا 
قط * حسَن مَِهْ» و در اين حال مردی را با چهره زیبا مشاهده می کند که 
9۱ ۱ ۰ 13 «یا عَبْدَ الله ما ر أیْنْ سنا قم 

حسَن منک» بنده خدا می زیباتر از تو کسي را هرگز ندیدهام ات 
۳ «آتا ایک الحسَن الذی کنت عَلَیّه عَمَلک الصَالخ ا 
۱ 
انجام می دادی. 


9 


وقتی انسان کافر را ارف ی 295 
مِنْهْ رَجْل بخ من ری قط قال: فیصوال اعی له انش ها 
ص: 405 


تبث ییا أفب ملک؟ قال: قبفول آنتا ملک السَیی الذی کت فمَلَةْ و 
رانک ان 


مردی از قبر بر وی ظاهر می گردد که زشت ترین کسی است که تا به 
حال دیده است. گوید: بنده خدا تو کیستی که زشتتر از تو هرگز کسی را 
ندید ام ؟ ! جواب می دهد: من عمل بد تو هستم که انجام می دادی و رای 
و عقیده خبیث تو هستم که در دنیا داشتی.((1)) 


واعجبا ما کجا بودیم؟ما را کجا آوردند؟ما توقع نداشتیم خود عمل. مشهود 
گردد. اینک علاوه بر عمل. آن عقیده و نیت نفسانی در اخفاء هم تجسم 


پید | نموده است. 
مطلب دوم: تفاوت های عالم برزخ و قیامت 


گرچه عالم برزخ و عالم قیامت شباهت های زیادی با هم دارند, در هر دو 
جهان قدرت فعالیت های خوب و بد از انسان سلب می شود و پس از 
مرگ» هیچ کس قادر نیست در پرونده اعمال ِ ۵ تحوّلی بوجود آورد, زیرا 
هر دو جهان, دار پاداش و کیفرند, نه دار تکلیف و عمل: ولی ازجهات متعدد 
با یکدیگر تفاوت دارند در این رابطه آن چه می توان گفت این است که 
دست تابن به. همه تفاوت :ها کار آشانی نیست؛ زیرا| هیچ کس از آن جهان 
برنگشته است که مشاهدات خود را از چگونگی و : تفاه‌تقایی. که: در آرن.ده 
جهان مشاهده کرده است برای دیگران. درست. شرح دهد؛ اما از سویی 
بر اسان اس مرا اه حول راهها ارم که کته سار 
ارزشمندی از ایات قران کریم و روایات 


ص: 06 


[- الکافی, 0 گم ضص‌ 241 


امامان معصوم علیه السلام درباره عالم برزج و قیامت آمده است که با 
استناد به آن ها می توانیم وضعیت را به اندازه وسع وتوان خود روشن 


کنیم. از بررسی آیات و روایات مربوط به عالم برزخ و آخرت می توان 
انتتفاده: کرد. که بین آن ده عالمد تفاوت هانی اساسی, وود داز که .یه 


طور خلاصه و گذرا بیان می شود. 


عالم برزجخ وجود ۰ عالم دنیا یت باقی ۲ جمعی می 
میرند و به عالم برزخ منتقل می شوند و جمعی دیگر پا به عرصه دنیا 
گذاشته با عشق و اشتیاق دست به کارهای بزرگی می زنند و پیوسته در 
کوران حوادث روزگار از حالتی به حالت دیگر تغییر موضع می دهند, عده 
ای در پی کسب معنویت و عمل به وظایف بندگی خدای متعال. با زحمات 
و تلاش های مستمر, خواهان رسیدن به مرحله تکامل انسانیت و معنویت 
هستند و برخی با ظلم و تجاوز, در منجلاب مایت و شهوترانی غرق گشته 
و پست ترین مراحل زندگی را انتخاب می کنند, ولی در مورد عالم قیامت 
وضع این 


چنین نیست,؛ زیرا پیش از قیام قیامت زندگی دنیا پایان می یابد. و در قرآن 
کریم درباره حوادت که از پایان عمر جهان و برپایی رستاخیز خبر می دهد 
سخن فراوان به میان آمده است. این حوادثت مهم و مهیب به (اشراط 
الساعه) بعنی نشانه های قیامت تعبیر می شود, طبعا چنین حادثه ای بسیار 
شگفت و شکننده خواهد بود. قرآن عظیم الشأن, با بیان بسیار رساأ چنین 
مف # «اذا رُلَزلّتِ الأرْض زلزالها»((1)) زلزله عظیمی کره زمین را 
ی 


ص : 407 


1- زلزله/ 1. 


که همه چیز درهم کوبیده خواهد شد, «وَجْمعَّ السْمُسّْ والْقَمر» ((1)) 
خورشید و ماه با خارج شدن از مدار به هم می پیوندد, «وَذا البحاژ 
شچرت»((2)) و آب های مواج به شعله های انش ندیل .نی کردد .و 
خلاصه پیش از برپا شدن روز جزا تمام موجودات زنده تک ان نفن رس 
رود, به سبب همین تفاوت است که تا قبل از قیامت رابطه برزخیان با دنیا, 
که دار تکلیف است برقرار خواهد ماند. چون عالم برزخ تتمّه ی عالم دنیا 
محسوب می گردد, به همین دلیل ممکن است در اثر برخی از عوامل و 
افعال نیک که در دنیا صورت می گیرد نعمت بعضی از افراد متنغم در عالم 
برزخ افزایش یابد و یا به درجه بالاتر نایل گردند, و هم چنین عذاب بعضی 
از افراد معذب در برزخ تخفیف یابد و يا اينکه به کلی از بین برود و 
سح کی ی در سای آست ن ححن آستوس ار اعیال ۵ 
افعال بدی که در دنیا انجام می شود. کیفرشان شدیدتر و بر عذابشان 
افزوده شود. اين مطلبی است که در روایات زیادی خاطر نشان ِِ 
است. همانند صدقه جاریه و يا تأسیس مراکز فسق و فجور. که تمام 
صاهاتی که به کمده عاملین. آن تعلق هی کیرد جر ای موسسن نها ید 
بعد از مردن در عالم برزخ می رسد, که در اين باره در بحث تکامل ارواح 
فِصّلا صحبت شد. امّا در عالم قیامت چنین نیست که تغییر در وضعیت 
فتوقی. بوجون اب زیرا ذبکر ذتنایی تیست که در ان غمل: خوب و بد انجام 
شود. پس نه انسان باقی می ماند و نه تکلیفی وجود دارد و قیامت فعلیت 
محض است و هر که پا به قیامت گذارد. به فعلیت محض رسیده است. 


ص: 09 


1- قيیامه/ 9. 
2- تکویر/ 6. 


2 یکی از مهمترین و عمیق ترین مسائل مورد توجّه در مباحث عالم برزخ 
بحث رجعت است. از آیات قرآن کریم و روایات حضرات معصومین علیه 
السلام چنین استفاده می شود که: خداوند قادر متعال هنگام ظهور امام 
زمان حضرت مهدی عده ای از مردگان را که دارای ایمان خالص و یا کفر 
خالص بوده اند پس از مرن و پیش از قیامت, با همین بدن عنصری به این 
دنیا باز می گرداند. تا مقمنان به اجر و پاداش یاری آن حضرت برسند و 
شاهد عژت و حاکمیت او بر زمین باشند و کافران مورد انتقام و عذاب 
قرار گيرند. 


رجعت از عقاید عمومی و قدیمی است که در ملل مختلف جهان, میان 
همه اقوام و مذاهب شرق و غرب قبل از اسلام چه در ادیان آسمانی و چه 
مکاتب دیگر وجود داشته و کم و بیش هنوز وجود دارد؛ رجعت در زمان 
پیامبران گذشته و ات های پیشین به سطح وسیع اتفاق افتاده است. 
همانند جریان عزیر يا آرمیا که از پیامبران بنی اسرائیل بود, از دنیا رفت و 
پس از صد سال خداوند او را زنده کرد و به دنیا بازگشت.((1)) و يا زنده 
شدن هزاران نفر که از ترس مرگ از خانه های خود فرار کردند. خداوند 
ان ها را میراند. پس زنده کرد.((2)) و هم چنین کشته بنی اسرائیل, که در 
زمان حضرت موسی اتفاق افتاد, دم گاو را به مقتول زد, زنده شد.((3)) و 
یا زنده شدن هفتاد نفر از همراهان حضرت موسی,((4)) اما در این مورد 


ص: 009 


1- بقره/ 259. 

2- بقره/ 243. 

3- بقره/ 72 و 3 7. 
4 اعراف 155. 


شیعیان امامیه با استناد به قرآن وسئت دو منبع اصلی اسلام درباره آن 
روز سخن فراوان گفته اند, بنابر این اعتقاد: رجعت» باز گشت دو گروه از 
مردگان مومنان محض و کافران محض پس از ظهور حضرت مهدی است. 


آماق صاوق غلنه السلام یکت اه شرایط اسان را اعتفاد شرفت داتفه 
می فرماید: 
من أقَرَّ بسَبَّعه أَشیَاء قهُو موم ... ومنها الایقان بالرَجقه.((1)) 


هر کننن به هفت جیر اعتقاد داشته باشد. موم است. که. یکی از آن. ها 


ایمان به رجعت است. 


اعتقاد به رجعت نزد شیعه در طول اعتقاد به توحید و همانند آن؛ از 
ضروریات مذهب به شمار می اید. که برخی احادیت, انکار کننده رجعت را 
از دایره تشیع خارج ق اند امام صادق علیه السلام فرموده است: 

لیس ما من لَم یُوْمنْ بکرّنتا.((2)) 

از ما نیست کسی که ایمان به بازگشت ما ندارد. 


در اراس امام او له الا افان سکعت اکن ات ی 


های فکری شیعه معرفی کرده و از منکران آن برائت می جوید. در تفسیر 
علی بن ابراهیم قمی روایتی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: 


عَن الْمْقَصّلِ عن آبی عَبٍّ الله علیه السلام فی قوّله (و یوم تشز من کل 
۳ قوجا )((3)) قال لیس آحذ من الْموّمنین فُتل الایرَجخ حتّی بَمُوت ولا 


ص: 410 
یاف الشیرعه خ 24ص 192 ار الاتواز خ دک 121 


3- نمل/ 93. 


جع الا من معض الایقان مَحضاً و محَضن الْکْفْر مخضا.((1)) 


مفضل از امام صادق علیه السلام درباره آیه «آن روزی که از هر امّتی 
خروفت را محشور می گردانیم» نقل کرده است که آن حضرت فرمود: 
هیچ مومنی کشته نشده است., مگر اين که باز می گردد, تا به مرگ طبیعی 
از دنیا برود و باز نمی گردند, مگر مومنان محض و کافران محض. 


البتئه بجت رجعت از اهقیت و جایگاه بسیار والایی برخوردار است که باید 
مورد بررسی قرار گیرد, اما از آن جایی که این بحث دامنه گسترده ای 
دارد که در اين مختصر نمی گنجد خوانندگان محترم, به کتاب (رجعت در 
عصر ظهور) که به نحو استدلالی مورد تحقیق قرار گرفته مراجعه کنند, تا 
شاید افق های روشنی را پیش روی طالبان حقیقت بگشاید. خلاصه رجعت 
همان بازگشت از برزخ به دنیا است, ولی بازگشت از قیامت به دنیا به هیچ 
وجه امکان پذیر نیست. زیرا مومنان هیچگاه آرزوی باززگشت به دنیا و تغییر 
دز وضع موجودشان را ندارند, چون همه خوبی ها و کمال های او به مرحله 

ی ای ما سرت ره اروت 
الاهی و لقاء او نایل آید. به نهایت مطلوب که فوق آن مطلوبی نیست نائل 
گشته است. 


اما کافران و منافقان که دوزخ محل ورود ۵ افنتفرار ان ها است. بعد از 
دیدن عذاب ها و رنج های دوزخ تقاضای 1۳ را می کنند, ولی 
به هیچ وجه بازگشت امکان پذیر نیست, آنها در حالی درخواست باز گشت 
می کنند که گویی 


ص: 411 


مور هر ار ایا 


از این واقعیت بی خبرند که سرای آخرت دار جزاست. علی علیه السلام 
3و ففتی: | رابت آننکو ند فرموده است: 


وسمیت الا خره آخره لانْ فیها الجزاء و الثواب.((1)) 
آخرت را از آن رو آخرت نامیده اتد که سزا و یاداش در آن است. 


در رابطه به همین مطلب خدای تعالی با لحن شدید و شکننده دزن کر ان 


مجید می فرماید: 


(ریتا آخرچتا یلها قان غذتا قاتا طالِمُون, قالّ امْسواً فیها و لاثکْمُون ). 
((2)) 


پروردگارا ۳ را از اين (دوزخ) بیرون آر, اگر بار دیگر تکرار کردیم قطعا 
ستمگریم ( و مستحق عذاب) » خداوند می گوید: «دور شوید در دوزخ. و با 
من سخن مگویید» ۱ 


از این آیه شریفه استفاده می شود که آنان ضمن اعتراف به گناهان خود, 
آرزوی رجعت به دنیز 2 ارند که با پاسخ منفی خداوند روبرو می شوند 
که: «احستو | فیها و لا تُکلْمُون» دور شوید و با من صحبت مکنید. علامه 
طباطبایی در ذیل آیه فوق می نویسد: «قال احْسَواً فیا» معنایش این 
است که خداوند به آن ها می گوید: همچون سگان دور و داخل آتش شوید, 
اه کحم مخصوض هس ان که من ی ار بت سا وه 
برای خوار کردن او و ثابت کردن 


212 7 


ال ال انعر 2 
2 مقمتون/ 107 108 


استحقاق عقاب برای اوست. «ولا تکلمون» برای اینکه بیشتر آن ها را 
خوار کرده و غضب خود را آشکارکرده باشد, می گوید با من سخن نگوئید, 


زیرا کسی که به منظور اهانتش با او سخن نگوید, بر خواری و بدبختیش 
می افزاید.((1)) البثه در بحث معاد همین کتاب از حالات دوزخیان و 


چگونگی دوزخ به طور خلاصه اشاره خواهد شد. 


روح انسان پس از ارتحال از این دنیا در عالم برزخ با جسد برزخی و مثالی 
به حیات خود ادامه می دهد؛ اما در قیامت روح به همان بدن اصلی دنیوی 
خود د تعلّق می گیرد و معاد جسمانی خواهد بود. آیات زیادی که هر یک به 
نوعی چگونگی ِ قیامت را بیان می دارد بر بر این روا 2 دلالت می 
کنتده.ها فعلا یک اية را به غتوان تموته باد آور می ونم دز آینده در ین 
موضوع بحث خواهیم نمود. 


(وضَرّب لتَا تلا وتسی حَلقءه قال من 
يُحْي العظام وهی میم ).((2)) 


و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت: چه کسی این 
استخوان ها را زنده می کند در حالی که پوسیده است ؟ ! 


البتّه انکار معاد در هر دورانی بوده و منحصر به دوران ما نیست. به 


خصوص در آغاز ظهور اسلام که شدّت آن از طرف معاندین و اهل کفر به 
خد سار بالایی. نود تا آن خایی. که بی روز شخصی. نکر حتشتر:. ۶ راخ 
خصومت و مجادله 


صر 413 


1- ترجمه تفسیر المیزان؛ ۳ و ص‌ 1101 
2- یس/ 78 و 709 


استخوان پوسیده ای را به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم 
آورده و و ور آن بزرگوار خرد کرد و گفت: خدای تو می گوید: این 
استخوان در قیامت زنده می شود؟ در این موقع آیات قرآن همچون 
قطرات حیات بخش باران بهار بر قلب پیامبر بارید و با منطقی قوی و 
صریح به او پاسخ داد: 


ِ 1 ر 2 ۳ ۳ 9 
(فل ییا الّذٍی نها اول لو وفع یک ی علیم ) 


آیه مبارکه به روشنی بیانگر این حقیقت است که روح در قیامت به همین 

بدن پوسیده و ازهم متلاشی شده تعلق خواهد گرفت, کوتاه سخن اینکه 

پس از مرگ و جدایی روح از بدن دنیوی, زندگی برزخی با جسم مثالی 

شروع می شود و کم و بیش در آن عالم باقی می ماند, بعد از آن قیامت 

او آغاز می گردد و وارد زندگی ابدی و همیشگی با همین بدن عنصری می 
دد. 

۳ 


4 تفاوت چهارم: از دیگر تفاوت های برزخ و قیامت. مسأله شفاعت است. 
هیچ کس منکر آن نیست. شفاعت به معنای ضمیمه کردن چیزی به چیزی 
برای کمک است و بیشتر برای کسی استعمال می شود که دارای رتبه 
برتر است و در کنار پایین تر قرار داده می شود تا او را کمک کند((1)). 
شفاعت کار خارج از ضابطه نیست. شفاعت نوعی لطف و کرم از جانب 
خداوند به بندگانی است که اعتقاد و 


ص: 414 


1- راغب اصفهانی, مفردات الفاظ القرآن ص 457. 


عملشان در ۳ بوده و به رغم اینکه انسان خوبی بوده اند احیانا در جاپی 
لغزیده اند کناهی مرتکب شده و موفق به توبه. نگردیده آند. 


السد در خساله شفاعت ند مطلب از اهفیت ویته ای برخهردار است که 
باید مورد دقت قرار گیرد. 


الف - بدون شک همه شفاعت ها از آنِ خداوند و منتهی به او است. زیرا 
اه مالک همه خیز اننت. آیاتن از کلام الله» مجید که من کهید: شفاعت 
بدون اذن خداوند امکان تدارد. تاظر به همین معنا است:((1)) (قل 1 
الشْفاعة جمیعاً 2((.4)) 


بگو تمام شفاعت از آن خداوند است. 


ب - شفاعت در واقع و حقیقت. همان مغفرت الاهی است که وقتی به 
خداوند داوم 
(مغفرت) خوانده می شود و هنگامی که به وسایط و مجاری رهمت 
منسوب می گردد, نام (شفاعت) به خود می گیرد, ار 
سبب شمول مغفرت هست.؛ , سبب شمول شفاعت نیز خواهد بود. از نظر 
عقلی. سبب مغفرت. جز قابلیت قابل چیز دیگری نخواهد بود. به عبارت 
روشنتر. شفاعت شافعان شامل کسانی می شود که شایستگی و قابلیت 
شفاعت را داشته باشند. از نظر قرآن قطعی 


ص: 415 


1- مریم/ ۰87 «لا کون السّفاة [ من اْحَد عِند الرّحمنِ» طه/ 110 
«لا تلقع السْفاعة الا من آذن له التَحمنْ» سبا/ 23؛ «و لا تفع السَّفاعة 
عنده الا لِمنْ آذن َذ» بقره/ 255 «ه مَن دا الک بَشقع عنده / ۳ 

2- زمر/ 44. 


حشسام اس که کف تکوس دا حانه مرت است نی اعتهاد ره 
بحانکف خداوند و قرار داشتن در 


صراط مستقیم الاهی شرط لازم شفاعت است. 
(اِنّ اللع لا عفر آن شک به یز ها دون دَلِک لِمن بَشَاء ).((1)) 


۳ 0 ۳۳ 


از آنن آبه به روشتی دانسته مین شود که کفر و شرک مانع قابلیت. رسیدن 
پم سماعت و مقفرت هی آنبود جون همان ون که کته نو سعا کب تیار 
به وجود زمینه مساعد دارد و چنین افرادی این زمینه ها را به کلی از بین 
برده اند. شفاعت همچون نت است که بر پای نهال ضعیفی ریخته می 
شود تون شک بر تهال به کل مهرکهباشده ابرم اب انوا فنده نی کید 
کزان مور ارام سا سم هی راد 


(قما تلْقعْهَمْ سَفاعَة السّافعین ).((2)) 

شفاعت هیچ یکی از شفاعت کنندگان به 

حال آن ها سودی نمی بخشد. 

ات در توشل و استشفاع به اولیای خدا باید توجه داشت که خداوند انا را 
وسیله و شفیع قرار داده است : قران در این باره به بیان صریح و رسا می 
فرماید: 

ص : 416 


1- نساء/ 116. 
2- مذثر/48. 


ایا الذین عءَاعثواً ائقواً اللع وَابتعُواً له الوسیلَه ).((1)) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید ! و وسیله 
ای برای تقرب به او بجوئید. 


با توجّه به این که وسایل و اسباب را خداوند سبب قرار داده و از ما 
خوای ات ان سا ساسا اه ی انم دا 
نیست بلکه عین توحید است. زیرا انسانی که متوسشٌل می شود و کسی را 
شفیع قرار می دهد توجهش به خداست و از خدا توسط شفیع چیزی را 
طلب ضف. کنر , چون خدا| خواسته ورضایت داده است که شفیع, شفاعت 
و و 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم بروند و علاوه بر اینکه خود طلب 
امرزش می کنند, از ان حضرت بخواهند که برای ایشان طلب مغففرت کند. 


( لو تمغ اد طلَمْواً أَشْمَهْم جاغوک قاسْتَعقژواً الله واستفقر لهْمْ التّشول 
لَوَجَذُواً ال توب رَحیما 4 ((2)) 


و اگر این مخالفان, هنگامی که به خود ستم می کردند (و فرمان های خدا| 
را زیر پا می گذاردند), به نزد نو می امدند و از خدا طلب آخنز یفن می 
کردند و پیامبر هم برای آن ها استغفار می کرد خدا را توبه پذیر و مهربان 


417 


1- مائده/ دد. 
2- نساء/ 64. 


وربا فا عت روارات فراما تنعل شوه ارت 


که مجال نقل همه آن ها نیست. ما از بین همه آن ها فقط یک روایت را 
انتخاب کرده و به این بحث پایان می دهیم. 


محشد بن مسلم گوید 


از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود: روز قیامت بر پیشانی هر 
کس نوشته شده است که او مومن است يا کافر. در این هنگام یکی از 
مقمنان و دوستان اهل بیت علیه السلام که لغزش هایی داشته است. 
روانه دوزخ می گردد, پس فاطمه زهرا+ که ناظر بر جریان است درصدد 
شفاعت او برآمده می گوید: خدایا نام مرا از این رو فاطمه نهادی که 
دوستان من و دوستان فرزندانم را از آتش دوزخ بازداری و تو خلف وعده 
تصف کل ؛ از جانب حق خطاب می شود آری آن چه گفتی راست است و 

من از این جهت دستور دادم که اين بنده را روانه دوزخ کنند تا تو شفاعت 
۱ شفاعت تو را بپذیرم و بدین سبب بر فرشتگان و پیامبران 
و همه اهل محشر جایگاه و مقام تو درپیشگاه من معلوم گردد. ((1)) 


از این رواب قزیفداسه من .شود که شخاعته خاندان ,رسول ف کم 
اتسام ی هتفه تناس 


ص: 418 


1- «سَغث آبّا جر علیه السلام ول لقاطمة وَفقَه عَلی باب جهتَم قاذا 

ار ۳ ین 0 3 9 لِ 

کان یوم القیامه کیب بين عیتی کل رجل مَوْمن او کافر مر یفچت 6 
9+2 و | ع > 


یرت 3 [لی تب بر بر یه مُحبّا قتفول [لهی وسیدی سَیْتبِی 


وتا لا أحلِف المتز د واتما أمز فیه ۰ 
یتبین لِملایِکنی و ابا نی ورشلّی ول لوف ی مَوقفکی منی وَمَکاتني عندی 
مر قرأت بَیِن "۱ فقجدّبت بیده ووحا 1 الجنه [قخذی بیده و5 
آوخلیه الْجتّه» (علل الشرایع. ج1, ص179؛ کشف الغمه, ج1. ص463 
بحار الانوار, ج8, ص50) 





لطاف, مر کی نود افتوم بزصی از کاهان فر قنامت استه تا اه 
محجدوده شفاعت تا کجا است, جچه گناهانی به واسطه محیلت و دوستی 
خاندان پیامبر بخشوده می شود و شفاعت کنندگان کیانند؟ مربوط به بجت 


وجود ندارد و مقمنان گناهکار اثار اعمال بد دنیوی خود را در برزخ می 


عمر بن یزید گوید: 


از امام صادق علیه السلام سوال کردم که از شما شنیدم که فرمودید: 
شیعیان ما در بهشت هستند : هر چند گناهکار باشند. فرهووتد .ره رظن 
کردم: فدایت شوم گناهان فراوان رز کت * : فر مود: اما در قیامت همه 
شما در آاثر شفاعت پیامبر مطاع یا وصی پیامبر داخل بهشت خواهید شد؛ 
ولی من درباره برزخ شماز نگرانم. عرض کردم: برزخ چیست؟ فرمود: قبر 
است از هنگام مردن تا هنگامی که قیامت به پا شود.((1)) 


د. تفاوت, پنجم: در برزخ سوال, همگانی نیست و اگر پاشد هم فقط از 
همگانی خواهد بود. 


اقوعیی تیم آخممین,عقا کانوا عون 20 


پس سو گند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم پر سید از آنچه انجام 
می دادند. 


ص: 419 
1- الکافی, ج3, ص 242. قبلاً از اين روایت در بحث (فشار و عذاب قبر) 


استفاده شده است. 


2 حجر / 92 - 93. 


و حثّی از انبیای خدا هم سوّال می کنند. 
اقلا انیم اتسل مق وتان انقر‌شلیی ری 


به یقین؛ (هم) از کسانی که پیامبران به سوی آن ها فرستاده شدند سوال 
خواهیم کرد (و هم) از پیامبران سوّال می کنیم. 

از پیامبران درباره ادای رسالتهایی که به دوش داشته اند, سوال می شود 
و ان ها پاسخ خواهند داد که پیام الهی را به امتهایشان ابلاغ کردند و 


شوال فی شنود. که پبا میراتن براق, شما فرشتاديم: ابا شما آن ها را تضدیق 
کردید یا تکذیب؟ 


چنانچه در ۳1 دیگری از قرآن آمده است, از رهبران دینی نیز در مورد 


یوم یَجْمَعٌ اللة الرسْلْ قَیَفُولٌ ما 5ا أجیثم ).((2)) 


روزی که خدا پیامبران را گرد آورد و بپرسد که دعوت شما را چگونه پاسخ 


دادند؟ 


دامنه سوال در قیامت چنان گسترده است که از گوش و چشم و دل هم 
سوال می گردد: 


ان السَمع والبَضر والفْوَاد کل" اولتک کآن عَنْة مشولا). ((3)) 
چرا که: گوش و چشم و دل, همه مسئولند. 

ص: 420 

1- اعراف/ 6. 


2 ) مائده/ 109. 
3- اسراء/ 36. 


حتّی از نحوه برخورد آدمی با نعمت های الهی نیز پرسیده می شود. 
[ ی آنشتلن تومند غن التعیم ):((1)) 


شد ! 


در روایات بسیاری از انفه معصو مین علیه السلام وارد شده است که 


مقصود از (نعیم) که از آن در روز قیامت سوال می شود. پیامبر اکرم 
صلی. الله غلیه و آله وسلش ۵ آمامان معضوم علیه المنام. اند, بزای ضال 
در یکی اد اتاجات: امن ععشان.علی له السام با قرو رین آمده 


است : 


... وم لیم الذٍی یال الْعباد عثة لا اللة تپارک وتقالی نم بهم 7 
من ابعَهُم من ِا قَال السال من هوْلاء ال قال علیه السلام 

ات ی اه یت وان 00 
))2)) 


و آنان (حجج الهی) همان «نعیمی»هستند که بندگان خدا از آن سوال می 
شوند. زیرا خداوند به وجود انان بر دوستداران و پیروانشان نعمت ارزانی 
داشته است. زندیق پرسید: این حجج الهی چه کسانی اند؟ امام علیه 
السلام فرمود: انان رسول خدا| و جانشینان وی هستند که از سوی خداوند 
بر گزیده شده آند. 


در حدیتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است: 
آنا اول قادم عی الله تج یَقدَمْ علی کتاث الله تج یَقَدَمْ علی أَهل ی 
خر 121 


کات 8 
2- بحار الانوا, ج 90 ص 118. 


یقدم علت آمّبی قیقفون قَِسَالَهم ما قعثمٌ فی کتابی وأهلِ بت تک 
(1)) 


حس‌__ 


من نخستین کسی هستم که (در قیامت) به پیشگاه خداوند حاضر می 
شوم. سپس قرآن بر من وارد می شود و پس از آن خاندانم و سپس امتم. 
پشن آفتم هی ایستند و خذاوند از آن ها می برمند که با کتاب من (فران) و 
اهل بیت پیامبرتان چه کردید. 


مامت قشمد ور عالم برع آنسانها فذرنجی هنم فواضل تمانی مارد 
می شوند و به حیات خود ادامه می دهند تا مقدذمات تحقق قیامت و 
برانگیخته شدن افراد فراهم شود؛ امّا در قیامت به طور ناگهانی و جمعی 
محشور می گردند: 


[وئفح في الصُور قَجَمَعْتَاهْمْ جمعاً).((2)) 
و در صور آشیپور] دمیده می شود ۱۳ 
وا رال الذیق کفزوا قیماته حتخ حتی نتم السَاعة بفته ).((3)) 


کافران همواره در باره قرآن در شک هستند., تا آنکه روز قیامت بطور 


(حتّی اذا جاعلهْمْ السَاعَة بَْتَة قالوا يا حسَرّتنا علی ما قَرطنا فیها ۵((.4)) 


تا ها خفت که ناگهان قیامت به سراغشان بیاید می گویند: ای افسوس بر 
ما که درباره ان کوتاهی کردیم ! 


بر 2 12 


1- همان ج 7 ص <265. 
2- کهف/ 99. 

3- حح/ دد. 

4- انعام/ 1د. 


تحمّل نخواهد بود: 
0۶ 


(و حاق بآل فزعون شوء الْعداب ال بُعْرَضُون عَلیها عُذوّا وعَشیاً ویوم 
تَفُومٌ السَاعَةٌ أوخِلوا ءال فورعَقن آسَّ؟ العداب ).((1)) 


۵ تدترین. غذاب موه ال فر عون تشن آتشی که هر صبح و شام بر آن 
گرضه مین شوند: تا قیامت به با شود و خون به با شد کفته می.شود ای ال 
فرعون داخل شدیدترین عذاب شوید. 


در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که آن حضرت 
فرمود: 


ان لْعتر کلاماً فی کل وم تفول آنا بث ارب آنا ِث الْوحشّه 2 
آلدود آنا الب آنا رَوصَة من ریاض الْجَتّه أو خر من حقر التّارٍ.((2))به 
درستی که قبر هر روز کلامی دارد و می گوید: من خانه غربتم, من خانه 
وحشتم. من خانه کرمهایم. من قبرم و من باغی از باغ های بهشت یا 
گودالی از گودال های آتشم. 


از این روایت دانسته می شود که بهشت برزخی باغی از باغ های بهشت و 
عذاب برزخی نیز گودالی از گودال های انش در قیامت است. نه اینکه 


9 . تفاوت دیگر برزخ و قیامت, محدود بودن عالم برزخ است که انسان 
بعد از مرگ فقط تا قیام قیامت به زندگی برزخی خود ادامه می دهد. به 


عبارت دیگر, 
ص: 423 


1- غافر/ 45 و 46. 


مذّت زمان عالم برزخ ابتدایش مرگ و انتهايش دمیده شدن در صور و به 
اسمان. جن و انس و فرشتگان همه باید ندای حق را (لبیک) گویند و به 
(وَمن وراه برَرَح الی یوم یبعتون ]. 

و پیش رویشان برزخی است تا روزی که برانگیخته می شوند. 

یا کت ماش ای تساه صاون ,ساسا ی ‌خوات سی کمی ار ]و 
حضرت سوال کرد «برزج چیست ؟», فرمود: 

ملد جبن مَوْیه الی یوم القیامه.((1)) 

اما بعد از بریایی قیامت مقمنان برای ابد در بهشت و کافران همیشه در 


جهئم خواهند بود و قران کریم در مورد بهشت قیامت تعبیر «جلة الخلد» به 
کار برده است. 


(فْل آدالک حَیرّ ام جتَهٌ الخْلد التي وعد المتْفُونَ... ).((2)) 


بکو+ ایا این [اتش سوزان | بهتر است یا بهشت جاوداتی که به برهیزکاران 
وعده دادم اند؟... . 


از غذاب: جفتم فیافت, نیز با تعبیر (عداب الخلد) یاد کرده ارت 
[.. و دُوقواً عَدَابِ الْحْلدٍ یما کنثم تون ). 
ص؛ 424 


1- همان. 
2 فرقان/ 15. 


پس آبه آنان گویند: ] ۰ له کیفر آنچه همواره انجام می دادید, عذاب 


جاودانه را بچشید. 


ناگفته نماند تفاوت های عالم برزخ و قیامت بیش از موارد مذکور است که 
بررسی همه آن ها از حوصله نگارنده و گنجایش این نوشتار خارج است. 


ص: 425 


ص: 426 


بخش دوم: معاد 


اشاره 

فصل اول: معاد از دیدگاه آیات و روایات 
فصل دوم: اقوال و نظرات درباره معاد 
و 


ص: 428 


فطل اقلن عفاه اه خیداه آبانت و ردابانت 


اشاره 


مساله معاد از حساس ترین, اساسی ترین و در عین حال دقیق ترین و 
عمیق ترین راه های وصول به کمال مطلق و سعادت ابدی و بقای 
همیشگی بعد از فنا است اما برخی نه تنها : ۹ 9 
ضلالت و شقاوت ابدی گرفتار می شوند. 


بعد از فراغ از اثبات وجود خداوند, اعتقاد به وجود عالم قیامت و روز 
رستاخیز یکی از برنامه های مهم پیامبران الهی بوده است. طبق ادله 
عقلی و نقلی - از آبات قرآن کریم و روایات حضرات معصومین علیه 
السلام - استفاده می شود عالمی که ما در آن زندگی می کنیم همانند 
انسان ها اجل و مدّت تعیین شده دارد؛آنگاه که اجل عالم فرا رسید, جهان 
درهم می ریزد و مرحله نوینی از آفرینش آغاز می گردد, که از آن به جهان 
آخرت تعبیر می شود. توجّه دادن به عالم آخرت و ایمان به آن, از جمله 
برنامه های اصلی پیامبران الاهی است و همه پیامبران مردم را به آن 
دعوت می کردند. عالم آخرت عالمی است در ادامه حیات دنیا, چون انسان 
ها بعد از جدایی روح از بدن و مدّتی بیش يا کم زندگی در عالم برزخ, به 
۱ اک ۱۳ 
ماوت 


ص: 429 


اللفی کار می کرنه ات انم فیط متام اسان الافی ده 
اعقادنه ایرهاد خرادتا ام مد ااست جر ین حال آمروزه بزح را 
فت خیم که اعقاو به.هیدا دارند سا ادا تفن وی کنو ی سعضی, ار 
دانشمندان شرقی و غربی هم که اعتقاد به خدا و بقای روح دارند؛ ولی با 
کمال کف اعتفاه مه امر خعاه نها شم و بخ عبات متوالیم رح قاتا 
اين مربوط به بحث تناسخ می شود باید در جای خودش بحت شود. در این 
که جهان هستی اجل معینی دارد و بعد از پایان عمر جهان, قیامت برپا می 
شود. قران مجید می فرماید: 


(ما جَلَمْتا السَماواب والارْضَّ وما بیتَُما الا بالحق وأجلٍ شُمَمّی والذین 
کَفیوا عم نوا معرصون ) 1((۰)) 


ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان اين دو است جز بحق و برای 
نیز اه .صعیتی, تیا فرید یم اما کافران از انخة آندار عف شوند روی گردانند ! 


در ایه ای دیگر چنین امده است: 


(تّا حَلق اه السْماوات وَالاَرَضَ ما بیتهّما 
گنیزا هن التّاس بلقاء هم لگافژون).((2)) 


اک 


بالق واجّل مَسَمّی وان 
خداوند, تما ها و زمین و آنچه را فان ان دو است جز بحق و برای 
زمان معینی نیافریده است. ولی بسیاری از 

مردم (رستاخیز و) لقای پروردگارشان را منکرند ! 

ص: 430 


1- احقاف/ د. 
2- روم/ 9. 


مساله.غالم فیامت از خنان اهمتی برشمردار انست که خداوند آن. را یکین 
از ارکان یدج گانه اصول دین معرفی کرده است. یعنی بدون عقیده به 
اخرت عقیده به دین کامل نیست. 

(ومن یَکُفر بالله وَملانگنه وب وَرسْله والیوّم الأخر ققٌَ صَلّ صلالا بعیدا ). 
((1)) 


کسی که خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش و روز وایسین را انکار 
کند, در گمراهی دور و درازی افتاده است. 


آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که ایمان به آخرت را در ردیف ایمان 
به خدا قرار داده است: 


(لیّس لیر آن ولو هجُوهکُمْ فبل المسْرق والعفرب ولکِنّ الب من عَامن 
بالله و الوم الاخر ).((2)) 


نیکی, (نها) اين نیست که (یه هنگام نماز.) روي خود را به سوی مشرق و 
(یا) مغرب کنید (و تمام گفتگوی شما. در باره قبلة و تغییز ان باشد.و همه 
وقت خود را مصروف آن سازید) بلکه نیکی (و نیکوکار) کسی است که به 
خدا, و روز رستاخیز ایمان اورده. 

در ان ودره انمان بة اخرت. وا بعد از توختد و فرین.نم آن کر می کند؛ 


(لهْکُم اه واجذ قالذین لاْوْمئون بالاجره فلوم کرد ).((3)) 
ص: 431 
1- نساء/ 36 1. 


2- بقره/ 15. 
3- نحل/ 22. 


معبود شما خداوند یگانه است اما کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند, 
دلهایشان (حق را( انکار می کند. 


هستی به وجود می اید که شرح مفصّل ان را به زودی خواهیدخواند. 


در آن روز اثفاقات و حوادث گوناگون و مختلفی, شیرین و سرور آفرین و 
یا تلخ و کمرشکن رخ می دهد. زیرا با کنار رفتن پرده ها و اشکار شدن 
حق, موّمنان واقعی با چهره های بشاش و مسرور, کافران و منافقان با 
چهره های غمگین و اندوهبار در محضر خدای متعال ظاهر خواهند شد. 
چنانچه خدای تعالی درباره مقمنان با بیان رساأ می فرماید: (وجوهٌ بومید 
ناعقه )((1)) و درباره کافران می گوید: (وجُوهْ یَوَمَیْذ خا که ((02) 
خلاصه اينکه بعضی ها با روی سفید و خندان, بعضی سیه روی و گریان 
محشور می شوند. یوم تبِیض وجوةٌ و تسود وَجوه)((3)) البتّه چنانچه 
عالم آخرت هولناک و رنج آور است بحث از عالم آخرت نیز ملال آ 
خواهد بود, ولی چه می توان کرد؟ آیا این بحث را رها کرده و اصلا متعژض 
آن نشویم پا حداقل در مورد آن به قدر توان اشاره نماییم ؟ 

اين مطلب را نیز باید گفت که موضوع آخرت با بیان چند فصل در یک 
نت عظمت و کیفیّت آن ظاهر نخواهد شد. باید صدها جلد کتاب درباره 
ن‌ 


ص: 432 


2- غاشیه/ 2. 
3- آل عمران/ 106. 


نوشته شود تا حقایقی از آن کشف گردد. در عظمت آن روز همین بس که 
به عقیدهی برخی. 1400 آیه در رابطه با معاد وارد شده است که اگر همه 
آن ها جمع آوری و تفسیر شود چندین کتاب قطور خواهد شد, و حتّی به 
عقیده بعضی دیگر, یک ثلث قرآن می تواند مربوط به آن باشد. اما به هر 
صورت, یقیناً می توان گفت کم تر سوره ای است که در آن صريحاً و يا 
تلویحا" نامی از زندگی رستاخیز برده نشده باشد. 

اکنون در آغاز این فضل به بیان چتد مظلب مییر دازیم؛ 

مطالب ال بانج ماد 


قبل از ورود به اصل بحث, به نظر می رسد که توجّه دقیق به مفهوم واژه 
معاد لازم و ضروری است. 


کلمه «معاد» مصدر میمی و اسم زمان و مکان از ماذه «عود» «یعود, 
عود» به معنای رجوع و بازگشت است.((1)) 


«معاد» در معنی, بازگشتن است و همچنین زمانی که در آن باز می گردند 
و نیز برای فکانت است که به انجا باز می: گردتد. (معاد, هم اسم مصدر 
است و هم اسم زمان و مکان).((2)) 


در معنای اصطلاحی معاد آرای مختلفی وجود دارد. برخی گفته اند مقصود 
از 
۳ 


ص: 433 


1- لسان العرب, ح1, ص 326 تاج العروس, جد5. ص‌139-133. 
2- ترجمه مفردات, ج2, ص 668؛ المفردات فی غریب القران. ص 94د. 


معاد, باز گشت روح انسان به بدن او بعد از مفارقت؛ در روز رستاخیز 
است. ((1)) 


محذثین از جمله مرحوم مجلسی اذعا می کنند که اجماع همه اهل ادیان بر 
معاد به معنای عود ارواح به اجساد است. بنابر این. معاد به معنای زنده 
نمودن روح نیست بلکه به به معنای تعلّق جدید همان روح زنده به بدن می 
باشد. جمعی گفته اند معاد به معنای بازگشت نهایی انسان به سوی مبدا 
نخستین خود. یعنی خداوند است. در این دیدگاه, واژه معاد معنای بسیار 
عقیقی. دارد, ژیر | علاوم بر آنکه بیانگر خیات پتین از مرک و اشتمرار هستی 
انسان پس از خروج از عالم طبیعت است. به حرکت صعودی انسان به 
سوی مبدا خویش اشاره می کند: (ائالله) ما از ان خدا هستیم, (وائا الیه 
راجعون) و ما به سوی او بازگشت می کنیم. از آين جهت عدّه ای قائل 
شده اند که ما اجماع داریم بر اينکه معاد عود به سوی پروردگار است نه 
عود ارواح به اجساد. عذّه دیگر جمع بین این دو قول کرده و گفته اند که 
معاد عود ارواح به 


سوی پروردگار است نه عود ارواح به اجساد ولی در عین حال خودش 
کیفیت جسمانی دارد؛ یعنی عود ارواح به سوی خداوند مستلزم عود ارواح 
به اجساد است. با توچه به وفاق همه علمای اسلامی در اصل معاد و 
اختلاف آرای اندیشمندان در ویژگی های حیات اخروی, ارائه تعریفی 
تفصیلی و دقیق بس کار مشکل و دشوار خواهد بود, با این حال. می توان 
با تکیه بر اصولی که اثفاق نسبی علمای مسلمان است, تعریف اجمالی 
اصل ت را, از 


ص: 434 


1- ملا عبد الرزاق لااهیجی, سرمایه ایمان, ص 139. 


دیدگاه اسلام, چنین بیان کرد, که مقصود از معاد بازگشت افراد انسان پس 
از مرگ و رجوع آنان در نشثه ای دیگر غیر از نشثه ی دنیاست تا به غایات 
و اهداف خلقت خویش نائل خرن و تمرات و نتایج اعتقادات و اخلاق و 


اعفال:خویشن را خربابند که انار مرنبه بر آنمبفشت و دوخ انست: 


نکته قابل ذکر اينکه در تعبیرات د قیامت, واژه ی (معاد) به این وزن (به 
معنای زمان عود یا مکان عود) در قرآن نداریم, اما ماده (عود) آمده: 


(و او مخلصین لذ الذین کَما کم تموژون ).((1)) 


و او را با ایمان خالص بخوانید. و هم چنان که شما را آفریده است به سوی 
او ناژ هی حردین. 


در قرآن کریم, کلماتی تشبیه کلمه معاد داریم, مثل کلمه (مرجع) پا 
(رجوع), (یرجعون), (میعاد) و کلمه (مآب). همه این کلمات در جایی به کار 
می روند که یک چیزی از یک اصلی آمده باشد, دو مرتبه به آن اصل 


نس 


بر گردد, ولی در روایات متعددی با واژه معاد روبرو می شویم. 


وصایای خویش فرمود: 


قّا یذ قائّی أوصیکُمْ بتموی الله الْذٍی اتداً حَلْمکُمْ وَالیّه بَکونْ مقاذکم. 
()2)) ۱ 


ص: 4135 


1- اعراف/ 29. 
2- نهج البلاغه, خطبه 198. 


پس (از ستایش نورد همانز شما را ب بر بر (رعایت) تقوای خداوند 
سوی اوست. 


امام علی علیه السلام در بیان خود, خداوند را به عنوان مرجع باز گشت 


در برخی دعاهای اهل بیت علیه السلام نیز آخرت مرجع انسان در معاد 


دانسته شده است: 

و أسْلخْ ی آخزنی الّنِی الما مَعادی.((1)) 

و آخرت مرا که بازگشت من به سوی آن است, اصلاح کن. 

و نیز امیر مومنان به مالک اشتر برای اصلاح جامعه فرمود: 

ون تَحْکُم دَلِک من تقسک حتّی تیرَهْمُومَکَ بذکُر الَمَعَاد (لی ربک.((2)) 


و تو بر نفس خویش مسلط نخواهی شد مگر با یاد فراوان قیافت: 3 
بازگشت به سوی پروردگارت. 


در جای دیگر آن حضرت می فرماید: 
قبایژوا الما و سَایفوا الأجال.((3)) 


پس به سوی معاد بشتابید (پیش از آنکه مرگ فرارسد) و پیشی گیرید به 
اعمال صالحه و طاعات. پیش از آنکه اجل ها برسد و مرگ شما را در کام 


خود فرو برد. 
ص: 136 
1- بحار الانوار, ج 87, ص 310. 


2- نهج البلاغه, نامه 53. 
3- نهج البلاغه, خطبه 183. 


خلاصه اد معاد, داروی بیماری دل ها, روشنایی قلب ها, و درمان دردها؛ 
مرهم زخم جان ها و پاک کننده پلیدی های ارواح خواهد بود. در مقابل 


بدون هیچ شک و تردیدی مهمترین آثر فراموشی معاد و يا کم توجهی به 
آن, تبهکاری و ستمگری فردی و اجتماعی انسان هاست. 


مطلب دوم: اسامی قیامت در قرآن 


اشاره 


جنانکة قبلا یادآور تتنذیم: در قیامت حوادث گوناگون و متنوعی رخ می دهد 
و محشر عجیب و عظیمی بر پا می گردد. از اين جهت است که قرآن کریم 
تراسا ای ات اس هی ایا اه فا سر 
یکصد نام که مشخّص کننده چهره روز رستاخیز است به کار برده است و 
هر کدام بیانگر یک بعد از ابعاد آن روز بزرگ ممي باشد. الیثه در بیشتر نام 
ها کلمه پوم اضافه گردیده ؛ همانند: یوم یوم م الأشهاد ۶( )1( و یو ی 
الشران (2) کف‌هاعی او یکن از اوضاع و 2 
به یادآوری است که واژه (قیامت) در قرآن مجید هفتاد بار تکرار شده 
است که 46 مرتبه آن در آیات مکی و 24 بار آن در آیات مدنی قرار 
دارند.((3)) 


اکنون برخی اسامی روز قیامت را که در قرآن مجید آشده: یادآور می 


شویم . 
ص: 437 
1- غافر/1د. 


2طارق/9. . 


جدول اسامی روز قیامت در قرآن کریم 
شماره 
اسم 
شماره 
اسم 
شماره 
اسم 

1 

یوم القيامه 
17 

یوم الفصل 
33 


یوم التغابن 


الیوم الأخر 
189 


یوم کبیر 
34 


3 

یوم الدین 
19 

یوم الیم 

35 

یوم الجمع 

4 

الیوم الموعود 
20 

یوم محیط 
36 

یوم الطلاق 
3 

یوم الموقوف 
21 

یوم مجموع 
37 


یوم الخروج 


پوم عبوس 


22 


یوم مشهود 


38 


یوم عسیر 


یوم الفزع 
23 

یوم الحساب 
39 


یوم الحکم 


یوم الحشر 
24 

یوم عقیم 
40 
و الساعه 


یوم النشور 
25 
یوم المحاسبه 


11 
و الطامه 
10 

یوم ثقیل 
26 
بو التاه 
412 
و الصاخه 
11 

یوم البعث 
27 

یوم الراجفه 
413 

والحاقه 

12 

یوم الحق 
28 

یوم الواقعه 
44 


و القارعه 


13 

یوم عظیم 
29 

یوم الرادفه 
45 

و الغاشیه 
14 

یوم العربض 
30 

یوم الفراق 
6 

یوم الفرار 
13 

بوف ]طا 
31 
نت 
16 

یوم الحسره 
32 


اه 


و چندین نام دیکزه از همه آن ها استفاده 


می شود که روزی باید بياید و همگی در پیشگاه مقام ربوبیّت قرار گرفته و 
پس از مراحل دادگاه الاهی, هر کس به سزای اعمال خود می رسد و 
حقوق گروه ها کاملاً مشخُص می شوند. جمعی به سوی بهشت رهسپار و 
گروهی وارد جهثم می گردد. اين روز بزرگ علاوه بر این نام هایی که در 
جدول آمده است, نام های مخصوصی دارد که قرآن کریم آن ها را به 
تفصیل بیان می کند و با استناد به آیات به چند تای آن ها اشاره می شود. 


الف) یکی از نام های قیامت «ساعة» است . این کلمه 48 بار در قرآن 
تکرار شده و در 40 مورد به معنای قیامت استعمال شده است. و در وجه 


ص: 439 


یا اسراری نهفته است. ممکن است از ان جهت باشد که ساعت وقوع 


راغب, در مفردات می گوید: (ساعة) در اصل جزئی از اجزاء زمان است و 
از آن جا که وقوع قیامت و حساب انسان ها در آن روز به سرعت انجام 
فی. شفد: از آن عغییر به.صاعت: شندم. است؛ علامه مجلسی گوید: کلمه 
مات در( نکر تحاعت شیر .هن فاد یی ی لبم ععی بارم: ا 
از زمان است یعنی لحظه ای درست اندیشیدن. بهتر از عبادت شصت 
سال است. برخی گفته اند: (ساعه) بر سه قسم است. 1. ساعت کبری و 
آن روز رستاخیز و زنده شدن مردم برای حساب است. 2 ساعت وسطی: 
ی ها 


در تفسیر نمونه می نویسد توجه به آين نکته لازم است که در بسیاری از 
آیات قرآن؛ بحجت از قیام قيامت تعبیر به (قیام ساعت) شده است, این 
بخاطر آن است که (ساعه) در اصل به معنای جزئی از زمان یا لحظات 
زودگذر است و از آن جا که از یک سو وقوع رستاخیز به صورت ناگهانی و 
برق آسا است و از سوی دیگر به مقتضای (سریع الحساب) بودن خداوند, 
ات ان را در اوه سر کی رسد این تعبیر در مورد قیامت 
بکار رفته تا مردم موقعیت رستاخیز را همواره در نظر داشته باشند. اکنون 
در این جا توجّه خواننده را به آیات قرآنی که در قیام قیامت به ساعت 
یز شوم است خلت مین تفا یی 


ص: 139 


1 خدای متعال در یک هشدار عمومی همه مردم را بدون استثناء مخاطب 
قرار داده می فرماید: 


(يا ها الّاسن الوا ریک ان رَلرله السَاعه شی ۶ عظیم ).((1)) 


ای مریم از (عدابا پدورد اسان گرسسه کالم رس اشند آمر امین 


است ! 


۳۹ مم ات ۰ 
2 وان السَاعَة یه لارَيْبِ فیها ون اللة یبْعَتْ مَنْ فی الْفَبُور ). 


۵ آینکه رسای آمختی انتت: کی ور آن نت و خدامته ماه کسانن 
را که در فیرها هید ندم هن کید ۱2 

3. (و یوم تقوم السَاعَة بوَمَنذ یِتمرّفون 3((.4)) 

آن روز که قیامت برپا می گردد. (مردم) از هم جدا می شوند. 

4 (افتربتِ السّاعه ).((4)) 


این موضوع قابل توجه شنت که تا کید خداوند در اثبات وقوع چنین روزی با 
قاطعیت ۹ هشدار دهنده است. همچنان که در جای دیگر صراحتا 


(اِنَ السَاعه ایغ لا ریب فیها وک کنر لاس لا بُوْمنُون 5((.4)) 


ص: 440 


1- حج/ 1. 


روز قیامت به یقین آمدتی است. و شکی در آن نیست ولی اکثر مردم 
ایمان نمی اورند! 

0 ی ی ی و 
جهان به ام شاه و قنایت انمان اند و علت ار همه اروانی-ها و فساد 
و بدبختی ها در دنیز ی ای هس ای رو 
است. ابثّه همان اقلیتی هم که ایمان به عالم آخرت دارند باز اکثر آن هاء 
اتماتقان تطحی :ور عالم تن ای اشت و الا ایر اعتعاد عمفین .5 
حقیقی حاصل نمایند تمام مفاسد و ناروایی های اجتماعی از آن ها دور 
خواهد شد. 


ب - نام دیگر قیامت در قرآن (آزفة) است چنانچه می فرماید: 
(آرقت الازقه لین لها من دون الله کاشقه 4 ((1)) 


آنچه باید نزدیک شود, نزدیک شده است (و قیامت فرامی رسد), و هیچ 
کس جز خدا نمی تواند سختیهای ان را برطرف سازد. 


«ازفة» در لغت به معنای (قرب و نزدیکی) استعمال می شود, روز قیامت 
ار فرا این چیه کت کم نی است لدا ان تام نم 
الازفة» خوانده است, بعنی به قیامت مدّت زیادی نمانده است. 


در جای دیگر می فرماید: 
رهم یوم الزقه اد الْْلُوبُ دی الحناجر کاظمین ).((2)) 
ص: 441 


1- نجم/ 7د. 
2- غافر/18. 


آن ها را از روز نزدیک بترسان. روزی که از شدّت وحشت قلب ها به 
خلو دام فی,رسند وه تمامی وجود آن ها ملق از آندوه مین کردد. 


قرآن مجید به بشر هشدار جذی می دهد تا مبادا از قیامت غافل شود 


1 


اقترب للناس حسأابهَم و هم في عَفْله مَعُرضُون )((1))؛ مردم به فکر 
حساب و قیامت بیسنند و از آن غافل هستندولی حساب به آنان نزدیک 
شده است. اما آنان از قیامت رویگردان هستند ؛ از اين آیه مبارکه استفاده 
می شود که خداوند قیامت را : نه تنها نزدیک بلکه شدیداً نزدیی می داند؛ 
چون با کلمه (اقترب) از آن خبر داده است در جای دیگر می فرماید: 


(واَرلقت الجََه للَمتَفِینَ عَيْر تعید ).((2)) 

تقتتونت: به بر طیز کار ان دی آشفت: و فاصله ای از آیان دار 
درباره جهنمیها, نیز می فرماید: 

(ّا ناکم دابا قریبتا ).((3)) 

فااشها وا ار تات نز کدف 


خداوند متعال در جای دیگر از قرآن درباره ناباوران قیامت با لحن عجیبی 
اين چنین می فرماید: 
(َهْم يروتة بعید] و تراه قریباً 4((.4)) 


صر* 4012 


1- انبیاء/ 1. 
2- ق/ 31. 
3- نبا/ 40. 


تتهکاران هی شذارنه قامت جوز است ولی ما ( که خالق خهان.و انسانیم) 
ان را نزدیک می بینیم. 
خواوتد فاد خیم خظاب به این گس اسان صلی الم عایه ‏ ال فسام 


می فرماید کسانی که به قیامت ایمان ندارند به زودی از تو سوال می 
کنند چه کسی ما را پس از مرگ زنده می کنند. 


(قل الذی قَطرَکُم اول مه قستلیضون یک رعُوسَهم وتَفولون تن هوق 
ی آن کون قرب :11 


ای پیامبر به آنان بگو همان کسی که روز نخست شما را آفرید. آناز ننتر. 
خود را از روی تعجب و انکار به سوی تو خم می کنند و می گویند در چه 
زمانی خواهد بود؟ به آنان بگو امید اينکه آن زمان نزدیک باشد. 

اضیر .فقمنان خلی عليه. السلام در نع البلاعه خطيه. ۱03 عفر دنا 
قیامت را چنین به تصویر کشیده می فرماید: 


شخ له اهر تقین قا خن وس فا فان ما هو هو این من الِحنی 
ق ام بای و او ما هه من الج خقا قل لد و کل دود 


ناپایداری دنا بینا شود و باور کند انچه از دنیا مانده به زودی نابود خواهد 
شد و انچه از اخرت موجود است زوال نایذیر 


ص: 443 


ار 


و همواره بوده است و آنچه از ساعات عمر که به حساب می آبد به پایان 
اینده ای نزدیک است. 


برخی از مفسرین می گویند نزدیک بودن قیامت يا به اعتقاد حتمیّت و 
ضرورت تحقّق به وقوع آن است؛ زیرا بر اساس سخن حضرت امیر هر 
آینده ای نزدیک است, پا نسبت به مجموع عمر جهان ازلیت که لا هزار 
قرن آن هم اندک محسوب می شود((1)). 


ج - یکی از نام های ان روز بنر ی (فارعد) است, 
(لْقَارعَة * ها القارعه * و ها آذرتک ما القارعه ).((2)) 


آن حادثه کوبنده و چه حادثه کوبنده ای, تو چه می دانی که آن حادثه کوبنده 


طبیعت در هم ۰ شده سب خا 9 ۰ سخت و تکان دهنده 
است که قلبها را به شدت می کوبد, و مردم چون مور و ملخ و پروانه 
پراکنده می شوند امّا کسی که در آن روز میزان عملش بر آثر داشتن حق, 
ستگین. باشد:در بهشت در اسایش و زندگی. خونتن خواهد بود و کسی که 
میزان عمل او بر اساس حق نبوده و سبک باشد جایگاهش در جهئم است. 


ص: 444 


1- معاد در قرآن, ج 4. 
2- قارعه/ 1 - د. 


و الظاماه ]که 
(قدا جاعت الطامَة الک ).((1)) 


قران در روز قیامت به روزی که پدیده ای بسیار بزرگ در آن رخ می دهد 
یاد کرده می فرماید: فز آن روز آدمی هرچه کرده به یاد می آورد و دوزخ 
بزای: هر. بینتده. اشکار سی. کر دد: (طامه) به مصیبت بزرگ می گویند که 
تمام مصیبت ها را تحت الشعاع قرار دهد, همان طور که قبلا نیز پازگو 
شد. حوادث سنگین قیامت شدایدی را به همراه دارد که برخی از آن ها 
روحی و بعضی بدنی است ؛ ازدحام جمعیت از یکسو, خرارنت ویرم ار روز 
از سوی دیگر و از همه مهمتر انفعال و شرمندگی از اعمال ناپسند, و 


و هراس درونی همه و همه عامل و باعث عذاب انسان می گردد, در حالی 
که گروهی دیگر مانند مقربان الاهی به نعمت های بهشت رخسارانشان 
شاد است. امیر مقمنان علیه السلام در این زمینه می فرماید: 


5 2 3 0 ه 
اعتوها تقما تعخض فیه الاعقال ویکند. فبه. الرلزال شیب فیه الاطفال. 
((2)) 


بندگان خدا؛ ۰ برحدر باشید از روزی که در آن اعمال رسیدگی می شود 
اضطر اب و نگرانی در آن زیاد است:ه کودکان در آن بیر فی: شوند, 


تا اين جا با برخی از اسامی آخرت آشنا شدیم. ولی باید توجّه داشت که 
اکثر آن ها صبغه وصفی دارد که (یوم) به آن توصیف و پا به آن اضافه 
شجور سان کر عالات حلی ان سور است: اند هه آنها تام ها 


رسمی قیامت 
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1- نازعات/ 34. 
2- نهج البلاغه, خطبه 197. 


نباشند, از این جهت می توان آن نام ها را همانند هزار اسم خدای سبحان 
که ظهور های متنوع آن حضرت در دنیا است. نسبت به اخرت ترسیم کرد 
نا سزّی يا اسراری نهفته است و هر اسم ظهور خاص خود را 
دار د. 


از بتاری آنات قرآن استفاده مشود که هیع کین از تاریت حقوع قیایبت 
با خبر نیست, ولی همین اندازه مسلم است که آن روز نزدیک است, و نیز 
تن را و یا با و ی ی ی 
آن بزرگوار با توجّه به وحی الاهی جواب داده است: که علم وقوع آن نزد 
تقو گام آرست: 


(یسشتلوتک عن السّاعه بان مُوساها فُل تما عِلْفْها عند یی ).((1)) 


ای پیغمبر از تو سوال می کنند که وقوع قیامت در چه زمانی است؟ بگو: 


علمش نزد بزورد نان من است و هیچ کس جز او نمی تواند وقت آن را 
آشکا ر سازد. 


هم چنان اين انقلاب عظیم حّی در آسمان ها وزمین سنگین و بسیار پر 
ات ی تا ی ی 


ستلوتک کاتک حهر عنها فْل ما عِلَمها عند الله ولیک کنر التّاس 
لایعْلَمُون ). 


باز از تو سوّال می کنند بر اینکه: گویی تو از وقوع آن آگاهی, باز بگو 
علمش نزد خداست ولی بیشتر از مردم نمی دانند که چنین 


ص: 446 


1- اعراف/ 187. 


علمی مخصوص ذات پاک و اقدس اوست. 

و در رابطه با همین مضمون در آیه دیگر آمده است: 

اک عن الساعه آ ن مرساها 1((.۰4)) 

ای پیفمبر از تو درباره زمان وقوع قیامت سوّال می کنند. 

در آیه قبل جواب داده شد که علم آن نزد خداوند است. ولی برای آنکه به 
منکران بفهماند که هیچ کس از لحظه وقوع قیامت با خبر نبوده و نخواهد 
بود روی سخن را متوجه پیامبر نموده می فرماید: 

[فیم آنت من ذگراها ). 

تو را با یاد آوری این سخن چکار؟ 

یعنی ای پیامبر تاریخ وقوع قیامت حثی از تو پنهان است, چه رسد به 
دیگران, این همان علم غیبی است که از مختصات ذات پروردگار بوده و 
احدی را به آن راهی ثیست. در جای دیگر با بیان تاکید مین فرماید: 

زج الله عندة علْمْ السَاعّه ).((2)) 

آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست. 

کر ان تیکر عی فرشا ید 

(ٍّ السَاعع یذ آذ أخغیها ری کل تس یما تشعی ).((3)) 

ص: 447 

1- نازعات/42. 


2 لقمان/ 4د3. 
3- طه/ 15. 


برابر سعی و کوشش خود, جزا داده شود. 
هزوم علامه طباطیایی در ذیل آیه فوق مطلب قابل توجه و جالبی می 
کید ماه اه انا ی اس ما ای ان ات 


که نزدیک است حتّی از خودم هم کتمانش کنم, و این تعبیر کنایه از شدت 
کتمان و مبالغه در ان است؛ چون خود ادمیان نیز وقتی می خواهند سزی 
را کتمان کنند و در کتمان آن مبالفه نمایند می گویند: نزدیک است از خودم 
هم پنهانش بدارم, تا چه رسد به اینکه برای دیگران آنرا فاش سازم. 


خداوند فر ای دیکر فطل وا ساق ی کند کهعیها لرشزه بر اندام فر 
انشانی می اف کند: 


7 ول آتان یوم القیَامه فد برق ابر ).((1)) 


ای پیامبر از تو می پرسند قیامت کي خواهد بود؟ بگو: دز آن فان که 
چشم ها از شذت وحشت به گردش درآید. 


خلاصه از آیات بسیاری استفاده می شود که آگاهی بر موضوع وقوع قیامت 
برآن نج کنن ممکن پسسته کر خدای. سیحا رن 


مطلب دیگری که در قرآن مجید به آن بسیار تاکید می کند, وقوع ناگهانی 
آن.جادته بزر ی اشت: 
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بل تأتبهم بَعْتَة قَتْعهم قلا یستطیغون ردها وَلاهْم یُنظرون ).((1)) 

آری, این مجازات الهی بطور ناگهانی به سراغشان می. آید. و ققمو‌تشان 
می کند آن چنان که توانایی دفع ان را ندارند, و به ان ها مهلت داده نمی 
شود ! 

قران کریم درباره‌ی کشانی که منکر وقوع قیامت. هستند. و لفای پر ورد کار 
خود را انکار می کنند می فرماید: 

اف ِ ی کضبُواً بلقاء الله حتیت ادا جاعئَهْمْ السّاعة ِ قالو 
باحسرتتا باعل ما قرّطتا فیها وَفم یَحْملونَ ورام ظَهُورِِمْ آلا سَاء ‏ 
ترژون ).((2)) 

اما که اقا پرهرد کار زا کیب کرفتده ماما زیان دینته رم این تیب 
ای ی ۱ رانا ی و 
«ای افسوس بر ما که درباره آن. کوتاهی کردیم » و آن ها (بار سنگین) 
گناهانشان را بر دوش می کشند چه بد باری بر دوش خواهند داشت. 

البثه آیاتی که وقوع قیامت را نزدیک و يا دفعی می داند. ممکن است از 
نزدیکی وقوع, اشاره به این باشد که هیچ کس خود را در امان نبیند و 
قیامت را دور نپندارد, و 


هميشه برای استقبال آن آماده باشد. 


2 این که کر غا ماتی هقف آن عا کید کردم‌شاند از ان نظر ماد که مردم 
ص : 449 


1- انبیاء/ 40. 
2 انعام/ 31. 


بدانند که مجال دست و پا جمع کردن کون چا خی اقفر تنارند. کح 
بخواهند در حين وقوع طلب عفو و امرزش نمایند. 


هو باند آماده بر با شدن 1 بود تن 1 ۷ خود در 
تهذیب نفس فرد و جامعه و سازندگی آنان تاثیر بیشتری خواهد داشت. 


اشاره 


بحث ما قبلاً درباره نام ها و صفات قیامت بود و نیز گفته شد که وقوع 
قیامت دفعی و ناگهانی ات اکنون در این جا باید دانست که برنامه 
خدای سبحان جل شأنه در مورد ظهور قیامت و پیاده کردن این امر 


چیست ؟ 


هر انسانی که معتقد به عالم قیامت باشد,علاقه وافر دارد که بداند قبل از 
پایان عمر دنیا چه اتفاق هایی رخ می دهد و روز رستاخیز چگونه بریا می 
شود؟ آیا یک تحوّل آرام و بی سر و صدا است؟ يا اينکه یک حادثه هولناک و 
عظیمی در جهان طبیعت به وقوع می پیوندد. آیا موضوعی مهم تر از واقعه 
قيیامت در عالم وجود دارد؟ ! 


چون بحث ما در این کتاب, اثبات امر معاد ومسائل مربوط به آن از نظر 
قرآن و روایات است, به پیروی از این , دو منبع ال اسلامی که 
مستندترین و قویترین دلیل بر آثبات هر مساله است., که به شرح و ظهور 
علائم و نشانه های قیامت که به «اشراط الساعه» تعبیر می شود تاکید 
فراوان نموده است, به طور خلاصه اشاره می گردد. ناگفته نماند از 
مجموع ایات و روایات بسیاری که از 


ص: 450 


طریق شیعه و سنی درباره اشراط و علائم قیامت. وارد شده است به 
دست می آید که؛ جهان امروز ماء 1 ویران و دگرگون می شود. 
وپس از آن, جهانی نو و آسمان و زمینی تازه بر ویرانه های آن بنا می 
گردد و زندگی تازه انسان ها در آن جهان نو بنا می شود. البئّه این ویران 
شدن جهان به معنای فنا و نابودی آن نیست؛ بلکه : به معنای در هم کوبیده 
شدن و جمع و جور شدن آن است., به تعبیر دیگر, شکل جهان به هم می 
خورد: اما مواد آن نابود نمی شود. این حقیقتی است که از تعبیرات 
کونا کون در . ایات: معاد به ویژم. بازآفریتی اتسان از استخوان پوسیده. و 
خروج او از قبر به خوبی دریافت می شود.((1)) 


در هم ریخته شدن عالم از حادثه ای عظیم خبر می دهد. چنین حوادت 
هولناکی نشانه وقوع قیامت و به پایان رسیدن دنیا است. زمان اثفاق 
افتادن این حادثه عظیم چندان دور نیست. به هوش باشیم و فرصت را 
غنیمت بشماریم. (افْتَیَتِ السَاعَةْ )((2)) زمان با سرعت 


تمام در حال گذر است و عمر جهان و انسان رو به پایان می رود. خدایی 
که بر همه عالم اشراف کامل دارد و از جایگاه برتر و بالاتر ناظر امور 
است. به خوبی شاهد گذران سریع عمر جهان است و پایان خط آن را می 
بیند و به انسان ها هشدار می دهد که از خواب گران بیدار شوید ! ۳ 
انسان ها در حالی که سرمایه عمرشان در حال تمام شدن است. هم چنان 
به بازیگری مشغولند و از برباد رفتن سرمایه شان غافل.((3)) 


ص: 451 
یر وخ 3ص 512 


2- قمر/1. 
3- انبیا ء/2و3. 


فیرا ‏ اا وتا اسان را ات کم ور حو ماس 
استعمال می شود. ابن فتظور. .هین. کونده (شرط به فتح راء) به معنای 
علامت و جمع آن, آشراط است و اشراط الساعه نشانه های آن می باشد. 
اقا شرط بر وزن (صبر) به چیزی می گویند که وجود شیء به آن بستگی 
ه باس مجمم ام هرایم تاش ۱۳۱ 


علاقم ان فقرازه ها رات 


رخدادهایی پیش از وقوع قيامت و قبل از به هم خوردن نظام آفرینش, رج 
می دهد و این در حالی است که انسان ها در روی زمین زندگی می کنند, 
و مقداری از عمر جهان کم و يا زیاد باقی مانده باشد, کلمه ی اشراط 
را ۱ اه و را ات ی 
قران و هم در روایات مطرح شده است. نخست به بررسی علائم و نشانه 
های مختلف که در قران وارد شده است می پردازيم. 


ضمناً بعد از ذکر هر آیه روایاتی را که مربوط , بق ان آنه: انشتر سا دآور فن 


1 (قهل ینطرون الا السَاعة آن تأنتهم بَعْتة قَقَذ جاء آشراطها نی هم دا 
هم دکریهم 2((.4)) 

آیا (آنان در ایمان آوردن) منتظر چیزی جز قیامت می باشند. که 

۳ 


[- لسان العرب, 0 9 ضص‌ 29 ماده شر ط. 
2- محمد/ 186. 


تاکهان فرا پوسه زا آنگاه ایعان بافرندا که علاعت ونشانه های ان خحفی 
یامه است, کا شود فسسضهامان نان آاگاه کهصانت فراوشند. 


آیه مورد بحت بدون آنکه مصداق آن را بیان کند, اشاره مبهم به مسئله 
0 الشاعة) كت از این ایه ۹ می نود که برخی 7 علائم 
و 1 1 برخی 1 در ذیل ان 1 یا کر 
ار ات ام اما و ی اه سا 
ای مسا نیرسن عم اسام‌ضای الاب که 
ام ات را سس ای ال تشر ات ای و 
فرموده است: 


نمَا به بعتّثْ آتا وَالسَاعة کهاتین تم صَمّ السبّابه والفسطی.((1)) 


بعئت من و قیامت مانند اين دو انگشت, در کنار هم است اشاره به دو 
انکزرت مبارکش کرد, انگشییت (سبابه) را با انکشیت وسط در کنار یکدیگر 
قرار داد. (یعنی فاصله, میان بعثت من و برپائی قیامت نیست. پیامبر 
انا ی الا یماسا پیامیر آخر ال مان است:) 


بعضی گفته اند مراد از اشراط و اه فوق دو نیمه شدن ماه توشط پیامبر 


است. 


افْتربتِ السَاعَهٌ و انشقّ القمر ).((2)) 

قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت ! 

ص: 453 

1- این حدیث را بسیاری از مفسرین شیعه و سثی با مختصر اختلاف نقل 
کرده اند. مانند: مجمع البیان, تفسیر قرطبی, فی ظلال القران.. روح البیان 


2 مرا 1 


۱ 


۳ 


2. (حتت لا فیعث یاجْوغ و مَامُوخ و هُم من کل حدب تنسلون وَافْترت 
العد الق قلدا هی شَاخصَهة أبْضَر الذین کقرژوا باویلتا قَدٌ کنّا في غفلو من 
هادّا بل کنّا طلمین ).((1)) 


تا آن زمان که «یأجوج» و «مأجوج» گشوده شوند و آن ها از هر محل 
مرتفعی بسرعت عبور می کنند. و وعده حق [قیامت ] نزدیک می شود در 
ان هنگام چشم های کافران از وحشت از حرکت بازمی ماند (می گویند:) 
ای وای بر ما که از این (جریان) در غفلت بودیم بلکه ما ستمکار بودیم ! 


در اين آیات سخن از گشوده و باز شدن سد یأجوج و مأجوج مطرح شده و 
اینکه آنان به عمل پیشین خود مبادرت می کنند, و از بلندیها سرازیر می 
یا ار ی ۱ 
قطلب این سجه به وشت می ایند که این حادنه از قسم علامات اول روز 


قیامت است. 


3 (فارتقب, یوم تأَني الما بین بعلشی التّاسَ هَذا عَدَاب لیم رن 
اکشت عنا العداب (ا شوم ون له هه کی وف یف وشول شین 2 
تولوا له وقالواً فلج مَجْنو قنور ن تا کاشفوا العذاب قلیلا انم عانذون ).((2)) 


پس منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید آورد. که همه مردم 
۳ ٍ گیرد این عذاب دردناکی است ! (می گویند:) پروردگارا! عذاب را 
ما برطرف کن که ایمان می آوریم. چگونه: و 


ص: 454 


ِ 
۵ 
ِ 
> ۷ 
9 


1- انبیاء/ 96 - 97. 
2 دخان/10 - 15. 


از 2 کجا متذگر می شوند با اینکه رسول روشنگر (با معجزات و منطق 
روشتن) به. سراغشان. آمد! سیفن از او رو کردان شدتد و. کفتند: ن«او 
تعلیم یافته ای دیوانه است » ما عذاب را کمی برطرف می سازیم, ولی 
باز به کارهای خود بازمی گردید! 


مفسران درباره ی اين آیه ی مبارکه اقوال مختلفی دارند ما آن تفسیری را 
که هم موافق ظاهر آیه و هم مطابق اخبار متعددی است که در منابع 
تفسیر شنعه ونسی آهده. اشت: .فی آهزيم و ان انن. استت: که آیه اشاره 
ذارد بت یکی, از تشائت های: بزدیک. شندن قیابت. که موبوظ بت اشراط و 
علامت قیامت از قسم نخست خواهد بود تا نآ ور سر 
شود, آسمان را دود فرا می گیرد, و مردم دست به دعا بلند می کنند, و 
درخواست برطرف شدن آن را می نمایند. و گفتار 
پیامبر ما توجّه نکردید, و او را به دیوانگی پا ه آموزش داده شده ی از جانب 
غیر خدا, متهم کردید. ما عذاب را کمی از نز شما بر طرف می کنیم. باز شما 

به: اعفال. ز شت خودباز ی کردید هوید این احفمال. ابه.نعة است که مین 
فرماید؛ 


یوم تبطن البطْسَة الکبَری تا مُنتقمون ).((1)) 


گرفت اری ما انتقام گیرنده ایم. 


مسلماً این روز (دوم) روز رستاخیز است. به نشانه اینکه آنرا کبری 
توصیف نموده است. در این صورت تناسب ایجاب می کند که حوادثت قبلی 
مربوط به پیش از رستاخیز باشد. که ان روز از اشراط باشد که مردم در 
ان روز نیز از 


ص: 455 


1- دخان/ 16. 


سایبام صات ات ای ال فا یواست کی ام رت 
فرمود: 

چهار چیز از نشانه های نزدیک شدن قیامت است: اوّل ظهور دجال. و 
دیخری, نز وال. کیشتی: ۵ تام آتشنی. ات که از کر تور موز کدی بر ای 
خیزد و چهارم دخان (دود) است. 

یکی از اصحاب سوال می کند. دخان چیست؟ پپغمبر صلی الله علیه و آله 


وسلم ان فوق را تلاوت فر مود: (فار[تقتب یوم السماء یدخان مين ) و 
سیس افزود: 


بضار ما نت لتق والمغرب یمکث اربعین یوما ولیله اما المومن فيصیب 
دودی است که بین مشرق و مغرب را پر می کند, و چهل شبانه روز باقی 
می ماند, اما مومن حالتی شبیه به زکام به او دست می دهد, و کافر 
همچون مستان خواهد بود, و دود از بینی و گوش ها و پشت او بیرون می 


آید((1)). 


4 ولا وقع القَول علیهم آخرختا لَهم دَابَه من علض تا موم ی الّاسَ 
کائواً تا لا بوقئون ).((2)) 


۱ 
می؛ کوید) که مردم بة آیات ها ایفان: نمی آوردند: 


ص: 41_56 


2 ) نمل/ 82. 


مسأله (دابْة الأرض) یک مسأله پر پیچ خم و پر رمز و راز است که ابهامات 
بسیاری اطراف آن را فراگرفته است. 


قا مه.ط اباب در تقستر یات اارض من توینونده 


این جمله بیان کننده یکی از آیات خارق العاده است. سیس می افزاید: در 
قرآن, آیه ای نیافتم که بتواند این آیه را تفسیر کند و روشن کند که مراد از 
تکلم اين دابّه چیست و صفات آن چگونه است و چطور از زمین خارج می 
شود و به مردم چه می گوید. سیاق آیه بهترین گواه است بر این که می 
خواسته به اجمال و به نحو سر بسته از آن بگذرد ؛ در نتیجه معنای آیه چنین 
می شود که وقتی کار مردم به آن جا رسید که به آپات مشهوده ارضی و 
سماوی ایمان نیاوردند و زمینه ایمان از طریق تفگر و اندیشه و عبرت 
گرفتن از بین رفت, وقت آن فرا می رسد که آیات خارق العاده ای را که 


به آن هاوعده داده بودیم, نشان داده تا آن که به ناچار اعتراف به حق کنند. 
«پس از زمین جنبده ای خارج می کنیم که با ان ها سخن بگوید».((1)) 


شیعه معتقد است در قرآن, توضیحی در این باره وجود ندارد و باید در 
احادیت جست وجو کرد. در حدبت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دابة 


سوب سای غاب ام سر ری ار فص ساساه 
تخاتی اش ا علی ای اتر اه ربا که از مامتها ال ی کنو 


عتی: با ان زشول اللهک ان اضر در دزمان ااق من افیده فعال یه 
السلام : 


ص: 457 


3 ِ- 


اذا حیل بینکم وبین سبیل الکعبه . .. تخرخ دابِة الاض من بینِ الصّقا و 
موه و مَعَة عَصا شوسی و خاتغ یمان تشو ق الناس الی المَحنٌ 1((۰)) 
آن حضرت علیه السلام فرمود: هنگامی که میان شما و کعبه مانعی قرار 
گیرد ... از میان صفا و مروه جنبنده زمین بیرون می 


و عصای موسی و انگشتر سلیمان با اوست, و مردم را به سوی محشر 


پس خروج دابة الارض از نشانه های قیامت است. 
5 (وتوم تشر من کل أقه قوجا مُقن که با تم وزغون)(2) 
ی ۱ 


یکدیگر ملحق شوند! 


از آیه مبا رکه استفاده می شود این حشر زنده شدن, مخصوص عذه ای 
است و غیر از حشر و زنده شدن عمومی در روز قیامت می باشد. زیرا در 
ان روز همه مردم محشور می شوند. چنانچه می فرماید: 


وم سیر الجبال وتری الاَرْضَ بارِرة وحسَرناهة قلَمْ تغادر مهم أَحداً). 
((3)) 


روزی را (به یاد آور) که کوه ها را به حرکت در آوردیم و زمین را آشکار (و 
مسطح) می بینی و همه انان (انسانها) را برميانگيزيم و احدی از ایشان را 
فروگذار نخواهیم کرد. 


ص: 459 
1- غیبت شیخ طوسی, ص 266. 


2- نمل/ 83. 
3- کهف/ 47. 


کر ان دیگری, درباره حشر قیامت آمده است: 
(و بو تَحسْرَهُم جمیعا ).((1)) 
نیاد.بیاور زففی را که همه انان:<۱ محشور می کنیم. 


مرحوم شیخ مفید. شیخ طوسی و طبرسی هر کدام استدلال کرده اند بر 
اینکه آیه دلالت بر رجعت ذر اخر الرمان دارد. دز تفمیر المیزان .و تقشبیز 
نمونه نیز در ذیل آیه فوق می نویسد: اين حشر مربوط به همین دنیا در 
آتست اه قیامت است. نه حشر در قیامت. چون حشر در قیامت قفعائین 
است و احدی را جانمی گذارد. 


در هر حال درباره این آیه و نیز آیه قبل بحث مفصُلی در کتاب «رجعت در 
عصر ظهور» صورت گرفته است. کسانی که بخواهند پیرامون این دو آیه و 
هم چنین روایاتی که در اين زمینه وارد شده. به صورت گسترده بررسی 
کنند, چنانچه به این کتاب رجوع نمایند به اين نتیجه خواهند رسید که در این 
و دو علامت و نشانه از علائم رستاخیز از قسم اوّل بیان شده است. 


اول: علامت قیامت, خروج دابّة است که از زمین بیرون می آید و با مردم 
سخن می گوید: دوم : : از زنده شدن گروهی از هر امّت سخن می گوید که 
کزوه خاضی را یاداور فی کردد که این روز همان عصر رجفت. است. 


6 (ولة علخ لسمَاعه قلا فتزن بها واگیون هذا صراط شُمتقیم ).((2)) 
و او [مسیح ] سبب آگاهی بر روزقیامت است. (زیرا نزول عیسی 
ص: 459 


1- آنعام/ 22. 
2 زخرف/ ۵1. 


گواه نزدیکی رستاخیز است) هرگز در آن تردید نکنید و از من پیروی کنید 
که این راه مستقیم است ! 


آنگاه که:بیامیر کرام مشرکان را مورد خطاب قرار داد و فرمود: 
(اتکم وما تعْبَدُونَ من دون الله حضَب جهَنم ).((1)) 
شماها و آنچه آن ها را می پرستید هیزم دوز خ خواهند بود. 


مشرکان اعتراض نموده و گفتند؛ در این صورت تکلیف حضرت مسیح 
چیست؟ زیرا| او هم مورد پرستش اقوام نصاری است. قرآن در پاسخ آنان 
ضمن آیاتی مطالبی را یاد آور می شود که یکی از آن ها همین آیه مورد 
بحث ما است و آن این که مسیح واجد چیزی از الوهیت؛ بیست, وجود او 
یکی از عوامل اگاهی از فرا رسیدن رستاخیز است. 


البثه قرائت مشهور در آیه «علم» بر وزن «حلم» است یعنی مایه آگاهی, 
در حالی که برخی آن را (علم) بز وزن «سلف» قرائت: تموده اند که به 
معنی نشانه و علامت است یعنی وجود مسیح علامت تحقق رستاخیز می 
باشد. ولی اکنون باید دید وجود مسیح در چه زمانی از نشانه های رستاخیز 
ایست ایا ور ان رو که از ها صواو شت بات روز دبک 


در این مورد محدثان شیعه و سثّی می گویند پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
آله.وسلم فرمود؛: «کیف انتم. اذا تزل قیکم این مریم و آماهکم منکم»((۱2) 
چگونه خواهید بود وقتی حضرت 


ص: 1060 


1- انبیاء/ 96. 
2- بحار الانوار, 14 ص 344 صحیح مسلم,ح1, ص 94. 


عیسی بن مریم علیه السلام نازل شود و امام شما (حضرت صاحب الامر) 
از شما باشد. در این زمینه روایت دیگری وجود دارد که حضرت مسیح در 
زمان ظهور حضرت مهدی فرود می آید, و در همین شرایط است که وجود 
او از علائم آخرت می باشد. در خفستیر آنه قول دیگری یز هنینت: که می 
گوید: وجود حضرت عیسی علیه السلام خود حادثه خارق العاده و یک نوع 
معجزه بود, و همچنین زنده کردن مردگان که یکی از معجزات ت او به شمار 
می رفت. از دلائل امکان قیامت است زیرا قیامت جز یک معجزه بزرگ که 
در آن مردگان زنده می شوند, چیز دیگری نیست و با مشاهده معجزه 
وجود مسیح, و کارهای خارق العاده او, نباید درباره رستاخیز شک و تردید 
کرد در این صورت معنی آیه این است که مجموع زندگانی مسیح یکی از 
دلاتل همکن بودن رستاخیز می باشد خرا ذرباره آن شک و تردید می کنید؟ 
و اگر بنا است در مورد حضرت مسی بينديشید, او را از این جهت مورد 
ها فد ها اش ی که ان رود اس ؟ 


موَیْد این تفسیر جمله «قلا تَمَتَرْنّ با» است که شک نکردن در قیامت را 
متفرع بر وجود حضرت مسیح نموده است هر چند این جمله با تفسیر 
نخست نیز چندان مخالفت ندارد زیرااگر وجود عیسی در ظرفی, از علائم 
قيیامت باشد., با دیدن علامت. نباید درباره معاد شک کرد.(( ((1)) ناگفته نماند 
درباره علائم و نشانه های قیامت روایات زیادی از شیعه و سثّی وارد شده 
است. از آن.جا که پززستی: همه: آین روایات نیاز به بحث گسترده ای دارد, 
ما در اين جا به طور 


ص : 461 


1- این قول در تفسیر المیزان مورد قبول واقع شده است. ج 18, ص 
9 


فشرده به چند روایت دیگر که علائم رستأخیز را پادآور شده اند, اکتفا می 


الف) خذیفه بنِ آسید قالّ: کان ای صلی الله علیه و آله وسلم فی غُرقه 
ونحن آسقل منة قاطلع التا ققال ما تدکرون؟ قلنا: الساعة وه 3 
السّاعة لایِتکون حنیم تکون عشر آیات: خسف یالعشرق و خسف حتف بالعنوتب 
وحسف في جزیره الْقرپ, والحَانْ والاال الص وتاخوخ وماخوم 
ولو السَمّس من مَغْربها وَتاژ تحْرْخ من قغره عَدن ترحل النّاسَ... 


وْْزول عیسی بن مریم آو ریخ تثلقی الثاس فی البحر.((1)) 


حذیفه بن اسید می گوید: ما و گروهی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و 
آله وسلم سرگرم گفتگو بودیم, پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از 
موضوع مورد گفتگوی ما سوال کرد, گفتیم: درباره قیامت سخن می گوییم, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: قیامت برپا نمی شود مگر 
آن که ده آیه و نشانه از حوادث غیر طبیعی رخ دهد: فرورقتکی در زمین: 
در ناحیه مشرق, پدیدار می گردد. شکافی در ناحیه مغرب زمین نمودار 
می شود. در جزيرة آلعرب نیز در زمین شکافی پدید می اید. دودی در 
اسمان پدیدار می کردد. دجال ظاهر می شود. جنبنده ای از زمین بیرون 
طق آنق: یأجوج و مأجوج بر مردم هجوم می آورند. خورشید از سمت مفرب 
طلوع می کند. آتش از ناحیه عدن نمودارمی گردد. عیسی بن مریم علیهم 
السلام باز می گردد. یا بادی که مردم را به دریا پرت می کند. 


است‌- 


۱ 


۹ ت یکی از اشراط ده گانه, نزول حضرت عیسی علیه السلام 
ذکر شده که 


طرت 62 


نقل نموده. ولی نشانه دهم را ذکر نکرده است. در بحار الانوار. ج6؛ 
ص303 نیز به نقل از خصال, ان را روایت کرده است. 


از نشانه های قیامت دانسته شده است., جابر بن عبد الله می گوید: 


سمعث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول: ینزل عیسی بن مریم 
فیقول آمیرهم:,تعال صل بنا. فیقول: لا. ان بعضکم علی بعض آمراء تکرمة 
من الله لهذه الأمّه.((1)) 


از نشانه های قیامت نزول حضرت عیسی علیه السلام است. دز ان هنگام 
شالار آنان: می کهید؛ بیا برای: ما ِ بگذار تا به تو اقتدا کنیم. حضرت 
عیسی علیه السلام نمی پذیرد می گوید خداوند متعال از باب 
گرامیداشت این امّت (آخر الزمان) ۳ از شما (حضرت مهدی«عج») را 
بر دیگران بزرگ وسالار قرار داده است. 


ب) ابِنْ قصَال کدٍ حماد عن الحَسی بن / د ر 1 ۰ 
وال عي آمیر وین علیه السلام قال قال: سول | الله سای و 


رز و عءِ ۶ ۳ نله ود ِ ۳ 5 
خزوح القایّم طلوع ۱ 9 : من مغربها وَنرول عیسی علیه السلام و 
گِ ۰ ۳ 7 ی یت ِِ ای یج ۳3 رم بو 

خسف با و وحسف بجریره العرب و تاز تخرح من قعر عَدن سوق 


بالقشرق ۵ . ۶ 
الاسَ الی المخشر. ((2)) 
از عاشرر نی مالس از امیرسان غلیم الشلام تمل ده که یاضر قرو 
ده چیز پیش از قیامت حتما واقع می شود: خروج سفیانی, دجٌّال, دود 
(اسمانی), جنبنده, خروج قائم. طلوع خورشید از مغرب, نزول حضرت 
عیسی علیه السلام و شکافی در مشرق, و شکافی در جزيرة العرب و 
آنشتی: از عاخبه گدن: مردم ز(: به طرف محشر سوق می دهد. 


ص: 463 


را 0 


در این مورد, روایات زیادی وجود دارداما چون بنای این کتاب حتی الامکان 
اختصار است ما از ذکر همه ان ها صرف نظر نمودیم, و به ذکر دو روایت - 
به عنوان «اشراط الساعة» درباره اخلاق و رفتار مردم قبل ۱ 
اینکه مردم در آن زمان از برنامه های دینی فاصله می گيرند, - این قسمت 
را خاتمه:می دهیم که.کنلا آشاره من نود 


1 قال صلی الله غلیه و ال فسلم ۶ آنمن اشراط الساعم ان برفه ااحام 
ویظهر الجهل ویشرب الخمر ویفشو الزنا.((1)) 


پنامیر اکرم صلی اللد غلیه وله وسلم فرموویدد از شاه های: قناست 
برچیده شدن علم, اشکار شدن جهل, شراب خواری و زناکاری فراوان 


است. 


2 از مشروح ترین و جامع ترین روایاتی که نشانه های قیامت را به گونه 
ای گسترده بیان کرده است - که در افکار و رفتار انسان ها چگونه تحللاتی 
پدید می اید - روایت عبدالله بن عباس است که از رسول مکژم اسلام 
نقل نموده است: 


عن عبّدالله بُن عتّاسٍ قال حجختا قع رَسُول الله صلی الله علیم و آله 
وسلم حَكّة که لداع فا باب > لته نم بل لا بوشهه ققال: آز ا ِ 


باشراط الساعه چگان آکتی الّاس مه بومیذ سَلمان رضی الاو 4۳۶ فقال 


یل یا سول اللو ققل ان ون شراط لقتاقه اضاعة الطلاه وائاع 
لشوات الیل مه مع الْهواء وتظیم الما وتلع الدينِ بالکا قعندها یداب 
لب الَمَوّمن وَجوَفْة ۳ جَوّفه ] کما بدْون الْملْخْ فی الْمَاء مقّا یی من 
المنکر قلا بستطیع آن يعَيرَة. 

ص: 464 


عبد الله بن عباس می گوید: ما با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم 
در ان رای ی ال کی و آلرهای هرا توف حضرت حلقه 
در کعبه را گرفت و رو به ما کرده, فرمود: آیا شما را از نشانه های قیامت 
آگاه سازم؟ سلمان که در آن هنگام از همه به پیامبر صلی الله علیه و آله 
رت فرص ای اما ار یآ ار 
اله وسلم فرمود: 


اکتشانه فا قناشت ضایم ام ماس رزوی از خذاستم.های فان 


میل به هوایرستی. کر اف داشتن ثروتمندان, فروختن دین به دنیاست. در 
این هنگام است که قلب موّمن در درونش آب می شود, چنان که نمک در 
۳ از این همه زشتی ها که می بیند و بر تغییر ان توانایی ندارد. 


قال سلمان و اِنّ هذا لَایْنْ یا سول الله قالای وَالّذٍی تَفسی بیّدو یا 


پٍ 


سَلمانْ ان عنْدهاً مَراء جَورَد را أمَتَاء خو, 


3 2 


سلمان عرض کرد: آیا چنین امری واقع می شود ای پیامبر خدا؟ ! فرمود: 
آری سوگند به آن کس که جانم به دست اوست ای سلمان. دن آن زمان 


زمامدارانی ستمگر و وزرای فاسق, کارشناسانی ستمگر و امنایی خائن بر 
مردم حکومت می کنند. 


سلمان پرسید: آیا چنین چیزی واقع خواهد شد ای رسول خدا؟! 


ص: 4165 


فرمود؛: آری سوگند به آن کسی که جانم در دست 


اوست ای سلمان, در آن هنگام زشتی ها زیبا و زیبایی ها زشت می شود. 
امانت به خیانتکار سپرده می شود و امانتدار خیانت می کند. دروغگو را 


سلمان پرسید: آیا چنین چیزی واقع خواهد شد ای رسول خدا؟ ! فرمود: 
اری سوگند به کسی که جانم در دست او است ای سلمان. 


ِ ۳ و ‌ِ 1 2 1 ۳9 
قعندها تکون امَارَه النسَاء و مُسَاوره الاماء و قعودٌ الصبیان عَلی المتابر... 


ان روز حکومت به دست زنان و مشورت با بردگان خواهد بود. کودکان بر 


و دروغ, ظرافت. زکات, غرامت و بیت المال. غنیمت شمرده می شود. 
مردم به پدر و مادر بدی می کنند و به دوستان نیکی و ستاره دنباله دار در 
اسمان ظاهر می شود. سلمان گفت: آيا اين امر واقع می شود ای رسول 
خدا؟ ! فرمود: اری سو گند به کسی که جانم در دست اوست ای سلمان. 
در آن زمان زن با شوهرش شریک تجارت می شود. باران کم می بارد. 
صاحبان کرم. خسیس و تهی دستان حقیر شمرده می شوند. در آن هنگام 
بازارها به هم نزدیک می گردد. یکی می گوید: چیزی نفروختم. , دیگری می 
گوید: سودی نبردم و همه زبان به شکایت و مذمت پروردگار می گشایند. 


سلمان گفت: آپا این امر واقع خواهد شد ای رسول خدا؟! فرمود: آری 
سوگند به کسی که جانم در دست اوست ای سلمان. دز ان زمان 9 
بت ی ی کت او مرف تن و آنان را می و کون 
سکوت کنند همه چیزشان را مباح می شمرند. اموال 0 ۰ 
کنند. احترامشان را پایمال می سازند. خونهایشان را می ريیزند. دل ها را 
پر از عداوت و وحشت می کنند و همه مردم را ترسان و مرعوب می 


سلمان گفت: آیا اين امر واقع می شودای پیامبر خدا؟ ! فرمود: آری 
ص: 1-0060 


قسم به آن کسی که جانم در دست اوست ای سلمان. در آن هنگام چیزی 
از مشرق و چیزی از مغرب می آورند و امقّت من رنگ به رنگ (متلوّن) می 

گردند. در آن روز وای بر ضعیفان امّت از آنان و وای بر آنان از 1 
الاهی. نه بر صغیر ترحم می کنند و نه به کبیر احترام می گذارند و نه گنه 
کاری را می بخشند. بدن هایشان همچون ادمیان است. ولی دلهایشان دل 


سلمان گفت: آیا این چنین خواهد شد ای رسول خدا؟ ! فرمود: آری, سو گند 

قه ان کننز. که خایبم.دن حست. اوشت: اي شمان در ان -زمان مودان ند 
مان قناعت می کنند و زنان به زنان و بر سر پسران به رقابت 
برمیخیز ند ان سان که برای دختران در خانواده هایشان. مردان خود را 
شبیه زنان و زنان خود را شبیه مردان می کنند. زنان بر زين سوار می 
ون لعنت خدامر آنان:بان: 


سلمان عرض کرد: آیا اين امر واقع می شود ای رسول خدا؟ ! فرمود: آری 
قسم به کسی که جانم در دست اوست». 


ّ ! سَلمَان عندها برحرف الْمسَاجدُ کما ترخرف ایغ والکتاین ویحلّی 


القضاجف وتطول المتازاث وتکتر ۳ ی مُتَبَاغصه و5 و آلسن 
0 ِ 


ت- 
2 


ای سلمان. قق از زمان به تزیین مساجد می پردازند؛ ؛ چنان که یهود و 
تصار ا معاند زا رین مین کفند, فران-ها. سا عی: رنه مناره های مساجد 
طولانی و صفوف نمازگزاران فراوان. امّا دل ها دشمن یکدیگر و زبان ها 


است. 


سلمان گفت: آیا اين امر واقع هی شود ای پیامبر خدا؟! فرمود: آری 
سوگند به کسی که جانم در دست اوست., ای سلمان. در آن هنگام پسران 
امقّت و مردان آنان با طلا زینت می کنند و لباس های ابریشمین و دیباج می 
پوشند و از پوست های پلنگ برای خود لباس تهیه می کنند. 


سلمان عرض کرد: آپا این امر واقع شدنی است ای رسول خدا؟ ! فرمود: 
آری سوگند به آن کس که جانم در قبضه قدرت اوست ای سلمان. دز آن 
هنکام ربا اشکان ضین کردن: :معاملات, با غبیت و شوم انجاممی, با بر و دزن 
را فرو می نهند و دنیا را بالا می برند. 


۱ لمان کر آپا این امر شدنی است پا رسول الله؟ فرمود: آری 
ص: 467 


سوگند به کسی که جانم به دست اوست. ای سلمان. دز آن هنگام طلاق 
فص ای وا ی شا با ال 
زیان نمی رسانند. 


سلمان گفت: آیا اين چنین خواهد شد ای پیامبر خدا؟ ! فرمود: آری سوگند 
به آن کسی که جانم در دست اوست.؛ فز آن هنگام زنان خواننده و آلات لهو 
مداد کین شکارم ی ار ار ام ال ارس رنه 


شلمان. کفت: ابا ابن‌شنین.می شنود ان تیافیر-خدا را مود اري سوه کنذبه 
آن کسی که جانم در دست اوست». 

ط سَلمَانْ وعندها تَخْغٌ أَمییَاغ نی لته وتخخ ] سَاطقَا للتجازه وَتَخهٌ 
راهم لریاء والسْمعه قیلدها کون توا ون الفزان لِعيرٍ الله 
ویتخْدُوتَةُ مَرّامیر ویکون َفْوامْ یتقَهون لیر الله ویکنرُ الا الرّتا تون 
یالْفْزآن وبتهاقئون بالگی. 


ص: 69 


-ِ 


ای سلمان. در آن هنگام ثروتمندان امتم برای تفریح به حج می روند و 
طبقه متوسط برای تجارت و فقرای آنان برای ریا و تظاهر. در آن زمان 
گروه هاپی بیدا می شوتد که قران را برای غیرخدا| فرا می گيرند و با آن 
همچون آلات لهو رفتار می کنند و اقوامی بر سر کار می آیند که برای غیر 
خدا علم دین را فرادفی کرت فرزندان نامشروع فراوان می شود. قرآن 
را به صورت غنا می خوانند و برای دنیا بر یکدیگر سبقت می گيرند. 


سلمان عرض کرد: ایا این اهر واقع می شود ای بیامتر خدا؟ا فر‌مود: ارق 
سوگند , به کسی که جانم به دست اوست ای سلمان. این در زمانی است 
که پرده های حرمت دریده می شود بدان بوکان سس ها: دروغ زیاد, 
لجاجت آشکار, فقر فزونی یافته و مردم با انواع لباس ها با یکدیگر فخر 

می فروشند. باران های بی موقع می بارد. 5 
می شمرند و آمر به معروف و نهی از منکر را زشت می دانند. موّمن در 
آن زمان از همه امّت خوارتر است. قاریان قرآن و عبادت کنندگان پیوسته 
به کدی گر کفیی مت کنند: بسن آنان اور ساعوت آسمانها افراد ره 


و آلوده می خوانند. سلمان عرض کرد: آپا این امر واقع می شود ای 1 
خدا؟ ! 


فرمود: آری سوگند به آن کس که جانم به دست اوست ای سلمان. دز ان 
زمان تروتمند رشهف ‏ یر ی ک ها آرسا که ار یی رصان 
جمعیت برمی خیزد و اظهار نیاز می کند و هیچ کس چیزی در دست او نمی 
نهد. 


لمان 5 آپا این امر شدنی است ای رسول خدا؟ ! فرمود: آری 


ص: 1069 


سوگند به کسی که جانم به دست اوست ای سلمان. در آن هنگام 
«روبیضه» سخن فی. کون سلمان عرض کر ور پدر و مادرم فدایت ای 


رسول خدا «روبیضه» چیست؟ فرمود: کسی درباره محر وم سخن می 
گوید که هرگز سخن نمی گفت. 


در این هنگام طولی نمی کشد که فریادی از زمین بر می خیزد, آن چنان 
که هر گروهی می پندارد اين فریاد در منطقه اوست. باز مذتی که خدا می 
خواهد به همان حال می مانند سیس در این مدت زمین را می شکافند و 
زمین پاره های دل خود را بیرون می افکند و منظورم طلا و نقره ای به 
درد نمی خورد. این است معنای سخن تزور د کار (فقد جاء آشراطها)». 
((1)) 


قسمت دوم: رخدادهای هنگام وقوع قیامت 


یک نوع حوادث و تحوّلات در سراسر نظام کائنات رخ می دهد که بلافاصله 
سبب به هم خوردن نظام آفوشنن مم رود این نوع علائم را می توان 
(مشاهد الساعه) نامید؛ یعنی حوادئی که وقوع آن ها خبر قطعی از پایان 
یافتن عمر دنیا و وقوع قیامت می دهد. از آغاد این نشانه ها مشخص می 


شود که عمر جهان دیگر سپری می گردد و حیات دنیوی آن ها پایان خواهد 
یافت. 


ات اما ای ات از ری ات ای ماو ات مه 
اسمان, زمین, دریاها, کوه ها؛ خورشید و ستارگان و .. در یک کلمه می 
توان گفت: نظام کنونی موجود فروریخته و قیامت موعود برپا می گردد و 
زد کی نوینی 


ص: 470 


1 تفسیز تفه ال فلین عرص تحار انوا خورص 205 


از آفرینش شروع می شود زیرا اين پایان حقیقی حیات نیست پلکه خود 
نویدبخش حیات نوین و جاودان می باشد. همان حیاتی که قران ان را 
قیامت و رستاخیز می نامد. البئّه عقل و خرد نیز چنین حکم می کند که 
نظام نوین زندگی در نظام متغیر و فرسوده پیشین ممکن نیست بلکه باید 
این طرح نو, در جهان نو؛ با قوانین جدید و ثابت پیاده شود. 


7 طبعا" چنین حادثه ای شگفت و شکننده خواهد بود. اکنون به قسمتی از 
ایاتی که در این زمینه وارد شده است توجه کنید؛ 


۱5 السَمْسن کرت و لا النُومْ انکدرث ).((1)) 

در آن زمان خورشید و ستارگان در هم پیچیده و تیره. 
(و ادا الجبال سیرزت ). 

در آن زمان کوه ها به حرکت درآیند. 

(و جُمع السُْمْسنْ و الَْمَر ).((2)) 

ماه و خورشید با خارج شدن از مدار به هم می پیوندند. 
(ٍدا رلرلّت الا زلرالها ).((3)) 


زلزله عظیمی کره زمین را چنان می لرزاند که همه چیز در هم کوبیده می 
شود. 


ص: 471 
1- تکویر/1 - د. 


2- قیامت/9. 
3- زلزله/1. 


و این زلزله اشاره به نوع خاصی از زلزله دارد که دیگر هیچ چیزی به حال 
خودش باقی نمی ماند. 


(وخْرجتِ الاَض آنقالها ). 
انچه زمین در درون خود دارد بیرون خواهد ریخت. 


« آثقال» جمع «تَقَل» با دو فتحه است. یعنی متاع و اثات البیت. و حاصل 
ی را ۱ 
ریزد "ظاهر | مقضود آیه انستان ها هستند که.از درون مین بیرونعی. آنند:. 


لا تری فیها عوَجا و لا متا 1((.4)) 

تمام پستی و بلندی های زمین یکسان و صاف می شود. 

(ولدا البحاژ فْجْرت ).((2)) 

دریاها شکافته و جاری می شود. 

(و |۱5 الیحاژ سُْجُرّت ).((3)) 

و آب های مواج به شعله های آتش تبدیل می گردد. 

(وخملت الأرَضْ والجبال قَذْکتا دک واجدة).((۵)) 

زمین و کوه ها از جا برداشته و یکباره در هم کوبیده و متلاشی می گردند. 
ص؛ 472 

1- طه/1007. 


2 انفطار/3. 


4- حاقه/14. 


(و تکُونْ الْجبال گالعهن ).((1)) 
و همچون پنبه زده شده در هم می ریزند. 


علّت از هم پاشیدگی کوه ها شاید زلزله ای باشد که در آستانه قیامت رخ 


می دهد. 
یوم ترجّْفٌ الأرَضْ والْجبالْ وکاتت الْجبال کثیباً قهیلا).((2)) 

روزی که زمین و کوه ها به لرزه آید و کوه ها به صورت تلّی از شن درآید. 
(و بُسَّت الْجبال بَسّا قکاتث هباء بت ).((3)) 

و چون گرد و غبار در فضا پراکنده می گردند. 

فلا الْسَفّت السَماء قکاتث ورد کالدهان ).((2)) 

آسمان شکافته و همچون روغن مذاب, گلگون گردد. 

یوم تکون السّماء کالْفهّل ).((5)) 

و آسمان هم چون فلز گداخته می شود. 

یوم تطوی السّماء کَطّی السُجل للَکب ).((6)) 

روزی که آسمان را همچون طومار در هم می پیچیم. 

ص : 473 

1- معارج/9. 

2- مزمل/14. 

3- واقعه/5و6. 

4 رحمان/37. 


5- ) معارج/9. 
6- انبیاء/104. 


(قازتین یوم تأنی السَماء یوحان شبن ).((2)) 

پس منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید آورد. 

(و لا الْکواکبْ ائتترت ).((2)) 

آن.زهان. که سار کان بر آکنده شنو‌ند وه قرو ربزید: 

(قا الْجُوم طْیست ).((3)) 

آن ژمان که‌ستار کان. مخو و تاریک. کزدند: 

یوم ثبدّل الأرَض یر الأَرْض والسَماوات ).((4)) 

روزی که این زمین به زمین دیگر وآسمان ها به آسمانی دیگر تبدیل شود. 


قارع ما القارِعَه وما آذراک ما القارِعة یوم یَکُونْ التّاسن کالَراش 
لبنت وَتکُون الجبال کالْعهن الْمتْفُوش ).((5)) 


کوبنده,. چیست کوبنده؟ و تو چه ۰ چیست؟ روزی که مردم 
چون پروانه[های ] پراکنده گردند. و کوه ها مانند پشم زده شده رنگین 
شود. 


دز ان انه اشاره به وضع انسان های سرگردان شده است که در نخستین 
ضربه ها به قدری وحشت زده به هیجان می آیند که همچون پروانگانی که 


پی در 


172: 


1- دخان/100. 
2- انفطار/2. 
5- قارعه/ 1 - 5 


پی به شعله های شمع ها می کوبند تا بسوزند و نابود شوند. خود را به هر 
طرف می زنند! گرچه داستان نویسان و قصه گویان معروف و مشهور 
درباره ی پروانه و شمع در آذهان مردم داستان ها و تشبیهات عجیب و 
غریب تعریف و تحریر نموده اند همچنین شاعران خوش سلیقه شعرهای 


سروده و ترسیم کرده اند بر اینکهو پروانه ی عاشق همیشه قربانی راه 
عشق که به معشوق بی رحم و سنگدلی همچون شمع دارد می شود, می 
سوزد. فحالن انکه پروانه هر کز -فریایر ام شین به:شمع نمی :عننوه یلکه 
قربانی راه فراموشکاری خویش است زرا پروانه حافظه اش به قدری 
ضعیف است که با نزدیک شدن به شعله ی شمع و احساس سوزش رما 
فورا به عقب بر می گردد, اما با گذشت یک لحظه, فراموشی به او دست 
فده فجددا به. تفوی شعله ی شنمع. بن هی خودده این کار را آنقدز 
تکرار می کند تا جان خود را از دست بدهد. 


و شاید تشبیه مردم در آیات مذکور به پروانه های پراکنده به هنگام ظهور 
نخستین نشانه های وحشتنای رستاخیز برای نشان دادن عظمت حادثه 
است که افکار و عقل ها را از کار می اندازد و هوش و حافظه را به کلی 
از بین می برد خعست کامنه انظرفه امه اس طظر ها فان 
در حرکتند. 


اين بود قسمتی از نشانه های جهان دیگر درآیات. 


پیامبر را به همراه دارد. 


تذک السَدٌ السَوامخٌ وال ا(2واسخٌ قَبَصیرٌ صَلذها سراباً رفرقا 
ص: 475 


53 اشتت 


مغهذها قاعأ معلفاً قلا شفیع بشْمع ولا عميد یلقع ولا مَعذره توقمْ. ((1)) 


وهای هکم و مه 925 ریقف زاره و #بیقعات ‏ هی ات 


چنان که ته پستی و نه بلندی موجود است. در آن روز نه شفیعی شفاعت 
کند, و نه خویشاوندی حمایت نماید. و نه پوزشی پذیرفته گردد. 


اما از چگونگی آینده جهان با محاسبات علمی چندان نمیتوان خبر داد. منیع 
این د کر کو نف قرآن و روایات ائمّه معصومین علیه السلام است که به 
گوشههایی از آن اشاره شد. اما اين که چگونه رخ خواهد داد. روشن 
نیست. تنها چیزی که از این شرایط می توان به دست آورد, با 
در چنین شرایطی وحشت و هراس همه را فرا می گیرد, جز کسانی که 

قلبی مالامال از ایمان و محبت به خداوند دارند. در این هنگام شییور هر 9 
همگان دمیده می شود و همه جز آنهایی را که خداوند بخواهد می ميرند. 


))2(( 


مطلب پنجم. اثبات معاد 


در همه ی افراد بشر, از طریق فطرت میل به بقا و ادامه زندگی کاملا به 
روشنی مشهود و, مختندوس است و هی اه از ژد کی و ادامه آن 
نمیگریزد. به عکس از هر گونه زوال و نابودی رنج می برد و از آن می 
کزیزد وی آناتی که.دشت بة آنتحار و خود کشی می ز بفه 


میل به بقای زندگی دارند و چون زندگی 
ص: 476 


1- خطبه 195, ص 309. 


کنونی را رنج آور 3 خیز می انگارند, انتحار می کنند تا خود را از رنج 
برهانند و به یک زندگی مطمئن و دائمی برسند. چنین میل مشهود فطری, 
نشانهی ی پس از است که معروف به «برهان حت ۷ 
ابدی» می باشد. بنابراین یک زندگی دائم و حیات مصون از مرگ, در عالم 
وجود دارد که شوق به زندگی دائمی در نهاد هر انسانی نهفته است. 
همانند تشنگی که در همه موجودات نباتی و حیوانی و انسانی وجود دارد, 
اين خود دلیل بر وجود یک چیزی است که رفع آن تشنگی کند. اگر چنین 
امر فطری و اشتیاق به حیات جاودان و ابدی در جهان آفرینش نمی بود, از 
سوی خداوند حکیم این اشتیاق نهفته که در درون هر انسانی وجود دارد 
لغو, بیهوده و بی هدف می بود؛ و حال انکه خداوند. حکیم علی الاطلاق و 
خالی از نقص است و هیچ کاری از کارهای او بدون حکمت و غایت عقلابی 
نیست. بنابراین مجموعه نظام افرینش و از جمله 


علاقه انسان به حیات ابدی, دلیل بر وجود آن حیات و هدف نهایی خواهد 
بود؛ ان هدف نهایی, جز ذات مقدس حق و وصول به کمال مطلق و 
مشاهده جمال ربوبی نمی تواند باشد و در حدیث قدسی می خوانیم: 


یابن آدم ! خلقت الاشیاء لأجلک و خلقتک لأجلی.((1)) 


ای فرزند ادم ! همه چیز را برای تو خلق کردم و تو را برای خودم. 


خداوند عالم همانگونه که مبدء المبادی است, غاية الفایات نظام وجود نیز 


می باشد. در قرآن کریم می خوانیم: ( له و الیّه راععون 2 2 و 
(ِنّ ای زبک 


ص: 477 
1- شرح الأسماء الحسنی, ملا هادی سبزواری, ج 1, ص 139؛ علم الیقین, 


2- بقره/ 16. 


الرجْعي 1((1)): «به طور یقین بازگشت به سوی پروردگارت خواهد بود». 
و [یا ۳۹ الانسَان اک کادخ |لی ریک کوحاقملاقیه 2((4))؛ ای انسان ! تو با 
مشقت رهسپار به سوی بزوراد ار خویش می تانتیی: و ملاقات کننده او 

خواهی بود». به هر حال. خداوند عالم می فرماید: جر تفس دائْقة 
المَوّت )((3))؛ ۰ «هر نفسی شربت مک را خواهد چشید». ۳ گی جاوید و 
حیات مصون از مردن در دنیا ممکن نیست. البئّه داستان معروف و مشهور 
«اکسیر جوانی» و «آب حیات» را شنیده اید, که بشر برای آن ها افسانه 
ها به هم بافته و آرزوها در دل پرورانده است. این همه داستان پردازی و 
گفتگو حکایت از یک چیز می کند و آن مسأله عشق و علاقه به ادامه حیات 
و فرار از پایان زندگی انتت. حال آن. که .همه می دانتد: ته اکسیر جواتن 
وجود دارد و نه آب حیات از آسمان می بارد و نه از زمین می جوشد. ((4)) 


هسب کم کر آرن ریق که .هی فر ما یه 
(وقا جقلتا لیر من ی قبیک الْخْلد فان مت َهْمْ الخالیدون ).((5)) 


و ما به هیچ کس پیش از تو عمر ابد ندادیم (تا به تو دهیم) آیا اگر تو بمیری 
انان ابدا به دنیا زنده مانند؟ ! 


آیة: قیار که ضر اخت دار که. هنم فردی در این الم برآق همیشه نمی هاند 
و 


ص: 478 


1- علق/ 8. 

2- انشقاق/ 6. 

3- آل عمران/185. ۱ 

4- اگر در جایی اسم از آب حیات برده شده, قطعا زندگی جاوید در دنیا 
نیست. ممکن است کنایه از ایمان و معرفت باشد که مومن عارف از آن 
بهره مند می گردد. 

5- انبیاء/34. 


بر این اساس؛ باید عالمی وجود داشته باشد که سراسر آن حیات بوده و از 
کنر مر سفن اوه آن عالمه همان قیامت است که خداوند حکیم می 
فرماید: 


(اِنّ الدّا الاجره لهی الْحَیَوَانْ ).((1)) 
و بی تردید سرای آخرت, همان زندگی [واقعی و ابدی ] است. 
برخی از محققین و مفسرین بزرگ جهان اسلام 


در رابطه با دلائثل عقلی در اثبات معاد مطالب مفیدی تحت عنوان «برهان 
حکمت»*. آهنده. اف اکر زندفی این جهان وا بندفن مان ذیحر در نظر 
بگیریم پوچ و بی معنی خواهد بود. درست به این می ماند که زندگی 
دوران جنینی را بدون زندگی این دنیا فرض کنیم. 


اگر قانون خلقت این بود که تمام چنین ها در لحظه تولد خفه می شدند و 
می مردند چقدر دوران جنینی بی مفهوم جلوه می کرد؟ همچنین اگر 
زندکن این جهان بریده از جهان دیگر تصور شود این با وجود 
خواهد داشت.((2)) و در رابطه با همین معنا تحت عنوان «برهان عدالت». 
«برهان رحمت» و «برهان هدف» مطالب قابل توجّه و ارزنده ای ذکر 
نموده اند که این خود به شرحی مفصل نیاز دارد و از گنجایش این نوشتار 
خارج است. 


از این جهت می توان گفت مرگ پایان زندگی نیست, بلکه خارج شدن از 
یک محدوده ی تنگ, به جهانی وسیع و گسترده است که حیات شان را به 
طریق دیگر ادامه ی از نگاه تعالیم دینی و شرایع آتتضاتفن این 


تجدید حیات از 


ص: 479 


1- عنکبوت/ 6۵4. 


وه 9 0 20 


اهمقیت والایی برخوردار است. اصولا شریعت الاهی, بدون اصل معاد, 
نمیتواند دین الاهی باشد و هر نوع اذعای شریعت که دران معاد وجود 
نداشته باشد و یا به شکل کم رنگ در آن مطرح شود این خود. نشانهی 
جعل و یا تحریف در ان شریعت خواهد بود. 


لاززض هبار اور استت: این بت یه خاطن. بخند کی اي که وارمرار عیان 
اهمیتی برخوردار است که باید بحث مفصُل کلامی و فلسفی صورت گرد 
و مقذماتی ندوین شود. سس نتیجه بحجت بد ست آید؛ ولی بنای این نوشته 
بر اختصار است و از عهده ی اپن کتاب خارج خواهد بود. امّا از آن جایی که 
معروف است: #ما لا بدرک. کلم لاتترک کله» تشه یت را[ به طور 
فشرده و خلاصه با استناد به آیات 


قرآن کریم و روایات حضرات معصو مین علیه السلام ورن 
ص: 4190 


فصل دوم: اقوال و نظرات درباره معاد 


اشاره 


نانچ فلا کفقه شم بجعت سعاو به ور کلی مربنط به اصول ففایق فی, 
باشد و از پیچیدگی و اهمیت فوق العاده ای کار است ؛ خصوصاً 
مساله معاد جسمانی که همیشه فتاه دشواری بوده است. حتّی 
فیلسوفان منیا کین قادر به حل ماه نبوده. فلاسفه اشراق با خاففتینی 
مکتب اشراق سهروردی پیش رفت هایی در این مسأله داشتند و گام هایی 
در اين مسیر برداشتند و هم چنین حکمت متعالیه صدر المتآلْهین با نظریّه 
خود یعنی «حرکت جوهری» و با استفاده از مبنای اصالت الوجود. گام 
مهمی در این باره برداشته که امروزه طرفدارانی داشته و دارد. حداقل 
ملاصدرا توانست امکان نوعی معاد جسمانی را 


در چارچوب کلی در نظریه خود فراهم سازد. اما هنوز می بینیم که بر این 

نظریه ملاحظاتی وجود دارد که در این فصل به طور خلاصه اشاره د 
ند به نظر می. رنند منضا کسام این اضلافایت و نظرزات ت گوناگون. همان 
اختلافاتی است که در کیفیت و حقیقت نفس و روح وجود دارد که هر کس 


بر مبنای خویش روح را تعریف و تبیین نموده است. 
بف هرز ال من نیم در بخت,صعاد نی خععق انم افوال مکتاقی به 
ص : 481 


وجود آمده است. که در اين موضوع شاوی کل می مات تسم تاره 
وجود دارد: یک. نظریه توقف (اگر توقف را قول بدانیم)؛ دوم. نظریه 
منکرین معاد؛ و سوّم. نظریه قائلین به معاد. 


اما | نظربه اوّل که از جالینوس و پیروان او ذکر شده است. جالینوس با علم 
و آگاهی کامل از اصطلاحات و مسائل فلسفی و اطْلاع از مفهوم جوهر و 
عرض, در عین حال در اصل جوهریت روح و نفس شک و تردید کرده, از 
همین جهت در امر معاد کت تصوون: آرست: 


ملاضذرا در این رابطه می گوید: 


والمنقول من جالینوس فی از المعاد هو الوقف, بناء لو تردده فی ام 
پات ی اف موی سار مهس میم 
باق بعد الموت لیکون لها المعاد.((1)) 


و آنچه از جالینوس درباره معاد نقل شده این است که او در این مورد دچار 
تردید شده و تردید او در این مورد ناشی از تردید او درباره نفس است؛ که 
ایا نفس صورت جسمانی و مولود از مزاج است., تا با فساد مزاج و بدن. 
نفس فاسد و نابود گردد و معادی وجود نداشته باشد و يا نفس, جوهری 
است مجرد و روحانی که بعد از مرگ باقی بماند تا برای آن معاد وجود 
داشته باشد. 


اما نظریه دوم به دو دسته تقسیم می شود: 


دسته ال: که همان طبیعیون و دهریون هستند, می گویند که انسان جز 
همان 


ص : 482 


> المیداه مالعا ی 2 و القواهد الر وه آلخشید الرايع الا شرا 
لزان ص34 


هیکل طبیعی و اجزاء و اعضایی که دارد چیز دیگری نیست و عبارت از 
پوست, گوشت. استخوان, رگ, خون, مخ, دل, کبد, کلیه و امعاء و احشاء و 
پیه و اعضاء و اجزاء دیگر که از سنخ موجود طبیعی است, می باشد. بعد 
می گویند این مجموعه وقتی که پوسید و از بین رفت همه چیز تمام می 
شود., چون انسان بیش از اجسام طبیعیه بیست ۳ چیزی باقی بماند. لا 
این ها از منکرین معاد بقذم: و اضلا تافی از روح را ی اور ند نم یر آن 
آنچه که:در تریح دیده می شود به خبز دیگری اعتقاد تدارد. 


دسته دوم: جماعت دیگری از ماذیون هستند که نامی از روح می برند, اما 
مرادشان از روح همان روحی است که در حقیقت بخار خون است که به 
غیر از آن و اعضا و جوارح به چیز دیگری قایل تمی باشتد((1))؛ این طایقه 
نیز منکر معاد می باشند چون روح را بیشتر ازبخاری که از خون متصاعد 
می شود نمی دانند و تا خون سرد شد. این هم سرد شده. و مثل انحلال 
اجزاء, گوشت و پوست و... منحل می شود و بلکه به مجزد سرد شدن 
خون, این بخار خیلی زودتر منحل شده و از بین می رود. 


ملاضذراذر کناب فالت هد آلرییتتضی وین 
و هقلاء آرذل النّاس رآیاً و آدونهم منزلة.((2)) 


انان از نظر ما رذل ترین مردم در رای و عقیده اند و پست ترین مردم از 


ص: 4183 


1- نقد المحصل ص 379 و اسفار جح 3 ص 21<. 


البثّه ما نیز در این ۵ دز ک صگ رآ اساط با ارا هم وی 


انا تظریه کالین. نه معادگتر این ففته بین فلاشته.ق معکلفان:.و احل 
حدیث سه نظریه وجود دارد که ذیلا بیان می شود:((1)) 


بیشتر فقها و حدیتث نگاران در دوره پیشین قائل به معاد جسمانی بودند و 
معاد روحانی را انکاز فی, کردند می. کفتند روخ دارای واقعیت ماذی است 
یعنی روح و نفس انسان را جسمی لطیف که مانند آتش در ذغال و یا 
روغن در کنجد و آب در برگ های گل و گلاب در گل و... در بدن جرپان 
دارد, تشکیل می دهد((2)) و این جسم فقط مدرک جزئیات و لذایذ و آلام 
حسّیه و خیالیه و قصور و حور و زقوم و آتش است., در نتیجه با نابودی بدن 
پس از مرگ. ۰ روج نیز نابود گردیده و چیزی به عنوان واقعیت انسان باقی 
نی ما ند تا در عاآد 


البئّه فائلین , ی و ۱ 
هآ ترا بلکه جسمانی که در دنیا به همان حال زندکی.فی. کرد که 
دارای حس و حرکت و ادراک است و روح را از آثار خواص بدن می ذاند 
که بعد از بر کشت اجزای متلاشی شده بدن, آن آناز بر می گردد, 


ص: 484 


1- البئه مقصود نظریه کسانی است که معتقد به خدا و وحی می باشند نه 
ارات کسای کعابه‌طور لی‌عه را ارم 8 

2- «انها اجزاء جسمانیه ساریه فی هذا الهیکل سریان النار فی الفحم, 
والدهن فی السمسم. وماء الورد فی الورد..»؛ شرح المقاصد, تفتازانی, 
ج2, ص 11 2. 


مطلب دوم معاد فقط روحانی 


فلاسفه پیشین و پیروان حکمت مشاء قائل به معاد روحانی و عقلی بودند 
و تصوّر می کردند که روح منحصر به درک کلیات وجودی, هم چون 
مشاهده جمال حق تعالی و اسماء و صفات او و ملائکه است ؛ و این نفس 
و روح توان درک ِ چون حور و زقوم و امثال آن ها را ندارد. از این 
رو بدن پس از مر گ و قطع علاقه روح از آن نابود می گردد و چیزی از 
صورت و اعراض 3 باقی نمی ماند, تا بار دیگر در قیامت برگردد. این 
گروه معتقدبودند همان طور که جوجه برای مدتی نیاز دارد که در درون 
پوست تخم مرغ زندگی کند, و هنگامی که دوران تکاملی خود را در آن 
ار ها 

و تعلق روح انسان به بدن در اين عالم به جهت تحصیل کمالات است نه 
اینکه این تعلق مقتضای ذات او باشد. 


اما خود نفس واقعیتی مجزد از ماذه است, که نابودی و فنا ندارد بنابراین 
ها 
کرده و تنها مدرک کلیات یعنی حقایق هستی غیرٍ محسوس خواهد بود و در 
عالم دیگر بدون بدن ماذی باز می گردد. 


برای توضیح بیشتر, اشاره ای اجمالی به برخی ویژگی های موجود ماژی و 
مجژد می کنیم. اصطلاح (مجژد) در مباحث فلسفی و کلامی در مقابل 
(ماذی) به کار می رود. ازاین رو می توان مجژد را غیر ماذی هم نامید. 


شی ء مادی. شی ء است که جرم و حجم و وزن دارد و نیاز به مکان دارد و 
همچنین. شیء مادی قابلیت انقسام خارجی دارد. یعنی همواره امکان 
تجزیه ی آن 


ص: 4195 


به دو يا چند جزء هست. افزون بر این. می توان شیء ماذی را ولو با 
استفاده از ابزار با حواس ظاهری ادراک کرد و ان را مورد اشاره ی حسی 
قرار داد. شیء مادی, همواره در معرض تغییر و تحوّل قرار دارد. در 
مقابل. شی ء مجژد. شیئی است که خواص اشیاء ماذی در ان راه ندارد و 
از اوصاف مذکور خالی است. 


مطلب سوم: معاد هم جسمانی و هم روحانی 

اشاره 

عمده ی بزرگان حکما و مشایخ عرفا و برخی از متکلمین و محذئین و 
علمای امامیه, قائل به معاد جسمانی و روحانی هستند و اين نظریه را 


پذیرفته اند. 


البئه قائلین به این نظریبه در مورد چگونگی معاد جسمانی به دو دسته 
3 ری از فلاسفه: از خمله.صدر الشالمین شیرازی, هه 
است که معاد همان 


بازگشت روح با جسم مثالی اخروی است و نه با جسم ماّی دنیوی. ما 
صدرا در مباحت نفس می کوید((1)): 

سامت صص ای گر از رنه ان و 
سه بدن مجرّا و جدا در عرض یکدیگر وجود داشته باشند ! 


1 بدن عنصری و دنیوی. همین بدنی است که مشاهده می کنيم و از 
اعضاء و اجزای مادّی تشکیل شده است که به واسطه مرگ, تعلق روح از 
آن قطع می شود و آن بدن فرسوده و متلاشی می گردد. در طبیعت. نفس 
ول ام هیر تة آن .و گر فاعلیت وایسته به. آن.می, بانشید: 


2 بدن متالی برزخی, که دارای تجرژد ناقص و متوسط است. یعنی احکام 


ص: 96 


1- از آغاز تا انجام. مرحوم آیت الله منتظری. ص 317 - 319؛ اقتباس از 
اسفار, ج9, ص171 - 174. 


ماه را دارا است ولی از سنخ عالم ماه نیست و این همان بدنی است که 
در عالم خواب تجلّی پیدا می کندو انسان در عالم خواب با آن گردش می 
کند, لرّت وم ۸ آندوه را نیز احساس می کند. این بدن مثالی معلول 
نفس و جلوه ی آن در قوس صعود است. چون ماژه ندارد به وسیله مرگ 
نابود نمی شود و پس از مرگ در عالم برزخ و قبر نیز وجود دارد و سوالٍ 
منکر و نکیر در عالم قبر نیز با اين بدن است که در بخش برزخ : 

دکر شید آلکه تحلی عالم بررع ار خوای فشیر وقوی خر است: ریا علاود 


تفه و از تن اه ی کین فطع نیم اسشه ول ری ات 


بالاخره, روج هب وقت بدون بدن نخواهد بود و تشخیص و هویت انسان در 
هر حال باقی است. هرچند بدن متغیر و متحوّل گردد. 


3. بدن مثالی اخروی, که ان مانند بدن مثالی برزخی است ولی قوی تر و 
لطیف تر و برتر است؛ یعنی محدوده آن وسیع تر و قوی تر از بدن برزخی 
است و این بدن نیز جلوه نفس می باشد. 


بنابراین معاد می تواند علاوه بر روحانی بودن» جسمانی نیز باشد منتها 
جسم مثالی و درک جزئیات به وسیله قوای تفر ضبالفن اخروی که تکعامل 
یافته ی همان بدن برزخی است تحقق می پذیرد و تشخص و هویت 
انسانی به روح و نفس اوست ؛ هر چند بدن او متحوّل و متغیر باشد. بدن 
او همان است که فعلا تحت تدبیر روح او می باشد. مادّی یا مثالی, نفس 
موجود با بدن مثالی نیز همان انسان موجود با بدن ماذی دنیوی محسوب 


ص : 487 


لا زم به ذکر استٍ اگر مقصود از معاد جسمانی باز گشت با بدن مثالی 
اخروی باشد, طبعا شبهاتی که بر معاد جسمانی ماذی وارد کرده اند, وارد 


دسته دوم: : این گروه, نفس را جوهری مجرّد از مادّه می دانند و می گویند: 
نفس گرچه به سبب مرگ از بدن جدا می شود و بدن ماژی, متلاشی و 
تسیک مین رددولی: دز ماد مفافتم همین اسان که مر کبت از کفتو و 
بدن است به قدرت خداوند دوباره زنده می شود و در حیات نوینی به 
زند جوم دائمی خود ادامه می دهد, منتها در سطحی بالاتر و جهانی وسیع تر 


و جباتی عالی تب ممکن اسست همین نظریه حق و صواب باشد؛ که فطع 


معتمدترین 0 و موثق ترین دلیل برای اثبات قر مان می باشد, 
گرفته شده است. این آ نا از وجود لذت ها و عذاب های جسمانی و 


روحانی اخروی حکایت دارند که بعدأٌ ذکر خواهیم نمود. 


معیار و ملاک جسمانی و روحانی بودن معاد 


کي اه رات را رس فص ایک ها و ما 
جسمانی و پا روحانی داشته باشیم, تا وضعیت معاد جسمانی و روحانی 


مشخخص شود. در این مورد دو معیار و ملاک وجود دارد که باید تبیین گردد: 
الی) دافعیت اسان 
ب) انواع پاداش ها و کیفرها 


اما در قسمت اوّل, متفکرین با حفظ ظواهر قرآن. معتقدند که برای 
دیده می شود. یک حرکت و حس دیگری به نام نفس مجزد و روحی جدا از 
ماذه ظاهری 
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وجود دارد که نسبت به این معا دا رد هه تخر ان بدن در اختیار او 
است و بعد از مرگ اين تعلق و تدبیر از بين می رود. اما در قسمت ددم, 
نا 


دو نوع پاداش و کیفر را مشاهده می کند. یک نوع پاداش و کیفر مربوط 
جنبه جسمانی است تا بدن وجود نداشته بااشد پاداش 2 


پذیرد. مثل کامیابی از طریق میوه های لذیذ بهشت و لذایذ حور و غلمان یا 
مناظر زیبای آن که همگی نوعی لذّت جسمانی است و هم چنین است 
ورود به دوزخ و عذاب و سوختن در آن که نیاز به جسم و بدن دارد. نوع 
دوم پاداش و کیفر در روز رستاخیز به 

گونه ای است که علاوه بر لدّت ها و آلام جسمی, یک سلسله باداش ها و 
کیفرها, لذات و آلام روحی و عقلی نیز وجود دارد که نفس مجرد در ادراک 
آن ها هرگز به بدن مادّی و قوای حسی آن نیاز ندارد, چون جسم ماذی 
توان درک این گونه لذایذ و آلام را ندارد. 


مطلب چهارم: بررسی و نقد اقوال بر اساس معیارها 


اشاره 


ان سا سای سای تا ام اس ده 
چهار نظر را درباره کیفیت و چگونگی معاد بر اساس هر دو ملاک مورد 
بررسی قرار دهیم؛ 


نظریه اژل: 


که هفاد خسمانی اسنت: آنحه زر این ,غورت فی توان .کفت این اسنت که 
اگر جسم را منسلخ و جدا از روح می گوید, در این صورت بدن انسان. یک 
جسم جمادی بیش نیست که فاقد هر نوع ادراک و شعور است و در نتیجه 
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و پاداش و لذت و الم اصلاً وجود ندارد, زیر | جسم به معنای جماد, کاصیانی: 
لذایذ و عذاب و دوزخ در ان راه ندارد و معنی معقول نخواهد داشت. 


اگر گفته شود مراد از معاد جسمانی, بدن ماّی دنیوی با همان حس و 
حرکت و ادراک است نه جسمی مشابه جماد, در این صورت جواب این 
است که این بدن مادی بدون روح مجرد فقط مدرک جزئیات مانند اب 
آلام حشّیه و خیالیه و حور و قصور و آتش دوزخ و.. . است و از ادراکات 
کلیه همانند مشاهده جمال حق تعالی و اسماء و صفات او و ملائکه 9... 
اصلا نباید وجود داشته باشد که این طور نیست. بلکه در قیامت این 
اراکات به مر اس, یر هعیاش ار عالم ضا اشت لراسیات اروت را 
غیر قابل قیاس به حیات دنیوی می دانیم, حیات اخروی از کمال خاص 
جهت است که امام خمینی در این مورد فرموده است: این طایفه اگرچه 
به نظر خودشان به معاد قائل هستند, ولی لازمه حرفی که گفته اند, انکار 
معاد است.((1)) 


نظریه دوم 


که معاد را تنها روحانی می دانند, و معتقدند نفس یک واقعیت مجرد از 
ماده است که فنا ندارد, و بدن پس از جدایی روح مجژد و قطع علاقه روح 
از بدن معدوم و نابود می گردد؛ مشکل در این نظربه این خواهد بود که 
اگر روح مجلرد بدون جسم ماذی باشد, باید بگوییم که در قیامت. تنها 
مدرک کلیات وجودی, 


ص: 90 


تحقق می پذیرد, مانند جمال و صفات و اسمای حق تعالی که به طور 
مفصل بیان گردید اما مدرکات جزئیه مثل پاداش و کیفر و لذایذ و آلام 
بهشت و دوزج وجود نداشته باشد که این چنین نیست. کذشتته از آن؛ لا زمه 
تنها روحا نی و عقلی بودن معاد آن است که افرادی که در این دنیاً به مرتبه 
تعقل کامل نرسیده و از دنیا رفته اند - که این گونه افراداکثریت را تشکیل 
می دهند - معاد نداشته باشند. علاوه بر آن, آیاتی وجود دارد که معاد 
خستانی. تیار شنت وه محر به آن بدن را نانید می کنه: بنابراین پاداش 
های قیامت هم جنبه مادی دارد و هم جنبه روحانی و معنوی, چرا که معاد 
هم روحانی است و هم جسمانی. 


فرب ان مسا 


اشاره 


گوید ۳ ون 
است که ارواح انسان ها بعد از مردن فانی نمیشوند و باقی می مانند و در 
جهان دیگر اين ارواح يا متنقم هستند یا معذب؛ یعنی از نوع لذت و الم 
معنوی است نه لذّت و المی جسمانی چون جسم هر چه هست., همه 
معد وم و فانی می شوند, بنابراین معاد روحانی است نه جسمانی. 


هداز اظبار انم تظرنق ت را ا دام اه وه میا کید 

بجب آن یعلم أنْ المعاد منه ما هو مقبول من الشرع ولا سبیل الی اثباته الا 
من طریق الشریعه وتصدیق خبر الثبوه وهو الذی للبدن عند البعث, 
وخیرات البدن وشروره معلومه لا یحتاج الی تعلم((1)), وقد بسطت 
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1- در بعضی نسخه ها «أن تعلم» امده است. 


الشریعه الحقّه التی آتانا بها نبیْنا وسیّدنا ومولانا محشّد صلی الله علیه و آله 
فسام حال الشعاوه: وال فاوم. ال بحسب البدن. ومنه ما هو مدرک پالعقل 
والقیاس البرهانی وقد صد قته الثبوه وهو الشعاده والشقاوه التبا شا 
بالقیاس اللتان للأنفس وان کانت الأوهام ما تقصر عن تصوّرهما الاان 1((۰)) 


یعنی یک قسم از معاد, آن است که از ناحیه شرع مورد قبول ما واقع شده 
اسشت بر تضیل فلیه و تست رآهی براق ما جهت انبات این قبیل از جعاد 
وجود ندارد (و عقل نمی تواند آن را اثبات نماید) و از طریق شریعت و 
تضدیق, خبر انبياع به. ان. آذغان .می. تماییم. و آن معادی است مخصوص 
ابدان در روز قیامت» خیرات و شرور بدن که همان لذات و آلام جسمانی 
پیغمبر ما صاحب شریعت محمدیه. حال سعادت و احوال مربوط به 
شقاوت بدن و لذات و آلام و خیرات و شرور جسمانی را به نحو مبسوط 
بیان کرده است و بهشت و دوزج عبارت است از همین لذّات و آلام 
جسمانی مخصوص به ابدان در عالم آخرت و قسم دیگری از معاد آن است 
که ببه: عقل: و قیانین برهاتی آدرای:شود:در حالی. که انبیاء تیز آن"را تضدیق 
و اند دای سس شاوی است اهها ای ات مت شوه 
و اختصاص دارد به نفوس مجرده از ابدان. اگرچه 
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1- الهیات/ شفاءء فن 13 مقاله 9, فصل 7. ص 423. گرچه لفظ تقلید و 
تعبد در عبارت وجود ندارد. اما لفظ مقبول بر اعتقاد تقلیدی دلالت دارد. 
چون حعما این قسم از عقاید را جزء مقبولات شمرده اند و همین دلیل 
است بر این که لفظ «مقبول» صحیح است و نه «معلوم» يا «منقول» که 
رت ام فا وا ایس ان یود نی 
نسخ امده است «منقول من الشرع...» 


قوای واهمه ما از دریافت حقیقت سعادت و شقاوت مخصوص ارواح 
مادامی که در قید بدن و تعلق طبیعت است عاجز است. 


اقا در کتاب «نجات» چنین می گوید: 


اثبات این نوع معاد. راهی جز شریعت و تصدیق پیامبران نداریم و این 
همان معاد جسمانی است.((1)) 


در اینجا می بینیم ابن سینا آموزه های دینی را فراتر از اصول فلسفی 
مورد پذیرش خود قرار داده و بر اساس اموزه های دینی آن را پذیرفته و 
اموزه های اصول فلسفی خود را کنار نهاده است. بنابراین اگر کسی این 
سخن شیخ را, دلیل بر مخالفتشان با معاد جسمانی بداند, دور از انصاف و 
ناشی از عدم تدبرکافی در کلام او است. زیرا از کلام شیخ نه تنها انکار 
و ی ی ی 2 
معاد جسمانی می باشد, و هم چنین اگر بگوییم ایشان به طور کلی دلیل 
عقلی را نفی می کند؛ بلکه شیخ می فرماید: ما به دلیل عقلی و فلسفی 
که آثبات معاد جسمانی کند دست نیافتیم و این حرف به این معنا نیست که 
اصلا دلیل عقلی وجود ندارد, چون نیافتن غير از نبودن است. مثل معروفی 
است که: (عدم الوجدان لا پیدل علی عدم الوجود) در حقیقت ایشان می 
خواهد ۳ دست تج پس (نیافتن) را ؛ به جای (نبودن) 
سس < سح اآس«ح«أ_حِ 
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اما دسته ی اوّل از قائلین , به معاد جسمانی و روحانی - که در حقیقت قول 
سلام می شود - معتقد بودند: در عالم دیگر وجود ماذی در کار نیست, نه از 
بدن مادذی عنصری خبری است و نه از کیفرها و پاداش های حسی و ماذی, 
بلکه درک این نوع لدّت ها و آلام با بدن مثالی صورت می پذیرد, چون اگر 
با بدن ماذی باشد این در حقیقت بازگشت به دنیا است, نه آخرت 1((۰)) 


در پاسخ به این دسته آنچه می توان گفت این است که: این نظربه, نه 
برهان قطعی همراه دارد و نه با ظاهر بسیاری, از آیات قرآن هماهنگ 
است, و نیز زندگی قیامت دائمی و زندگی دنیا موقت است و هرگز این دو 
قابل. ففایسه. تیشتند و .ههکنین. ندن دنبوی اسب با تشه عالم آخرت 
تحقق می پذیرد. بنابراین با اعتقاد به وجود بدن مای عنصری و کیفرها و 
پاداشهای حسی مادی در سرای دیکو نف توان تفاوت دو جهان را به 
گونهای دیگر تفسیر کرد. آن اينکه یک نوع تفاوت های کیفی 


میان دو نشثه حاکم است که ملاک و امتیاز اين دو جهان از یکدیگر می 
باشد. به قول فلاسفه ورن از جا عالم قوه نیست. عالم فعلیت محض است. 
در آن جا مثلا توالد و تناسل نمی تواند وجود داشته باشد؛ خوردن هست 
ولی خوردن آن جا با خوردن این جا فرق می کند. آن لذتی که از خوردن 
دفع باشد. پس باید اذعان کرد که زندگی ما در اين جهان, مثال زندگی 
جنین در رحم مادر است. از امام باقر علیه السلام سوال شد. 
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1- هذا حشر فی الدنیا لا فی التشاه الأخری وعود الی الذار الاأولی 


دارالعمل والحصیل لا الی الذار العقبی دارالجزاء و الکمیل. (نظر ملاصدرا 
در اسفار, 0 9 ص‌ 153) 


سأل تطرانة السَام البَاقر علیه السلام عن لاله کیّف صاژوا بَأکلوت 
لا بتقَوّطون أمُطنِي, نله فی الحْیا ققال علیه السلام قَذا الْجَنینْ فی بَطن 
اجه بأکل ما تاک مد ولا بتعَعّط ((1)) 


بهشت می خورند ولی دفع ندارند؟ مثالش را 


در دنیا به من بگو. امام فرمودند: بخف تن شکم مان از انجه مادر می خورد 
تغذیه می کند و دفع ندارد. 


قرآن مجید هم در باب عدم آگاهی از چگونگی حیات آخرت اشاره ای دارد. 
ال ان ول أَمتالَکم که فی.ها لا من ۱2۱۲ 
ایجاد مجدذد شما در کیفیتی است که علم و آگاهی از آن ندارید. 


که در جسمانی بودن شریک اند, تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند که این 
نفاوتها به زودی طبق ایات و روایات بیان خواهند شد. 


امانظریه دسته دوم - که در حقیقت قول چهارم می شود که معاد را هم 
جسمانی و هم روحانی می دانستند؛ یعنی در روز قیامت انسان, که مرکب 
از نفس و بدن است دوباره 

زنده می شود, و گفته شد این نظریه نزدیک به صواب می باشد؛ 


چنان چه قبلاً در فصل دوم گفته شد که طبق آیات و روایات, انسان 
موجودی دو ساحتی است که از دو بعد جسمانی و روحانی فراهم امده به 
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1- بحار الأنوار, ج8, ص 122. 
2- واقعه / 61. 


گونه ای که هر دو بُعد در حقیقت او دخیل اند و چنین نیست که یکی (مثلاً 
بعد جسمانی) جنبه ی عارضی و موقتی داشته باشد. البثه بُعد روحانی 
انسان در مقایسه با ساحت جسمانی او, از نوعی اصالت برخوردار است. 
اماتقر کت و سههانی لژوما به معنای خروج آن از حقیقت ذات انسانی 
نیست. نا زاین حضور حقیعت: هر قرو که مت رمانی دی کنیا به تن برده 
اند. در سرای آخرت ضروری است ی صور تار حاضرانِ در 
رستاخیز, موجوداتی مغایر با انسان هایی که در دئیا زندگی کرده اند 
خواهند بود. و نمی توان گفت که همان فردی که در دنیا بوده است, ایتک 
در : پیشگاه الهی حاضر می شود و پاداش يا کیفر اعمال خود را می بیند؛ 
نس, بای کفت. ارو حضور انسان با تمام حقیقت وجودی دنیوی خود در 
عالم آخرت, اقتضا می کند که معاد او جسمانی و روحانی باشد و چاره ای 


جز پذیرش این معنا نخواهیم داشت. 
الف) معاد جسمانی بر اساس ملاک اول 


اشاره 


توضیح مطلب: نظر قرآن درباره معاد جسمانی بر اساس ملاک ال یعنی 
حقیقت انسان, بسیار روشن است ؛ که روح مجرژّد با مردن فانی نمی شود 
و هميشه باقی است. نیز است. بدن در روز قیامت برانگیخته می 
شود و نفس یک بار دیگر , هو ره وبار اش ها و کفرها رااعی 


ص ‏ انش رها رف یم کص ‏ عان اضا خمه 
که قائل به معاد جسمانی ماذی و عنصری اند با قائلین به معاد جسمانی 
مثالی و برزخی, دو اصل وجود دارد که همه متفقاند: 


الف) هر دو گروه معتقدند, که نشته دنیا و نشته آخرت با هم متفاوت 


است. 
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ب) هر دو گروه معتقدند, روزی این زمین به زمین دیگر و آسمان ها به 
اسمان دیگر تبدیل می گردد.((1)) و خدا انسان ها را بار دیگر به اين دنیا 
باز نمی گرداند, بلکه در عالمی دیگر به حیات ابدی خود ادامه می دهند و 
گرنه از بین بردن زمین و اسمان کار لغو خواهد بود. 

ال معتقد است که در رستاخیز روح با بدن مثالی برانگیخته می شود, در 
حالی که دسته دوّم معتقدند با همین بدن مادّی بر انگیخته می شود. (که 
قبلاً اشاره شد) با اعتراف به این که انسان محشور در رستاخیز همین بدن 
عنصری و ماذی است, اما هرگز نمی توان گفت زندگی قیامت مثل زندگی 
دنیا است. بلکه چنانکه قبلا گفته شد, زندگی دنیا موقت و زندگی قیامت 
دائمی است. بنابراین بدن دنیوی به کوته. آی .هی شود متناسب: با آن. تشه 
ای که همه ی آن حثی سرزمین آن, حیات جاویدانی است. 


وان الدّار الاخرة هی الحبوان لو کائوا بَعْلَمُونَ ).((2)) 
تفاوت های میان اين جهان و جهان آخرت 


بين عالم دنیا و عالم آخرت تفاوت های اساسی وجود دارد. یعنی دو نوع 
۱ متفاوت می باشند؛ در این باره برای نشان دادن 


ص: 497 


ام بل | لا عَیْرَ الا والسَمَاواث ). ابراهیم/48. 
1 


تفاوت هایی که بین این دو نوع زندگی وجود دارد, به گفته ن شهید مطهری 
صتا لین درست نمی توان ۱ 9 ۱ خواهد 
- با کمی مسامحه - دنیا هه 0 


طفل در رحم مادر, نوعی زندگی دارد و پس از تولد, از نوعی دیگر از 
زندگی برخوردار می گردد. یک جنبه مشترک این دو زندگی این است که 
در هر دوه تغذبه هست اما نحوه تغذیه جنین با تغذیه کودک پس از تولد 
فرق دارد. طفل در رحم مادر همچون یک گیاه زندگی می کند, از خون 
مادر از راه بند ناف مانند ريشه یاه غذای خود را می گیرد, نه با ریه ها 
تنفس انجام می دهد و نه معدهاش فعالیتی دارد ؛ ولی به محض این که به 
جهان پا می نهد نظام زندگیش بر هم می خورد, نشثه دیگری پیدا می کند 
و نظامی دیگر ؛ بر حیاتش حاکم می گردد و جهانش عوض می شود. در اینجا 
یک لحظه هم نمی تواند مثل سا؛ بق زندگی کند ؛ در اینجا باید تنفس کند و از 
راه دهان غذا بخود. اگر قبل از تولد. هوا وارد ریه اش و غذا وارد معده اش 
می شد, می مرد. حالا برعکس, اگر لحظه اي چند هوا وارد ریه اش و 
غذاوارد معده اش نگردد می میرد. بعد از 1 اگر کسی بخواهد همان 
وضع سابق را برای طفل ادامه دهد, مثلاً او را در محفظه ای قرار دهد و 
از همان راه بند ناف خون به او تزریق کند و در عوض, مجرای دهان و بینی 
او را مسدود نماید. ممکن نیست؛ زیرا نظام زندگی طفل عوض شده است 
و باید از نظام نوین استفاده کند. 


ص: 99 


جهان آخرت نیز نسبت به دنیا چنین است. وضع زندگی در آخرت با وضع آن 
در دنیا متفاوت است. در هر دو تا حیات هست ولی نه یکجور. زندگی در 
آنجا قوانین و نظاماتی دارد غیر از آنچه که در اینجا هست. به عبارت دیگر, 
دنیا ی برای بدست آوردن تفاوت های 
این دو جهان, باید به توصیف هایی که از ناحیه منون دینی در این باره 
رسیده است مراجعه 


کنیم.((1)) 


در آیات و روایات این تفاوت ها به روشنی مطرح شده است که نمونههائی 
به طور خلاصه می شویم: 


2 شراب این جهان, مست کننده است. ولی در جهان دیگر این اثر تباه 
کننده را ندارد.((2)) 


۳ شده ۳۳ که 0 ۳ ۳ دنیویر آن ها است: 
واقعیت بهشتی که به پرهی زکاران وعده داده شده است در. آن نهرهائی از 
آب ونهرهایی از شیر است که هرگز تغییر نکرده و بدمزه و يا بدبو و فاسد 
نمی گردد و نهرهائی از شراب ب لذّت بخش و گوارا و نهرهائی از عسل های 
قصیی و با کیره خی آن موجود استن 3 


ص: 99 


3 در جهان دیگر از مرگ خبری نیست, قرآن کریم در این باره می فرماید: 
یَدوفُْونَ فیها المَوّت لا المَوَته الاقلی ).((1)) 


آری زد کن در جهان آخرت خالص است, آمیخته به موت نیست. از عنصر 
ی و و فنا در آنجا خبر و اثری نیست, بر آن جهان, 


4 در اين جهان در مناسب ترین و معتدل ترین شرایط آب و هوا باز هم 
بدن انسان از احساس گرما و سرما به کلی مصون نیست ولی در جهان 
دیگر اهل بهشت از هر گونه سردی و گرمی در امان می باشند.((2)) برای 
کافران تین هدع است. و بو آنان عکم مر که ضادر خمی: شوج با چمیر ند 
((3)) 


5 دنیا عالم حرکت., استعداد و قوه است.؛ اقا آخرت جهان فعلیت و نتیجه 


است. 
0. آخرت یک موجود زنده و یک حیوان و جاندار است. 


عضوها و اندام ها در این جهان. شعور و درک ندارند ولی در آن جهان 
پوست و ناخن هم فهم دارد و حتی سخن هم می گوید. در قیامت بر دهان 
ها مهر زده می شود و هر عضوی خودش کارهایی را که انجام داده است, 
بازگو می کند, از زبان پرسش نمی شود تا با دروغگویی پرده پوشی کند. 
هر عضوی در آنجا ناطق می گردد. خودش کارهای خود را شرح می دهد. 


ص: 500 
1- دخان/56. 


2- (لا رون فیها شَمساً و لا ریا ). (انسان/13). 
3- (والذین کَفموا مخ تا جَعَنم لابّضی عآیهخ قَیَمویُوا). (فاطر/36). 


قرآن کریم می فرماید: 


الوم تم علی آفواههخ وئکلمتا آیدیهغخ وتشهّذ ارَجْلَهْمٌ بما 
کائوامکستو ).((2)) 


امروز بر دهان هایشان مهر می زنیم و دست هایشان با ما سخن می گویند 
و پاهایشان گواهی می دهند, که چه انجام داده اند. 


در جای تیحر .نی فرماید: 


(و یوم یُحْسَر آغُداء الله لت التّار هم بُوزغون* حتیّ |ذا قا جاغوها هد 
یهد ی رف وحلوذهم نما که اون 2 


و روزی که همه دشمنان خدا را گرد آورده و به سوی آنش دوزخ کشانند و 
آنجا برای جمع آوری بازشان دارند. ۳ چون همه بر در دوز رسند آن 
هنگام گوش و چشمها و پوست بدنهاشان بر جرم و گناه آنها گواهی دهند. 


دور . او دیگری ذیل همین آیات مکالمه و مشاجره انسان ها را با اعضاء و 
جوارح خودشان ذکر می کند: 


(قالوا اه لمّ شهد ۱ علیتا علبتا الوا آنطقتا اللهٌ ۳ آنطق کل شی ء ). 
((3)) 


پس از بیان این مطلب که در قیامت گوش و چشم مجرمین و دیگر اندام 
یشان 


ص: 501 
[- یس/ 05 


2 فصلت/ 20 - 19. 
3- فصلت/ 21. 


غلبه انما. تواهی..می دهتد, مضاگرن آق» ۱ کین ابان ترفی. میرن خنین 
شرجح می دهد: 


و به پوست های بدنشان می گویند چرا به ضرر ما شهادت دادید؟ پاسخ 
می دهند. خدا ما را ناطق ساخت. خدایی که هر چیز را به سخن اورده 


است. 


دز آنن. آنة گواهی دادن پوست ها به طور مطلق آمده است ۹ 
و ی 


می شود و معنای آن از آیه هایی که بر شهادت دست و پا دلالت داشت 
گسترده تر خواهد بود. 

در اين جا اين سوال مطرح می شود که چرا اين گروه فقط به گواهی 
دادن پوست هایشان اعتراض می کنند و شهادت گوش ها و چشم هایشان 
را مورد اعتراضٍ قرار نع 0 گفته شده است که اين بدین خاطر 
می دهد. 7 و چشم ۶ داده اند 
گواهی می د هند؛ گوبا وجه اعتراض گنهکاران به پوست هایشان این است 
که ما خفت ماس آسام این کاهان ند انو‌حال خرا عانه ها کداهی 


گرچه بعضی مفسرین, از جلود معنای خاصی را گرفته اند که ما از ذکر آن 
صرف نظر نمودیم. 


با ال ۵ دیور این یات مطلب مق ری دا نمی نوی که 
گواهی اعضا, دست و پا و چشم و گوش و پوست های بدن در روز قیامت 


ص: 5202 


اه ار ار 


مربوط به کفار و مجرمان است. ما در قران آیه های نداریم که در روز 
قیامت پوست بدن موّمن یا دست و پای او شهادت می دهند. صدر آیه با 
صراحت می گوید: (وَبوم سر آغداء الله ) دشمنان خدا که محشور می 
گر دتده حالشان این چنین است. وگرنه مومنین ات روشن است. در 
روایت مفصلی از امام باقر علیه السلام می خوانیم 


وَلیست تیر تشه الجوارغ علی فوْمنِ ما تشد علي ‏ من حفت علَیّه کلمَة 


العذاب قاتا الفذمه ققطی کب پتمینه قال الله عرٌ وجلّ: (قأّا من وت 
کِتابِهُ بمینه قاولیک یَفْروّن كتابَهم ولابْظلَمُون فتیلا 2((,))1((.4)) 


فرمان قد ابر همم فده است, سا نامه اعمال.موهن. یه دست 

راست او می دهند. همان گونه که خداوند متعال می فرماید: کسانی که 

نامه ی اعمالشان به دست راستشان داده شود, آن را با شادی و سرور 

می خوانند؛ و به قدر رشته ی شکاف هسته ی خرمایی به ان ها ستم نمی 

شود. 

از این روایت استفاده می شود که شهادت اعضای بدن انسان اختصاص به 
1 شرآ صاحه ی دروم کفتی. 6 دوع پردازی که در افراد 


دروغ ساز هست.؛ ایجاب می کند که در محضر خدا هم دروغ بگویند و تمام 
اعمال زشتی که انجام داده اند را انکار نموده و با خدا مباحثه هم بکنند. در 


ص: 503 


داشرا 
2- ( کافی, 0 2 ض‌ 1د. 


از امیر.ففضان غلی شید لام که لت کار و مخرمان تسار یا 
بیان می کند: 

قال |۱5 جمع اللة الحلّق یوم امه دقع ی کُلَ اسان کتابتة قیثطرون فبه 
کرو ن تم عملوا مر دک 


ک 2 


شتا قیِسْهَذ عَلیهم الْملایْکة و یا رب مَلایْکَنک یشهَدُون لک تم 
و ی هد لح ماو من لک شا وفو قَولة یوم بعهم اللة 


تشون له کیا تفوت کم قاذا قعلْوا دَلِک حَتَم علی السِتَتهم و بنطق 
جَوَارخَهْم بما کائوا تشون 1((۰)) 


امام علیه السلام فرمودند: جچون خداوند تعالی خلایق را در روز قیامت 
مبعوث فرماید و گرد آورد نامه ی عمل هر کس را به صاحبش می رساند؛ 
آان و نامه عم حوو سار من کنند میک بای مه ۱ انکار می نمایند و 
ما ها مب دا 


در اين حال خداوند فرشتگان را , به گواهی می خواند؛ و فرشتگان همه 
گواهی می دهند. 


آتان هی کونند: بار پروردگارا! این هاکه شهادت دادند فرشتگان تو بودند, و 
گواهی به نفع تو دادند "و سوگند یاد می کنند که ما ابا چتین کارهایی را ب 
جای نیاورده ایم و اطلاعی از این اعمال نداریم ! ۰ و9 این است معنای گفتار 
خداوند متعال که: سپس خداوند ایشان را برمی انگیزد و آنان برای شما 
سوگند دروغ یاد می کنند؛ و چون کار به اینجا می رسد پروردگار تعالی بر 
دهان های آنها مُهر می زند و اعضا و جوارح بدن آنها : به آنچه در دنیا به جای 
آورده اند گواهی می دهد. 


ص: 5204 


راستی جه دادگاه عجیبی است که شاهدان آن؛ اعضای پیکر خود انسان 
است؛ همان ابزاری که گناه را با آنها انجام داده است. چنانکه از روایت 
شما در برابر اعمالی که انجام داده آید, دوزح است ؛ به انکار می خیزند؛ به 
گمان این که دادگاه دنیا است و می شود حقایق را انکار کرد و در دنیا اين 
امکان وجود داشت که با قاضی به یک شکلی به توافق برسد و یا دو شاهد 
از خدا بی خبر را جهت شهادت دروغین حاضر کند. اما آنجا اعضای بدن به 
فرمان خدا به سخن می ایند و گناهاتی را که خود انجام داده اند بیان می 
کنند و بدین ترتیب تمام راههای فرار بر شخص گنهکار بسته می شود. 


ده از تفاوت های باد شده, در آیات و روایات؛ تفاوت های دیگری نیز 
ذکر شده است؛ ما برای پرهیز از طولانی شدن بحت از آن صرف نظر می 
کنیم. چون مقصود ما در این جا اثبات این مطلب است که قائل شدن به 
معاد جسمانی عنصری لازمه اش اين نیست که به وجود همه احکام و 
خصوصیات ماده ای این جهان در جهان دیگر و عالم رستاخیز قائل شویم؛ 
مانند: خ ی ام بر این نداریم, که 
اه مر ی که ود ای بای احکام و 
اناه فان اهر فیک اس تردن فیریکی الم متیر وسرار ان 
یعنی عالم بهشت يا دوزخ با بدن فیزیکی دنیا با پاره ای از تغییرات و 
ِِ که لا زمه محیط عالم قیامت است., و سود داشته باشد, و این 

ت محیطی ضرری بر معاد جسمانی و زندگی ماای 2 
ار ۱ ۱۳۷ 


ص: 505 


عالم, معیار برای وضع فکری و بدنی آنجا قرار دهیم.((1)) 


کوتاه سخن اينکه قوانین حاکم بر آن جهان, غیر از قوانینی خواهد بود که در 
اب جفان حاکم آننستد ی ۳۳ آخرت غیر از عالم دتبا است که 
اشاره شد. البته ناگفته پیداست که خلقت هر دو جهان و وضع قوانین آن,: 
در سیطره قدرت آلاهی است و هرچه اراده کند, تحقق پید | می کند؛ « |ذا 
اراد شین آن بفول لَ کن قیکون». 


و انکارناپذی 5 متخ آبات, فر ارت کریم ۳۳ است 1۳ نز بو 
آن گواهی می دهند. ما برای اختصار به دسته دی آبات مین پردازيم. 


1 نات که از احیای مردگان در امّت های گذشته خبر می دهد((2)), مانند 
زنده شدن عزیر و زنده شدن گروهی از امّت بنی اسرائیل و سرگذشت 
گاو بنی اسرائیل و.... که رجعت با بدن مازی تحقق پیدا کرد. مردگانی که 
زندم شدند فقط افرادی نبودند که به تازگی جان سپرده بودند. بلکه 
مردگانی که مدت طولانی از مرگ آنان. سبری شده نود زنده شدتد.. و 
همچنین زندم شدن:برند کان: به دعای حضرت ابراهیم که خداوند در این آبه 
مبارکه می فرماید: 
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2- علاقه مندان می توانند به کتاب «رجعت در عصر ظهور» نگارنده, که به 


اقا فال راهم ون ازتی کف کی القوتی فال اقلق بومن, قال بل 


تس 


وَلَکن لیطعت قَلبی ).((1)) 


و چون ابراهیم گفت: بار پروردگاراء به من بنما که چگونه مردگان را زنده 
خواهی کرد؟ خدا فرمود: باور نداری؟ گفت: اری باور دارم لیکن خواهم 


در تفاسیر آمده است که حضرت ابراهیم علیه السلام از کنار دریایی می 
گذشت., مرداری را دید که در کنار دریا افتاده قسمتی از آن داخل آب و 
قسمتی از آن بیرون از ات قرار گرفته و از دو طرف حیوانات دریایی و 
خشکی به آن هجوم آورده و گوشت آن را می خورند, حتّی گاهی بر سر آن 
ب یکدیگر نزاع می کردند, ابراهیم به فکر فرو رفت که چگونه مردگانی 
چون این مردار که اجزای آنان پراکنده و بسا خوراک دیگر حیوانات می 
شوند در قیامت دوباره زنده می شوند, از این رو از خداوند متعال 
1 به او نشان دهد؛ او به اصل 
حیات دوباره ایمان داشت ولی چگونگی ض برای او به طور مشاهده 
حضوری مجهول بود. خداوند به وی دستور داد: 


(قال قحذاربعة ده من الطیْر قضْرَفن الیک ثم اجعل علی کل جبل مهن جُرءا 
تم هن نینک سس 5 1۳1 7 له عزیژ حکیم ).((2)) 


ان ها را بر کوهی قرار ده و سپس ان ها را بخوان. می بینی 


ص: 5207 


1- بقره/260. 
2- بقره/260. 


که آن ها شتابان به سوی نو خواهند امد بدان به راستی خداوند غالب و 
حکیم است. خداوند اجزای بدن هر کدام را می داند و هم می تواند ان ها 
را جمع اوری کند. 


ذرات اصلی بدن را که متفرق شده اند و يا از بین رفته اند دوباره گرد هم 
اورده و روح انسانی را در آن بدن دنیایی ظاهر نماید. به همین دلیل می 
توان گفت معاد با همین بدن مای و عنصری است. 


ارات باس خطات ورس ی ای هد 


بخست این که, هدف از بیان سر‌گذشت آنان علاوه بر اثبات امکان وقوع 
معاد در سرای دیکز: اشاره به کیفیت معاد نیز است. 


دوم این که, ثابت می کند چگونگی معاد در عالم قیامت مثل سرگذشت 
مردگانی است که در این داستان ها آمده است, بعنلی آیات به روشنی 
دلالت دارد که بدن های ماژی دنیوی برانگیخته می شود, نه این که در 


۱ ۱ و ۳ 


اگر در غیر این صورت باشد تمام تشبیه ها و تقریب ها بلاغت خود را از 
دست خواهد داد و رابطه میان معاد و مردگان زنده شده به وسیله انبیاء از 
بین خواهد رفت. پس وحدت و عیثیت انسان در دنیا و اخرت فقط و فقط 
به این طریق میشر است و توجیه دیگری ندارد. 


علاوه بر اين اگر معاد را با بدن ماذای ندانیم و با بدن مثالی بدانیم باید 
بگوییم معاد روحانی و نیمه جسمانی است. 


ص: 508 


2 آیاتی که به روشنی دلالت می کنند بر اینکه خداوند می فرماید ما همان 
انسان اوّلیه را که هیچ چیز قبلی نبود خلق کردیم و دوباره برمی گردانیم. 


(فل بُییها الذی آنشأها اول مَلّو وفو کل حلْقٍ علیج ).((1)) 

بکف مان کشی اورا ژندم‌هین کند که تخشفین.بار انز افرید و او بخ ظر 
مخلوقی داناست ! 

دز اب کیک تیه ففین حون رات خماه. کوام کری با نف وند؛ 

(کمَا / دنا اوّل حلق تمیدُه ).((2)) 

همانطور که در آغاز آفریدیم باز فش حردانتم: 


خداوند در این دو آیه شریفه به دو اصل اساسی اشاره فرموده است که 
آن:فیدا ودمعاه است. همان طور که آفرینش را آغاز کرده است. سیس آن 
را تجدید می کند. آنان که در معاد شک و تردید دارند باید این مسئله را به 
خوبی بدانند و به آغاز خلقت بنگرند. کسی که جهان را در اوّل اسان کرد 
توان اعاده آن را دارد؛ همچنانکه این معنا را در جای دیگری از قرآن, به 
صراحت می فرماید: 


[گما بَاكم تفوژون ).((3)) 

همان کوته که در اغاژ شفا وا افزین, (بار دیکر در رستاخیر) بازمی. کردید۲ 
ص: 509 

[- یس /79. 


2 انبیاء/104. 
3- اعراف/29. 


قران مجید در جایی. دیگر, جواب تمام منکرین معاد را داده است. در آن 
جایی که گروهی دیگر از معاندین گفتند که آیا هنگامی که استخوان های ما 
پوسید: هه کشی ذیکر ما را اقزینشی تازه خواهد داد؟ خداوند متعال 
اتود خن دوه سول خوق. که مة: آنای. نحفید ار تما تین و هن 
باشید, يا هر مخلوقی که از نظر شما از این هم سخت تر باشد باز خدا 
قادر است که شما را به زندگی مجدد بازگرداند همانگونه که شما را 


[قسیفولون من بعیذنا فُلِ الذی قَطَرَكُمْ اول مه ).((1)) 


آن ها بزودی می گویند: «چه کسی ما را باز می گرداند؟ » بگو: «همان 


پا سیون یعاس یی کم ال فا یر 
و فیما لایجوزواحد) می توان تبیین کرد که اين ایات, برهان قوی بر امکان 
حشر اجساد است و حاصل ان, بدنی است که خداوند در قیامت محشور 
خواهد کرد. همانند بدن دنیوی؛ و احیای ان نیز همانند احیای بدن دنیوی 
است؛ از اين رو. همان طور که ساختن و احیای بدن دنیوی ممکن است 
باید ساختن و احیای بدن در اخرت نیز ممکن باشد ؛ چرا که این دو مثل هم 
ری ها ی 


ناگفته پیداست که آیات باد شده و آیات دیگری در قرآن, دفع استبعاد از 
منکران معاد و قیامت می کنند. چون مسلله انکار و دیرباوری در امر 
یامت و 


ص: 510 


1- اسراء/ 51. 


معاد, در هر دورانی بوده و چه بسا هنوز هم ممکن است کسانی این 
سوالات را در ذهن داشته باشند و یا سخنانی را بر زبان جاری کنند؛ امّا در 
صدر ظهور اسلام. شدت ان از طرف دشمنان و اهل کفر در حد بسیار 
بالایی بوده, مکژر آزطریق دشمنی و لجاجت يا از طریق مخاصمه با رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به بحث و گفتگو می پرداختند و وقوع 
قيامت را انکار کرده و می گفتند: 


(آعدا متا و کّا ثرابا و عظاها تا لمَبَغُوئون ).((1)) 


(و پا تعجب و انکار گویند) آپا جون ما مردیم و خاک و استخوان پوسیده 
شدیم باز زنده ۲ برانگیخته می شویم؟ 


(وقالوا آودّا 5 کتّا عظاما وَرقائا آعتا لمَبْعَوتُونَ جلف جدیذ] +.((2)) 


و (کافران به معاد) ند آپا ما جون استخوان یوسیده و غبار پراکنده 
شویم باز روزی از نو زنده و برانگیخته خواهیم شد؟! 


همچنان خدای تعالی از تعجب و انکار منکران معاد در جای دیگر با بیانی 


دیگر می فرماید: 
(فقال الکافدمه هدا ه یت ۴ زا نا ها ایا تسف یک 
((3)) 


آنها تعجّب کردند که پیامبری انذارگر از میان خودشان آمده و کافران 


_. 


گفتند: «اين چیز عجیبی است ! آیا هنگامی که مردیم و خاک 
ص: 511 
1- صافات/16. 


.3-2 /8 -3 


شدیم (دوباره به زندگی بازمی گردیم)؟ ! این بازگشتی بعید است ! 

اه ات ایام رن وی فرانه 

لعج کل الَعَجب یمن آلکر التشاه الأْخْرٍی و هو بری الْشاه الأْوّی.((2)) 
تته اب آست‌ار سس که ای ات رن که 
1 


از این آیات مبارکه استفاده می شود که استبعاد و انکار مخالفان معاد, 
همان زنده شدن بدن های متلاشی و پراکنده ذز زفین؛ یش از هر کر نود 
اگر معاد, جسمانی نبود و صحبت از برگشت جسم نبود و فقط معاد 
روحانی بود و یا جسمانی به معنایی که مرحوم ملاصد را و برخی دیگر می 
گویند. کفار استبعاد نمیکردند. همه. استبعادشان از زنده شدن بدن پوسیده 
و خاک شده بود. 


3 آیاتی که با تاکیدهای فراوان می گوید که خلقت دوّم و زنده کردن, 
اسانتز او خافت ال اشت: 
(وَهو الذدی یبدَوا الحلق ثم بَهیدخ وَهو هون عَلَیه 2((.4)) 


و او کسی است که خلقت را آغاز کرد و اعاده اش می کند, و اعاده برایش 


از آنجا که این موضوع نزد خداوند از اهمقپت بالایی برخوردار است, در 
ات ات تا اه ار ات 
می فرماید: 


ص: 212 


(أو لم یروا کف یبد اللغ الحَلّقَ تم بُعيدة ان ذیک علّی الله بسیر ).((1)) 


آپا (مردم بارها به چشم خود) ندیدند که خدا چگونه ابتدا خلق را ایجاد می 
کند و باز به اصل خود برمی گرداند؟ این کار بر خدا بسیار آسان است. 


خوب توجّه کنید که خدای تعالی در جمله «اِنّ ذلِک عَلّی الله یسیر» با کوتاه 
ترین استدلال مساله افتان معا را اتبات. کروج و برای کوته فکری منکران 
معاد, که استبعاد می کنند چنین چیزی ممکن نیست؛ اعلام می کند خدا هر 
کاری بخواهد انجام می دهد و هیچ کاری برای او دشوار و سخت نیست. 


دلیل آسان تر بودن «اعاده خلق» از اغاز خلقت بسیار روشن است زیرا| در 
آغان اضلا جیزی نیود وخدا ان را انداغ کرد ولی: دز آعاده. لااقل,فواد اضصلی 
موجود است. قسمتی ازلابلای خاک های زمین و بخشی در فضا پراکنده 
می باشد, تنها مساله, همان نظام دادن و صورت بندی ان است. کوزه 
گری که بدون خاک کوزه می سازد, از کوزه شکسته و خاک شده خیلی 
آسانتر می تواند کوزه بسازد. پس زنده کردن انسان بعد از مرگ از خلقت 
لازم به یادآوری است که تعبیر به آسان بودن و سخت بودن از دریچه فکر 
ما است وگرنه برای وجودی که بی نهایت است «سخت و آسان» هیچ 
تفاوتی ندارد. اصولاً سخت و آسان در جایی مفهوم دارد که سخن از قدرت 
محدودی در میان باشد که از عهده کاری به خوبی برآید و از عهده کار 
دیگری به زحمت. 


ص: 513 


1- عنکبوت/19. 


اما هنگامی که سخن از قدرت نامحدود در میان است سخت و آسان بی 
معنا می شود و خداوند متعال. قادر علی الاطلاق است. 


خلاصه آیات مذکور موضوع باز گشت همان موجود سابق را مطرح کرده 
است. یعنی همان خلقت اولیه را بازخواهد گرداند. 

4 آیاتی که ضف. کونتخ انسان از خاک آفریده شده و به آن باز می گردد و 
سپس از آن بیرون می اید؛ 


[منها حَلَفْتَاکَمْ وفیها تهیذکم ومتها نحرجْکَمْ تارة خی ).((1)) 


ها نها وا از .ان [رمین ] آفريديم و در آن با فی. کردانيم و بار قبحر ردو 
قیامت) شما را از ان بیرون می اوریم ! 


تمام افراد بشر از زمان آدم تا قیام قیامت که در زمين به تدریج وارد شده 
و جزء۶ واردات زمین محسوب می شده اند؛ حالا دیگر نوبت صد ور انها 
رسیده ؛ و به عنوان صادرات ت از زمین خارج می شوند * زیر وقت آن ر سیده 
که باید به پرونده ها رسیدگی شود و در موقف حساب 


سر وه ۱ ۱ 
برای آن که اعمالشان به آنها نشان داده شود ی 


و نیز می فرماید: 

ایس نکم قفا ۱۶ حرخکم اخراجا ).((3)) 
ص: 2:14 

1- طه/۱د. 


2- زلزله/6. 
3- نوح/186. 


سیس شما را , به همان زمین بازمی گرداند, و بار دیگر شما را خارج می 
سازد ! 


همچنین می فرماید: 
(قال فیها تخیون و فیها تمُوئون و مها تَخرجُون ).((1)) 


گفت: در آن زندگی می کنید و در آن می میرید و از ان خارج می شوید 
(دوباره زنده می شوید). 


(گذایِک الْحْرُوح ).((2)) 

همچنین پس از مرگ سر از خاک بیرون می کنند. 
(کدّالک تخرجٌ خ المَوّتی ).((3)) 

همین گونه مردگان را هم از خاک برانگيزيم. 


آیات فراوانی وجود دارد که همه دلالت روشن بر جسمانی بودن معاد دارند 
اما برای رعایت اختصار همه انها را نقل نکردیم. 


بنابراین به روشنی می بینیم اجزای این بدن کنونی ما, قبلا هر کدام در 
گوشه ای از این زمین پهناور وبی جان پراکنده بوده است, و شاید میان 
جات آن‌ نون ها یام فاساهوحوه داشته است اه آن اکن ی 
و نه اين فاصله ها مانع از این شد که روزی گرد هم آیند و دست به دست 
هم بدهند و بدن ما را بسازند. 


آرا خای کت اشت کاس کار بای فیدر کرار کرده ات خاک دهد 
ص: ج ۱ 
1- اعراف/25. 


2 /11. 
3- اعراف/7. 


پراکنده بدن ما گرد هم آیند و لباس حیات بپیوشند ق افو تسین کدرا 
گردد؟ اگر آن عرب جامد و بی سواد اين سخن را محال و نشانه جنون می 
دانست ما امروز در پرتو پیشرفت علم و دانش آن را کاملا عملی و انجام 
شده می دانیم و اين همان است که قبلاً هم گفتیم که فلاسفه در عبارت 
کوتاه و پرمعنی شان می گویند: 


حکم الامثال فیما یجوز وفیما لایجوز واحد. 
حکم چیزهای مشابه و همانند در جواز و عدم جواز یکسان است. 


5 آیاتی که می گویند اگر اجزای بدن به قطعات ریزی تبدیل شوند و در 
جاهای مختلفی پراکنده گردند, گردآوری آنها از گوشه و کنار و به هم 
متصل کردنش برای قادری توانمند کار دشواری نیست. 


2 الانسَان له مج 1 عظامَّة. بلی قادرین علی آن : نسوی بتاتة !. 
((1)) 


آپا آدمت می پندارد که ما استخوانهایش را كِ نخواهیم آورد؟ آری, ماقادر 


در اين آیه مبارکه پروردگار عالم در عین بکارگیری هنر و حکمت و علم, 
قدرت خود را به دو مرحله نمایش داده است. اولا: اولین قدرت خلفت این 
است که در میان میلیاردها نفوس بشری نقش سر انگشتان دو انسان مثل 
هم بیست و چون مغایرند انگشت نگاری اعتبار دارد. تاش همان وجود 
مقتدری که اول بار اين آفرینش اعجاب انگیز را ابداع کرد از تجدید بنایش 
عاجز و ناتوان نیست., 


ص: 516 


بنابر این باید اقتدار و سلطه واسعه حق تعالی در این نوع ایداعات را هر 
انسانی باور نماید و این خود یک درس تربینی برای همگان است. 


خدای تعالی در آیه ای دیگر با بیانی روشن و شدید اللحن می فرماید: 


(أَقَعبینا بالحلّق الال بل هم فی لیس من حَلّق جدید ).((1))آیا ما از 
آفرینش نخستین عاجز ِِِ (که قادر بر آفرینش وتا خی نباشیم)؟ ! 
ولی آن ها (با این همه دلایل روشن) باز در آفرینش جدید تردید دارند! 


علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می گوید: «مراد از خلق جدید تبدیل 
نشثه دنیا به یک نشئه دیگر است که دارای نظام دیگر, غیر از نظام طبیعی 
ات مورا سا ت۰۱ ۱ 


به هر صورت بدن آخروی در عین این که همین بدن و جسم دنیوی خواهد 
بود, ولی بعضی از احکام و اثار دنیوی را نخواهد داشت. بدن اخروی, 
متناسب با عالم اخروی و با نظام های بالاتر سازش دارد و باید خصوصیات 
جدیدی را کسب نماید. 


6. آیاتی که کیفیت حشر را در روز قیامت نتتره راهن از قبر می داند, 
چنان که می فرماید: 


[ فلا هم م هن الأمدات الی ر و 1 3((۰)) 
ص: 1 
1- ق/ 15. 


2- ترجمه تفسیر المیزان؛ س 19 ص‌ ۱17 
3- یس/1<. 


اک ات رها شام ی وا کم ور وتا ی رد 
و نیز می فرماید: 

(یخْژجُون من الاَجْدَابِ هم جراذ شتشر ).((1)) 

همچون ملخ های پراکنده از قبرها خارج می شوند. 

وم یُخْرْجُونَ من الأمَدَابِ سراعا ).((2)) 

آن روزی که به سرعت سر از قبرها برآورده. 

و همچنین می فرماید: 

(آقلا یم ٍذا بُعیرّ ما فی الفْبُورٍ 3((.۷)) 

آیا کمن داته ان ینت که‌تمام کسانت. که دز فیر‌ها ند برا یکتم فیس 
تون 

(ولدا الْفْبُورٌ بُعیَرت ).((4)) 

و هنگامی که قبرها زیر و رو شود. 

(أنّ اللع یبَعَتْ من في الْفْبُور ).((5)) 

ها مس ای سا ار قاس و 

ص: 518 

آد قم 7 

2- معارج/43. 

3- عادیات/9. 


4 انفطار/4. 
5- حح|7. 


از این آیات انز تیه یه دنسست. مین اند که ور قیامت و معاد, این روح و 
نفس نیست که تنزل یافته و به بدن عود می کند تا حرکت قهقرایی لازم 
هی ی ی 
فر 0 9 بدنی وا که اسان ذاشته .و تندیل .و ی شده 
زنده می شود, چون می دانیم یک انسان در طول عمرش, چندین پار جسم 
و بدن او عوض می شود, و گفته اند که هر هفت سال تمام سلول های 
بدن یک انسان عوض می گردد و سلول هایی نو جانشین آنها می شود. 
البثّه اين دگرگونی آنچنان دقیق و ماهرانه و تدریجی صورت می گرد که به 
هیچ وجه ,محسوس بیست. جالب اینکه؛ نادل های, مان مش ضات:» 
صفات سلول های کهنه را به خود جذب می کند, یعنی به همان اندازه, به 
همان شکل. و به همان رنگ در من آیند. جالب خر انتکه -سلول های نو.نه 
۱ شاولن های فلی را و نه کمد. جرد 
می کنند. مثل کساني که روی بدن خالکوبی کرده اند. این خالها ممکن 
است ها خر عفر ار اما جدا تشوور با اینکه لول ها کوض رفن رون و 
این به خوبی نشان می دهد که حتّی صفات اکتسابی نیز نقل مکان داده به 
(سلول های جانشین) منتقل می گردند, لذا می توان گفت هر بدن بعدی 
آنتة تمام نمای بدن پیشین است وا خرین بدن؛ خلاصه و فشرده ای است از 
تمام مشجُصات بدن های گذشته((1)). از 


ص: 2:19 


1- از مطالب فوق می توان یک مسئله مهم و اساسی نیز استفاده کرد و 
آن خی اه وحدت شخصیه در طول عفر آذصن است؛ بعنلی 7 2 
اجزای ماذی. یک حقیقت واحد ثابت در سراسر عمرش وجود دارد که 
همانند اجزای ماذی تعویض و تبدیل نمی شود و اساس وجود را, همان 
حقیقت ثابت تشکیل می دهد از اغاز تا پایان عمر یک شخص بیشتر نیست 
(من امروز) همان (من دیروز) و همان (من بیست سال قبل) می باشد. 
من از کودکی تاکنون یک نفر بیشتر نبودم. من همان شخصی هستم که 
۳0 ۳ هستم, نه شخص دیگر. البلّه درس 
خواندم ام, با سواد شده ام , تکامل یافته ام و باز هم خواهم یافت ولی یک 
آدم دیگر نشده ام. به همین دلیل مردم از آغاز تا پایان عمر مرا یک آدم می 
شناسند؛ که در حقیقت, عامل وحدت شخصیت ما همان (من) است. آن 
من غیر از روح چیز دیگری نخواهد بود که در تمام مراحل دنیا و برزخ و 


قیامت عیناً باقی است و دقيقاً می توان گفت فرد محشور شده در قیامت 
همان فردی است که در دنیا زندگی می کرده است. [اقتباس از تفسیر 


اصل بحث دور نشویم این آیات از قران می گوید که مردم در روز قیامت 
ره بدن نیست. این در صوربی است که بدن دفن شده #۳ اما اک 
بدن هایی که در اثر سوزاندن تبدیل به خاکستر گردد یا در دریا طعمه ی 
حیوانات دریایی شود و یا بر اثر عوامل دیگری از بین برود در روز رستاخیز 
ذرات آخرین بدن باز می گردد, اگر چه قبری در کار نبوده است. 

7 آیاتی که گواهی می دهند که روز رستاخیز اعضای انسان به اعمال او 


_- 


یوم تشهذ عَلیهم آلستثهم وایديهم واجْلهُم یما کائواًیعملُونَ ).((1)) 


در آن روز زبان ها و دست ها و پاهایشان برضد آن ها به اعمالی که 
مرتکتب: مین شدتد کواهن من:دهد! 


ص: 520 


1- نور/24. 


و نیز می فرمایند: 


الوم 1 علیت افوَاههمٌ وَئکلمّتا يدهم تقد ار جْلم با کائوا 
یکسبون ).((1)) 


امروز بر دهانشان مٌهر می نهیم, و دست هایشان با ما سخن می گویند و 
پاهایشان کارهایی را که انجام می دادند شهادت می دهند ! 


فان سانس کی است ک فان کم فا لته است رم شوی ال از 
قدیم ترین ایام تاکنون مطرح بوده است و ان اينکه ايه ی سوره ی یس 
صراحت دارد که در روز به دهانهایشان مهر می زنیم و دست ها و 
پاهایشان گواهی می دهد ؛ اما ایه ی سوره نور به وضوح می رساند که, در 
آن روز زبانها نیز ضذ آنها ؛ به اعمالی که مرتکب می شدند گواهی می دهند. 
در این آیه علاوه بر دست و پاء زبان هم داخل در گواهان شده است. 
بنابراین, اين دو این با هم تنافی داشته و در تضاد هستند. 


پاسخ: تمام مفسران بزرگ اسلام - از شیعه و اهل تسنن - درباره اين آیات 
سخنان بسیاری گفته اند و برای شکافتن این حقیقت تلاش فراوان کرده 
اند, تا پرده از روی این حقیقت بردارند؛ به همین دلیل نظریات گوناگونی 
ارائه نموده اند. هرچند بحث مشکلی بوده و از موضوع و هدف این کتاب 
نیز خارج است. اما در عین حال مفید فایده می باشد. از این رو چند نظریه 
را که به نظر شایان ذکر می رسید؛ به طور خلاصه بیان می کنیم و 
خوانندگان محترم را به کتب تفاسیر ارجاع می دهیم. 


ص: ۱1( 


[- یس/65. 


الف) برخی گفته اند, بین آیات تنافی وجود ندارد و قابل جمع می باشد. و 
این گونه جمع نموده اند؛ 


آما قوله الوم تَحْتَمْ علی أَفُواههمْ...) فانه یجوز آن تخرج الألسنه ویختم 
علی الأفواه ث_۳ ِِ یکون الختم قلف الأفواه فی حال شهاده الأیدی 
والأرجل. ((1)) 


اما آیه (الیَوَم کْتَمْ علی آفواههم ۰ ممکن است منظور این باشد که 
زبان آنها را 7 و دهان آنها را مهر می زنیم [در آیه گفته 
نشده است که زبانشان را مهر می زنیم ] و ممکن است مقصود این باشد 


که در حال شهادتِ دست و پا, دهانشان را مهر می زنیم. 


شوت تیان ها این اشت که کار آن. نمی فد انار سای اما قایهه 
ندارد, ناچار اعتراف می کنند. 


ب) بعضی دیگر گفته اند: اين نکته نیز قابل توجه است که در یک جا می 
گوید: «زبان. های آنها گواهی مین دهد» (مانند آیه سوره تور) و دز آیه دیگر 
می فرماید: «ما مهر بر زبانشان می نهیم». (مانند سوره یس). ممکن 
است این تعبیر به خاطر آن باشد که نخست بر زبان آدمی مهر نهاده می 
شود و اعضای او به سخن: در هی آیند ؛ هنگامی که او شهادت اعضا را می 
بیند زبانش باز می شود وچون جای انکار نیست زبان نیز اعتراف می کند. 
((2)) 


ص: 2:22 


2- تفسیر نمونه» ‏ 19 صص 433-2 


مواقف است. در تفسیر نور الثقلین به نقل از اجتجات, طبرسی, روایتی 
طولاتی از آمیر النویتین در دیل ابهبی.مبار که . (البعم تفتم علی انوا میم 
۰ نقل نموده است که آن حضرت فرمود: 


ولک فی مَوَاطن غير واجد من مَوَاطن لک الوم 0 کان مقدارْة حَمَسین 
سته. ((1)) 


این موارد, در مواطن و مواقف روز قیامت است که مقدار ان روز هزار 


یعنی در بعضی مواقف بر دهانشان مهر زده می شود و در بعضی مواقف 
دیگر زبانشان شهادت می دهد. اگر ایات پیشین. بر گواهی دادن اعضای 
بدن: دلالت: فی کتدم.برخی از آیات خواه دیکری را معرفی مین کنند نه نام 
«پوست بدن» و اینکه در روز رستاخیز «پیوست» انسان بر اعمال او 
گواهی می دهد چنان که قبلا هم گذشت: 


(.. تیذا ما جاغوقا شهد هم سففهم وأَیْضَارْهم وجْلَودْهم یما کائواً 
یَفملوَ وقالوا لجَلودمم تم عَلیتا قالوا آنطقتا ال الذٍی آنطق کل 


شی ء وَهو حَلَکَم اوّل مَرّوٍ و ۹1 رج جَعون 2((.4)) 

. تا چون همه بر در دوزخ رسند آن هنگام گوش و چشم ها و پوست 
بدنهاشان بر جرم و کناه انها گواهی دهند. و ان ها به اعضاء بدن گویند: چرا 
بر اعمال ما شهادت دادید؟ آن اعضاء جواب 

ص: و 


2 فصلت/ 21-19. 


گویند: خدایی که همه موجودات را به نطق آورد ما را نیز گویا گردانید و او 
شما را نخستین با فاصم متیآ اتمه یم نوی 


نکته قابل توجّه اینکه, تکلّم و نطق و گواهی دست و پا و جلود و .. چگونه 
است؟ و اعضای انسان در قیامت چگونهٍ به سخن می ۳۹ کلمات 
مفسشران بزرگ, سخنان گوناگونی به میان آمده است و هر کدام احتمالاتی 
داخه اند که دیا بیان می شود: 


الف) خداوند در آن روز درک و شعور و قدرت سخن گفتن در یک یک اعضا 
قفا قرفتی: و آنها به راستی سخن می گویند, و چه جای تعجب؟ همان 
کسی که ای" قدرت را در قطعه گوشتی به نام زبان با هعفد آنمی آفریده 
می تواند در ساير اعضا نیز بيافریند. 


ب( آن ها از درک و شعوری بهره مند نمی شوند, ولی خداوند آنها را به 


۱ 
حقایق را به فرمان خدا آشکار می کنند. 


ج) اعضای بدن هر انسانی آثار اعمالی را که در تمام طول عمر انجام داده 
باخود خواهد داشت., چرا که هیچ عملی در اين جهان نابود نمی 
شود, مسلماً آثار آن روی یک یک اعضای بدن» و در فضای محیط باقی می 


ماند, آن روز که روز بروز و آشکار شدن است. اين آثار نیز بر دست و پا و 
فا اعضا اد می مره رات اه له ارت انا استم 
((1)) 


ص: 2۱24 


سیر قصونره 16 3232 


چنانچه در بین خودمان می گوییم: «رنگ رخساره خبر می دهد از سر 
ضمیر » 


شما می گویید: فلان مریض را دیدم. چهر ه اش نشان میداد که حالش 
خوب نیست : و یا زید را دیدم, سیمایش بیانگر شادی و خوشحالی او بود. 


چنانچه سعدی سروده است: 

سخن عشق تو بی آن که 

برآید به زبانم 

گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم 
رن رخساره خیر می دهد 

از حال نهانم 

بازگویم که عیانست چه حاجت به بیانم 


که خود را ارائه نموده, نمایش می د هد. 


8. آیاتی که بحث از احیای اموات می کند: 
(انّ الذٍی آخباها لَمخی المَوّتی له علی کل شم ء قدیز ).((1)) 


آن, کشن که میم | تنم کنن مود نان چا کی رز ند حرذاند که اور هر ید 
قادر است. 


(و لَم یی حلقَهنّ بقادر قلی آأَن یُخْی الْمَوّتی ).((2)) 


و هیچ از آفرینش آنها فرو نماند البثّه هم او قادر بر آن است که مردگان را 
باز زنده کند؟ اری البته او بر هر چیز قادر است. 


ز اه نخی العفنی 3 


قطعاً او مردگان را زنده خواهد کرد. 
ص: 525 
1- فصلت/39. 


2- احقاف/33. 
3- حح/6. 


درآ ات وت فرایان مرت زارت از اعای مات ات وه 
با | در نظرگرفتن صدر یات دلالت روشن بن منییها نی بودن معاد 73 چون 
است ؛ به عبارت دیگر, قبل از قیامت. روج زنده دای بود. 


9 آیانی. که مر د کر کون ها بتن در دود کواهی می. دهنده جتان. که می 
فرماید: 


ما تضجت جْلَودْْم بَلَامْم جْلود رها لِدُوفْواً الْعدَاب ).((2 


هرگاه پوست های تن شان (در آن) بریان گردد (و بسوزد), پوست های 
دیکری نه جای. آن. قرار فی دهیم:. تا کیفر (الهی) را بخشنند. 


مسأله پوست نو به خاطر آن است که درد سوزندگی کم نشود, زیرا 
پوست بدن به هنگام سوختن خیلی حساس و سبب زجر می شود, ولی 
هنگامی که پوست سوخت و آتش به استخوان رسید, آهسته آهسته درد کم 
می شود. قرآن بااین یه ی قر ما نده ما با دادن یواست نو جلوی کم شدن 
درد را می گیریم. 


در این اند بجت از دز کوتین پیوست بدن است و می توان گفت. صریح در 


10 وضع درونی: قرآن کریم در این باره می فرماید: 
(و ۳ مَاء حمیمَا تاج َمعاءَهم ).((3)) 

ص: 2:26 

ک تفر فا هنک سا 


2- نساء/6<. 
3- محمد/5 1. 


بیعنلی برای دوزخیان؛ به جای آت گوارا آب جوشانی داده می شود که 


علاوه بر آن, آنچه باید مورد توجّه قرار گیرد این است که در صدر جاهلیّت 
و عرب جاهلی اعتقاد به بقای روح داشتند, و آن چه آنها تعچب داشتند و به 
شدذت انکار می نمودند, مساله معاد جسمانی و بازگشت این بدن به 
۱۳۹۳ چنانچه می بینیم که قرآن از زبان آن ها 


کم نکم ادا مم وَکم ثرابا وعظاها کم مُخرجون ).((1)) 


آپا او (پیامبر) به شما وعده می دهد شتکاضی که مردید و خاک و 
استخوانهایی (زپوسیده) تندید: بان دیکر (از فیرها) بیرون آوزدم هی نویر ؟ 


در جای دیگر می خوانیم: 
[وقالواً آعذا ص۳للتا في الأرض آعتّا آفی خَلْقٍ جدید ).((2)) 


آن: ها گفتند؛ «ابا هنکامی. که.ما (مزدیم و) ذر زمین کم شدیم, آفرینش 
توا وا افت ۱۱ 


هم چنین می گویند: 
(و قال الّذین کمَرواً هل لکد علی وگل تک |وا هرفن کل قنر 
ص: 97( 


1- مومنون/د3. 
2- سجدهم/10. 


لک آفی حَلّق جدید * أَفْتری علی الله گذبا آم به جَة بل الذِینَ لا بُوْنُون 
بالاخرو في الْعَدّاب والصَلال البعید ).((1)) 


و کافران گفتند: آیا مردی را به شما نشان دهیم که به شما خبر می دهد 
هنکامی که (مزدید .و) سخت از هم متلاشن شدید: (بار ذیکر) آفرینش تازه 
ای خواهید یافت؟ ! 


آپا او بر خدا دروغ بسته یا به نوعی جنون گرفتار است؟! (چنین نیست), 
بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند, در عذاب کفقآ هی دوری 
هشتند. و تضانة حمراهی آن ها همین انکار شدید است: 


از این آیات استفاده می شود که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم 
همه سا سین ار با رکشت این دی ماد سای عی: که است: اضه ز 
کمتر کسی معاد روحانی را انکار می کرده است. در هر صورت جسم و 
روح همراه یکدیگر و مکّل یکدیگرند همان طوری که جسم ۲ 
ناقص است. روح نیز بدون جسم کمبود دارد و اگر در جهان برزخ این دو از 
هم جدا می شوند جنبه موقتی دارد و در همان مرحله موقتی نیز فعالیت 
های روج محد ود است. و لذا ژد کت برزخی به هیچ وجه توسعه 0 
ِ قیامت را ندارد. روح برای ادامه فعالیت های خود بی نیاز از جسم 

نیست. منتها روح در جهان دیگر چون در سطح بالاتر از اين جهان قرار می 
ی نب ۵ ۰۳۳۲ 20 
و چنین هم خواهد بود. بنابراین ن معاد نمیتواند تنها جنبه روحانی و يا تنها جنبه 
جسمانی داشته باشد. 


در این زمینه روایاتی وجود دارد بر اینکه اجزای اصلی و تشکیل دهنده بدن 
ص: 2298 


نبا 7و8. 


انسان که از آن ها به «طینت» يا «عجب الذنب» تعبیر شده است دست 
نخورده باقی خواهد ماند از جمله روایت موق عمار است که از امام 


صادق علیه السلام سوال شد که جسد میت در قبر نابود می شود. 


عَن یی عَبّد الله علیه السلام کال یل غن العیت بتلی حسَد 1 
۱ َ واعطل ط آلن کلق من ال ی تن 
ار فشتدیره حتّی مخلق نها کما خلی اول مره ((03 


امام علیه السلام فرمود: گوشت و استخوان میت در قبر باقی نمیماند 
فقط طینت انسان تا روز قیامت در قبر می ماند و بدن آدمی دوباره از آن 
بوچود می آید. 


بنابراین اجزای اصلی بدن عنصری و ماذی نیز همانند نفس باقی است و 
تنها آنچه که نابود می شود ترکیب و خالات و ضوزت. و .هیا بدن: است 
چنانچه فلاسفه گفته اند: هیچ موجودی معدوم محض نمی شود بلکه حالات 
موجود است که دگرگون می شود ولذا ممکن است پروردگار عالم 
همانطور که از آن اجزا بدن انسان را بوجود آورد دوباره جمع آوری کند به 
آن اجزا صورتی دوباره بخشد و از نو زنده کند((2)) و یقینا استعداد و 
قابلیت اجزای اصلی هیچگاه از بین نمی رود. 


خلاصه اینکه: بدون هیچ تردید. روزی خواهد آمد که تمام ارواح از اولین تا 
آخر برنر با همان -حسد انبری خود که اکتون ذر جهان انبری به زندکین بردختن 


ص: 2۱29 


- الکافی. ج 3, ص 251. این مضمون در این حدیت نیز وجود دارد. قال 
لتبی صلی آلله علنه و له مشلم : کل, انن ادم باکله التراب الا غعت 
الذتب: مته غلق و فیهیر کب: الفضل این حر مر 4 ضی 69 

2- یس /79. 


ادامه می دهند, همه با همان جسد عنصری خود که در دنیا داشتند عود می 
خود که به بهشت يا دوزخ منتهی می شود رهسیار می گردند. 


البثه می دانید مسئله معاد از پیچیدگی های خاص برخوردار است و امر 
استبعاد انگیزی به نظر می رسد. از همین جهت است که خداوندمتعال به 
الفاظ و روش های گوناگون آن را در قرآن مجید مطرح کرده است که 
بخش مختصری از آن را اشاره نمودیم. 


متا ان مان یه اخصان مان تقد 


اشاره 


از نظر قرآن معاد جسمانی به اعتبار ملاک دوّم - یعنی در عالم رستاخیز که 
یک سلسله لذّات و آلام و پاداش ها و کیفرها وجود دارد - توشط بدنی 
ماذی که مدرک جزئیات است. صورت می گیرد؛ ؛ چنانکه در قرآن کریم از 
پاداش نیکوکاران در بهشت و عذاب کافران و کناهکار ان در جهثم سخن به 
ِ آسکه و در این زمینه آیات به قدری زیاد مر ون 


ها را ذکر کرد. ما تنها نف کته ان تصوته خن ایور تست به هر جو کروه که 
قرآن آن ها را به نام اصحاب یمین و اصحاب شمال دسته بندی کرده است 


می آودیو و خوانندگان مجنرم را , به مطالعه سور ه «واقعه» حواله می 
دهیم. 


1 لذائذ جسمانی بهشت 
اشاره 


قبل از ذکر این مطلب. بادآور هت شتونم. که ابطه عالم آخرنت: تنسبتت. یه 
ما؛ در این دنیا, مثل رابطه ی میان مادر و کودکی است که در شعم او 


قرار دارد. اگر رابطه میان مادر و جنین برقرار شود و بتوانند با هم سخن 
بکوینده ایا فاذر قاذر 


ص: 530 


خواهد بود که منظره های لدّت بخش و مسرّت آمیز, لحظه های طلوع و 
غروب آفتاب و وضعیت ماه و ستارگان و نیز محبّت و عشق و علاقه که در 
این عالم وسیع و بزرگ وجود دارد, با الفاظ مدرن این دنیا به آن جنین 
منتقل کند؟ ! و هم چنین آلام و رنج و مصیبت دنیا را؟! آیا جنینی که جز با 
یک مقدار خون و گوشت با چیز دیگری سروکار ندارد, می تواند این 
مفاهیم را که از مادر می شنود درک کند؟ ! هرگز ! تعریف لدّت ها و نعمت 
ی تا و 
در شکم مادر زندگی می کنیم, دقیقا همین گونه است. الفاظ و کلماتی که 

برای زندگی این دنیای محدود وجود دارد 7 است 
که بتوان حقایقی را که بیرون از این عالم است. یعنی عالم جاویدان و 


شم وه تشریح و تعریف کرد؟ 

بنابراین الفاظ و کلمات دیگر و دید و درک و احساس دیگری لازم است تا 
راز امش ت‌واست مس وا سیر ای ی 1۱ 
علیه: و الة وسلم در خدیتی برمعنا و زیبا می فرماند: 

وفیقا ما لا عین رأث ولا أدْنْ سمقث ولا حطر عَلی قَلب بَشّر.((1)) 


در آنجا چیزهایی است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و حتّی 
از لابلای پرده های خیال هیچ کس نگذشته است. 


آیاتی که درباره مومنان صالح بشارت ثواب و لذایذ بهشتی را بیان می کند, 
با آنچه دردنیا وجود دارد, اصلاً قابل مقایسه نیست. 


ص: 31( 


ی قسمتی از آنها را با زگو, نرجمه و تفسیر می کنیم, خداوند 
می فرماید: 


الف) سایه های درختان بهشتی و چشمه ها: 


[وأُحابٌ الْیّمین ما أَصَحات یمین فی سِدُر مَحْصود وطلْح مَنَصُود وظل 
مَمَدّود وماء مسکوب ).((1)) 


و یاران راست؛ یاران راست کدامند؟ در زیر درختان سدر بی خار و درخت 
های موز که میوه اش خوشه خوشه روی هم چیده شده است و سایه ای 
پایدار و ابی ریزان. 


در این آیه مباررکه, رساترین توصیفی وجود دارد که برای درختان بهیشتی, 
در قالب الفاظ دنیوی امکان پذیر است؛ ؛ درخت سدر, درختی تناور است که 
بلندی اش گاه تا چهل متر می رسد و می گویند که تا دو هزار سال عمر 
قی کته ور تایه سار سکن ه اظیفی: ردنا کستتن این است که خار 
دارد, ۳1 وصف (مخضود) که از ماده (خضد) به معنای بی خار است نشان 
هی فد که این مک ور فا مش میلست ارت 


در حدیتی از تیامبز آمده است: 

یخضده الله من شوکه - فیجعل مکان کل شوکه ثمره - آثها تنبت ثمراً تفتق 
۳ رن اجنین لوا خن الصا .ها فا اون تشه لا خر. 
ص: 532 


1- ) واقعه/ 27 - 31. 
2 المیزان: 19,.ض 128 در النخو..ج62/.ض: 156 


خداوند خارهای آن درخت را قطع کرده و جای هر خاری, میوه ای قرار 
داده که هر میوه ای هفتاد و دو نوع ماده غذایی دارد که هیچ یک به دیگری 


اما طلح؛ غالب مفسران «طلح» را به معنی «درخت موز» تفسیر کرده اند 

برگ هایی بسیار پهن و سبز و زیبا, و میوه ای شیرین دارد, و«منضود» 
از ماده «نضد» به معنی «متراکم» است که اشاره به خوشه های موز 
است که روی هم قرار گرفته اند. 


بعضی نیز «منضود» را اشاره به تراکم برگ های این درخت می دانند. و با 
توجّه به اینکه درخت سدر برگ های بسیار کوچک, و درخت موز برگ های 
بسیاز بهن و گسترده دارد دکر این دو درخت در دو آیه پشت سر هم اشاره 
لطیفی به تمام انواع درخت های بهشتی است که در میان اين دو قرار 
دارد 1((۰)) (وّظل مَمّدود ) در سایه های دائمی هستند که با حرارت و 
آفتاب لطافت آن از بین نمی رود «وماء مسکوب» در کنار آنبت جاری 
زندگی می کند. (مد هافتان )((2)) برگ های درختان این دو بهشت از 
شدت طراوت و سبزی, رنگشان مایل به سیاهی می گردد. (مّد هامّه, مد 
هاممّه)؛ اسم فاعل از باب افعیلال از ماده (دهم) است. و (ذهمه)به رنگ 
سبزی گویند که از شدت سبزی مایل به سیاهی شود.((3)) 


ص: 533 


1- پیام قران, ج6, به نقل از تفسیر فخر رازی» ج29. 

2- الرحمن/64. 

3 و از همین قبیل است. (فرس ادهم) یعنی اسب مایل به سیاه رنگ. و 
(ادَهَم هم و ادهامٌ) از باب (افعلال و افعیلال), , هر دو به یک معنا است ؛ ۰ بعلی 
فایل هرت تاه هدن آها ای نی در خرخان کمال ظراوت: ۶ جک بر ی 
است که از شدت سبزی آن مایل , به سیاهی می شود. 


علاوه بر این ها هوای لطیف و آهنگ های دلربایی در آنجا است که - به 
گفته روایات - توشط حوریان و یا درختان نواخته می شود؛ ؛ ولی با مفاهیم 
عمیق و بسیار بلند عرفانی که شامل حمد و تقدیس خداوند متعال است. 
این روایات را در جلد هشت بحار ص 196 می توانید بخوانید. 


خداوند رازق متعال می فرماید: 
(اکلَها دام وظلها ).((1)) 
مأکولاتش همیشگی و سایه آن برقرار است. 


ب) منازل شایسته: 


یخِلکم جات تجری من تختها الائهاء ومساکن طِیبة فی جتّاتِ غَذّن ذدلک 
القَوَرٌ العَظیمُْ ).((2)) 


و شما را در باغ هایی که از زیر درختان آن جویبار ها روان است 9 نت 
سراهایی خوش, در بهشت های همیشگی درآورد. این خود کافیانی بذر ق 


است. 


در وصف منازل اهل بهشت همین بس که قران. سی و شش مرتبه 
فرموده: «جتّاتِ تجری من تحتها الائهاژ» یعنی باغ هایی که شاخههای انم 
هم گردن نهاده و در پای درختانش نهرهای آب زلال جاری است. درختانی 
که خشک شدن و فاسد شدن: و کهته شدن ندارند. که تام بعضی از آن ها 
ذکر شد. 


ص: 34 


1- رعد/ 35. 
2صف 12 


ج)غذاهاومیوه های بهشتی: 


[فیهما من کل فاکهء رَوجان ).((1)) 
قو ان دو بهشت از هر میوه ای دو نوع وجود دارد. 
هر یک از دیگری بهتر است. میوه ای که در دنیا بوده, و بهشتیان آن را از 


قبل می شناخته اند, و دیگری میوه ای است که در آن جا هست و هنوز آن 
زا تذیدم اند وخالا به ان ذدست هی بانتد: 


[... و چتی الْجتَْن دان ).((2)) 
و میوه ی چیده شنونده آن دو بهشت نزدیک و در دسترس است. 


«جنی» یعنی میوه ی «مجتنی» میوه ای که باید چیده شود و «دان» در 
اصل دانی بوده است. اسم فاعل از «دناء یدنو» به معنای و قریب 


است. 

در جای دیگری از قرآن می فرماید: 
(قطوفها دای ).((3)) 

و میوه های چیدنی آن نزدیک است. 


«قطوف» جمع «قطف» است و قطف به میوهای گویند که تازه چیده 


باشند. مانند ابه ی: 


(ودانیة غلبم طلالها وت فطوفها تدلیلا ).((۵)) 
ص: 535 


1- الرحمن / 2د. 
2- الرحمن / 4د. 
3- الحاقه/23. 
4- انسان/14. 


و سایههای درختان بهشتی نز تسد اقا نزدیک است و میوههای خبزنی ار 


(وقاکهه مَمّا یِتحَیرُونَ ولخم طیژ مَمَا بَشْتَهُون ).((1)) 
و میوه هایی از هر نوع که انتخاب کنند, و گوشت پرنده از هر نوع که مایل 


باشند ! 


مقدم داشتن میوه بر گوشت به خاطر آن است که میوه از نظر تغذیه بهتر 
و عالی تر است؛ گذشته از آن خوردن میوه قبل از غذا لذت و لطف دیگری 
دارد. 

گرچه میوه های اهل بهشت. به طوری که از قران استفاده می شود متنوع 
و گوناگون است ودر ایات بسیار, از میوه های بهشتی نبحت عنوان 
«فواکه» و «فاکهه» اسم برده شده است. راغب در مفردات می گوید: 
«فاکهه» تمام اقسام میوه ها را شامل می شود ولی بعضی از ایات میوه 
های خاص و معینی را نام ب-رده اس-ت, در سوره الژحمن می فرماید: 


(فبهما قَایهة وَتخل وَرّمّان ).((2)) 
در آن دو بهشت نیز هر گونه میوه خوش و خرما و انار بسیار است. 


فخررازی در اینجا دقتی به خرج داده و گفته است. بیان این دو میوه به 
خاطر تفاوت زیادی است که از جهات مختلف دن میان آن دو وجود دارد, 
یکی شیرین و دیگری غیر شیرین, یکی گرم و دیگری خنک, یکی دارای ماده 
غذابی و دیگری فاقد ار یکی میوه مناطق گرمسیر و دیگری مناطق 
سردسیر یکی 


ص: 536 


دقع 0 و21 
2- الرحمن / 68. 


درخشش بسیار بلند بلند و دیگری کوتاه, گویین قرآن با این بیان می خواهد به 
تمام انواع میوههایی 


که در میان این دو قرار دارد اشاره ک کند.((1)) 
د) نوشیدنی های بهشتی: 


درباره ی نوشیدنی های بهشتی آیات زیادی وجود دارد, ما به طور خلاصه 
به تعدادی از آن ها اکتفا می کنیم: 


(فیهما عَینان تجریان ).((2)) 
در آن دو بهشت دو چشمه است که جاری است. 


در آیه ی دیگر می فرماید: (فیهما عینان تصاختان) در آن دو بهشت., دو 
چشمه ای است که هر دو می جوشند و از منبع و سرچشمه, فوران می 
کنند. چون تَصَحَّ. یَنصَخْ تصَخاء تحَخاناء به معنای اشتداد فوران و جوشیدن 
آب از چشمه است در جوامع الجامع می نویسد: «نضخ» با (خ) نقطه دار 
سریع تر از «نضع» با (ح) است چون «نطع» با (ج) مانتد آب. پاشیدن 


است. 


مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذیل این آنة از آبن عباس آورده است که: 
«آن دو چشمه بر اولیای خدا ترشح به مشک و عنبر و کافور می کند». 
جلال الدین سیوطی در «د آلمتور» می نویشد: «تنخخان: بالوان فا کهه ؛ آن 
دو چشمه بهشتی به رنگ های میوه ها فوران و جوشش می کنند» 3((۰)) 


ص: 37( 
1- پیام قرآن, ج6, به نقل از تفسیر فخر رازی, ج29. 


2- الرحمن/0<. 
3- ج6, ص10. 


البتّه هیچ یک از اين نظریه ها دلیل خاصی ندارد و در عین حال ممکن است 
همه آن ها در ايه جمع باشد. به هر صورت این دو چشمه غیر از دو چشمه 


ذر آیة ای دیگر خداوند جایگاه بلند اهل ایمان را اين چنین بیان می کند: 


به یقین؛ پرهیزگاران در اقها(ی سر سبز 9 و در کنار چشمه ها 
هستند. (فرشتگان به آن ها می گویند:) 


وال اس تاه شود تست ب ات 


از اين آیه استفاده می شود که یک نوع چشمه هم نیست بلکه انواع چشمه 
های مختلف در آن جوشیدن دارد, چون ذکر (جثات و عیون) به صیغه جمع, 
اشاره به باغ های متنوع و چشمه های فراوان و گوناگون بهشت است که 
ار ای ات و ی اه 


فر ان ذبجزی, افضای: ستتری, برای: نوشخننیت های. .نی کر تدم 


است. 


(متل الجتّه النی وعدة الْفتفون ن فیها آهاز من ماء عبر آسن وأنهاژ من لبن لَم 
۹ 


یر طَعْمُهْ وآهاژ من حَمر لدم للشاربین وائهاژ من سل مُصفی وله 
فیها من کل الَمراتِ ).((3)) 


توصیف بهشتی که به پرهی زگاران وعده داده شده, چنین است: در 
ص: 538 


2 علل الشرایع. ص 2. 
3- محمد/ 15. 


آن نهرهایی از آب صاف و خالص که بدبو نشده, و نهرهایی از شیر که 
طعم. آن. دکز کون تکشتم فتمرهای. از شراب (طمعر که ماب لت 
نوشندگان است, و نهرهایی از عسل مصفاست., و برای آن ها در آن از 
همه انواع میوه ها وجود دارد... 


از روایات استفاده می شود که این چهار نهر در کنار هم جاری است بدون 
اينکه حائلی بین آن ها باشد باهم مخلوط نمی شوند. شخصی از امام 
صارق له الساام مان کر چگونه این نهرها حرکت می کنند و مخلوط 
هم نمی شود؟ امام علیه السلام فرمود: نمی بینی که در تخم مرغ بین یک 
پوسته دو مایع با اختلاف رنگ و مزه و طبع جمع شده اند و مخلوط نمی 
شوند. 


ی ی و1 
نوشندگان ی مر اف ۳ فرماید: 0 0 


بهشت از آن میل فرمودند, در پایان بوی مشک در خود احساس می نمایند: 
ریسَقَوّن من ریق مَخئوم ختَامَهُ مشک ]((1))؛ آن ها از شراب (طهور) 
زلال دست تکورده و تسه اسراب می فونم ففسی. که بر آرن نهاده 
اند از مشک است» از اپن دو آیه مبارکه استفاده می شود که اين, شراب 

ی ی ی 


و هم قوّه شامه. قرآن مجید در اين باره می فرماید: (لابضد عون عَنْعّا 
1 بُنرقون )((2)) یعنی نه صداع و سر درد آوو است, نه مستی و 
دارد. 
ص: 539 
ای 6 


ماه 19 


علاوه بر لدّت های جسمانی یک حالت نشثه روحانی توصیف ناپذیر به آن ها 
ی و قرآن 
کریم می فرماید: (سََاهَمٌ رهم شرابّا طَهُورّا )((1)) «و خدایشان آنانرا 
شرابی پاک و گوارا بنوشاند». شرابی که پروردگار 


مرخفم حاع ها مفخ. ترامع روا از انام غلی عليه الشااه بقل کروه 
است که فا نل وم هی بات 


قال علیه السلام : انْ لله تعالی شراباً لالیائه, اذا شربوا سکروا واذا 

سک وا طر بوا| واذا طر بوا| تابوا واذا تابوا ذابوا واذا ذابوا خلصوا واذا خلصوا 

طلبوا| واذا طلبوا| وجدوا| واذا وجدوا| وصلوا واذا وصلوا اتصلوا واذا اتصلوا 
ِ(( 


لافرق بینهم وبین حبیبهم.(( 


آن حضرت فرمود: خدای قادر متعال برای اولیاء خود از شراب های بهشتی 
شرابی معین نموده است که چون بیاشامند. مست جمال و لقای حضرت 
احدیت می گردند ؛ و چون مست شوند, به حالت وجد و مسرت فوق العاده 
درآیند؛ چون مسرور شوند., پاک و پاکیزه می گردند؛ : و چون پاک و پاکیزه 
شدند, از شذدّت محبت فانی و ذوب می گردند؛ و چون فانی شدند. از 
بندگان خالص خدا 


ص: 540 


1- انسان/1 2. 

2- جامع السعادات. ج3. ص122؛ شرح الأسماء الحسنی, ج1. ص 198 
تفسیر ثعلبی, ج7, ص 168. - البته جمله آخر را به این معنا باید حمل کنیم 
که آنها نیز دارای صفات الاهی شده و آیینه صفات الاهی می شوند. 
(محقق) 


هی گردند ها حون از این شور هشال لت خصضر کی رم ام و 
چون طلب کردند, او را می یابند ؛ و چون او را ها 
رسند " و چون به مقام وصالش رسیدند, مثصل می شوند؛ ؛ و چون متصل 
شدنده فرق ۵ خدایی نیز انا و تین یشان تسکت 


اما شراب دنیا انسان را مست می کند و سبب گیجی و سردرد می شود و 
تند و تلخ است و سبب انواع امراض جسمی و روحی می گردد. 


شراب دنیا نجس و به قول قرآن «رجس» است. 


۳119 الذین ءَاعئواً ما الحَمرٌ وَالْمَیّسر والأنضاث والرْلامْ رس ُن عَمل 
السّیّطان قَاجِتَینُوة لعلْکَمْ تفیِجون ).((1)) 


ای کسانی که ایمان آورده ابید ! شراب و قمار و بتها و ازلام [نوعی بخت 
ازضانی | پلید و از عمل شیطان است. از آن ها دوری کنید ۳ رستگار 
شوید ! 

آغا مارم صرات مت می وان تا ماود شراب فا غامل 


فتنه و دشمنی است و شیطان با شراب و قمار میان مردم دشمنی ایجاد 


(لما بُرید السّبْطَانْ آن بوقع ینم العداوة والْبعْضَاء في الْحَمَرِ وَالْمَیْسر 
وَیْضْد کم عن کر الله ون الصَلَوه قَمَل ثم شُنتهون ).((2)) 


شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار, در میان شما عداوت و 
ص: 5341 


1- مائده/90. 
2- مائده/ 91. 


کته انخاه کف مارا اه بازحا ای ار با نا ار همه سا 
فساد: وبا این نمی اکن) 


خودداری خواهید کرد؟ ! 


اقا شراب بهشت هیچ گونه کته و-دشتی نمی اور بلکه بر آذر آنه زویر و 
۰ 


دیگر اینکه شراب دنیا دروغ گویی و یا وه گویی می آورد اما در بهشت چنین 
پیست.. ۷ یَسْمعون فیها لَعَوا 1 کذابا *((1)) یعنی به هیچ وجه بیهوده 
گویی و دروغ در بهشت نیست. در جای دیگر می فرماید: لا بَسُمَعُونَ فیا 
لَْوّا ولا تیا )((2)) در بهشت نه گفته لغوی می شنوند و نه نسبت گناه به 
یکدیگر می دهند, بر خلاف دوزخیان که یکدیگر را ملامت می کنند و به 
گفته قرآن هر دستم ای به دوزرخ پرتاب می شوند به گروه دیگر نفرین و 
لعنت می کنند: (کلمَا وجَلره مد لعتت آقتها بزرد)) در ایق. خدکهر افخا 
اخت به ه کار گرفته شده است شاید دلیلش این باشد که این افتهای 
منحرف پیوند فکری با هم داشتند. 


البئه در منابع شیعه و اهل سئت روایاتی درباره حرمت و زشتی شراب 
خواری در دنیا ذکر شده است؛ که به عنوان نمونه به برخی از ان ها اشاره 


در روایتی از امام صادق نقل شده است: 

وروی + هن الخفر تلقی ال تا 5 م یلْقَا کقابد وتن. ((4)) 
ص: ۵42 

1- نبا/ 35. 

2 واقعه/ 25. 


3- اعراف/ 38. 
4 وسائل الشنیعه: ج: 25 اض 3198 


شرابخوار, در روز قیامت. مانند بتپرست, در پیشگاه خدا حاضر می شود. 


بدین ترتیب, امام علیه السلام شراب خوار را بی دین و هم ردیف مشرک و 
بت پرست معزفی فرمود. دز زوایت دیحر از آن.خضرتت آمده است: 

شارب لحم یی بقم الفیاعه یا هتف فان یه مولما شاه تتاون 
العطش العطش.((1)) 


در روز قیامت شرابخوار وارد محشر می شود در حالی که رویش سیاه و 
دهانش کح و زبانش بیرون افتاده و فریاد تشنگیاش بلند است. 


در روایتی بدین مضمون اند است : خداوند شرابخوار را از چرک و 


کنافاتی که در چاهی در جهنم جمع شده می نوشاند. در این باره روایات 
متعژدی وجود دارد.((2)) 


-) ظرف های بهشتی: 

رها و نوا نفانی: کم احل. بفشت ترا ادن استفاوه.می. کنر 
طوری است که سرد و خوشبو می کند, 

ان الأُرار یَشربُون من کأس کآن مزامها گافوا).((3)) 


همانا تبکان.هخواره: از جامن هی نوشند کم:توشبدنی. انش آمتخته به کافور 
[ان ماده سرد. سپید و معطر ] است. 


ص: 43 
-همانض 97 


3- انسان/ ظ. 


در تفسیر المیزان می نویسد: که کافور یک ضرب المثئلی است برای خنکی 
و خوشبویی و کلمه کاس هم به معنای ظرف اب است.؛ بنابر این خود 
ظرفهای آب مخلوط با ماده ای سرد و خوشبو کننده است و از ظرف های 
پلورینی از نقره استفاده می نمایند 8 .صاهور ان پذیرایی به قدر میل آنان از 
آبهای گوارا در ظرفهای زیبا می ریزنر نه کمتر و نه زیادتر (قواریراً من 
فصّه قدروها تقدیرا )((1)) در جای دیگر می فرماید: ظرف های شراب 
صاف و خالص یت و مهر خورده است ليْسْقَوّنَ من رجیق مَحنْوم 

۰ (2)) در آیه ای دیگر, توضیح بیشتری درباره ظرف های ۰ داده 
شده, چنین می فرماید: و بُطاف علََهمْ بانیّه من فص و آکواب 
قواریا )((3))؛ و در گرداگرد آن ها ظرفهایی سیمین و قدح هایی" 0 
می گردانند(پر از بهترین غذاها و نوشیدنی ها)» «آنیة» جمع اناء به معنای 
مطلی ظرف: اشت ه « اکواب#جمع <کوب» مه مضای: ظرف این است. که 
کته تدآفعه باستد ۱۸6 <فوازین» خمم ازور به معا ظرف بلورین 
و شيشه ای است که نمی شکند((د)). 


از اين آیه استفاده می شود که ظرف ها و جام های بهشتی, هم صفا و 
را سس وا عرد را ؛ و نوشیدنی هایی 
ات ای نان ات 


ص: 2:44 


1- انسان/ 16. 

3- انسان/<1. 

سای مار 729 عفرفایر 2۵ 

ی ی ی ۳ 


فر ای راظه مات از آمام‌صادق علیه ااسلاه نف فده انست؟ 
فد ابص فی فِصَّه الْجَتّه گما ینف فی الرْجَاج ).((1)) 

چشم انسان در نقره بهشتی نفوذمی کند آن چنان که در شيشه و بلور 
دنیایی نفوذ می کند. 

ابن عباس می گوید: 


طمم ی الهش ۶ الا قد اغطیتم فی الدیا شنمه. الا قوارین خن فنته: 


تا که از نقره است؛ در دنیا شبیه و مانندی برای آن نیست. 


و) خادمان همچون مروارید: 


خداوند. نعمت ها را بر اهل بهشت تمام کرده و همه چیز به آن ها داده 
است؛ از جمله خدمتکارانی که از آن ها با عالی, ترین صفات توصیف ,شده 
است. , قرآن مجید درباره آنان می فرماید: «و یطوف عَلَیَهِم ولدان خلدون 
ادا رأستمم حسسته حستتهم لول مورّا»((3)) و بر گردشان (برای پذیرایی) 
وا ۱ 0 
مروارید پراکنده اند » 


در آیه دیگر در سوره طور چنین می فرماید: 

(و بطّوف عَلیهم غلمان له کاتهم ولو نون ). 

ص: 45 

1- بحار الأنوار, جح 8, ص 111. مجمع البحرین, ج 10, ص 621. 


3- انسان/ 19. 


همچون مرواریدهای درون صدفند ! 


حسن ظاهر و لطف ماموران پذیرایی و خلق نیکوی ایشان. چنان بهشتیان 
را به خود مجذوب می کند که همه دردها و رنج هایی را که در دنیا در 
منیز اظاعت ی کسید هدند فرآقوشن هن کنید:. فران: محید در آیات 
بسیاری, خادمان بهشتی را به مروارید درون صدف تشبیه کرده؛ زیرا این 
گوهر به قدری شقاف و زیبا و تازه است که حدّی برای آن نیست. از این 
رو, لحظهای که آن را از صدف بیرون می آورند - با این که مرواید هميشه 
شفاف و زیبا است - ویر جوا خاصطی دارد. خدمتکاران بهشتی بیش ان قدر 
زیبا و سفیدچهره و باصفا هستند که گویی مرواریدهای در صدف با تازه 
بیرون آمده از صدفاند. تعبیر «لهم» نیز نشان می دهد که هر یک از 
بهشتیان, خدمتگزارانی مخصوص خود دارند و جون بهشت جای غم و اندوه 
نیست. آن خدمتکاران نیز از خدمت به این بندگان خاص خدا لذت می برند. 
ذکر این نکته لازم است که «غلمان» جمع «غلام» به معنای نوجوان است 
و نه به معنای برده. بدیهی است افرادی که در این سن و سال هستند. 
چابک و جدذّی و فقالاند و پر شور و نشاط هستند. البئّه در بهشت - طبق 
تعبیراتی که در ایات يا روایات امده - نیازی به خدمتکعار نیست و هر چه 
بخواهند, فوری در اختیارشان قرار می گیرد؛ ولی این خود احترام و اکرام 
فوق العادهای است که چنین خدمتکارانی از آن ها پذیرایی کنند. گر چه به 
صراحت در این ایه نیامده که ان ها چه کاری می کنند, آیات دیگری نشان 
می دهد که برنامه آن ها پذیرایی از بهشتیان با انواع نوشیدنی های گوارا و 
انواع غذاهای بهشتی 


ص: 546 


ات رای مایم که رل اه اه ی اه اس اه 
وسلم سوال شد: 


با رَسول الله الْحَادم لول قکیّف المجدوم؟ قَقال صلی الله علیه و آله 
۱ و الّذی تقسيی بیده ان فصل الَمَحْد#م علی الحادم کفصّل القَمر 
5 التدر علی ای الکوایب:۱1۱۱) 


وقتی ص همچون مروارید در صدف باشد, مخدوم (یعنی موّمن 
بهشتی ) چگونه است؟! آن حضرت صلی الله علیه و آله وسلم در جواب 
فرمودند: «سوگند , به کسی که جانم به دست اوست؛ برتری مخدوم بر 
خدمتکار در آنجا حون برتری ماه است در شب چهارده بر سایر 
ستارگان. 


قرآن مجید بارها درباره همسران بهشتی و ویژگی های آن به الفا ظ 
گوناگون سخن گفته است؛ از آنجمله دو بار چنین آمذه است: 


(وَرَوَجتاهم یخورٍ عین ).((2)) 

حورالعین را به همسری آن ها در می آوریم. 

«حور» جمع «حوراء» است؛ و حورا زن سیاه چشم را گویند که سیاهیش 
بسیار و سفیدی ان نیز شدید باشد. «عین» جمع «عیناء» است و ان زن 
سیاه ۳ است که سیاهی ۳ در عین حالِ ِِ باشد. بنابراین 
سدق آن الم تاه باشد و پا ان 

ص: ۳/7 


1- بحار الأنوار, ج8. ص 102. 
2 طور/20؛ دخان/ 54. 


کنایه از جمال و زیبایی کامل است ؛ چرا که زیبایی بیش از همه در چشمان 
تاو موی کند. درباره ویژگی های همسران بهشتی, تر جانی: دیجر هی 
فرماید: 


[فیهنٌ قاصراثٌ الطرّف لم بَطمنَهّت انس قلمد وا خا 1 


در آن بهشت زنان زیبای با حیائی است (که به چشم پر ناز جز به 


شوهر خود ننگرند) و دست هیچ کس از جن و انس پیش از آن ها بدان زنان 
نرسیده است.((1)) 

از ابوذر نقل شده که: همسر بهشتی به شوهرش هقف که‌ید: 

ف م ری ها. از تانق الحته. آخشسن شک فالخند للة الخخم عمای 
زوجک و جعلک زوجی.((2)) 


سوگند به عزت پروردگارم که در بهشت چیزی را بهتر از تو نمی یابم, 
سپاس مخصوص خداوندی ی 


داده است. 
[وخوژ عین کأَمنال اللوْلو المَْونِ جزاء بما کائوا َو ).((3)) 


بدانچه بودند و می کردند. 


کته بیصن مَکنونْ ).((4)) 

خویتف از (لطافت و سفیدی) همچون تخم مرغهایی هستند که (در 
ص: 2( 

1- الرحمن/6د. 


3- واقعه/ 22 - 24. 
4 صافات/49. 


زیر بال و پر مرغ) پنهان مانده (و دست انسانی هر کز ان را لمس نکرده 


است) ! 


در این آنة شریفه تشبیهی زیبا برای لطافت و ظرافت همسران بهشتی 
است. ور ان هنگامی به درستی وا 
آن لحظاتی که تخم از مرغ جدا می شود و هنوز دست کسی به 
نرسیده, و زیر بال و پر مرغ قرار دارد,. آن را از نزدیک بنگرد؛ در اين یر 
شفافیت و صفای عجیبی در آن مشاهده می شود. بعضی از مفسران 
«مکنون» را به معنی محتوای تخم مرغ گرفته اند که در زیر پوست پنهان 
است ؛ : اشاره به موقعی که تخم مرغ را بپزند و پوست آن را یک جا جدا 
کنند, که در اين حالت علاوه بر سفیدی و درخشندگی, لطافت و نرمی 
خاصی دارد. به هر حال تعبیرات قرآن در بیان حقایق به قدری غمیق و پر 
مختوا است که‌با یک تعییر کوتاه مظالب زیادی را با لظافت خاضی, بیان 
می کند((1)). در جای دیگری در قرآن می فرماید: 


هن البافوث وَالْمَرجان ).((2)) 


کویی آن زنان بهشتی (در درخشندکی و تابناکی همانند) یاقوت و مرجان 


اند. 


در اینجا خداوند زنان بهشتی را به (یاقوت) و (مرجان) تشبیه کرده است: 
نفنی آن. ها سبرخی و صفا .و درخشندکی.یافوت و ضفیدی و زبایی شاخه 
مرجان را 


ص: 29 


2- الرحمن/8د. 


دارا است, همه می دانند وقتی که این دو رنگ که هر دو شفاف است به 
یی ی سا و وت بح 
هر وفت همسران نزد انا هف ایند آن ها را باکره می یابند. 
(قجعلتافد کارا )((1)) شاید این وصف همیشه برای آن ها باقی باشد, و 
در روایات نیز به آن اشاره شده است. به طوری که هر بار که 
انشان با آنان ام ند اسان دسر شاف آن نان تما به همسرتان 
عشق می ورزند و خوش زبان و فصیح و هم سن و سالند. «عربا 
آئرابا»((2)) در اینکه می فرماید: آن ها به شوهر خود عشق می ورزند؛ 
چون از جمله لذاتی که یک انسان می برد آن صفا و صمیمیت و مهر_و 
مودتی است که در ناحیه همسر خودش ببیند. نیز اینکه می گوید «اترابه 
یعنی همه آن ها هم سن و سال همسرانشان هستند تا احساسات یکدیگر 
را درست درک کنند و زندگی با هم برای آن ها لذت بخش تر باشد. خلاصه 
صحبت از عجوز و پیردر آن جا نبیست. در روایت آمده است: پیرزنی 
حدم با مد ارم ضای اللد علوه و الم مفام اخم. ات ماه شوخ ها 
پیغمبر که نقل کرده اند یکی همین است.] عرض کرد يا رسول الله دعا کن 
خدا مرا به بپهشت ببرد. حضرت صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: پیرزن 
که به بهشت نمی رود؛ . در بهشت پیرزنی وجود ندارد. ۰ پیرزن بیچاره گریه 
کنان برگشت. ال او اوه علت ماش را پدسیه ان زن قضیه را باز 
کت ال قاجا را ترا‌سامیو شیاه عایه و آله هام ری یو 


ص: 550 


1- واقعه/ 36, بنابر تفسیر المیزان ج 19 ذیل آیه مذکور. 

2- واقعه/ 37. رد ب جمع (عغروب) به معنای زنانی ۱۱ 9 ۱9 
مهربان هستند 0 دارند و عاشق همسر خویش هستند؛ یعنی 
شوهر دوست. مفردات, ح1, ص57د. (اتراب) جمع (ترب) یعنی همه هم 
سن و سال و جوانند. مجمع البحرین, ج 2, ص 13. 


حضرت فرمودند: سیاه هم به بهشت نمی رود. پس هر دو گریه می کردند 
که عباس [عموی پیامبر ] ان ها را دید. قضیه را برای پیامبر صلی الله علیه 
و اله وسلم شرح داد؛ حضرت فرمودند: پیرمرد هم به بهشت نمی رود. او 
هم دادش بلند شد. بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم ان ها را 
فراخوانده و فرمودند: خداوند ان ها را به بهترین شکل می اورد. در ان جا 
که پیری وجود ندارد. اهل بهشت همه جوانانی نورانی اند؛ سیس حضرت 
فرمودند: «اِنْ اهل الجثه جرد مرد مکخلون»((1)) اهل بهشت جوانان 
نورسی هستند که هنوز بر عارضشان خط سبزی کشیده نشده است و 
چشمانشان سر مه کرده باشد. به هر صورت, این همسران علاوه بر 
اوصاف مذکور محفوظ هستند نه مبتذل ؛ (خود مَفَصوراث فی الخبام )؛ 
((2)) حوریه ها در خیمه ها منتظرند. اگر از همه زیبایی های ظاهری که 
بگذریم از نظر کمالات نیز لایق بهشت و بهشتیان هستند و از هر گونه 
انحراف و ضعف پاکند: (َمْم قیها اتواخ مره 3(4)) و همسران پاکیزه 
برای آن ها خواهد بود. زن ها در دنیا دوران عادت ماهانه را به عنوان 
دوران الودگی می گذرانند و... ولی زنان بهشتی پاکیزه و از الودگی های 
دنیا مبرایند. البثه بهترین نعمت های ماذی و جسمی در دنیاو اخرت کامیابی 
از همسران پاکیزه و زیباست. در اين باره روایتی از جمیل بن دژاج از امام 
صادق علیه السلام نقل شده است که: 


۲ لاب ۳ ۱ ی مم - لَ عم صِ ۳9 س -ِ 
ما تلدَدٌ الناس فی الذئیا وّالاخرو بلذم اکتر لَهَمْ من لذو النساء ... وَاِنَ 
ص: 51 < 


1- مستدرک الوسائل, ج 8, ص 410 - 411؛ بحار الانوار, ج 16, ص 294؛ 
(جرد) جمع (اجرد) و (مرد) جمع (امد) است. هردو به معنی بی مو و 
بدون ریش و محاسن است. 

و 

3- نساع/ 7<. 


3 ۳ ۵ - شن .ص ۳ ۵ - 3 " ۳ 
اهُل الجتّه ما یِتلددُونَ بشی ء من الجتّهٍ آشهی عِنْدَهَمّ من التکاح لا طقام ولا 
شراب. ((1)) : 


.. اهل بهشت از هیچ چیزی, در بهشت مانند نکاح لذّت نمی برند نه غذا 


قرار گرفتن است. اکنون که با ویژگی ها و چگونگی همسران بهشتی و 
فرماید: 


(قبأی آلاء ربکمَا کذبان ). 


پس کدامین نعمت های پروردگارتان راتکذیب می کنید (شما ای گروه جن 
۵ انس 


کف فان وه اییی که در سنوره القحمان شنی .ویک مرتبه اه تفه 
(قبأ آلاء رب تکشان ) زار شوه ات ۰ حمای ور مان ات دا روم 
درباره است که ما نیز در چند جاأ , آوردیم و در پایان س_ می 
اسم نو که ِ صفت حلال ی حمال ات این سور ه 
بیانگر نعمت های گوناگون ماذی و معنوی خداوند بر بندگان است؛ به 
طوریکه می توان این سوره را سوره رحمت و يا سوره نعمت تعبیر کرد. 
علیه السلام به چشم می خورد که از گنجایش این نوشتار خارح 


ص: 5252 


۱ 


است. فقط یک روایت را که از امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه 
اللام از بدراتش, ار پیاهیر اکرم ضلی الله علیه:و آله مسلم نفل کردم اند, 
می آوریم: 


کل شی ء عزوس وعَژوس الْفْرَآن سُورَة الرَحْمَنِ جَل دکژه.((1)) 
از برای هر چیزی عروسی است و عروس قرآن سوره الرَحمن است. 


ح) زیورهای اهل بهشت 


اهل بهشت در آن پوز شاداب و زیبا با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت 
داده شده اند, لیحَلون فیها من اساور من ذهب و لول +((2)) اهل بهشت 
با دست بندهایی از طلا و مروارید آراسته اند. در آیه ای دیگر علاوه بر طلا 
و رمروارید زیورهایی از دست بندهای از نقره را نیز ذکر کرده است: (و 

| آسَاور من فصّه ) اهل بهشت با دست بندهایی از نقره آراسته اند. چه 
کسانی شایسته ی بهره مندی از این زیورهای الهی هستند؟ آیا آن,مزدانن 
که با یقین به حرام بودن استعمال طلا در دنیابر اساس هوس و میل 
9 به حکم خداوند دهن کجی کردند و انگشتر طلا در دست و زنجیر 

طلا بر کردن آذیختند به ان ار اکن بهشت یل فی آید؟ ابا ان ژناتی که 
خارج از مرزهای مشروع, جواهرات خود را برای دلربایی از مردان نامحرم 
به نمایش گذاردند و با نشان دادن زیبائی های خود نسلی را به گناه و 
تباهی کشیدند از زیورهای اخروی بهره مند خواهند بود؟ قطعاً ات 


ص: 553 


1- مستدرک الوسائل, ج 4 ص 351 مجمع البیان, ج 9, ص 296. (همین 

معنا را تفسیر الدر المتثور, در ج6. ص140, از امیر مومنان از رسول خدا 
یز آورذه است.) 

2 فاطظر 23 اساوز)جمع. (انسوزه) و (شوا رب معنای دنکوار و .یت 


بند است. 


منفی است. زیرا بهشت و زیورهای ان برای کسانی است که برای اوامر 
الهی ارزش قائل 2 را با جان و دل گردن نهادند, 
ان مردی که به احترام حکم الهی از بکارگیری طلا صرف نظر کند در 
قیامت شایسته اکرام خدا ست آن زنی که زیور و تزئین خود را فقط در 
ِِ شوهرش بکار گیرد 1 خانواده گرم و با نشاط باشد لایق 


در ظول تا ریش لباس از لحاظ خسن ورن کرفنه فا نوم دوخت ار تفع 
اصلی را در زینت انسان ها داشته و هم معّف طرز فکر و روحیه صاحب 
آن است, فتعنلضا لباس های بهشتی برای حفوظ از انواع آفات و اتیب ها 
نیست: زیرا در بهشت همه چیز در حد اعتدال است و آفتی وجود ندارد, 
بنابراین لباس های بهشتی جنبه تزیینی دارد. از همین جهت است که قرآن 
به تعابیری مختلف حکایت از زیبایی و جذابیت لباس های بهشتی دارد, 
خداوند متعال رنگ لباس بهشتی را سبز معرفی می کند گرچه آن ها هر 
چه بخواهند و هر رنگی را آرزو کنند مهیا است ولی رنگ سبز مطلوب اولیه 
طبع بشری و نشاط روحی را تأمین می کند. لذا می بینیم به اعتبار جایگاه 
روحی و روانی این رنگ است که در شادی ها از سبز استفاده می شود. 
قرآن در سوره کهف می فرماید: 


(و شون ابا حطزا من شندس و استتثرق ).((2)) 
لباس های سبز حریر و دیبا پوشند. 


ص: 54 


1- همین معنا در آیات 21 انسان و 53 دخان نیز آمده است. 


در تعبیر دیگری در سوره حج می فرماید: (وَلباسْهْمْ فیها حریر)((1))؛ «و 
لباسشان در آنجا حریر است». و کلمه «حریر» در نزد مفشٌران و اهل 
لغت پارچه ای است که تار و پود آن ابریشم است و معنای جامعی دارد. 
اگر بسیار لطیف و نازک باشد, «سندس» و اگر ضخیم باشد «استبرق» 
نامیده می شود, بدون شی لباس های بهشتی از ابریشم خالص به انواع 
مختلف و گوناگون است, که اين پارچه های ابریشمی به خاطر نرمی و 
لطافت و جذابیت و پذیرش رنگ های جالب از بهترین پارچه ها است. 
الوسی در روح المعانی, ج15, نقل می کند که لباس های بهشتی به قدری 
زیبا است که اگریعی از ان ها را در دنیا بگستراند, اهل دنیا مدهوش می 
شود. 


ی) فرش های نفیس و تخت های بلند: 


مَْکئین علی رفرف خُصْرٍ و عَبْقَرٍی جسان ). 


اين در حالی است که بهشتیان بر تخت هایی تکیه زده اند که با بهترین و 
زیباترین پارچه های سبز رنگ پوشانده شده است.((2)) 


1 الرژحمن در آیه ای دیگر می فرماید: [فتکنین 
1 بتطائتها مر ستبرق )؛ «در حالتی که بهشتیان بر بسترهایی که 
۱ و 


به لباس زیر پوش بطانه گویند, در مقابل (ظهارة) به لباسی گویند که 
معلوم باشد و روی لباس می پوشند. 


ص: 555 


1- همین معنا در آیات 33 فاطر و 12 انسان نیز آمده است. 
2- الرحمن/ 76. 


قابل توجّه اينکه قیمتی ترین پارچه, آستراین فرشهاست. پس قسمت 
اصلی و ظاهری این فرش را که از ابریشم بسیار بهتر و با ارزش تر است, 
ی ان ار ات را ی 
سا سا ساسا ات ات ری 
ا اصها ها ها ای مسا ات وا رم ات 


درخشنده. 

قرآن در جملات زیبای دیگری در سوره (یس) می فرماید: 

هم و أَرُواجْهُمُ فی ظلالِ عَلی الأرانک کون ). 

از نمونه های دیگر این نعمت ها که بارها در قرآن از آن سخن به میان 
آمده است اه روبروی هم قرار گرفتن اهل بهشت است, تخت ها و 
ان ی نت هرا ات که اه ار 
در سوره واقعه می فرماید: 

(علی سرر مَضوته فتکین علیها متقابلین ). 

این مضمون را زر .یه دیگر در سوره دخان می خوانیم: 

لبون من شندس و اِشتترق مُتقایلین )((2)) آنها لباس هایی از حریر 
یب در بهشت فرش 
های بسیار فاخر 

ص: 556 


1- جامع لاحکام القران. ج18, ص 179. 
2 دخان/ 3ه. 


گسترده شده است. (و رایخ مه 1((1)) در آنجا تخت های بلند و عالی 
قرار داده شده است: (فیها سرر سرّر مرفوعه ). در بهشت بالش ها و پشتی 
های مخصوص صف داده شده 9 تمارق مَصفوقه ). در قرآن مجید کراراٌ 
از تخت های بهشتی و مجالس دسته جمعی بهشتیان توصیف های جالبی 
اس اسر ات۱ ای ات اس و 
انجمن های دوستانه است. اما موضوع سخن ۳ ها چیست و نقل 
محفلشان کدام است. کسی به درستی نمی داند که آیا اراا ی 
سخن می گویند و پا از شگفتی های خلقت خداوند ! آیا از مصائب جانکاهی 
که از آن راحت و آسوده شدند, و یا امور دیگری که ما در شرایط زندگی 
در اين دنیا قادر به درک آن نیستیم, کسی نمی داند. ناگفته نماند که در 
قرآن مجید پنج آیه درباره اریکه های بهشتی و پنج آیه درباره سریرهای 
بهشتی امده است., که در اوصاف زتدکن خصوصی و عمومی اهل بهشت 
ذکر شده است؛ ؛ اخبار و روایات زیادی. درباره اوصاف سریرها و اریکه ها 
وارد شده است؛ ما فقط به ذکر برخی آیات جهت اختصار اکتفا نمودیم. 


به هر صورت نعمت های مادّی بهشت, به آنچه گفته شد, خلاصه نمی شود, 
گرچه این نعمت ها بسیار مهم هستند, ولی طبیعت محدود انسان در این 
جهان محدود به ما اجازه نمی دهد که تصوّر همه جانبه از نعمت های ماذی 
و معنوی جهان دیگر داشته باشیم, چون فراتر از فهم و درک ما است. 
۱ 0 ۹۱ ۱ ۳۳ 
ی 


ص: 7ظ< 


1- غاشیه/ 16 - 13. 


انسان ها بفهماند که نعمت های بهشتی منحصر به آن ها نیست. (وفیها ما 
تشتهیه الائقس وید اعد عین 4؛ رت «در آن هر چه که نفس اشتهایش کند و 
جشم لت ببرد وجود 


طیم اسان نع طات اه انا اف ععت.ها واعی طلین. 1زا 
خداوند که کریم و بخشنده است, به این مسئله توجه خاصی نموده است. 


در جای دیگری از قران ی فرماید: 
(قلا تقلَغم تفس قا یی لفُم شن فه أغْیْن جَراء یما کائوا یَعْمَلُونَ ).((2)) 


هیچ کس نمی داند چه پاداش های مهمّی که مایه روشنی چشمهاست برای 
ان ها نهفته شده, این پاداش کارهایی است که انجام می دادند ! 


اشارم به. (ف59 آعین) بیانگر عظفت بی,خساب: انن. تعمت های آلهفن. من 
اش بو کنایه لطتي ۱ نهایت خوفحالی ای است که ای شوی را از 
دیدگان فرو می ریزد. حقیقت امر آن است که هیچ کس نمی داند در 
مقابل اعمال نیکوکاران, چه پاداشهایی که مایه روشنی چشم ها می گردد 
به آن ها داده می شود ؛ خصوصا اگر مفهوم « فلا تعلم نفس» که هیچ کس 
درک قفی. کند را دعت. کتیق آن وقت با اهمّیت موضوع بهتر آشنا خواهیم 
شد. اکنون خوب توچّه کنید. خدای تعالی در آیه ای دیگر مطلبی را بیان می 


ص: 558 


1- زخرف/ 71. 
2- سجده/17. 


وصف ناپذیر فرو می برد. (و هم فی ما اشْتهّث أفُسَهْمْ خالدُون )((1))؛ 
«و در آنچه دل شان بخواهد, جاودانه متنقم هستند». 


اين بالاترین و جامع ترین تعبیری است که در باره ی مواهب و نعمت های 
بهشتی ممکن است گفته شود, مرحوم طبرسی می گوید: اگر تمام 
جهانیان جمع شوند تا توصیف نعمت های بهشتی را کنند هرگز قادر نخواهد 
بود چیزی بر آنچه در اين آیه آمده است بیفزایند((2))؛ اینجا حقیقت بهشت 
و نعمت های بهشت مظهر کامل و نمونه ثم قدرت و لطف پروردگار 
است. و چون قدرت و لطف او را نهایتی نیست مواهب بهشتی را نیز نیز 
نهایتی نمی باشد. نعمت هایی که در این آیات ذکر شده اند از لذایذ 
جسمانی هستند. لذا می توان گفت؛ این آیات به صراحت دلالت بر معاد 
جسمانی ماذی دارند و نه مثالی و يا روحانی. 


2 آلام و عذاب های جسمانی دوز خ 


اشاره 


بدون هیچ تردیدی گروهی از خلق خدا هستند 


که خدای تعالی دوزخ را برای آنان آماده کردم و حفاً شایستگی آن ها از 
نتیجه کار و کردارشان؛ عذاب جهنم در دار آخرت است. ناگفته نماند, 
اصخات: دوز خبه ساسله رات عبارنند ان مر کان ه کافران. احل نفاق 
و ظلم و ستم, اه نومه ان اهل فساد و طغیان, بدعت گزاران و 
منحرف کنندگان خلق از راه هدایت و رستگاری. البئه نمیخواهم به طور 
کلف وازد ان بت شونم:ز بر ار اباتی که.در فران: محید 


ص: 559 


1- انبیاء/ 102. 


درباره دوزخ و اهل دوزخ آمده است. را پادآور شویم خود تفسیر مفصلی 
خواهد شد و کتابی جداگانه را در بر می گیرد. ولی در این باره به عنوان 
نمونه دو آیه را با ترجمه, جهت اختصار بدون تفسیر ناداو. می شویم : 
سیس به اصل بحتث می پردازيم. که همان عذاب جسمانی اهل دوزخ 


است. 
مان جمَتم من الْجتَّه والّاس آَمُمعین ).((1)) 


بو ها میا دموا (از آادتی ایفان.ه مار اد مان مکی 
بر کفم ۱ 


(وعَذ الله المنافقین والمنافقاتِ والکقار نار جَهَتَم خالدین فیها هی حَسَْهُمٌ 
وَلعتَهُمّ اللة هم عذاب مقیمٌ ).((2)) 


حد او به مردان و زنان منافق و کقار, ك آتنش نف داده خاوانه در 
خود 79 مگ ان 


چنانچه در آیه ال مشاهده می کنید, اهل دوزخ از جنْ و انس می باشند و 
دو آبه دذف: منافقین و کفار را از اهل دوزخ می دانند. در حالی که منافقین 
را مقدم بر کفار ذکر نموده و این اشاره لطیفی , به این مطلب است که 
ایا یا یه ور سا ات در رن 


آیاتی که نسبت به کافران و گناهکاران وعده دوزخ می دهد, که از نوع آلام 
و عذاب جسمانی است., به برخی اد آنها خبلا اشاره من نی 


ص: 560 


1- سجدم/13. 
2- توبه/08. 


الا باتقای کشنمه و اند فا یات 


[وَضحابٌ السْمال ما أَسَحابٍ السْمال فی سَمَوم وحمیم وظِل من یَحْمُومٍ 
ابارد ولا گریم ).((1)) 


ایکا راو را رما 
دود تار. نه خنی و نه خوش. 


ب) غذا و نوشیدنی های ناگوار: 


قرآن در بیان غذای دوزخیان, از تعابیری مانند «زقوم» (گیاهی بسیار بد 
طعم و بدبو که ظاهری هولناک دارد) «غسلین» (خونابه بدن دوزخیان) 
«ضریع» (گیاهی بسیار تلخ و بدبو و سوزان) و در توضیح نوشیدنی های 


آنان از واژه هایی مانند: «حمیم» (آب سوزان) «غساق»((2)) و 
«صدید»((3)) (خونابه) بهره گرفته است که هر یک به گونه ای بر ناگواری 
خوراک و اشامیدنی دوزخیان دلالت دارد. 

(وأمّا ان کآن من الْمْکَذیین السّالّین. قنژل من حمیم. وتلية ججیم).((۵)) 


پذیرایی می شوید ۱ و سرنوشت او ورود در انش جهنم است. 


ص: 61 


1- واقعه/ 4441. ر, 
2-) نبا 24 و 25؛ (لابَدُوفُون فبها با ولا شراب الا حمیما وعَسَّاقّا). 
3- ابراهیم/16. ۲ 

4- واقعه/ 92 - 94. 


آیه دیگری می فرماید: 
[ولا طَعام الا من غشلین ل یاه لا الحْاطیُون ).((2)) 


و طعامی غیر از غسلین (چرک و پلیدی دوزخیان) نصیبش نیست. و آن 
طعام را کسی جز اهل دوزخ نمی خورد. 


واژه (غسلین) یک بار در قرآن آمذه است غسلین از ماده (غسل) به معنای 
شستشو است, راغب داز مفردات می گوید (غسلین) اه است که از 
شستشوی بدن کفار در دوزخ می ریزد. ولی اکثر مفسران و اهل لغت 
گفته اند که (غسلین) خونابه ای است که از بدن دوزخیان فرو می ریزد و 
چون شبیه ابی است که انسان به ان شستشو می کند (غسلین) نامیده 


شده است. 
امس رای ای الم سای کر مود 


والذی نفسی بیده, لو آن قطره من الغسلین قطرت علی جبال الأرض 
لساخت الی آسفل سبع آرضین, ولما آطاقته, فکیف بمن هو شرابه.((2)) 


قسم به خداوندی که جانم در دست اوست. اگر قطره ای از غسلین بر 
کوه های زمین ریخته شود؛ ؛ تا طبقه هفتم زمین می رود و چگونه تحماش 
را دارد کسی که غسلین شراب او باشد ! 

باز در وصف طعام جهنمیان فرمود: 

(وطعاماً دا عم وعذاباً آلیما).((3)) 

ص: 262 


1- حاقه/ 36 - 37. 


3- مزمل/3 1. 


و طعاهی که کله کیز باشد و به اسانی:بایین ترود و غذابی دردناک بزرای آن 
ها مهیا است. 


درباره طعام جهنمیان در آیه ای دیگر چنین می فرماید: 


ان شجرت الرّفُوم طَام الأئیم کالفقل يَمْلي فی الَْطْونِ َقلّي الخمیم )- 
((1)) 


مسلماً درخت زقوم غذای گنهکاران است. همانند فلز گداخته در شکم ها 
می جوشد جوششی همچون اب سوزان ! 


واژه زقوم سه بار در قرآن آمده, بعضی از مفشران و اهل لغت می گویند: 
(زقوم) نام گیاه تلخ و بدبو می باشد که دارای برگ های کوچکی است, در 
سرزمین تهامه از جزيرة العرب می روئیده و هشیر کان: با آن آشنا بوده آند, 
گیاهی که شیره اش بسیار تلخ و تنداست. به قسمی که وقتی به بدن 
تماس پیدا کند متورم می شود.((2)) 


آیه دیگری در قرآن است که توضیح بیشتری درباره اوصاف (زقوم) بیان 
می ِ می فرماید: « ]یا این (نعمت های جاویدان بهشتی) بهنر است پا 
درخت (نفرت انگیز) زقوم؟! ما آن را مایه درد و رنج ظالمان قرار دادیم ! 
آن درختی است که از قعر جهنم می روید ! شکوفه آن مانند سرهای 
دا ات ان میا اس ون ی مه را از رنه 
می کنند !»((3)) 


ص: 563 


1- دخان/ 45-43. 
2- تفسیرهای روج الییان, و روح المعانی و مجمع البحرین, 
3 (آدالک خَیر تلا ام جر الرُوم انا جقلناها فتنه للطاین لها شجره 
نحرَجٌ في اصل, الججیم طلعَمّا کاَنه ءوس الشْیاطین قَاْهْمْ لایلون معا 
قمَا قمالون مها البْْونَ ). (صافات/ 66-62) 


درخت ذر آننتن می: روید؟ آتش دشمن درخت است, آن زآنفی سوزاند؟ 
ولی این ظالمان مغرور از این نکته غافل بودند که اصول حاکم بز زد کف 
جهان آخرت, با اصول حاکم بر اين جهان تفاوت بسیار دارد, گیاه يا درختی 
که از قعر جهثم می روید, در شرایط دوزحی پرورش می یابد, نه هم چون 
گیاهی که در دنیا می روید. حثّی در زندگی دنیا دیده شده که موجودات 
زنده ای در طبقات یخ و برف پرورش می يابند که نشان می دهد شرایط 
حیات موجودات زنده لازم نیست مانند موجودات زنده اطراف ما باشد. 
اصولاً مگر زنده ماندن انسان دوزخی در دوزخ عجیب نیست. چه تفاوتی 
میان انسان و گیاه است؟ 


(تصلی نار حاميَة یه تشقی من تن آیتم لسن هم طعام لا من ضریع لا 
یُسْمن و لابُعْنی من جُوع ).((1)) 


کند و نه گرسنگی را باز دارد. 


واژه "«صریع» که در این آیه آمده است مفسشران و اهل لفت معانی 

کرده اند, بعضی گفته اند: ضریع نوعی خار است که به زمین می 
چسبد, و گیاهی است سمی که هیچ حیوانی به آن نزدیک نمیشود.((2)) 
برخی می گویند: گیاه سبز بدبویی است که از دریا بیرون می افتد, بعضی 
آن را از ماده «صَرع» که به معنای (ضعف و ذ[ لت) است می دانند و می 
کهید طعافی اسنت جیار که اهل عم 


ص: 2604 


۳ 
مسر فرطین: علض 119 7 


جهت رهایی از آن به درگاه خداوند تضرع می کند. ((1)) در اين مورد 
دی از نامر برامی اقبلاض آتردت: 


۳ ۳ رو ۱ ۳ 9 7 رم و 5 #ِ_ 9 ۳ 
الِصَريعْ شَی ۶ یِکونْ فی الثار بشبة | لشوک امرٌ من الصّبر وَانتنْ من الجیفه 
وش حدا من التّار سقاخ اللهٌ 


الطّریع.((2)) 

ضریع چیزی است که در انش دوزخ می روید. شبیه خار, تلخ تر از ضبر 
(ضبر گیاهی است که دارای کل زردرنگ بسیار تلخی است) و بد بوتر از 
مردار و سوزان تر از انش, که خداوند ان را ضریع نام نهاده است. 

در بین مفشرین اشکالی مطرح است ون این که در یک جا آمده که غذای 


جهنمیان فقط «ضریع» است و در دو جای دیگر آمده است که غذای 
۹ 


جواب های داده شده به ترتیب زیر است: 


1 کلمات «عغسلین» و «زقوم» و «ضریع» به یک معنا است. و آن گیاهی 
پر خار, بدبو و بد طعم است که در جهنم می روید. 


2 بعضی گفته اند که «زقوم» و «ضریع» به یک معنا است. که قبلا اشاره 
شد که غذای دوزخیان است. ولی «غسلین» نوشیدنی آن ها می باشد. اما 
اینکه یک جا به طعام اسم برده شده و این تعبیر بی سابقه نیست؛ چون 
گاهی نوشیدنی را به طعام تعبیر می کنند. 


ص: 565 
ا ی 


2- بحار الانوار, جح 7, ص 169. مجمع البیان, جح 9 و 10, ص 479 ذیل آیه 
مذکور. 


3 بعضی گفته اند که «غسلین» و «زقوم» و «ضریع» هر کدام غذای گروه 
خاصی از دوزخیان است. که در یک طبقه ای از جهثم قرار دارند. 


4 ممکن است گفته شود: که در جهئثم نیز غذاهای متنقع جهئمی وجود 


داشته باشد که اهل جهثم گاه از یک غذا و گاهی از غذای دیگر به آن ها 
دادم وی که‌ یکی از دیحری رتخ آورتر اشت. 


ج) آتش سوزان: 
(ویتجتها الأشقی الذی بصلی التّار الکتری تم لا بِمُوثْ فیها ولا بَحیی ). 
((1)) 


و نگون بخت؛ خود را از آن-ذور فت اند فان کش که:در انشی رک 
ذراند آن اه هدر آن .هی مزونه 


ند کانی. هی یاعد 
در رابطه با همین معنا خدای متعال در جای دیگر می فرماید: 
(وبانیه الم من کل مکآن وما هو مَیّتِ ومن وزانه عَدابٌ علیظ ).((2)) 


عذاب شدیدی است. 


در جای دیگر خداوند عالم در مورد شدت آتش جهنم می فرماید: (وهی 
تفور )((3)) ۳ دوزج فوران دارد. هر گاه آتنتفن به سوی خاموشی برود 
خداوند آن 


ص: 566 
ق1311 


3- ملک/ 7. 


را شعله ور می کند: رما حب ردام ۵ یا ترا نخان ویک شی 
فرماید: (لها لظی )((2)) آتش جهثّم شعله می کشد. باز در رابطه به اين 
معنا خداوند عالم درباره منکران معاد و گنهکاران بی ایمان بر وجه بسیار 
کوبنده ای می فرماید: تَقخ 


جْوههُم التَارٌ وَهم فیها کالخُون +((3)) اتش دوزخ صورت های ان ها را می 
۳۳ ۳9 زشت منظر خواهند زیست. برخی در ذیل این ایه 
مبارکه گفته اند: از سوز آتش پوستهای صور تا دوزخیان ج و لب ها از 
هم باز و دندان ها آشکار می گردد, مانند سر گوسفندی که آن را روی 
آتش می گیرند تا موهای او از بين برود.((4)) 


رٍ آیه دیگر خدای تعالی بایان نکان رون آق چنین می فرمانده نی 
تلع علی ال فده ک( (5)) آتشی که از دلها سرمی زند ! آتش دنیا ال رون 
وت را می سوزاند بعد گوشت و استخوان راء ولي آتش جهثم باطن را 
هم حون ظاهز می شسو: انده خنانکه در خای دیکر از فران خنین. می فرهاید» 


(یطوفون بَیْتها و یی حمیم آن ).((6)) 

میان [آتش] و میان آب جوشان سرگردان باشند. 
ص: 67 

1- اسراء/ 97. 

۰2 ) معارج/ 15. 


3- مومنون/ 104. 
4- اقتباس از تفسیر مجمع البیان, ۳ 17 ص‌ 94 


(آن) در اینجا به فعناع ای است که در نهایت حرارت و سوزندگی باشد به 
این ترتیب, اهل دوزخ از یکسو در میان شعله های سوزان جهثم می سوزند 
و تشنه می شوند و تمثّای آب می کنند و از سوی دیگر آپ جوشان به آن 
ها داده می شود و این مجازاتی است بس درد ناک. قرو کف انش معا ور 
جای دیگر بر وجه شدیدتری می فرماید: 


[و شْفواً اء عمیخا ققطع أمعاعقم ).((1)) 


از آب جوشان نوشانیده می شوند که اندرونشان را از هم متلاشی می 
کند. 


از همین جهت است که قرآن مجید می فرماید: 

هم فیها رفیژ و شهیق ).((2)) 

دوزخیان آه و زوزه می کشند. 

آیات. قران .و زوایات ذر این. بارخ زیاد استت:. من ترسم که تقل. آن ِ 
نگارنده و خواننده را از خط تعادل خارج کند, ولی این قدر می گوییم که 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در دعای «مجیر» هشتاد و شش 
7 


آجرنا من الا يا مُجیر. 

بعلی پناهم بده از آتفن ای خدای پناه دهنده. 
نف مت آتش دوزخ توجّه داده اند. 

ص: 568 

1- محمد/ د1. 


2- هود/ 1006. (زفیر) یعنی با صدا نفس را بیرون دادن (شهیق) با صدا 
نفس را درون دادن. 


د) اسارت در غل و زنجیر: 


ذر فزان, محید ال غ[ های جهثمی که بر گردن مجرمان انداخته می 
شود در موارد متعدد بیان شده است. ما از ذکر همه ایات صرف نظر می 


کنیم؛ تنها به ذکر نمونه ای از آن اکتفامی کنیم. 


قرآن درباردهة کشنانی. که انئبیا و کتاب:های آسمانی را نمی پذبرند و همخنین 
به مجادله و لجاجت ادامه می دهند, اعلام خطر کرده و می فرماید: 


از الأعْلال فی اعناقهم والسّلاسل بُسَحَبُوَ فی الحمیم تم فی التّار 
یِسجرّون ).((1)) 


هکامی که غل ها در کردن هابفنان اافاده او ابا نتجرها کتتانیدهسی 
شوند در میان جوشاب [و ] آن گاه ۳ برافروخته می شوند. 


یعنی آن ها باید به یار آورند روز قیامتی که غل ها در گردن شان انداخته 
شود و با بدترین نوع ذلت و حقارت به دوزخ کشانده می شوند. 


۳ خطاب می رسد: 
(حْدوهٌ 9 4 ۰ الخحیخ صَلَوة ». ((2)) 


ای عافهران تقد اب این حناشکار را بحرند و زتهرشن کنید ا سیفن آو را ید 
دوزخ بيافکنید. 


ممکن است این سوال در ذهن مطرح شود که از خدای رحیم این قهر و 


ص: 569 


اهر 7۱ 2 72 
2 حاقه/ 30 -31. 


غضب باورکردنی نباشد. ولی آیا وقتی هواپیماهای شرق و غرب بر سر 
مردم مظلوم و بی دفاع مسلمان ما در افغانستان و لبنان و فلسطین و ... 
بمب های شیمیایی و خوشه ای می ریزند و زن و بچه و طفل شیرخوار بی 
گناه را به دامن مادرش به خاک و خون می کشند و صدها بلکه هزاران 
انسان بی گناه را دسته جمعی زنده به گور می کنند؛ جزای این جنایتکاران 
چیزی جز آتش است؟ و نباید آن ها را به غل و زنجیر بکشند؟ آیا در جزای 
پرتاب موشک, او را به دوزخ نیفکنند؟ 


شرح این هجران و اين خون جگر این زمان بگذار تاوقت دگر 
۰-) لباس دوزخیان: 


در دوزخ همه نوع عذاب و جزا وجود دارد, حتّی (لباس) که پوششی است 
در مقابل گرما و سرما؛ و مانعی است در برابر انواع اسیب هایی که 
ممکن است به بدن بر لسد؛ و وسیله ای است برای زینت و زیبایی, ولی 
همین لباس در جهثم یکی از اسباب درد و رنج و کیفر و عذاب است. 
خدوند قهار در قرآن کریم به اين نکته اشاره می کند (قالذین کَفَرُوا 
فطعت لَهُمْ یاب من نار )؛((1)) «کسانی که کافر شدند, لباس هایی از 
آتش برای آن ها بریده شده». برخی گفته اند ؛ مفهوم این آیه این است که 
آتش از هر سوی آن ها را مانند لباس احاطه می کند. پیشتر مفسّرین 
تفسیر دیگری نموده و می گویند: که براستی قطعاتی از آتش به صورت 
لباس برای آن. ها پزیده و دوخته: مینشنود, همه می دانیم این گونه مجازات 
های دردناک و 


ص: 570 


1- حج/ 19. 


حتلّی کمتر از آن در دنا باعث قر ی هر انسانی می شود اما ساختار وجود 
انسان های مجرم در دوزخ چنان است که این مجازات ها آن ها را از پای 
درنمی آورد, تا 9 کیفر سنگین اعمالشان را ببینند, این هت بسن 


است. 


در آیه ,ای دیگر تعبیری جدید درباره ِ های دوزخیان شده است. 
(سَرابيََم من قطران و تفشی وَجُوَهُمْ انار )/((1)) «لباس هایشان از 
قطران [ماده چسبنده بد بوی قابل اشتعال ] است و صورت هایشان را 
انش می پوشاند...». سرابیل جمع (سربال) بر وزن متقال. به معنای 
پیراهن است از هر جنسی که باشد, بعضی نیز آن را به معنی هر گونه 
نان سر کرت اندرتو0, آعا (قطران) بر اقب کاهی نطران و 
(قطران) نیز تلفظ می شود. معیماد ی سارک فان ال 
است و بوی بسیار بدی دارد.((3)) به هر صورت از آیه چنین استفاده می 
شود که به جای لباس, بدن های دوزخیان را با ماده ای سیاه رنگ قابل 
اشتعال می پوشانند که همه چیز بر ضد انتظاری است که انسان از لباس 
۱ 

کند, ولی این لباس دوزخی هم زشت و هم بدمنظر است و هم بدبو است 
و هم ماده ای است که در آتش دوزخ شعله ورتر می گردد. 


ص: 2:71 


2- صحاح اللغه. مفردات راغب, لسان العرب. 
3- فرهنگ معین, ماده ی قطران. 


قرآن مجید درباره لباس های دوزخیان به عبارت جالب تری در آیه ای دیگر 
چنین می فرماید: 


(لهُم من جهَتَم مها ومن قَوَقهم عواش وکَدَلِک تجْزی الظالمین ).((1)) 


برای آن ها بستری از جهنم و از رویشان لحاف های آتش است و این گونه 


یعنی برای کفار معاند و لجوج تشک و لحافی اد ات قرار داده ایم. 
و) زندان های انفرادی دوز خ 


۱ یکی دیگر از عذاب های دوزخیان» زندان های انفرادی است. (و آذا ألقوا 
منها مکانا صَیقاً 2((:4)) «و هنگامی که در جای تنگ و محدودی از آن 
افکنده شوند». 


این عذاب تجشمی است از اعمال آن ها که در این جهان بیگناهان را به 
سلول های انفرادی می فرستادند, و یا در زندگی اجتماعی و فردی 5 
مجدودیتی برای آن ها ایجاد می کردند که مانند افراد زنداتی و در بند 
قذرت. جر کت از ان ها سلت: می سد. 


از مجموع این آیات به روشنی به دست می آید که مجازات ها و کیفرهای 
دوزخیان نه آنچنان است که به وصف بگنجد ؛ و نه برای قویترین افراد قابل 
تحمّل باشد, مجازات هایی است بسیار شدید و دردناک. خداوند متعال در 
جای جای قرآن به برخی از این مجازات ها اشاره کرده است. ما برای 
رعایت اختصار به یک 


ص: 272 


1- اعراف/ 41. 
2 فرقان/ 13. 


۳۹ که از اهمیت ویژه ای برخوردار است اشاره می کنیم ؛ خداوند تعالی 


(ٍن الذین کَقژوا بآباتنا سَو تیه قازا کلما عضعت. خلورهم باتهم 


جْلوداً غیرّها لیدُوفَوا الَعذات ۳۴ اللة کان غزیزا حکیما).((1)) 


کسانی که به آیات ما کافر شدند, بزودی آن ها را در آتشی وارد می کنیم 
که هر گاه پوست های تنشان (در آن) بریان گردد (و بسوزد), پوستهای 
دیحری بهجای, ان قرار خی ذهیم: تا کیفر (الهی) را بجشتد. خداوند‌توانا وه 
ور ری و 


جمله ی اخیر یعنی ان اللة کان عزیزا حکیما ) در حقیقت پاسخی است به 
این. تیوال:. آبا چنین عذابی امکان دارد؟ و اگر امکان دارد آیا عادلانه 
است؟ ! قرآن می گوید: ۱ خداوند آسان است., و هم 
با حکمتش ساز کار می باشد. 


در اینجا سوال معروفی در میان مفشران به وجود آمده و آن اینکه اگر آن 
پوست ها به پوست های دیگری تبدیل شود گناه پوست های تازه چیست 
که آن ها بسوزند؛ مفسٌران بزرگ پاسخ های متعددی به اين سوّال داده اند 
که از همه بهتر پاسخی است که عیناً در حدیث امام صادق علیه السلام در 
جواب (ابن ابی العوجاء مای) آمده است. 

الموج پس تلاوت ی فوق از امام صادق علیه الشاام 1 کرو 
«ماذنب الغیر» (گناه آن پوست های دیگر چیست ؟) 


ص: 573 


1- نساء/ 6ظ. 


امام در پاسخ کوتاه و پر معنی فرمود: «هی هی و هی غیرها»: «پوست 
های نو همان سابق است و در عین حال غیر ان است». 


ابن ۳ العوجاء چون نتوانست به عمق این سخن برسد تقاضای توضیح 
بیشتری با ذکر مثال کرد امام فرمود: اين مانند آن است که کسی خشتی 
را بشکند و دو مرنبه آن را در قالب بریرد و به صورت خشت تازه ای 
دراورد, این خشت دوم همان خشت اوّل است و در عین حال خشت تازه 
ای است((1)). 


طبق این روایت. پوست های جدید از همان مواد پوست های گذشته 
تشکیل می شود که در عین تازه بودن صورت, وحدت ماده محفوظ است. 


به هر حال شکی نیست که روح در عالم قیامت دچار تحوّلات جدیدی می 
شود و بدن فیزیکی نیز در عالم اخرت با بدن فعلی در کره زمین تفاوتهایی 
پیدا خواهد نمود. 


تمام عذاب هایی که در آیات ذکر شدند از آلام جسمانی اند. این آیات دلیل 
روشنی بر تحقق انواع لذت ها و دردهای حسشی و جزئی است که در روز 
رستاخیز صورت می گیرد. 


در نتیجه می توان گفت ایانته و روایتی که در ذیل ۳1 فوق وارد شده است 


ص: 2:74 


ابعوجاء س آبا عیدالله علیه السلام عن قول الله ع جل «علما تخت 

دهم بالناهة جلودا غیزها لِیَدْوفَوا الذات» ما ذنب الغیر؟ قال؛ ِّ 
و فمثل لی فی ذلک شیتا من امر الذنیا. قال: نعم 
ی 
غیرها» نور الثقلین. ج اول. ص94, حدیت 314 ؛ احتجاج طبرسی, ج2. 
ص1004. روایت دیگری با این مضمون در تفسیر علی آبن ابراهیم قمی, 
1 ص 141 نقل شده است. 


در پایان لازم دانسته شد سوال دیگر که بسیار مورد توجّه بوده و مورد 


شوال؛ متظور از آیاتی که می فرهاید: بدن اخروی منل, بدن: دنیوق است: 
نه عین بدن دنیوی, چیست؟ 


1 (و لس الذٍی عَلَق السَماواتِ والارْضَ بقادر علی آن بخْلّقَ متهُم بلت 
وفْو الخْلاق الْعلیم ).((1)) 


آبا کنتت: که آسمان ها و زمین را آفریده است. قدرت ندارد که [پس از 
ضر کشان ] همانتد آنان را بیافریند؟ چر| قدرت دارد زیرا| اوست که آفریننده 
بسیار داناست. 


2 و ِ یرو أَنْ الله الذٍی حَلَق السماوات والارْضَ قَادژ علی آن بَحْلّقَ 
مهم ).((2)) 


ابا ندانستند دای که اسمان ها و زمین را آفرید, می تواند ماتند انا را 
[پس از پوسیده شدن ] بیافریند؟ 


می گویند اين آیات می رساند که بدن اخروی, بدن غیر ماذی است.: اما 
مثل بدن دنیوی. بنابراین معاد جسمانی است., اما جسم مثالی, همانند عالم 


برزح. 

در پاسخ به این سوال چند جواب می توان ارائه کرد: 

اوّل: به فرض اینکه این دو آیه چنین مفادی داشته باشد. باید به قرینه سایر 
ص: 575 


1- پس/1 98. 


آیات» که دلالت شان صریح و زوشن بر جسم ماژی است این دو آیه را 
طوری تفسیر کرد که با آن ها مخالفت نداشته باشد. 


دوم: روایتی که قبلاً در ذیل آیه «نضجت جلودهم» یاد کردیم. پاسخ این 
سوّال را داده است که هم عین بدن دنیوی است و هم غیر و مثل ان. و در 
عین حال جسمانی است. آن هم جسم مادّی ؛ چون حضرت امام صادق علیه 
السلام به خشتی که خاک شود و نرم گردد و دو مرتبه ساخته شود, مثال 
زدند. و این می رساند که اگر جسم مای نباشد و مثالی باشد این تشبیه 
به هیچ وجه صحیح نخواهد بود. چون تشبیه بلاغت خود را از دست می دهد. 


سوم : : بعضی اوقات کلمه «مثل». به طور کنایه استعمال می شود. یعنی بی 
مثل منظور نیست بلکه خود او منظور است مثلا ‏ 0[ 
گفته می شود: «یقبح من مثلک الکذب» منظور اين نیست که از مثل او 
قبیح است, بلکه کنایه از این است که کذب از او قبیح می باشد. گاهی در 
زبان عربی گفته می شود: «مثلک لا یبخل» یعنی شما نباید بخل داشته 


هرچند مرحوم طباطبائتی در این جواب اشکال کرده اند که این طرز 
استعمال جایی است که بتواند نیم کلمه مثل را برداشته و حذف کنیم ۳۳ 


«مثلک لایبخل» می توانیم «لا تبخل» بگوییم. ولی در این آیات نمیتوانیم به 
جای «یخلق مثلهم». بگوییم: «یخلقهم» چون معاد خلقت نیست. بلکه اعاده 


است. 


اما این اشکال وارد نیست. زیرا در خود آیات معاد, تعبیر به «خلق جدید» 
در چند آیه در قرآن مجید آمده است.((1)) 


ص: 276 


1- رعد/5 - اسراء/49 - سجده/10 - سبأ/7 - 15/8. 


جواب های دیگری نیز به این سوال داده شده است. جهت اختصار از ذکر 
ان ها صرف نظرنمودیم.((1)) 


ممکن است سوال دیگری نیز در اینجا مطرح گردد, و آن اینکه: از آیات 
هد که جء قض کین انات: دبیر. دانمته فی شود اون زو کس یدز < 
خلق می کند که اسم این بدن, مادی و عنصری است که روح به این بدن 
تعلق گرفته و محشور می گردد. از حفلة آیات: این آية است: زعلی. ان 
تدل افتااک وتشتکر فی,قا ا هون 2((4))؛ «[و می توانیم ] امثال شما 
را به جای شما قرار دهیم و شما را آبه صورت ] آنچه نمی. دانید بدیدار 


گردانیم». 
و از جمله این آیه: 
(تخن حَلفَْاهم وشدوتا أَسْرَهم ولا شتا بلنا َمتالهم تندیلا).((3)) 


ماییم که آنان را آفریده و پیوند مفاصل آن ها را استوار کرده ایم. و چون 
تخواهت |آنان رنه اسان تنل می. کنیم:. 


در این آیات امتال عبارت است از بدن علصری دیگری که خداوند می 
افریند و مورد بازخواست قرار می دهد. 


در پاسخ به اين سوّال نیز می توان جواب های زیر را ارائه نمود: 

اولا: بی نردید این آیات در رد ذ منکرین معاد و حشر روز قیامت اشته است. 
آنان منکر خلقت این بدن های ماای بوده اند؛ نه مثل آن ها, و قرآن برای 
دفع انکار 

ص: 277 

زک ما17 


2- واقعه/ 61. 
3- انسان/ 28. 


نان مب راد سامت اسان آنان دای خدا کت و مت کل نش 
زاو لین الّذی حَلَق السّمَاوات والأرَضَ بقادر علی آن بلق منم بل و 
و الحلاق العلیم ).((1)) 


یا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده توانا نیست که [باز ] مانند آن ها را 
بیافریند؟ آری, اوست آفریننده دانا. 


فراد از افتال. در ای عبار کف شود اتسان: است. که قبلا هم آشاره شد: 
چنانچه خود انسان نباشد. حچّت بر منکران حشر تمام نیست. زنده کردن 
اين بدن مرده تعجب دارد, ولی ایجاد مثل نمودن و روح را به بدن دیگری 
علق دادن ورد عسب: پیسنت. فرآن ی کوید ابر بدن زر نام هی نود 


[مئها حَلَفْتَاكَم وفیها نهیم ومئها تُحرجْكُم تارة آخْری ).((2)) 


از این آزمین ] شما را آفریده ایم. در آن شما را باز می گردانیم و بار دیگر 
را از آن بیرون می آوریم. 


ثانیا: این بدن؛ در دنیا طاعت و معصیت کرده است ؛ ؛ در قیامت باید همین 
بدن محشور شود و مورد بازخواست قرار گیرد. نمی شود این بدن آسوده 
بیارامد و بدن دیگری مورد سوال و بازخواست واقع گردد. 


کنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند کردن مسکری 
ص: 5378 


[- یس / 91 
2- طه/ 5د. 


,یاه اه امتال در ان آات هبدن استتوای با اظوار و اخوال 
عالیه که کثافات و قذورات جهان طبیعیه را ندارد. بدن در آن جا روشن و 


نورانی است؛ " زیر| قوانین و احکام دو جهان با هم تفاوت اساسی دارند. 
قزان مجید.در آين بازه با صر اخت: می کوید؛ 


ول یر الله الذٍی حَلَق السّماواب والارْضَ وَلَم یعت بحَلْقَهنَ بقدر 
علی ان تکیت الصوتت بل 2 4 علی کل شَیء قدیر ).((1)) 


آپا آن ها نمی دانند خداوندی که آسمان ها و زمین را آفریده و از آفرینش 
آن ها ِِِ ات است. می تواند کرد کان را زنده کند؟ ! آری او بر هر 


ثالثا در قرآن شریف «مثل» به معنای «خود» نیز آمده است ؛ چنانچه در 
این ایه مبا رکه مشاهده می کنید: 


(لیس کمثله شی 2(()۶))؛ «... مثل او [خداوند] هیچ چیز نیست» نه این 


البثه در اینجا دو مطلب را قابل یادآوری می دانیم: 

الف) قرآن کریم در کنار هر آیه ای از دوزخ آیه ای از بهشت و در کنار 
سیمای مجرمان, سیمایی از مومنان را بیان می کند. چنانکه برخی از ایات 
مربوط به بهشت را نقل نمودیم. 

نا هر یک اد ایات هد کورهشان خر ولن .دار که درباره معاندینهه منکران 
ص: 279 


1- احقاف/ 33. 
2و 11/۶ 


معاد و بعضی از لجوجان سرسخت همچون ابوجهل ها و ... که با رسول 
خدا| عناد می ورزبدند» امده است ولی جنبه عمومی ان هم چنان محفو ظ و 


پایان بحث: 


خوب است در پایان این بحث با استناد به آیات قرآن مجید این مطلب را 
یاد آور شویم که در دنیا و آخرت؛ دو گروه وجود دارند که حرکت و خط 
ای یا 1 


غذاخ‌عالی رات کروه ال صی فرساند: 


وا زین سَعذواً قفی الجَتّه خالدین فیها م دَامقت السماواث وَالار ضن 
ما شاء 1 عصاء عید مَجْذوذ ).((1)) 


3 
کاس 


اما آن ها که خوشبخت و سعادتمند شدند, جاودانه در بهشت ین ماند, 


۳ آسمان ها و زمین برپاست. مگر آنچه پروردگارت بخواهد ! بخششی 


و در جای دیگر می فرماید: 

[اولیْک أَصَحَاب الجَتّه هم فیها حَالدُون ).((2)) 

اما نسبت به گروه اشقیا در دوزخ می فرماید: 

اما الذین سَفواً قفی التّار لَهُم فیها زفیژ وشهیق* خالدین فیها ما 
ص: 580 


1- هود/1086. 
2- بقره/82. 


دامتِ السَماواث والاارْض للاً ها شاء زیک اِنّ ریک ال لها بُرِیدُ 1((.4)) 


اما آن افرادی که راه شقاوت را پیموده باشند, برای هميشه اهل دوزخ می 
شوند. ایشان در دوزخ دارای آه و ناله هائّی خواهند بود. جاودانه دز ان 
خواهند ماند, تا آسمان ها و زمین برپاست مگر آنچه پروردگارت بخواهد ! 
پروردگارت هر چه را بخواهد انجام می دهد ! 


هم چنین می فرماید: 


[اول-یک أضصَحَابٌ الا هُمْ فبها حَالدونَ )؛ حال که چنین است, چه خوب 
است اکنون که قدرت عمل داریم و اختیار ما به دست خود ماست, مسیر 


را مشخص نموده و خط صحیح را از ناصحیح تشخیص داده, راه درست 
ومناسب را انتخاب کنیم. در این باره خداوند تعالی, به جامعه بشری 


هشدار داده, چنین می فرماید: 

[لایشتوی أضحاب التّار وََضَحابْ الْجَتّه َصحاب الجتَّه هم الْفایَرون ).((2)) 
هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند اصحاب بهشت رستکار و پیروزند! 
مفاق رفحاتی بر اسان هو قو صلای خر قرآن 


اشاره 


تا این جا نظر قرآن را درباره معاد جسمانی به هر دو ملاک بیان کردیم, 
اکنون وقت آن رسیده است که معاد روحانی به طور خلاصه از نظر قرآن 
پررسی. کردد. البته لارم یه یاداهزی است ]کر فی کوبیم معاد جسمانیرنه 
راوتسا ات سای و نا مها 
جسمانی همان نظریه ای 


ص: 91 


1- هود/ 107. 
2- حشر/2)0. 


است که جسم مادی دنیوی نیز به ضمیمه روح که تدبیر بدن را به عهده 
دارد محشور می شود؛ هم چنین اگر گفته می شود معاد روحانی است.؛ 
مقصود این است که علاوه بر روح. جسم مادذی دنیوی نیز برانگیخته می 
شود. قبلاً این مطلب بیان شد که انسان در روز رستاخیز علاوه بر لذات و 
آلام و پاداش و کیفر که نیاز به جسم دارد, لذات و آلام روحی و عقلی نیز 
وجود دارد که تنها توشط روح درک می شود. 


1 لدّات روحانی و معنوی 


تا اینجا آنچه از منازل و تخت, باغ و میوه ها, غذا و نوشیدنی ها, همسر و 
لباس و . .. گفتیم گوشهای از لذایذ مادذی و جسمانی بود هه 
ی اعلی و اشراف از جسم است. نعمت های روحانی و 
مفای. بمت نیز یه هرز اف ب از نعمت های مادی و جسمانی بهشت برتر و 
والاتر و پرشکوه تر است: در دنیا هم این چنین است. فهمیدن مسائل 
علمی لذت دارد. گفتگو با بزرگان لذّت دارد. گاهی عکس گرفتن در کنار 
است. اما لذّت درک معرفت الله, و جذبه های جلال و جمال او, آن چنان 
نشاط آفرین است که یک لحظه از آن از تمام نعمت های مای جهان برتر 


است. 


گاهی نمونه های بسیار محدود اين مطلب در این دنیا تجربه شده است. 
تلا وقتی حالی برای عبادت و خلوت پا پروردگار عالم دست می دهد و 
انسان غرق مناجات و راز و نیاز با قاضی الحاجات می گردد, دنیا و آنچه در 
آن است به فراموشی سیرده شده؛ و در لحظات کوتاهی محو جمال بی 
مثال او می گردد. 


ص: 52992 


مخضوضاً: اگر اين امر در دل شب تاریک در خالت مایت خوان. با حور 
قلب و عشق باشد, آنچنان نشاط و لذْتی به انسان دست می دهد. که با 
ار ۱ ۱۳ ۳۳9۸ 
خداوند و گرفتاری هایی که حضور قلب را بر هم می زند وجود ندارد, و 
حجاب ها و موانع معرفت از مقابل دیدگان دل کنار رفته, 10 
انسان به مراتب قوی تر می گردد و از وسوسه های شیطانی که هميشه 
ما ی ی اهل بهشت با قلب پاک 
و دور از هرگونه کینه و کدورت زندگی می کنند 


و ترَغنا ما فی صَُدّورِهمّ من غل ).((1)) 
و که در دل ها از کته وخشستد اند براهی کنیم. 


ببینید تعبیر قرآن در اینجا چقدر لطیف و زیبا است و به سرنوشت مسر 

بخش و روح پرور پرهیزکاران اشاره کرده چنین می فرماید: رن این 
في جات وتَهرٍ * في مفعد صدّق عند میک مفتدر کر( ۱2 طیفینا: 
پرهی زگاران در باغ ها و نهرهای نهشتی: جای: دازند: در جایگاه صدق نزد 
خداوند مالک مقتدر!» گر چه ما در هر حال در حضور خدا و سر سفره 
نعمت های او هستیم, ولی حضوری که در قیامت است از ویژگی خاضٌّی 
برخوردار است, بنابر گفته مفسشران چه توصیف جالبی قو. این ابة از جایگاه 
پرهیز گاران صورت گرفته که همه امتیازات در آن 


ص: 583 


1- اعراف/ 43. 
2- قمر/ 5د. 


جمع شده است, خصوصاً جمله اخیر که می فرماید: (عند مليک مَفْتدر ) که 
اشاره ی آیه به نهایت ت قرب و نزدیکی معنوی است نه جسمانی. ۳ 
خداوندی که هم مالک است و هم قادر, تنها خودش می داند چه نعمت ها و 
مواهبی برای مهمانان خود اماده ساخته است. 


ان کان هی توان تضذر کرد کهدر آنحا خه:خبر انیت خه:غوغانی. از تعمت 
های معنوی بر پا است؟ و چه جذبه های نیرومندی روح را به جوار قرب 
حق می کشد, او را در انوار ذاتش مستغرق می سازد, و از خویشتن 
خویش غافل می کند و کارش به جائی می رسد که جز او نمی بیند, و جز 
زو تم مواهد و سم دلس یو هقف قح روتوی ق بقی سم لاه 
داش همان را می خواهد د! بدیهی است ما نمیدانیم در روز رستاخیز برای 
بهشتیان چه لذات روحی و معنوی وجود دارد. زیرا ما همه چیز را در اين 
جهان با معیارهای محدود و کوچک خودمان می نگریم. قطعا نعمت های 
روحی و معنوی در قیامت طوری است که حتّی تصوّرش برای ما در این 
جهان غیر ممکن است. به همین دلیل می بینیم که بزرگان, حکما و گروهی 
از متکلمین و علمای امامیه به همین ملاک معاد را بررسی کرده اند. 


شیخ ملا هادی در بحث معاد می گوید: انسان دارای معاد روحانی نیز 
هست. و بعد می گوید اگر انسان در دنیا نفسش از نظر معرفت تکامل 
یافته باشد, در سرای دیگر در عالم عقول و موجودات نوری ملحق می 
گردد بلکه بالاتر از این هم می تواند ارتقا پیدا کند. یعنی به لقاء ذات و 
صفات الاهی نائل شود؛ در این 


ص: 294 


مورد چنین گفته؛ 
قجثه اللقاء وجثه الصَفه بنهرّ للکمّل غرس المعرفه((1)) 


بهشت که لقاء ذات و صفات الاهی است میوه درخت معرفت کاملان می 
باشد. 


گر چه لذّات روحی و معنوی در قرآن و روایات بیش از آن است که در این 
فعصومی یه لام را باه انات مان حسمانی: ود ای اسان ها 


موّمن و منافق, می اوریم: 


1 قرآن مجید پس از یادآوری یک رشته لذّت های جسمانی, موضوع 
خشنودی خدا را, که از لذّت های روحانی و معنوی است. مطرح می کند و 
آن را بالات از لات های جتسمانی خوضیف: مین کند و به غتوان باداش اکبر و 
بزرگ که به بندگان شایسته الاهی داده می شود, یاد می نماید چنان که 
می فرماید: 


(وَغَد الله الْمْوْمنِین : وتا جات تجْری, من تا الأَهَار خالدین _فیقا 
ومساکن طِیبّه في جِتَاتِ عَذن ورضوانْ هن الله بر ذیک هو اور 
الْعَطیغ )۰ ((2)) 

خدا به مردان مقمن و زنان مومن بهشت هایی را وعده داده است که 
جوی ها در ان جاری است, و بهشتیان همواره در انجایند و نیز خانه هایی 


نیکو در بهشت جاوید. ولی خشنودی خدا از همه برتر است که پیروزی 
نز , خشنودی خداوند است. 


ص: 585 


1- شرح منظومه سبزواری, ص 39 3. 
2- توبه|72. 


این ایةٌ همان طور که روشن است: نخستت. لذیت های جسمانی را 
مطرح نموده که همان نهرهای جاری و خانه های پاک و زیبای بهشتی است 
و آن گاه رضاأ و خشنودی خدا| را یادآور شده و آن را بالاتر از لذّت های 
پیشین دانسته است. گویی آن گاه که بنده خدا احساس می کند که معبود 
او از او راضی است آنچنان به خود می بالد و غرق سرور و نشاط می 
شود که لذّت های مای را به دست فراموشی می سیارد. 


امام سجاد علیه السلام در توضیح این آیه بیانی دارد که روشنگر عظمت 
این سعادت و لذّت عقلی و معنوی است. چنان که می فرماید: 


قال: |۱5 ضار أَهلْ الْجِتّهٍ فی الْجَتَه ودحل ولی الله اّی,جتانه... فَتمُول لهم: 
اولتائی وأهل طاعتی وشکان جتّنی فی جواری آلا هل أتبكمٌ یجیّر مقّا نم 
فیه؟ فَیِفُولونَ: ربّنا وأی شم ء حَیَرٌ ما تن فیه فیقا اسْتَهتْ أنفْسْتا ولا 
عیننا من التعم فی جوار الکریم. قال: قَیعودٌ عم بالْقوّل. قیفولون: ربا 


نب قیعا و 
اقفر العطخ((2)) 


آن گاه که اولیاء خدا| وارد بهشت می شوند, ... از جانب خدا| خطاب 


ص: 586 


می آید؛ ای دوستان من و اهل طاعتم و ساکنان بهشت در جوار من ! آیا 
سازم؟ 

داریم بالاتر و برتر است؟ 

باز همان خطاب تکرار می شود و بندگان خدا| می گویند خدایا؛ ما را از آن 
آگاه ساز, آنچه نفس ما خواهش کند و چشمان ما لذت برد از انواع نعمت 
ها دارنم اخطات می؛ آند؛ بالاترین ۳ , خشنودی من از شما و محبت و 
دوستی من به شما است که از همه نعمت های بهشتی برتر و بهتر است. 
ان گاه اهل بهشت این سخن را تصدیق نموده و اقرار می کنند که 
خشنودی و دوستی خدا گواراتر از همه لذّت ها است. 

راوی می گوید: امام این سخن را گفت. سیس این یه را تلاوت کرد: 

(.. و رصْوان من الله ابر ذلک هو افو العَظيم ). 


با ناوخ ادن تن تفر ای لوت شمان تفیل ان لدتتووخا زین 
به وضوح دانسته می شود. 


در اینجا لا زم دانستم دو بیت از ابیات عارفانه حافظ که این مضمون را به 
شعر مترنم شده است, یاد آور شوم: 


از در خویش خدایا به بهشتم نفرست که سر کوی تو از کون و مکان ما را 
بس 


من رضای تو 


آنچه قابل توجّه است این است که خداوندمتعال در جای دیگری از قرآن 
ص: 297 


بقد ا2.دکر نعفت های مادم. بهشت و لدت های جسمانی به مساله رضا و 
خشنودی به صورت طرفین. یعنی خلق و خالق اشاره کرده می فرماید: 


([..رضی اللة مخ ورَضوا علَه دک الْقَوْْ العظیم ).((1)) 


خدا از آن ها خشنود و آن ها از خدا خشنودند. این است فیروزی و سعادت 
بزر 

معبودش از او راضی است, "و نشانه این رضا و خشنودی ان است که هر 
چه از مواهب در تصوّر می گنجد يا نمی گنجد به او عنایت فرموده است. 
این‌ضا است که اه ار تیا خشنوه انس و هم دا اد اد 

لذ| می بینیم که امیر المومنین علیه السلام در دعای معروف و مشهور 


کمیل ک‌ِ دارایٍ محتوا ومضامین عالی می باشد می فرماید: «[الهی ] 
اورادی کلها ورداٌ واحدا, خدایا گفتارم همه در یک جهت برای تو باشد». 


یعنی هیچ وردی غیر از رضای او, ورد نباشد. ((2)) 


یکی دیگر از نعمت های روحی این است که بستگان موّمن و نیکوکاران که 
در دنیا با هم بودند در آن جا نیز به هم ملحق می شوند: 


ص: 588 


1- مائده/ 19 1. 

2- طبق روایتی که سید بن طاوس نقل می کند, حضرت امیرمومنان علیه 
السلام به کمیل بن زیاد فرمود: این دعای حضرت حضر است. ار این را 
باد کر فتی: در هر شب جمعه و يا ماهی یک بار و يا لااقل در هر سال یک 
مرتبه وحتی در تمام عمرت یک بار, آن را بخوان که برای کفایت از شنز 
دشمنان و کسب روز و آمرزتتن کناهان: مفید خواهد بود. (اقبال سید بن 
طاووس, ص 706). 


(والذین مَتُوا هم دربتهم بایمان آلَحشُنا 2 ذربتهم وم ألناهم 
عَمَلهم من شی ء کل امْرِی بما کسَت هین ).((1)) 


کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به. پیروق از انان. ایمان اختیار 
کردند, فرزندانشان را (در بهشت) به آنان ملحق می کنیم و از (یاداش) 
مان رن نفت کاشم ه هر نف کرد اععال نس است. 


یکی از لطفهای خدا به موّمنان در قیامت این است که فرزندان با ایمان و 

مورد علاقه آن ها را ۳۶ ان ات 
این فرزندان اکو از نظر کم کوتاهن و تقصیر آاتی داشته باشند, خداوند به 
اختراه تدران‌ صاله آن.ها دام تشه محقامشان درا با مب نو 


در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم می خوانیم که: 


اذا دخل الرجل الجنه سأل عن آبویه وزوجته وولده فیقال: انهم لم یبلغوا 
درجتک فیقول: يا رب قد عملت لی ولهم فیومر بالحاقهم به.((2)) 


هنگامی که انسان وارد بهشت می شود سراغ پدر و مادر و همسر و 
قرو توانتتن را می. کید به او گفته می شود: آن ها به درجه و عمل تو 
نرسیده اند. عرض می کند: پروردگارا, من برای خودم و آن ها عمل کردم. 
پس فرمان داده می شود که فرزندان به ایشان ملحق شوند. 


ارتقای این فرزندان به درجه پدران؛ ممکن است این توهم را به وجود آورد 
ص: 589 
و 


9 ص 16. 


که از اعمال پدران برمی دارند وبه فرزندان می دهند, به دنبال آن آمده 
است «ما چیزی از اعمال ان ها نمی کاهیم» و در پایان می فرماید: «هر 
کس در گرو اعمال خویش است». بنابر این تعجب ندارد که از اعمال 
مومنان و پاداش ان ها چیزی کاسته نشود؛ چرا که این اعمال همه جا با 
انسان است و اگر خداوند لطف و تفضلی درباره فرزندان ایشان می کند 
را ری وه رای 
که از پاداش اعمال آن ها چیزی کاسته شود. تالم ند کی در کنار هم 
از ویژگی خاضی برخوردار است. شاید بتوان با مثالی هر چند نارسا مسئله 
را به ذهن نزدیک کرد؛ گاهی مهاجرانی که به کشوری هجرت می کنند 
همین که یکدیگر را دیدند و يا در کنار یکدیگر منزل گرفتند. هجرت و غربت 
را فراموش کرده و گویا در کشور خودشان هستند این خود یک نوع لرّت 
روحی و عاطفی است. همان طور که گفتیم این مثال نارسا است؛ زیرا| 
ان ایا ال ات ال اه ی ره ال ی 


ای برون از وهم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تمثیل من با ذکر یک 
مورد دیگر از لدّات روحی و معنوی به این بحث خاتمه می دهیم. یکی از 
بهترین لذت های روحانی؛ قرار گرفتن در کنار دوستان باصفاست, رفیقانی 
که به نور ایمان و اخلاق انسانی اراتدنه باشند, و عشق و محبت در 
وجودشان موج زند. کسانی که یک لحظه نشستن در کنار ان ها آن چنان 
نشاط انگیز و سرورآور است که با هیچ بیانی قابل توصیف وبا هیچ قلمی 
ِ تحریر نیست. مثل معروفی است که می گوید: «سَتَهٌ الوصال ستهةٌ 
ستة الفراق سَتَهُ» یک 


ص: 590 


سال در کنار دوست همانند لحظه می گذرد و یک لحظه در فراق دوست 


دا و ی ی سوب پر ۱ وی 
است که درک آن امروز برای ما ممکن نیست. ولی : ۱ 


سخن آنان روح پرور و لذت بخش است. 
خداوند متعال می فرماید: 


من یطع اللةٍ والرَسول فاولنک مع الذین آئم اللة عللهم من لین 
اسف والسمداء والصالحین وحسن اولتک فیفا لک الفْصّل من الله 


و کسی که خدا| و پیامبر را اطاعت کند, (در روز رستاخیز,) همنشین 
اس تاه ی و یزان و 
صدّیقان و شهدا و صالحان و آن ها رفیق های خوبی هستند! این موهبتی از 
ای او ی ها ها 


آگاه است. 


آری چه همنشینی و چه همسخنی و در چه عالمی؟ پیامبران بزرگ الاهی, 
راستگویان شهیدان و صالحان که بهترین افراد جهانند. کلمه (ذلک) اشاره 
به دور است؛ اين نوع اشاره به عظمت این نعمت الاهی است. گویا آن 
قدر بزرگ و والا است که از دسترس ما به دور است و تعبیر به «الفضل 


ص: 91< 


1- نساء/ 70 - 69. 


معنا می باشد که این موهبت و نعمت را تنها با عمل نمیتوان به دست 
آورونبلکه با لظف و فضل آلاهی. می وان به ان رشسید. 


نکنه قایل وه آنکه سفگران گر فان تزول آنت اه رواتی رال کرده 
انش کفریکی‌ ار بایان شاد امن الا علیهس الم وسلم که عاش یداد اد 


بود روزی پریشان حال خدمت آن حضرت آمد, پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم سبب ناراحتی او را سوال فر مود در جواب عرض کرد: وقتی از 
شما دور می شوم شدیدا احساس ناراجتی می کنم, امروز ناگهان در اين 
فکر فرو رفتم که فردای قیامت اگر من اهل بهشت هم باشم مسلما در 
جایگاه شما نخواهم بود, بنابر این از دیدار شما برای هميشه محرومم ! (و 
اکو ال فوقح باشم کلیعم رون است) با این حال جرا افشرده تباشم؟ 
اه فوق نازل شد و به او و امثال او بشارت داد که افراد با ایمان و مطیع 
رخا اسر صلن الله عم و اند سا در خی هی شین ۱ 
الله و پیامبران خواهند بود.((1)) 


2 عذاب روحانی و معنوی 


احساس خشنودی معبود, مایه لذّت است, در برابر آن احساس دوری از 
رحجمت او برای کسانی که از رحجمت واسعه او آگاه باشندعذابی است 
جانکاه و روح از ان چنانچه معروف است: [(تعرف الاشیاء باضدادها) 
شناخت هر چیزی در مقابل ضدش است. شم عتین قبلا کفته. نید که در 
بهشت, , نعمت های لت بخش جسمی و روحی هر دو وجود دارد, درباره 
دوزخ نیز مجازات هایی که سبب رنح 


ص: 292 


1- تلخیص از پیام قرآن, 3 6 به نقل از تفسیر مجمع البیان, فخر رازی, 
یه را ییاسران لآ رس 


و عذاب جسم و روح می شود, وجود دارد که عذاب ها جخسمی قبلا بیان 
و ی و ی ی 
بیان کنیم, و شاید همه انسان ها در روز رستاخیز, به خاطر کنار رفتن 
حجاب ها, از چنین رحهمت واسعه ای آگاه شوند, چنان که خداوند حکیم می 
فرماید: 


(وعد اللة الْمْتافقین والْمَتافقاتِ والکقار تاز جَتَم خالدین فیها هی حَسَهُم 
ولعتمْم اللغ ولمم عَذّان مق ).((1)) 


خدا به مردان و زنان منافق و کافر وعده آتش دوزخ داده که پیوسته درآن 
جا هلستند و این عذاب برای انان کافی است و انان را از رحمت خود دور 
ساخته و برای انان عذاب پایداری است. 


شاهد سخن این است که در آیه پیشین, از «مومنین» و «مومنات» سخن 


در آیه قبل نخست نعمت ها و لذْت های جسمانی را پاد آور شده آن گاه 
نعمت لدّت خشنودی خدا را ۳ در این آبه نیز تنخست انش 


دوزج را یادآور شده آَنْ گاه عذاب و تلخی احساس دوری از رحمت خدا| را 
که احساس ان جانکاه است. مطرح نموده است. 


در حقیقت این دو آیه از نظر وعده و وعید و کساني که آن ها را دریافت 
خواهند کرد حالت لف هتشر مرب دارند: و قطعا دوری, از رجعت خدا 
کیفری غیر از انش دوزخ است. زیرا در غیر این صورت لازم است جمله 
«و لعنهم الله» 


ص: 593 


1- توبه/ 08. 


له ان ایو در بایان ان از داب تایهان (عنات میسن من کوبه و 
این جمله همان طور که می تواند به خلود در آتش ناظر باشد می تواند 
بیانگر پیوستگی عذاب دوری از رحجمت خدا| به شمار و ولی با توجه به 
این که خلود در آتش قبلا به طور صریح ذکر شده است بهتر آن است که 
آن را ناظر به پایداری اون عذاب دیگری غیر از آنتشن دوزج بدانیم 1((۰)) 


آلام و کیفرهای روحانی یک سلسله اموری است که روح و جان انسان را 
فشار می دهد, هرچند وز ظاهر اتبوی در جسم تذاشته باشد: قرآن: کریم 
در موارد زیادی بیان می کند که عذاب ها و آلام اهل جهنم, به انواع اهانتها, 
تحقیرها, غم و اندوه ها؛ حسرت ها و شنیدن صدای وحشتناک و خشم الود 
آمیخته و همراه است به گونه ای که عذاب های روحی قیامت دردناک تر 
از عذاب های جسمی است. برای نمونه چند مورد ان را یاداور می شویم: 
حالت حسرت و پشیمانی: از آیات استفاده می شود که روز قیامت برای 
با صحنه ی حسرت و پشیمانی است. قران در این باره چنین می 
فرماید: 


(وبوم یِعضٌ الظالِمْ علی بدَیّه یِفول با لیْتیی اتَحَدتْ مع الرّسول سبیلا). 
))2)) 


و روزی که ستمکار (مشرک) دو دست خود را (از روی حسرت) به دندان 
ضف کر دض اند ای کاش با پیامبر همراه می شدم. 


ص: 2:94 


1- منشور جاوید, 9ص 1120 
2 فرقان/ 27. 


جون جهنمیان در دوزج ماوا بگیرند, پروردگار عالم امر می کند تا دری از 
پهشت به سوی دوزخ باز کنند. کافران وقتی بهشت را ببنند, انگشت 
حسرت به دندان می گیرند. 


در این باره روایتی است از پیامبر بزرگوار اسلام که می فرماید: 


ما من عبد مومن یدخل الجئه الا اری مقعده من الثار لو اساء لیزداد شکرا 
وما من عبد یدخل الثار الا اری مقعده من الجثه لو احسن لیزداد حسره. 
((1)) 


روز قیامت هیچ بنده موّمنی نباشد که او را به بهشت ببرند مگر اينکه 
جایگاه دوزخیاش را نشان وی دهند. (اگر زشتی می کرد این جایگاهش 
بود) تا بدین وسیله شکر الهی بیشتر کند, و هیچکس را به دوزخ وارد نکنند 
مکر اينکه جایگاه وی را در بهشت نشانش دهند (اگر خوبی می کرد این 
جایگاهش بود) تا حسرت وی زیاد گردد. 


خداوند تعالی در انهة ای دیگر ندامت اهل جهنم را این چنین بیان می کند: 
(یا وبلتی لیتیی لم اند فلائا حللا).((2)) 
ای وای بر من ! کاش فلانی را دوست خود نمی گرفتم. 


تیه از مجازات های شدید روحی در قیامت. پشیمانی از دوستی با 
دوستان نااهل می باشد. از ایه یاد شده به خوبی استفاده می شود که 


ص: 595 


1- جامع الاخبار. ص 183؛ تفسیر کشف الاسرار, ج 10, ص 129. 
2 فرقان/ 28. 


گمراهان, دوستی با هوی پرستان ودوستان شیطان صفت است. انسان 
خواه و ناخواه ۳ پذیر است و بخش مهمّی از افکار و رفتار خود را از 
طریق دوستانش می گیرد. نجربه نیز این 39 را تأیید ون کتد ؛ این انز 
تک ان ی اه ها ای اس اسان ی اه اس 


می فرماید: 

قمن اشتبه عََیْک ره و۸ تغرفوا دیتة قانْظَرُوا ای خُلَطایه او 
هل دین الله هو علی دین | لله و ان کائوا علی غَیْرِ دين الله قلا حظ له من 
دین الله.((1)) 


هرگاه وضع کسی بر شما مشتبه شد و دین او را نشناختید. به دوستانش 
توجه کنید؛ اگر ۳۳99 اهل دین و یی خدا| باشند, او نیز پیرو آیین 
خداست و اکر دوستانش بر آیین خدا| نباشند, او نیز بهره ای از آیین حق 
ندارد. 


به راستی, گاه نقش دوست در خوشبختی و بدبختی یک انسان از هر 
را ار 
رسای ان شام رایع و 


یاک وَمضاحبه السریر قَنّه کالسَیّف العسلول بَحْسُنْ مَنطره ویقبخْ نز 
[(2)) 


از هم نشینی با فرد بد بپرهیز که هم چون شمشیر برهنه است: ظاهرش 
زیبا و تاثیرش بسیار زشت است. 


ص: 596 


آ ار الاتهای 1 197 
2- همان, ضص 199 


مومنان اهل بهشت به کافران اهل دوزخ می خندند. َابقْمَ الذی توا 
من الکقار تضحکون از ((1)) ِ «پس امروز همواره مومنان به کافران می 
خندند». آری جواب خنده کفار در دنیا جز خندیدن به آنان در قیامت نیست. 
بدکاران در دنیا پیوسته به مقمنان می خندیدند و هنگامی که از کنارشان 
قآ اراس اشازه سک ی ره 


گاهی به او خطاب می شود: دق تک آنت اریز ریم 4؛ «بچش که تو 
همان ارجمند و بزرگواری !» و عمری در شخصیّت موهومی زندگی کردی 
و خود را انسانی نمونه و کم نظیر می پنداشتي ! آری تو بودی که بینوایان 
را در بند و زنجیر کشیده بودی تو بودی که با ان همه غرور, هر جنایتی را 
ان اه اممالت زاره سا سم 
مردم را سوزاندی اکنون درون و بیرونت در آتش قهر الهی و به آب 
سوزان می سوزد. 


دوز رد کل هی شون و رو دوه خیان. دا ششت: آ زار فی هه فر ان 
کریم می فرماید: 

و اي آصحات الجَتَه آَضحابِ التّار آن قَذٌ وَجذتا ما وعدتا ربا حا هل 
وجدنم 5 ما وعد کر حما 1 3((۰)) 


اهل بهشت اهل آنش را ندا کنند که ما وعده پروردگارمان را درست یافتیم 
ایا شما هم وعده پزهرد کارعان را درست پافتید؟ 


ص: 297 


1- مطففین/ 34, 

2 (اِنَ الذین اک ها کائوا من الذین مَتُوا 7 5 آذا قرو فد بهم 
یتَغامرُون ) (مطففین/ 30 - 29) 

3- اعراف/44. 


و آن ها با یک دنیا شرمندگی و سر افکندگی جواب می دهند: (قالواً تعم 
آری, همه حق بود. افسوس که ما گرفتار غرور و غفلت بودیم, در 
هنگام ندا دهنده ای در میان آن ها ندا مي دهد که لعنت خدا بر ظالمان باد. 
(قأدْن مَوَدْنْ بيتهْمْ آن لَعْتَهْ الله علی الظالهین ) این سخن هم چون نمک بر 
جراحات و زخم های دل دوزخیان می نشیند و شعله های آتش درون آن ها 
را افروخته تر و شعله ورتر می کند! در این که این موذن (ندا| دهنده) 

ت که سیطره بر بهشت و دورخ دارد. از سوی خدا سخن می گوید و 
همگان صدای او را می شنوند. در بسیاری از روایاتی که شیعه((1)) و 
هی ۱ کردم اند امد است که اد اسر الم من علی, یمالسا 
است که در تمام عمرش با ظالمان و ستمگران مبارزه کرده و از اغاز 
بعثت پیامبر اسلام تا پایان عمر آن حضرت در کنارش بوده و از اسلام و 
آورنده اسلام دفاع نموده است. تا سعانة بعضی کوشیده اند که 
فضیلت را کم اهمیت و کم رنگ نشان دهند و گفته اند معلوم نیست این 
کار برای علی فضیلتی باشد! ولی این حقیقت بسیار واضح و روشن 
است؛ این موذن الاهی که بر بهشت و دوز خ سلطه دارد و پیام 


خدا| را نو آن: ونر به شمان می راید باید مقامی بسیار والا و بالا داشته 


باشد. 


در ایه دیگری تعبیر تازه ای از عذاب روحی دوزخیان در مورد تحقیره 
سرزنش 


ص: 598 


۳ البرهان فی تفسیر القرآن, ج 2 ص‌ 734 ۰ و المیزان, ج8.ص 40 1. 

.. قال: حدثنا مصعب بن , سلام, عن عبد الأعلی التغلبیه عن محقد بن 
عن علی قال قأذن مَوّدْنْ بَْتمْم آن لَعْتَة الله علی الظالمین فأٌنا ذلک 
الموذن. (شواهد التنزیل لقواعد التفضیل, حسکانی, ج1, ص 267). 


و اهانت به دوزخیان که نوعی عذاب دردناک روحی است بر خورد می 


ره | آخرختا نها قان غُذتا قاّا طالمُون ).((3)) 


ولی از سوی پروردگار به آن ها گفته می,شود. دور شوید در دوزج ! و با 


من سخن مگویید! ال احسُواً فیهّا و لا ثََْمُون ). 


تعبیر به (اخسأ) تعبیری است که در موقع دور ساختن سگ به کار می رود, 
یه کار کبرق آن لفط دز آین‌سا بزای حفیر‌ظالیان کهکان و ,مشستکیر است: 
این تعبیر همچون تازیانه ای بر رو( 1 ها نواخته می شود, وان ها را 
شکنجه می دهد, بلکه می توان گفت جمله (لا تکلمون) با من سخن نگویید, 
از آن دردناکتر و عم انگیز تر است که مولای کریم و رحیم بنده ای را از 
خود براند و به او بگوید هرگز با من سخن نگو! 


آری اين مجرمان بدبخت شرمنده و از همه جا مأیوس چه حسرت ها و چه 
ناله ها و چه گریه ها دارند, ولی دیگر فایده ندارد و وقتش گذشته است. 
هر چند هر انسانی در پایان هر مطلب و مشکلی از خدا استمداد می کند, 
ولی دیدید که چگونه دست رد به سینهاش زده می شود و خداوند با آن ها 
حرف نمیزند و این خود بزرگترین شکنجه است.((2)) 


ص: 599 


1- مومنونی/ 107- 108. 
2 کاخ الق جوم الصافه لا (یهره/1۳۸) 


این همان چیزی است که در تعبیر بسیار لطیفی در دعای کمیل به _ 
اشاره شده است. قابل توجه اینکه در دعای کمیل به هر دو نوع الام 
جسمی و روحی اشاره شده انجا که می فرماید: 


قمبتن :با آلافی::: -ضیرت علی: عدایی قکیف اضر علی فر افک: 
گیرم که برعذاب تو صبر نمودم, چگونه جدایی تو را تحمّل کنم؟ 


در این دعاء منظور امام از صبر بر عذاب. الم جسمی است و صبر بر فراق 
خداوند, الم روحی را شامل می گردد. 


روایتی از امیر مومنان حضرت علی علیه السلام با مضامین بسیار بلند و 
مفاهیم ارزنده و گسترده عرفانی وارد شده است که به الم و لذت جسمی 
و روحی اشاره می کند و می فرماید: 


الاهی ما عبدتک شوقا الی جنتک ولا خوفاً من تارک بل وجدتک آهلا للعباده 


فعبدتک.((1)) 
پروردگارا! من تو را عبادت نمیکنم به خاطر علاقه به بهشت تو, و 
ص: 600 


1- (عوالی الا لی, ج2, ص 11 و بحار الانواره ج67, ص‌186) معاد باوران در 
عبادت خدا سه گروهند: دسته ای کوشش و تلاش آنان نجات از دوزج 
است. این گروه «خوفا من الله»> عبادت می کنند, که بهره ی این گروه از 
اسلام «خائفانه» است. دسته دیگر کسانی هستند که همه ی سعی خود را 
در به دست آوردن نعمت های مادی بهشت به کار می گیرند. این طایفه 
«شوقاً الی الجنه» خدا را عبادت می کنند. بهره ی این گروه از اسلام 
طامعانه است. گروه سوم کسانی هستند که مشتاق خشنودی زور د کار 
خويشند. این گروه «حبا لله» به عبادت می ایستند. بهره ی این گروه فوق 
بهره ي ی دیگران و مقام آنان شکوهمند است. یبتَعُو ن فصلا من الله 5 
رضُوانا ) (حشر/8) «در حالی که فضل الهی و رضای 1 


نه ترس از جهثم تو, بلکه تو را لایق و سزاوار بر پرستش و عبادت می 
دانم. 


منظور حضرت از شوق به جئت؛ شوق به لذّت جسمانی و نعمت های 
بهشت و ترس از آتنش. خهیم: نیست و آنجا که حضرت می فرماید: 
«وجدتک اهلا للعباده فعبدتک» اشاره به لذّت روحی و اشتیاق ناشی از آن 


به عبادت حضرت حق دارد 1((۰)) 


در پایان آن چه می توان گفت این است که اصل معادٍ جسمانی و روحانی, 
آفدی اشت قطعی و مسلم و قرآن مجید بر آن گواهی می دهد هر چند ما 
نتوانیم به همه خصوصیات آن واقف گردیم. معاد از ضروریات دین است و 
ایمان و و اعتقاد به اصل جسمانی و روحانی آن واجب و لازم است نه 
کیفیت و خصوصیات ان؛ یعنی اگر انسان عقیده به معاد جسمانی داشته 
باشد, اما منظور از جسمانی برایش روشن نباشد که جسم مادی و 
عنصری يا مثالی و يا انشائی است همین که بگوید هر چه در واقع و عند 
اللة ات قول دارم : کافی انبنت. 


در پایان دست دعا به درگاه قادر متعال برداشته و عرض می کنیم: 


پرورد کارا ابرای بتروان راستین اهل. بیت باهبر ضلی الله غلیه: و آله. وسلم 
عالم برزخ را روضه ای از روضات بهشت خود قرار ده. 


پریشانی ما را به احسان و نور هدایت خود برطرف فرما. 


ص: 6001 
1- منظور این است که آنچه که موجب عبادت حضرت است همان صفات 


عالیه ای است که بنده حقیقی بخاطر ان مجذوب خدای تعالی می شود. 


خدایا, معوودا ۱ بهصق مد و ال مد در رهز زر تخیر که روز پاداش و 
کیفرهاست. به پویندگان راه حق و حقیقت., لقاء ذات و صفات خود را از 
بانب ای ای رها 

پروردگارا! به ما شایستگی حیات جاویدان در جوار رحمتت کرامت نما. 


شود کات ها توف آ اسف رات یه الممت مق عو | تفت 


وا وان الخیه للممت ااعالفن مصلت االهعلی شزا مین له 


محمد عظیم محسنی دایکندی 
تاریخ: ۰28/1/1390-.ش 
مصادف با ایام جانسور فاطمیه 
3جمادی الاول/1432 ه-.ق 
ص: 602 
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0. القرطبی الانصاری, محمد بن احمد, الجامع لأحکام القرآن, دار احیاء 


دارالفکر, چاپ بیروت, 1408-.ق. 


2 ی ان لهس ی ری انوا هنمب ین میب کت اسف 
تجف: 197 


ص: 6013 


س وی ‏ آزست قه اکاشی را ات الاسلاسر 
تهران. 1365 ه-.ش؛ چاپ چهارم. 


و تفن دی عالم بسن از مرن 


وت تور مک سا ای سشي ال ات ای شاه 
قم: 1406محیق :جات اول 


107 محسنی؛ محمد عظیم, رجعت در عکصر ظهور, مرکز تخصصی 


و یی مد اضف زو از ار یور عم و علم روحی تسود 
چاپ مهر, 1376. 


9 1379 ه ش 


0م ات اخهه ن خصطفی »متس امد آغی :دار اخاه ارات | اعریی< 
بیروت. 


1 مصباح یزدی, محمد تقی, معارف قرآن, قم. موسسه در راه حق, 
1373. 


112 مطهری, مرنضی؛, عدل الاهی, انتشارات صدرا؛ تهران؛ چاپ بیست و 
دوم, 1384. 


3 معجم احصایی قرآن کریم 


ال فقداد (شمه:فاضل فقداز این عید الله السوری الحلی: ال الدرم 
ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین. تحقیق: السید مهدی الرجایی, 
ی ر کتبه ای الله مر ۳ و ت 


ص: 604 


وا سا مه ات ای تا خر تس نان الکتت الاساایه 
‌ تهران چاپ اول, 4-.ش. 


116 ۱[ 
117 وی فا یا سس 
11 

119 1 پیام قرآن, نشر مد ر سه امیر المومنین, چاپ صدر» 
1374 

119. دس , پا همکاری جمعی از نویسندگان. تفسیر نمونه., دارالکتب 


الا میقم 2و ار جات دم 

0ملا عبد الرزاق لاهیجی, سرمایه 

تما فا نا ی 

1 المناوی. محمد عبد الرف, فیض القدیر شرح الجامع الصغیر, 


4م 


2 یی رز اهاز ایآ ایا سر ای را ات 
چهارم, 1385. 


123 ۳ اسلام دین فطرت؛ نشر سأیه, چاپ سوم » قم, 7( 


انتشارات اسلامی جامعه ی مدرسین حوزه علمیه قم - قم, چاپ پنجم. 
ی 


5. مولوی بلخی, جلال الدین محمد, مثنوی معنوی, با همکاری مهدی آذر 


ص: 6015 


7ص ان رشن تا ‌سسات ناف تاعه شیر والم ره 
- بیروت - لبنان, 1348- 1930 م. 


ِِ - تق هرودی؛ شیح علی, مس ری سفینه ِ تحقیق 
9 وجدی, فرید, علی اطلال المذاهب المادی. 
من ای را سک رام تا بات که یه ف 


ص: 6016 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


